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فرصت ها چون ابَر در حرکت اند و اگر در بهترین شــرایط از آن ها استفاده 
نشوند، ناپدید شده و از دست خواهند رفت. فرصت ایجاد تغییرات برای تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی و بازگرداندن اقتصاد ایران به ریل های پیشرفت نیز خارج 
از این قاعده نیست. باید توجه کنیم که اگر از فرصت مطلوب کنونی استفاده 
نکنیم، معلوم نیست که تا چه آینده ای دوباره چنین فرصتی به دست خواهیم 
 آورد. در واقع اگر خوب نگاه کنیم، متوجه می شویم که سیاست های ابلاغی 
مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، خیلی پیش از این باید از ســوی 
دولت پیشــین اجرا می شد و اگر چنین شده بود، امروز با اقتصادی قدرتمند 
مواجه بودیم که غربی ها نیز زحمت تحریم این اقتصاد را به خود نمی دادند و یا 
اگر هم تحریم می کردند، ضربه پذیری کشور در برابر تحریم بسیار کم می بود. 
اکنون زمان نبش قبر گذشته نیست. تنها راه برای اثبات نادرستی سیاست های 
گذشته، اتخاذ سیاست های درست اقتصادی از سوی دولت جدید است و اگر 
چنین سیاست هایی اتخاذ نشود، دولت جدید نیز در نگاه اعتماد جامعه و مردم 

به سرنوشت قبلی ها دچار خواهد شد. 
چرا باید گفت که فرصت لازم برای اتخاذ سیاســت های مناسب و کارا در 
اقتصاد فراهم شده؟ نقاط قوت و ضعف و تهدید این فرصت  مناسب برای دولت 

جدید در اجرای این اهدافش کدام است؟
 اولین و شاید مهم ترین ویژگی، وجود عزم ملی است که در شعار  سالانه مقام 
رهبری هم به آن اشاره شده است. این عزم ملی با درک عمیق مردم از تجربه 
ناخوشایند اقدامات دولت پیشین است، این عزم ملی خود را در نتیجه انتخابات 
2۴ خرداد 1392 متجلی کرد و اکنون نیز وجود دارد و همچنان چشم امید 
آن به برنامه ریزی مدیران و سیاست گذاران است تا توان بالقوه مردم و این عزم 

ملی را فعلیت بخشند.
 عنصر دوم، تأکید رهبری نظام و حمایت همه جانبه ایشان از هر گونه اقدام و 
اراده ای است که در جهت اجرای مقاومتی کردن اقتصاد اجرا شود. خوشبختانه 
در این مورد خاص برنامه های نظارتی و ترویجی نیز در نظر گرفته شده است 
تا اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سند چشم انداز یا برنامه چهارم و پنجم توسعه 

کشور در دولت پیشین دچار نشود.
 وجود متن روشن و راهنما برای اقتصاد مقاومتی که از کلیات گذر کرده و 

در برخی موارد وارد جزئیات نیز شده و از این نظر امکان تعبیر و تفسیرهای 
شخصی را از میان برده است.

  وجود دولت تدبیر و امید در راس اداره اقتصاد کشور و تشکیل گروه اقتصادی 
به نسبت منسجم در این دولت که در ماه های اخیر نیز از هماهنگی بیشتری 
برخوردار شده اند، دولتی که قادر است کلیه نیروهای متخصص و کارشناس، 
که بزرگ ترین سرمایه کشور هستند، را به دولت و گروه برنامه ریز آن بازگرداند.

  همراهــی و همدلی بخش خصوصی با برنامه اقتصاد مقاومتی و دولت که 
بهترین نمونه آن حضور بالاترین مقامات اتاق بازرگانی در دولت و هماهنگی 
میان بخش دولتی و خصوصی است. بخش خصوصی که در ۸ سال گذشته 
خود را در حاشیه می دید و مورد بی مهری قرار می گرفت، اکنون خود را در برابر 

دولتی می بیند که آمادگی همکاری و همراهی کامل با آن را دارد.
  توانایی های عظیم نیروی انســانی تحصیل کرده و جوان و آموزش دیده در 
همه عرصه های اقتصادی، یکی دیگر از نقاط قوت جامعه ماست که با وجود 
بیکاری نسبتاً قابل توجه این نیروها، فرصت جذب و به کارگیری آن ها در همه 

حوزه ها وجود دارد.
 و بالاخــره وضعیــت بین المللــی نیز در یک ســال گذشــته تغییرات 
چشــم گیری به نفع ایران کرده اســت. هرچند این وضعیت کماکان نقطه  
ضعــف و تهدیدی جدی نیز محســوب می شــود، ولی تحــولات به وجود 
آمــده در اوکراین، ســوریه و از همه مهم تر تغییر تصویری کــه از دولت و 
 جامعه ایران ایجاد شــده، شــرایط را به نسبت قبل مســاعدتر کرده است.

در کنار این موارد مثبت نباید از نقاط منفی و تهدیدات نیز غافل شد.
 فساد اداری که ناشی از ۸ سال مدیریت فردی و غیرمبتنی بر دانش و عقل 
جمعی و بدون نظارت بود، بدترین میراثی است که برای دولت فعلی به ارث 
رسیده است. به طوری که دستگاه اداری را زمین گیر کرده است. نه فقط فساد 
که خروج نیروهای کارشناسی از بدنه دولت نیز بار مضاعفی را بر دوش مدیران 

بالا دستی تحمیل کرده است.
 در کنار میراث اداری مذکور، تورمِ رکودی، میراث اقتصادی گذشته است. 
خوشبختانه دولت توانسته در 9 ماه گذشته روند تورم را کنترل کند و نوعی 
ثبات نسبی برقرار سازد. ولی اکنون وقت خارج شدن از رکود است که جز از 

وضعیت بین المللی 
در یک سال 
گذشته تغییرات 
چشم گیری به 
نفع ایران کرده 
است. هرچند این 
وضعیت کماکان 
نقطه  ضعف و 
تهدیدی جدی 
محسوب می شود.

فرصت ها اقتصاد مقاومتی
چالش ها

الزامات
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مهم ترین خطری 
که رسیدن به 

اقتصاد مقاومتی 
را تهدید می کند، 

ترس از اتخاذ 
تصمیم و تحریف 

در معنای شعار 
اقتصاد مقاومتی 
است. از این رو 

دولت باید ابتدا و 
پیش از هر چیز 
تکلیف خود را با 

این نکته مهم 
روشن کند.

طریق سرمایه گذاری و اشتغال این کار امکان پذیر نیست و اگر از رکود خارج 
نشویم، غول تورم دوباره بیدار خواهد شد.

  ناهماهنگی های سیاسی داخلی، خطر دیگری است که اقدام برای اقتصاد 
مقاومتی را تهدیــد می کند. به ویژه بروز ناهماهنگی میــان قوه مقننه و یا 
نمایندگان با دولت و یا سایر قدرت های حاضر در صحنه. به علاوه فشارها به 
دولــت در اموری چون مذاکرات ۵+1 جز آن که ذهنیت دولت را از پرداختن 
به مسأله اقتصاد منحرف و یا در مذاکرات اختلال ایجاد کند، نتیجه دیگری 

در بر ندارد.
 تحریم همچنان به عنوان یک خطر بالقوه برای هرگونه برنامه ریزی اقتصاد 
خودنمایی می کند. اگرچه نباید برنامه ریزی را موکول به حل نهایی این مسأله 
کرد، ولی واقعیت این است که سیاست های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی با 
حل این مسأله قابلیت اجرایی بیشتری پیدا می کند و البته این مسأله قابل حل 

است و باید دولت را در این راه کمک کرد تا نتایج بهتر حاصل گردد.
  علی رغم همه این ها مهم ترین خطری که رســیدن به اقتصاد مقاومتی را 
تهدیــد می کند، ترس از اتخاذ تصمیم و تحریف در معنای اقتصاد مقاومتی 
است. واقعیت این اســت که اتخاذ هر تصمیمی همراه با هزینه هایی است. 
تصمیمی که خیر مطلق و بدون عوارض باشد در اقتصاد وجود ندارد. در اقتصاد 
موازنه میان هزینه و فایده هر تصمیم است که منجر به اتخاذ آن تصمیم یا 
رویگردانی از آن می شــود. تصمیمات را باید کارشناسانه و پس از مشورت و 
گفت وگو و مشارکت عقل جمعی اتخاذ کرد، ولی هنگامی که برنامه و تصمیمی 

نهایی شد، باید با شهامت و بدون ترس آن را اجرا کرد و به نتیجه رساند.
 تصمیمات را نمی توان صرفاً بر حسب عوارض آن ها ارزیابی کرد، بلکه باید 
سود و زیان را در کفه ترازو گذاشت و سپس درباره آن داوری کرد. از این رو دولت 
باید ابتدا و پیش از هر چیز تکلیف خود را با این نکته مهم روشن کند. و ترس از 
 تصمیم گیری و مواجه شدن با عوارض الزامی سیاست ها را از خود زایل نماید.

مشــکل و خطر بعدی تحریف معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی است. اگرچه 
سیاســت های ابلاغی در این مورد به نســبت روشن است، ولی جامعه ایران 
این ظرفیت را دارد که به ســرعت تفســیر من درآوردی از متن نماید و یک 
جزء را برجســته و ســایر اجزا را آگاهانه فراموش کند و از این طریق متن را 
تحریف نماید. بنابراین وظیفه دولت و سایر نیروهاست که مانع از این تحریف 
 شــوند و تفســیری مطابق با روح اقتصاد مقاومتی را به جامعه عرضه کنند.

 خطر دیگری که اقتصاد مقاومتی را تهدید می کند، تبدیل نشدن آن به یک 
گفتمان روشن و مسلط است. برای تبدیل این مفهوم به یک گفتمان باید یک 

»دالِّ مرکزی« در این گفتمان وجود داشته باشد تا همه موارد از جمله میزان 
تحقق برنامه ها با ارجاع به آن »دالِّ مرکزی« سنجیده شوند. پیشنهاد مشخص 
 می تواند »رشد اشتغال« یا »کاهش بیکاری« و نیز »افزایش بهره وری« باشد.

در میان حوزه های گوناگون اقتصادی، مبحث نفت و گاز و انرژی، نقش محوری 
در اقتصاد مقاومتــی را دارد و اگر دولت بتواند اهداف اقتصاد مقاومتی را در 
این حوزه بسیار مهم تحقق بخشــد، می توان گفت که در سایر حوزه ها نیز 
موفق خواهد شد. و در غیر این صورت شکست خواهد خورد. برای نمونه در 
سیاست های ابلاغی تأکید روشنی بر ضرورت کاهش شدت انرژی مصرفی در 
ایران شده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، شدت انرژی در ایران بر حسب 
تولید ناخالص داخلی اســمی، حدود ۷ برابر اروپا و ترکیه اســت و بر حسب 
قدرت خرید نیز حدود 2/۵ برابر آن هاست. این واقعیت هیچ تناسبی با اقتصاد 
مقاومتــی ندارد. همان گزارش ثابت می کند که بهره وری در مصرف انرژی با 
قیمــت حامل های انرژی ارتباط دارد و این ارتباط اگر در کوتاه مدت معنادار 
نباشد در بلند مدت معنادار است، ولی عجیب این که ترس از مخالفت ها برای 
اصلاح این سیاست همواره بر روی میز تصمیم گیران سایه انداخته است. در 
ایــن صنعت هر روز تأخیر در بهره بــرداری از یک فاز پارس جنوبی، حداقل 
معادل ۶ میلیون دلار عدم النفع دارد، آن هم برای جامعه ای که دانش آموزانش 
به دلیل منفجر شدن بخاری ناقص، راهی بیمارستان می شوند! اگر بهره برداری 
هر فاز پارس جنوبی به دلیل سیاست های غلط برای ۵ سال تأخیر افتاده باشد، 
حداقل عدم النفع آنها، یکصد و بیســت میلیارد دلار است! تا این مسأله حل 

نشود سخن گفتن از تحقق اقتصاد ملی و مقاومتی امری بیهوده است.
وضعیت برق نیز بســیار نگران کننده اســت. صنعت بســیار مهمی که 
تا ســال 13۸۴ جان گرفته بود و در حال تبدیل شــدن به صنعتی مستقل 
بود که می توانســت به صادرات برق نیز مبادرت کند، اکنون و فقط به دلیل 
سیاست های غلط قیمت گذاری در آستانه بحران قرار گرفته است و اگر دولت 
جدید افزایش اخیر در قیمت برق را به این صنعت اختصاص نمی داد، احتمالا 
در تابســتان شــاهد بحران در تولید برق می بودیم. هرچند این خطر هنوز 
 برطرف نشــده است. درباره آب نیز در سرمقاله شماره گذشته اشاره کردیم.

علی رغم تمامی این مشــکلات امیدواریم که دولت آقای روحانی با حمایت 
مردم و همه علاقه مندان به کشور و با همکاری همه فعالان اقتصادی و با تکیه 
بر شجاعت کافی و بهره گیری از تدبیر و عقلانیت مسیر ناهموار اقتصاد را از 
سنگلاخ و موانع موجود پالایش نماید و برنامه اقتصاد مقاومتی را به بهترین 

شکل ممکن به اجرا درآورد.
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برویم که نقش تعیین کننده ای در بهبود شــرایط 
اقتصادی ما خواهند داشت. تجربه کشورهای آسیای 
جنوب شــرقی و آمریکای جنوبی نشــان می دهد 
که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار 
بالا بوده است و اگر بتوانیم صندوق های نفتی را با 
مناطق آزاد مرتبط کنیم، شاید مانع از عواقب منفی 
حاصل از افزایش قیمت نفت شویم. همچنین باید 
با واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی و 
گسترش مناطق آزاد شرایطی را برای سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران فراهم کنیم. در کنار این موضوع نیز 
باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته و 
انضباط مالی در پیش گرفته شــود. از طرف دیگر، 
ما در مقابل تحریم ها نیازمند شفافیت، استقلال و 
مصونیت صندوق های نفتی هستیم چراکه استقلال 

صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم تر است. 

2
پس از آنکه در ســال 13۸۷ درآمد نفتی کشور 
چند برابر شد و چندسالی گذشت، یک سوال مهم 
پیش آمد که چرا ما در این سال ها که از درآمد نفتی 
سرشاری برخوردار شدیم، نتوانستیم رشد اقتصادی 
خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا 
کنیم؟ حلقه مفقوده ما صندوق های ثروت ملی بودند 
و همچنانکه نتایج پژوهش ها نشان داده هرچه یک 
کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد، 
از نظر رشد اقتصادی توان پایین تری خواهد داشت 
و به همین دلیل در صورتی که مکانیزم هایی مانند 
صندوق ثروت ملی وجود نداشــته باشد به وجود 
آمدن بحران های اقتصادی در این کشــور ها دور از 
انتظار نخواهد بود. اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته 
باشد، پول نفت مســتقیما به بانک مرکزی تزریق 
می شود و وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک 
واکنش جدی دربردارد. اول اینکه عرضه ارز حاصل 
از فروش نفت معمولا برای جلوگیری از سقوط نرخ 
ارز هــا از طرف بانک مرکزی بــا محدودیت روبه رو 
می شود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش 
می دهد که در   نهایت به بالا رفتن بودجه دولت منجر 
می شــود. از سوی دیگر این پول ارزش ارز کشور را 
بــالا برده و به این ترتیب قیمــت واردات را کاهش 
می دهد که این مساله نیز به کم شدن عمق تولید 
در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد. 
در کنار این ها وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای 
کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر 
به تورم می شود. چیزی که شبیه به آن را بار ها در 
اقتصاد ایران ملاحظه کرده ایم و اگر این رویه اصلاح 
نشود، پایین بودن بهره وری همواره در اقتصاد ایران 
باقی خواهد ماند. از سوی دیگر در حالتی که درآمد 
حاصل از نفت کاهش یابــد، اگر اقتصاد به واردات 
وابسته شود، درآمد دولت و بنگاه های اقتصادی پایین 
می آید و به این ترتیب آن ها بخش قابل ملاحظه ای 
از توان تولیدی خود را از دست می دهند. دولت نیز 
به خاطر کاهش درآمد، کسری بودجه خواهد داشت 

در ضرورت   ایجاد صندوق ثبات ساز
راه حلی برای عبور از شرایط تورم فزاینده

1
هفت سال باقیمانده تا سال 1۴۰۰ به دو دلیل، 
حیاتی ترین سال های پیش روی اقتصاد ایران است. 
در این فاصله ما با دو مســاله مهم که یکی مساله 
اشــتغال متولدین دهه 13۶۰ و دیگری مشخص 
شــدن وضعیت تحریم هاســت روبروییم که اگر 
برای این دو مســاله برنامه ریزی نکنیم با مشکلات 
بسیاری روبه رو خواهیم شد. متولدین دهه 13۶۰ 
با پایان تحصیلات خود وارد بازار کار می شــوند که 
این مساله لزوم اشتغالزایی را مطرح می کند. در کنار 
آن گام های موثری نیز برای رفع تحریم ها برداشته 
شــده که در صورت نهایی شدن آن ها بخش عمده 
محدودیت های اقتصادی ایران برداشــته می شود. 

 مسعود نیلی
مشاور اقتصادی 
رییس جمهوری

رها
نظ

 و 
رها

خب
ماه

ی 
ها

ش 
زار

و گ
ها 

یل 
حل

ت

از ایــن رو دولت و جامعه بایــد با یک برنامه ریزی 
مناسب خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند. 
اماسوال اینجاست که اگر تحریم ها برداشته شوند 
و ما دوباره به درآمدهای سرشــار نفتی برسیم آیا 
دوباره می خواهیم مانند سال های 13۸۵ تا 139۰ 
همان مســیر را طی کنیم؟ آیا باز هم با بالا بردن 
میزان واردات بحران های جدید را به اقتصاد کشور 
تحمیل خواهیم کرد یا می خواهیم با اســتفاده از 
تجارب موفق جهانی و راه اندازی صندوق های ثروت 
ملی، از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزه های 
بهبود زیرساخت ها و توسعه کشور استفاده کنیم؟ 
مسلم اســت که طی کردن دوباره   همان مسیر با 
توجه به وضعیت بیکاری ممکن نیست و بنابراین 
باید با عبرت گیری از گذشــته به سراغ صندوق ها 
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انرژی، علاوه بر تورم واقعی متناسب با آن، موجب 
نوعی تورم می شود که مردم هر ساله انتظار دارند که 
اتفاق بیفتد. به این ترتیب در ابتدای ســال 13۸۴، 
دولت نتوانست تغییر را در نرخ ها اعمال کند که این 
امر از سوی بعضی از نمایندگان، به عنوان »عیدی 
مجلس به مردم« خوانده شد. با تغییر دولت که در 
تیرماه همان سال اتفاق افتاد، دولت نهم می بایست 
اصلاح نرخ ها را در شــهریور 13۸۴ به مجلس ارائه 
می کرد اما در عمل از ارائه هرگونه پیشنهاد افزایش 
نرخ خــودداری کرد و در حقیقت خود نیز به صف 

طرفداران تثبیت نرخ ها پیوست. 
در نتیجه، علی رغم خواست سازمان های مسئول 
هیچ اقدامی برای اصلاح نرخ ها صورت نگرفت و این 
موضوع در سال 13۸۵ نیز تکرار شد. یعنی نرخ برق 
طی سال های 13۸۴ و 13۸۵ به همان قیمت سال 
13۸3 باقی ماند و در بودجه سال 13۸۶ نیز تغییری 

پیشنهاد شد. 
مسئولان وزارت نیرو در جریان بحث های خود 
در کمیسیون های مجلس بر ضرورت اصلاح نرخ ها 
متناســب با افزایش هزینه ها تأکید داشــتند، اما 
کمیسیون های مجلس خواستار دریافت پیشنهاد 
دولت بودند و حاضر نبودند به درخواســت وزارت 

نیرو، اصلاح نرخ ها را خودشان انجام دهند. 
صنعت برق در یکی دو سال توانست سختی ها را 
تحمل کند و فشار کاهش درآمد نسبت به هزینه ها 
را از محل موجودی ها و دارایی های خود تأمین کند، 
ولی با تداوم این شرایط و به دلیل افزایش بدهی های 
صنعت برق به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات 
برقی، کل مجموعه صنعت برق، شامل بخش دولتی 
و طیف وسیعی از پیمانکاران و صنایع مرتبط، گرفتار 

شدند. 
حاصل ســال ها تلاش در رفع وابستگی صنعت 
برق کشور، احداث و راه اندازی صد ها واحد صنعتی، 
پیمانکاری و مهندســین مشــاور بــود که تلاش 
می کردند این صنعت را بی نیاز از ســایر کشور ها و 

بحرانناخواسته
چه شد که اقتصاد صنعت برق گرفتار شد؟

صنعت برق ایران گرفتار بحرانی ناخواسته است. 
بحرانی چندســاله که با عملیاتی شدن و پیگیری 
سیاست های دولت جدید در این عرصه شاید بتوان 
به گذر از آن امید داشــت. اما چه شــد که اقتصاد 
صنعت برق گرفتار شــد؟ بحران فعلی از کجا آغاز 
شد و چه روندی را طی کرد تا به این مرحله رسید؟ 
صنعت برق سال ها بر منابع حاصل از فروش برق 
متکی بود و می توانست هزینه های مورد نیاز برای 
تأمین برق کشــور و سرمایه گذاری های مورد لزوم 
برای توسعه شبکه ها و احداث نیروگاه های جدید را 
از محل درآمد حاصل از فروش برق تأمین نماید. این 
مهم همه ساله از طریق اصلاح نرخ برق، متناسب با 
افزایش قیمت ها و تورم حاصل می شد به این نحو که 
تصمیم لازم در دولت اتخاذ می شد و بدون نیاز به 

تصویب مجلس جامه عمل می پوشید.
در سال 13۸3 اصلاحی در قانون برنامه چهارم 
صورت گرفت که بر اســاس آن اختیار افزایش نرخ 
خدمات از دولت گرفته شد و مقرر گردید هرگونه 
تغییر نرخ با پیشــنهاد دولــت و تصویب مجلس 
انجام پذیرد. بدین ترتیب که در شــهریور هر سال 
پیشــنهادات دولت برای ســال بعــد تنظیم و به 
مجلس ارائه شــود و در صورت موافقت نمایندگان 
اجرایی گــردد. این ماده بعد ها بــه قانون تثبیت 
قیمت ها معروف شد، هر چند که پیشنهاددهندگان 
آن چنیــن هدفــی را دنبال نمی کردنــد و صرفا 
می خواستند تا ضابطه ای برای اصلاح نرخ ها منظور 
کنند تا از »تورم انتظاری« جلوگیری نمایند. آن ها 
معتقد بودند افزایش هر ســاله در نرخ حامل های 

 محمدعلی وحدتی
مدیرعامل سابق 

توانیر و مدیرعامل 
فعلی شرکت 

انرژی گستر جم

صنعت برق در 
یکی دو سال 

توانست  فشار 
کاهش درآمد 

نسبت به هزینه ها 
را از محل 

موجودی ها و 
دارایی های خود 

تأمین کند، ولی با 
تداوم این شرایط 

کل مجموعه 
صنعت برق 

گرفتار شدند.

که این کســری معمولا با کنار گذاشتن طرح های 
عمرانی همراه می شود. 

3
پس اگر بخواهیم دریابیم که چرا اقتصاد ایران از 
ســال 13۵1 تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو 
رقمی را تجربه کــرده، باید ببینیم درآمد حاصل از 
فروش نفت طی این ســال ها چه تاثیری بر اقتصاد 
داشته اســت. خواهیم دید که این بحران ها همواره 
یا با افزایش درآمد حاصل از نفت همراه بوده اســت 
یــا با کاهش آن. همچنانکه در ســال 1391 وقتی 
به دلیل افزایش تحریم ها واردات کاهش یافت، این 
مساله به ســرعت خود را در تولید نشان داد و این 
بخش بیشترین ضربه را از تحریم ها دریافت کرد. اکثر 
کشــورهای صاحب نفت در طول سال های گذشته 
راه اندازی صندوق های ثروت ملی را در دســتور کار 
قرار داده اند که از این طریق مانع ایجاد مجدد بیماری 
هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر ۶۰ درصد 
از منابع مالی این صندوق ها در جهان از طریق پول 
نفت وگاز تامین می شــود. جالب آنکه ۷۵ درصد از 
این کشــورها در خاورمیانه و آسیا قرار گرفته اند. در 
این عرصه کشور نروژ با ثروتی معادل ۸۰۰ میلیارد 
دلار پیشــتاز است و کشــورهای همسایه ما مانند 
امارات و عربســتان نیز کارهای بســیاری کرده اند. 
بنابراین استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ایجاد 
قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بیماری هلندی، 
جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم 
نسل آینده مهم ترین اهدافی است که در راه اندازی 
این صندوق ها مدنظر قــرار می گیرد. صندوق های 
ثروت ملی انواع مختلفی دارنــد. در حوزه کالاهای 
مصرفــی هدف اصلــی این صندوق هــا واردکردن 
دانش و تکنولوژی است چراکه این دو مقوله تاثیری 
محسوس بر اقتصاد کشــور دارد. صندوق ثبات ساز 
معمولا برای رفع اثر نوســانات قیمتی به کار گرفته 
می شود، صندوق توسعه ملی به زیرساخت ها توجه 
ویژه دارد و صندوق سرمایه گذاری خارجی هم نوعی 
دیگری از این صندوق ها است که نمونه های مختلفی 
از آن ها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال 
فعالیت هستند. اولین تجربه ما در حوزه صندوق های 
توسعه ای مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن 
بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به 
دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط 
لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هیچ گاه شرایط 
فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشد و استقلال آن 
نیز از نظر قانونی فراهم نشد. با توجه به این تجربه در 
ایران اولویت نخست با »صندوق ثبات ساز« است که 
هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی 
باشــد و البته برای مناسب شــدن کارکرد چنین 

صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم . 
*متنتلخيصوتقریرشدهیکسخنرانی
درموسسهآموزشوپژوهشدرمدیریتو
برنامهریزی
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بصورت خودکفا اداره کنند اما در این شرایط همه 
این مجموعه ها سخت در مضیقه قرار گرفتند. 

در صنعت برق به دلیــل زمان بر بودن طرح ها، 
خصوصــا طرح های احداث نیروگاه هــای بزرگ و 
خطوط انتقال طولانی که از عدم ســرمایه گذاری 
مناسب رنج می برند، معمولا پس از چند سال آثار 
و نتایج کار نمایان می شود، در نتیجه کسانی که به 
این صنعت آشنا نباشــند با مقداری تأخیر، نتایج 

تصمیمات را متوجه می شوند. 
با ارائه لایحه بودجه ســال 13۸۶ به مجلس که 
در آن نیز افزایش نرخ برق پیش بینی نشــده بود، 
مسئولان وزارت نیرو و صنعت برق با هماهنگی هایی 
که در مجلس انجام دادند، چاره را در این دیدند تا 
کمبود درآمدهای برق را با استفاده از یکی از مواد 
قانون برنامه جبران کنند. بر اساس این ماده هرگاه 
دولت )یا مجلس( نــرخ تکلیفی فروش خدمات را 
کمتر از قیمت واقعی )قیمت تمام شده( آن ها تعیین 
نماید، مکلف است مابه التفاوت قیمت واقعی با قیمت 
تکلیفی را خود از منابع عمومــی پرداخت نماید. 

مجلس نیز با این موضوع موافقت کرد. 
به این ترتیب برای نخستین بار در قانون بودجه 
سال 13۸۶ پرداخت این مابه التفاوت برای بخش برق 
پیش بینی شد. لازم به توضیح است که همزمان گام 
مهمی نیز در واقعی کردن قیمت حامل های انرژی 
حداقل در روابط بین وزارتخانه های نفت و نیرو هم 
برداشــته شد. بدین معنی که قیمت سوخت مایع 
مصرفی نیروگاه ها را    همان قیمت های جهانی )فوب 
خلیج فارس( مشــخص و قیمت برق را هم بر آن 
اساس محاسبه کردند. در این صورت هر چقدر که 
نیروگاه ها سوخت مایع کمتری مصرف می کردند، 
درآمد بیشتری را برای صنعت برق ایجاد می نمودند. 
با توجه به اینکه نیروگاه ها بزرگ ترین مصرف کننده 
سوخت کشور هستند، تلاش آن ها برای صرفه جویی 
در مصرف سوخت )بهره برداری بیشتر از نیروگاه های 

با راندمان بالا تر( تأثیر زیادی در اقتصاد ملی دارد. 
بــا این اقدام هم صنعت برق توانســت تا اندازه 
زیادی تراز منابع- مصــارف خود را اصلاح نماید و 
هم ســرمایه گذاری در جهت افزایــش راندمان در 
نیروگاه هــا و کاهش مصرف ســوخت توجیه پیدا 
کرد، چرا که تحویل سوخت با قیمت بسیار اندک 
به نیروگاه ها هیچ انگیزه ای را برای صرفه جویی در 

مصرف باقی نگذاشته بود. 
لازم بــه ذکر اســت که این موضــوع علی رغم 
محاسنی که داشــت، در لایحه پیشنهادی دولت 
برای سال 13۸۷ دیده نشد ولیکن با هماهنگی هایی 

که مجددا در مجلس صورت گرفت، عینا در قانون 
بودجه آن سال گنجانده شد. مبالغ مابه التفاوت که 
در سال 13۸۷ بایستی توسط دولت پرداخت می شد 
خیلی بیشتر از سال 13۸۶ بود، چرا که قیمت برق 
همچنان ثابت بود، در حالیکه هزینه ها افزایش یافته 
بود. اما با این وجود در نهایت تا پایان ســال 13۸۷ 
مطالبه صنعت برق از بابت مابه التفاوت قیمت های 
واقعی و تکلیفی به طور کلی پرداخت نشد و تاکنون 
هم تسویه نشــده است. در ســال 13۸۸ موضوع 
پرداخت مابه التفاوت در قانون بودجه پیش بینی نشد 
و با ثابت نگه داشتن قیمت برق و افزایش هزینه ها، 
همچنان این عدم تراز منابع و مصارف صنعت برق 
رو به افزایش گذاشت و فشار مالی به صنعت برق را 
بیش از گذشــته کرد. در سال 13۸9 بحث اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها بهانه ای شد تا همچنان نرخ 
برق را ثابت نگه دارند تا به گفتۀ مســئولان دولتی 
همراه با اجــرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در این 

مورد تصمیم گیری شود. 

تأثیر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها
 بر صنعت برق

 اواخر ســال 13۸9 یعنی در 2۷ آبان این سال، 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شــد و در این 
مرحله اصلاحــی در نرخ برق صــورت گرفت اما 
متاسفانه این افزایش نرخ به صنعت برق تخصیص 
نیافــت و این بار از آن بــرای پرداخت یارانه نقدی 
اســتفاده شد. آثار ناشی از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه هــا در افزایش نرخ ها به صنعت برق تحمیل 
شد اما هیچ یک از بخش های این صنعت درآمدی 
حاصــل از اجرای قانون دریافــت نکرد. با توجه به 
مشــکلاتی که از پیش از اجرای قانون هدفمندی 
هم دامان اقتصادی برق را گرفته بود، بحران در این 

صنعت روز به روز جدی تر شد. 
در این بین برخی عملکردها از سوی مسئولان 
دولتی بر ابعاد این بحران افزود، از آن جمله زمانی 
بود که در یک مرحله بــرای جبران منابعی که از 
صنعت برق برای یارانه نقدی برداشــت شده بود، 
سوخت تحویلی به نیروگاه ها را بدون قیمت محاسبه 
کردند که این مســأله کاملا بــا بحث هدفمندی 

مغایرت داشــت. چرا که قرار بود حامل های انرژی 
با قیمت های نزدیک به قیمت واقعی عرضه شود تا 
تلاش برای صرفه جویی در مصرف آن ها معنی پیدا 

کند. 
بنابراین آنچه از اجرای مرحله اول هدفمندی به 
صنعت برق رسید، افزایش هزینه ها و ثابت ماندن 
تقریبی درآمد ها بود. در این مرحله با افزایش ناگهانی 
نرخ ارز، بار دیگر فشار مضاعف به این صنعت وارد 
گردید، به گونه ای که به یکباره حجم گســترده ای 
از بدهی های کلان بر دوش صنعت برق بار شــد. 
پر واضح اســت که با ادامۀ سیاست های پیشین در 
دولت، طی سال های 139۰ و 1391 نیز هیچ گونه 
تحولــی در رابطه با درآمدهای صنعت برق حاصل 
نشد و تغییری در نرخ برق صورت نگرفت. در کنار 
این ها دولت در اجرای اصل ۴۴ بعضی نیروگاه های 
کشــور را نیز واگذار کرد امــا درآمد حاصله از این 
واگذاری ها نیز به ســازمان های دیگر تعلق گرفت، 
در حالیکه صنعت بــرق از بابت احداث آن ها هنوز 
به سیستم بانکی بدهکار بود. در قانون بودجه سال 
1392، مجلس با اطلاع از وضعیت نابسامان مالی 
در صنعــت برق افزایــش 3۸ درصدی قیمت ها را 
پیش بینی کرد که دولت می بایســت با مصوبه ای 
آن را اجرایی می کرد. اما متاســفانه دولت دهم این 
افزایش در نرخ برق را اجرایی نکرد و اجازه ای را که 

از مجلس داشت، استفاده نکرد. 
با شــروع بــه کار دولــت یازدهم، مشــکلات 
بی شماری پیش روی دولت وجود داشت که از همه 
مهم تر نرخ بسیار بالای تورم در کشور بود. به خاطر 
همین شرایط بود که بحث افزایش نرخ برق تا اواخر 
ســال 1392 به تعویق افتاد و از اول اسفند 1392 

که اجرایی شد، تنها 2۴ درصد افزایش اعمال شد.
 خوشــبختانه دولت جدید تصمیم گرفته این 
افزایــش قیمت را بــه طور کلی بــه صنعت برق 
اختصــاص دهد و از درآمدهــای این صنعت برای 
پرداخت یارانه نقدی اســتفاده نکند. همچنین در 
قانون بودجه ســال 1393 پیش بینی شــده است 
که بخشــی از بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران 
و تولیدکنندگان برق بخش خصوصی که از دولت 
گذشته باقی مانده است، با طلب دولت از آن ها تها تر 
شــود. علاوه بر این برای اجرای طرح های افزایش 
راندمان نیروگاه ها نیز پیش بینی شــده تا سوخت 
صرفه جویی شــده از این کار به مدت دو ســال در 

اختیار اجراکنندگان طرح های مزبور قرار گیرد. 
امید اســت با اقدامات پیش بینی شده در قانون 
بودجه سال 1393 صنعت برق از وضعیت نابسامان 
مالــی خارج شــود و با اجــرای به موقع طرح های 
توسعه ای در این صنعت، آمادگی لازم برای توسعه 
در بخش های دیگر صنعتی در کشــور نیز فراهم 
گــردد، چرا که خروج واحدهــای صنعتی از رکود 
مستلزم تأمین برق کافی برای آنهاست و با توجه به 
زمان بر بودن طرح های صنعت برق بایستی هر چه 

سریع تر این شرایط محقق شود.
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افزایش قیمت 
را به طور کلی 
به صنعت برق 
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در ضرورت بهینه سازی صادرات
رایزنان بازرگانی ایران سه برابر خواهند شد تا صادرات ایران افزایش یابد

گزارش آینده نگر از چهارمین همایش رایزنان بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران

آینده نگر:صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به کشورهای هدف صادراتی مسئله ای مهم در روند رشد کسب وکار در ایران است. از این رو 
دستیابی به اطلاعات بازارهای کشورهای هدف صادراتی و آگاهی از فرصت ها و تهدیدهایی که در آنها وجود دارد همواره مورد علاقه بازرگانان 
و فعالان اقتصادی و همچنین کارگزاران دولتی بوده است. به همین دلیل مجله آینده نگر تصمیم گرفته است بخش جداگانه ای را به این موضوع 
اختصاص دهد و روندهای موجود در بازارهای کشورهای هدف صادراتی را با اولویت همسایگان ایران و به خصوص شرکای اصلی تجاری 
کشورمان واکاوی کند. گزارشی که در ادامه می خوانید فتح بابی است بر این امر که به بررسی کلی وضعیت صادرات ایران به کشورهای همجوار 
می پردازد. در شماره های آینده مجله نیز قصد داریم با همکاری رایزنان بازرگانی کشورمان در بازارهای همجوار و همچنین اتاق های مشترک 

ایران و کشورهای طرف همکاری و دیگر مقامات ذی ربط جمع بندی های کاربردی مفیدی را در این خصوص به مخاطبانمان عرضه داریم.

همایش امسال رایزنان بازرگانی، صنعتی و معدنی ایران اگرچه برای چهارمین 
سال متوالی برگزار می شــد اما تفاوت مهمی با سال های پیشین داشت. امسال با 
روی کار آمدن دولت جدید و امید بالا به بهبود روابط ایران و غرب و از میان رفتن 
تحریم ها، گوش های صادرکنند گان ایرانی برای شنیدن گزارش رایزنان تیزتر شده بود. 
حضور رایزنان در تهران به قدری خبرســاز بود که از چشم رسانه های خارجی نیز 
دور نماند. چنان که خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر افزایش تعداد رایزنان بازرگانی 
ایران از 11 به 3۰ را مخابره کرد و آن را نشــانه جدیدی از رویکرد دولت اعتدال گرا 
تفسیرکرد. شاید مهم ترین خبر اعلام شــده در حاشیه حضور رایزنان بازرگانی در 
تهران هم همین افزایش تعداد آن ها بود.   هرچند که 11 رایزن بازرگانی برای مثبت 
شــدن تراز تجاری ایران تلاش می کنند، اما واقعیت این است که این تعداد رایزن 
 برای بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران به ویژه افزایش صادرات کافی نیست. ایران 
در حال حاضر در کشورهای قزاقستان، آذربایجان، افغانستان، عراق، عمان، امارات، 
هند، ترکیه، ونزوئلا، الجزایر و ارمنستان رایزن بازرگانی دارد  که این آخری یکی دو 
ماه اســت به محل ماموریت خود اعزام شده است. در ماه های آینده رایزنان ایران به 
کشور های چین،لبنان،آلمان اسپانیا،ایتالیا و صربستان اعزام خواهند شد. اسامی این 

کشورها را حمید زادبوم مدیرکل دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در 
حاشــیه دیدار رایزنان بازرگانی با فعالان اقتصادی اعلام کرد.  رایزنان بازرگانی ایران 
در کشورهای مختلف در یکی از اصلی ترین بخش های همایش چهارروزه شان روز 
یکشنبه 1۴اردیبهشت ماه، میزبان فعالان اقتصادی کشور در سالن اجتماعات سازمان 
توسعه تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران بودند. آنها به این سالن آمده بودند تا 
ضمن تشریح وضعیت کشورهای محل ماموریت شان، فعالان اقتصادی ایرانی را به 
حضور در کشورهای همسایه ترغیب کنند و البته پاسخگوی سوالات بی شمار آن ها 
نیز باشــند. این جلسه در سه بخش مختلف برگزار شــد و در هر بخش گروهی از 
رایزنان بازرگانی با فعالان اقتصادی،خبرنگاران و دانشجویان حاضر در محل همایش 
به گفت و شنود پرداختند. اگرچه در سوالاتی که پس از سخنان هر یک از رایزنان از 
سوی فعالان اقتصادی مطرح می شد بحث چگونگی عملیات بانکی در کشور مقصد 
و راهکار رقابت با شرکت های چینی و ترک بحث ثابت بود اما رایزنان بازرگانی نیز 
در سخنان خود سعی  می کردند بازرگانان را به حل مشکلات بانکی با لغو تحریم ها 
امیدوار کرده و آن ها را به حضور فیزیکی بیشتر در بازار برای رقابت با ترکیه و چین 

ترغیب کنند.
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اســت. آوادیس افزود: »تاسیس بانک های خارجی مختلف، پرداخت تسهیلات بانکی به 
سرمایه گذاران و فعالان تجاری، معافیت چندساله از پرداخت مالیات برای سرمایه گذاری 
در بخش های تولیدی نیز از عوامل دیگر این پیشــرفت است.« او در ادامه ریز صادرات و 
واردات ایران و ارمنستان را برشمرد و گفت:»گاز، کاشی و سرامیک، نفت، اقلام پلاستیکی، 
قیر، فولادهای آلیاژی، سولفورها، شیشه، کودهای شیمیایی، لوله های فلزی، شوینده ها، 
سازه های فلزی، پلیمرهای اتیلنی، مرغ و جوجه یکروزه، پلیمرهای وینیل کلراید، میوه 
و ســبزیجات، روغن نباتی و حیوانی و مصالح ساختمانی اغلب کالاهای صادراتی ایران 
به ارمنستان به شــمار می آیند. از دیگر سو دام زنده، ماشین آلات، نرم افزار الکترونیکی، 
ضایعات مس، نیروی برق، ضایعات آلومینیوم، مدارهای چاپی، ضایعات آهن، کاغذ و مقوا، 
ضایعات باطری و تجهیزات پزشکی عمده محصولاتی هستند که از ارمنستان به ایران وارد 
می شــوند.« وی وجود روابط سیاسی حسنه بین دو کشور و نزدیکی جغرافیایی و وجود 
مرز مشــترک را از جمله نقاط مثبت میان ایران و ارمنستان عنوان کرد و سهولت اعزام 
و پذیرش هیات های تجاری و بازاریابی، وجود کالاهای تولیدی دارای مزیت و پتانســیل 
صادراتی به آن کشور و وجود منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در مجاورت مرز را از دیگر 
مزایای تجارت با ارمنستان خواند. آوادیس وجود اتحادیه تجار ایرانی در ارمنستان و نیز اتاق 
بازرگانی مشترک را از دیگر مزیت های موجود در این کشور ارزیابی و ضعف توان رقابتی 
اغلب کالاهای ایرانی از لحاظ کیفیت و قیمت را مشکلات موجود برای تجار عنوان کرد. 
وی با بیان این که ارمنستان به زودی وارد موافقت نامه گمرکی با روسیه می شود، از تلاش 
روسیه برای غلبه بر کشورهای حاشیه ای خود خبر داد. آوادیس با بیان اینکه ایران باید 
هر چه سریعتر تعرفه های تجاری میان دو کشور را کاهش داده و موافقت نامه تجاری امضا 
کند، این اقدام را تلاشی ضروری برای از دست ندادن بازار ارمنستان عنوان کرد. آوادیس 
بســته بودن مرز ارمنستان با ترکیه و جمهوری آذربایجان و تنش ایجاد شده با اوکراین و 
احتمال کاهش صادرات اوکراین به ارمنستان را از دیگر فرصت های موجود در این کشور 
عنوان کرد و وجود زمینه های مساعد برای همکاری در بخش های مختلف و توافق برای 
اتصال خط آهن دو کشور و امکان توسعه همکاری های ترانزیتی را از دیگر زمینه ها برای 

گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور خواند. 

عمان: محصولات کشاورزی مناسب برای صادرات
 رایزن بازرگانی ایران در عمان گفت: »این کشور پادشاهی ظرفیت های زیادی برای 
ورود تجار کشورمان در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی دارد که باید برنامه ریزی لازم 
در این زمینه صورت گیرد.« به گفته طاهری مهر: »پایان یافتن دخایر نفتی این کشور 
در 1۵ سال آینده موجب شده که عمان توسعه دو صنعت  توریسم و شیلات را جایگزین 

ذخایر نفتی کند. «
به عقیده رایزن بازرگانی کشورمان، عمان محتاج واردات کشاورزی است و صادرات گچ، 
سیمان و  سرامیک، قیر و فرآورده های نفت خام، میوه و صیفی جات و انواع غذاها به ویژه 
غذای کودک از جمله مزیت های صادراتی  ایران در بازار عمان است.  به گفته او با توجه به 
وابستگی 9۰درصدی کشور عمان به واردات محصولات کشاورزی باید تجار کشورمان از 
این فرصت به بهترین نحو استفاده کنند زیرا هم اکنون میوه های یخ زده استرالیا و نیوزلند 
با هزینه های زیادی در عمان به مصرف می رسد ولی تجار کشورمان به دلیل فاصله کم با 
عمان می توانند بازار فروش آن را در اختیار بگیرند. با این حال به عقیده طاهری مهر یکی 
از مشــکلات ما برای ورود محصولات کشاورزی به عمان، حمل و نقل مستقیم و منظم 

دریایی است. 
به گفته طاهری مهر: »اگر چه عمان در زمینه معدن، معادن گسترده ای ندارد اما در 
بخش مس، ســنگ گچ، کرومیت، زغال سنگ و طلا معادنی را به صورت نقطه ای دارد 
که اکنون ســرمایه گذارانی از کانادا، استرالیا و انگلیس در نوار ساحلی شمال این کشور 
به اکتشاف اقدام می کنند.از این رو این کشور به شدت نیازمند واردات محصولات معدنی و 
سرمایه گذاری در این زمینه است که همین موضوع می تواند فرصت مناسبی را برای ایران 
به وجود آورد.« طاهری مهر، در ادامه به مزیت های صادراتی ایران در بازار عمان اشــاره 
کرد و گفت: »مواد اولیه تولید سیمان، ورق آهن، فولاد، مصالح ساختمانی مانند سنگ و 
کاشی و سرامیک، مواد غذایی بویژه غذای کودک و میوه، گاز، خدمات فنی و مهندسی در 
زمینه مشاوره، مهندسی و مدیریت پروژه از مهم ترین نیازهای این کشور حوزه خلیج فارس 
است«. وی ادامه داد:» تامین شیرخشک مورد نیاز در کشور عمان در دست ایران است و 
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بسته بودن مرز 
ارمنستان با 
ترکیه و جمهوری 
 آذربایجان و 
تنش ایجاد شده 
با اوکراین و 
احتمال کاهش 
صادرات اوکراین 
به ارمنستان 
از فرصت های 
موجود برای 
سرمایه گذاری در 
ارمنستان است.

 افغانستان: سیمان و کابل در صدر صادرات
تراز تجاری دو و نیم میلیارد دلاری ایران و افغانستان نشان از آن دارد که این کشور بعد 
از عراق رتبه دوم در صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد 
افغانســتان بازار خوبی برای صدور محصولات صنعتی، ساختمانی و هم چنین خدمات 
فنی و مهندسی ایران باشــد. صادرات فعلی ایران به افغانستان را در شش گروه کالایی 
تقســیم می کنند: مواد غذایي، مصالح ساختماني، شوینده ها، دارو، پلاستیک و فراورده 
هاي سوختي این اقلام را تشکیل مي دهند. مهدی جوانمرد قصاب رایزن جوان و پرانرژی 
بازرگانی ایران در افغانستان دراین نشست گفت: »بازار این کشور همسایه ظرفیت و فرصت 
بسیار مناسبی برای تجار ایرانی است.  با این وجود تجار ایرانی از این ظرفیت استفاده بهینه 
نمی کنند.  اگرچه در سال 1392 حجم صادرات ما به افغانستان اندکی کاهش یافته اما به 
جرات می توان گفت که یک سوم بازار افغانستان در دست محصولات ایرانی است و انتظار 
داریم بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حجم صادرات ایران به این کشور از دو 

نیم میلیارد دلار فعلی به بیش ۴ میلیارد دلار برسد.«
در ادامه جوانمرد قصاب به محصولات ایرانی که در صادرات به افغانستان موفق بوده اند 
پرداخت، به گفته او: »کیفیت بالا و قیمت  مناسب سیمان ایران بازار افغانستان را به خود 
اختصاص داده و نسبت به سیمان سایر کشورها از موقعیت بهتری برخوردار  است. ازدیگر 
سو محصولات صنایع برق از جمله سیم و کابل ایرانی بازار افغانستان را در دست دارد«. 
جوانمرد البته از افزایش عوارض صادرات بیمناک بود و گفت: »نباید با برخی اقدامات مانند 
افزایش عوارض، هزینه صادرات را بالا ببریم و با دست خودمان به صادرات  ضربه بزنیم، این 
در حالی است که برخی کشورهای همسایه افغانستان به سبب نداشتن ضوابط صادراتی 
کالاهایشان بدون  عوارض وارد آن کشور می شود لذا می تواند ارزان تر عرضه شود چراکه 
بازار میدان رقابت است و باید با کیفیت و مناسب بودن قیمت ها توان رقابت بالا در این 

میدان را داشته باشیم. « 

قزاقستان: وضعیت مناسبی نداریم!
ایــران رتبه هجدهم را در صادرات به جمهوری قزاقســتان دارد. رقم صادرات ما به 
بزرگ ترین جمهوری استقلال یافته از شوروی بعد از روسیه تنها 3۰۰ میلیون دلار است. 
این آماری بود که مهدی پور رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان اعلام کرد. مهدی پور دلایل 
صادرات ضعیف ایران به قزاقستان را در عدم حضور بازرگانان ایرانی در این کشور دیده بود. 
به گفته مهدی پور: »سهم  شرکت های ایرانی از حضور در نمایشگاه های بین المللی کشور 
قزاقستان صفر است. اکثر شرکت های ما حاضر نیستند هزینه تبلیغات را بپردازند. « وی با 
اشاره به اینکه سالانه ۶2 نمایشگاه در کشور قزاقستان برگزار می شود، یادآوری کرد: »سهم 
ایران از این نمایشگاه ها  صفر است و هیچ شرکت ایرانی در این نمایشگاه ها حضور ندارد«.  
به این ترتیب مهدی پور از جمله رایزنانی بود که با صراحت با فعالان اقتصادی حاضر در 
همایش سخن گفت و آنها را به تبلیغ در قزاقستان برای حضور در بازار این کشور فرا خواند. 
او البته به مشکلات عمده صادرات کالاهای ایرانی از جمله مشکلات بانکی نیز اشاره کرد 
و گفت: »شرکت های ایرانی برای حضور جدی در بازار قزاقستان و شرکت در مناقصه ها به 
ضمانت نامه های بانکی نیاز دارند که تحریم های بانکی مانعی در راه صدور این ضمانت نامه ها 
است.به گفته مهدی پور تا زمانی که تبلیغات و حضور ما در بازار قزاقستان کم است، نباید 
انتظار داشته باشیم سهم عمده ای  از بازار این کشور را در دست بگیریم.  مهدی پور در این 
خصوص به حضور پرقدرت شرکت های چینی در قزاقستان اشاره کرد و گفت: »چینی ها 
علاوه بر حضور قدرتمند در نمایشگاه های قزاقستان تبلیغات فراوانی روی محصولات خود 
می کنند.« مهدی پور کشور ترکیه را از دیگر کشورهایی دانست که برای حضور در بازار 

قزاقستان برنامه های موفقی را اجرا کرده است. 

ارمنستان: تعرفه های گمرکی باید حذف شود
ایران سال گذشته دو میلیون دلار برای توسعه زیر ساخت های گازی ارمنستان کمک 
کرده اما ســهم صادرات غیرنفتی ما به ارمنســتان باید افزایش یابد. این نکته ای بود که 
آوادیس رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان برای فعالان اقتصادی ایرانی عنوان کرد. به گفته 
او صادرات ایران به ارمنستان بسیار بیشتر از کشورهای آفریقایی است اما باید از فرصت 
سرمایه گذاری در صنایع تعطیل و نیمه تعطیل ارمنستان استفاده برد زیرا یکی از عوامل 
مهم بهبود وضعیت اقتصادی ارمنســتان رشد سرمایه گذاری های خارجی در آن کشور 
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هیچ کشور خارجی نتوانسته در این زمینه جایگزین کشورمان شود«. 

عراق: از اقلیم کردستان به مرکز عراق بیایید
حجم صادرات ایران به کشور عراق در دو سال گذشته بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده 
و کشــورمان جزو ســه صادرکننده اصلی کالا و خدمات به عراق است. این رقم نشان از 
آمادگی بازار عراق بــرای حضور بازرگانان ایرانی دارد. با این حال ابراهیم محمدرضازاده 
رایزن بازرگانی ایران در عراق بازرگانان ایرانی را به حضور جدی تر در بازار همسایه غربی فرا 
خواند و خطاب به آن ها گفت: »عراق نزدیک به 9۵ درصد از کالا و خدمات مورد نیاز خود 
را وارد می کند.پس اگر کالای شما دارای قیمت مناسب و متناسب با الگوی مصرف مردم 
عراق باشد می توانید سهم مهمی در این بازار داشته باشید.« به گفته رایزن ایران، وضعیت 
صادرات ما به عراق نسبت به یک دهه گذشته بسیار مطلوب تر است زیرا حجم صادرات 

ایران به عراق بعد از سقوط صدام 2۴ برابر شده است.
رایزن کشورمان در عراق به صدور ۷۰ درصد صادرات ایران به اقلیم کردستان اشاره کرد 
و گفت: »1۷ تا 2۰ درصد مصرف بازار عراق در اقلیم کردســتان این کشــور است و ۸۰ 
درصد مربوط به بازارهای منطقه جنوبی این کشور می شود و بر این اساس صادر کنندگان 
ایرانــی باید صادرات خود را به مبادله از طریق مرز خلاصه نکنند و به صورت فیزیکی در 
بازارهای این کشور حضور یابند. اگرچه نزدیک به ۷۰ درصد از صادرات ایران به عراق به 
بخش های کردی می رود و این در حالی اســت که این منطقه تنها 2۰ درصد از اقتصاد 
عراق را شامل می شود. به گفته محمدرضازاده اگرچه برندهای ایرانی در بازار و خیابان های 
عراق دیده می شــوند،  اما برای معرفی کالاهای ایرانی نیاز به تبلیغات گسترده تری است.  
رایزن ایران با انتقاد از عدم حضور فیزیکی بازرگانان ایرانی در بازار عراق گفت:»بسیاری 
از تولیدکنندگان و کارخانه داران ایرانی منتظر هستند عراقی ها پشت کارخانه آنها صف 
بکشــند و  کالاهای ایرانی را بخرند، در حالی که حضور گسترده تر در بازار عراق نیازمند 
تبلیغات بیشتر اســت.« او با اشــاره به آمار بالای تقلب و جعل برند در کشور عراق، از 
شرکت ها خواست قبل از حضور  در بازار عراق حتما شرکت خود را به ثبت برسانند. وی 
برگزاری اجلاس های مشــترک را از جمله راهکارهای افزایش تبادلات  تجاری بین ایران 
و عراق دانست که البته باید زمینه های آن فراهم شود.  رایزن ایران همچنین به بررسی 
وضعیت رقبای تجاری ایران در بازار عراق پرداخت و گفت:» در سال 2۰12 ترکیه با 11 
میلیارد دلار صادرات بزرگ ترین شریک تجاری عراق محسوب می شد و کشورهای ایران و 
چین به ترتیب با ۶ و ۵ میلیارد دلار جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده بودند اما در 
سال 2۰13 جایگاه ایران و چین در این بازار تغییر یافته است. به گفته او:»ترکیه همچون 
ایران با عراق مناسبات زبانی و فرهنگی گسترده دارد، تنها تفاوت ما در این است که ما 

طول مرز بیشتر با عراق داریم اما قدرت صادرات ما یک پنجم ترکیه است«.

از اروپا چه خبر؟
در جلسه رایزنان بازرگانی با فعالان اقتصادی خبری از رایزنان اروپایی نبود. بااین حال 
از میان 19 رایزن جدیدی که به زودی به محل ماموریت هایشان خواهند رفت ۵ رایزن به ۵ 
کشور اروپایی یعنی آلمان، ایتالیا، صربستان، اسپانیا  و سوئیس اعزام خواهند شد، تا حجم 
روابط تجاری ایران با آن کشورها افزایش یابد.  بر اساس گزارش سالانه گمرک ، سهم قاره 
اروپا در صادرات ایران طی ســال 1391 تنها کمی بیش از ۵ درصد بوده است. همچنین 
واردات ایران از اروپا طی سال 1392 با بیش از 2۸ درصد کاهش مواجه شد. سهم اروپا 
از کل واردات ایران در سال  گذشته کمتر از 3۰ درصد بود. در رابطه با پنج کشور اروپایی 
که رایزنان به آن ها خواهند رفت، طبق گزارش ســالانه گمرک ، آلمان در سال گذشته 
33۵  میلیون دلار واردات و حدود دو و نیم میلیارد دلار صادرات به ایران داشته است.  ایتالیا 
2۰۰ میلیون دلار واردات و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات، همچنین اسپانیا 11۴ میلیون دلار 
واردات و 2۵۰ میلیون دلار  صادرات به ایران داشته اند.  طی سال گذشته سوئیس جزو ۵۰ 
کشــور عمده مقصد کالاهای ایرانی نبود، اما دو میلیارد و 33۰ میلیون دلار صادرات به 
 ایران داشته است. صربستان نه از لحاظ صادرات و نه واردات در لیست ۵۰ شریک عمده 
تجاری ایران قرار ندارد.  با این وجود آخرین گزارش ماهانه گمرک ایران نیز که دوشنبه 
1۵ اردیبهشــت منتشر شده، حاکی از افزایش 1۵ درصدی ارزش  صادرات ایران به اروپا 
در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین 1392 است. به این ترتیب با امید به پایان 

تحریم ها امید به رونق دوباره در روابط بازرگانی ایران و اروپا نیز افزایش یافته است.

اگر تشکل ها 
وضع موجود و 
آنچه مطلوب 

است را ترسیم 
می کردند و برای 
دستیابی به وضع 

مطلوب موانع و 
نیاز ها را شناسایی 

می کردند، امروز 
برنامه ای جامع، 

کاربردی و با 
جزییات کارآمد 

در دست بود 
که می توانست 

نقشه راه اقتصاد 
مقاومتی را به 

فعلیت برساند.

آیندهنگر:ابلاغسياستهایکلیاقتصادمقاومتی،توسطرهبرانقلابدربهمن139۲
حاوینکاتبسيارمهمیچونتوجهجدیبهکارآفرینی،تاکيدبرنيرویانسانیبه
عنوانمهمترینسرمایهاجتماعی،پيشتازشدناقتصاددانشبنيان،محوریترشد
بهرهوریدراقتصادجهتارتقاشاخصهایعدالتاجتماعی،افزایشقدرتمقاومت
وکاهشآسيبپذیریاقتصادیوجلوگيریازفعاليتهایفسادزاونيزمواردمهم
دیگراست.بهدنبالابلاغاینسياســتها،ریيساتاقتهرانطینامهایازروسای
کميسيونهادرخواســتکردکهنحوهاجرایاینسياستهارادرکميسيونهای
هشــتگانهاتاقموردتجزیهوتحليلقراردهندوفهرســتعناوینپژوهشیو
راهبردهایپيشنهادیصاحبنظرانکميسيونمربوطهراارائهکنند.اینچنينبودکه
اعضایکميسيوناموراجتماعیوتشکلهایاتاقتهراندرشانزدهميننشستخود
درراستاینامهیحيیآلاسحاق،بررسیسياستهای»اقتصادمقاومتی«راکليدزدند
امادرعينحالقراربراینشــدکهبهمنظورجلوگيریازموازیکاریتاکيدخودرا
بيشتربرسياستهایمرتبطبااهدافوبرنامههایکميسيونقراردهند.برهمين
اساستعدادیازبندهایمرتبطباحيطهفعاليتکميسيونشاملبندهاییک،چهار،
پنجو19بارایاعضایکميسيونبرایبررسیودستيابیبهراهکارهایاجراییانتخاب
شد.دراینجلسههمچنيناعضایکميسيونهریکبهبياندیدگاههایخوددربارۀ

اینابلاغيهپرداختند.

رحمانپورقربان،دبيرکلانجمنصادرکنندگانصنعتی،معدنیوخدماتمهندسی: 
اجرای تمام بندهای این ابلاغیه برای بهبود وضعیت اقتصاد کشــور ضروری است. اما 
شاید لازم باشد، در مورد برخی از سیاست ها اولویت قائل شویم. اگر وضعیت اقتصاد را 
به وضعیت یک انسان تشبیه کنیم، انسانی که برای زنده ماندن نیازمند تامین یکسری 
نیازهای اولیه است تا زمانی که این نیازهای او پاسخ داده نشود، نیازهای ثانویه اش بروز 

نخواهد کرد.
پرویزحسابی،عضوکميسيون: با توجه به اینکه هر یک از این بند ها احتمالا با قوانین 
موجود در کشور ارتباط دارد؛ بهتر است این قوانین متناظر را یافته، نقاط ضعف آن ها 
را مورد بررسی قرار دهیم و برای اصلاحشان اصلاحیه ای به مراجع قانونگذار ارائه کنیم.

احمدپورفلاح،عضوکميسيون:پیشنهاد من این است که از هر کمیسیون  تخصصی 
اتاق تهران، یک کارگروه تعریف شــود و این کارگروه ها با تشکیل دو جلسه در هفته 
این مباحث را مورد بررســی قرار دهند و راهکارهای اجرایی را بیابند. کمیســیون ها 
خواسته های خود را تحت این کارگروه ها همگن می کنند تا از موازی کاری و همپوشانی 

نیز جلوگیری شود.
حسينساسانی،کارشناسکميسيون:می توان آن دسته از بندهایی را که با ماموریت 
اتاق همخوانی دارد استخراج کرده، برای آن ها شاخص های اندازه گیری تعیین کنیم و 
البته می توان نقشه راه آن را نیز ترسیم کرد. در واقع اتاق می تواند، اجرای بخشی از این 
سیاست ها را بر عهده گیرد و در فواصل یکسان گزارش آن را نیز ارائه دهد. این عملیاتی 

است که در 3۰ سال گذشته انجام نشده است.
محمدعيدیانمدیرامورتشکلهایاتاقتهران: ۷۰ تا ۷۵ درصد این سیاست ها دارای 
پیشینه قانونی است. مشکل اصلی عدم اجرای قوانین است. چنانچه به سهم بخش های 
مختلف در بودجه کشــور نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که از ۸۰3 هزار میلیارد تومان 
بودجه رسمی کشور، ۵9۷ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است. در این 
اقتصاد که ۷۰ تا ۷۵ درصد آن دولتی است، بخش دولتی حدود ۴9۰۰ میلیارد تومان 
مالیات می پردازد که این رقم ۵۶ صدم درصد تولید ناخالص ملی کشور است. اما بخش 
خصوصی ۶1۰۰۰ میلیارد تومان )باقیمانده مالیات در بودجه مصوب سال 1393( که 
هفت درصد تولید ناخالص داخلی اســت، پرداخت می کند. لذا این بخش خصوصی و 
تشکل ها هستند که باید نقش مهمی در تصمیم گیری ها ایفا کنند. اگر تشکل ها وضع 
موجود و آنچه مطلوب است را ترسیم می کردند و برای دستیابی به وضع مطلوب موانع 
و نیاز ها را شناسایی می کردند، امروز برنامه ای جامع، کاربردی و با جزییات کارآمد در 

دست بود که می توانست نقشه راه اقتصاد مقاومتی را به فعلیت برساند.

راهکارهایمقاومسازیاقتصاد
در اتاق تهران بررسی شد
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صنعت نفت مهم ترین بخش اقتصادی کشور در 
چند دهه گذشته بوده و بالا ترین نقش را در ایجاد 
درآمد ارزی برای کشور داشته است. با توسعه منابع 
گاز در سه دهه گذشته و اهمیت آن در سبد انرژی 
کشــور بدون شــک صنعت هیدروکربور و صنایع 
وابسته به آن در حال حاضر نقش اصلی را در توسعه 
اقتصادی ایران دارند، علاوه بر این مهم ترین عامل 
چانه زنی در سطح منطقه و بین المللی برای حفظ 
منافع استراتژیک و اقتصادی ایران نفت و گاز است 
و بنابراین می توان نتیجه گرفت که موتور محرکه 
اقتصاد ایران صنعت نفت و گاز است. توسعه نفت، 
گاز و پتروشــیمی در حال حاضــر با چالش های 
عمده ای روبروست که اگر با درایت و نگاه درازمدت 
به آن پرداخته نشــود بنیاد این صنعت و به دنبال 
آن توسعه اقتصادی ایران و رسیدن به اهداف سند 

چشم انداز را با مخاطره روبرو خواهد ساخت.
دسترسی به بهترین تکنولوژی های موجود در 
جهان و نیاز به سرمایه گذاری های لازم، دو چالش 
اصلی صنعت هیدرو کربور در ایران هستند. دسترسی 
به تازه ترین و بهتریــن تکنولوژی های روز فقط از 
طریق تعامل با جهان امکان پذیر اســت و این مهم 
حتی در پیشرفته ترین کشورهای جهان نیز صادق 
است. در نتیجه سرانجام موفقیت آمیز مذاکرات با 
۵+1 کلید حل دسترسی به تکنولوژی در صنایع و 
به خصوص در صنعت هیدرو کربور ایران خواهد بود. 
از طرف دیگر، توسعه بزرگ ترین ذخایر گاز جهان و 
چهارمین ذخایر نفت جهان نیاز به بکارگیری بهترین 
شرکت های شناخته شده جهان در این حوزه دارد. 
اگر در سایه بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته، فقط 
یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفت کشور میسر 
گردد در شــرایط فعلی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به 
درآمد کشور افزوده خواهد شد. هرچند دسترسی 
به بهترین تکنولوژی های روز مستلزم روابط خوب 
با جهان پیشرفته است اما جذب بخشی از سرمایه 
مورد نیاز در شــرایط کنونی نیــز در صورت اتخاذ 

سیاست های درست امکان پذیر است.
صنعت هیدروکربور کشــور علی رغم کســب 
بیشترین درآمد نفتی در هفت سال گذشته حتی در 
زمان جنگ تحمیلی هم با شرایطی مشابه وضعیت 
فعلی که زاییده تصمیم گیری های اقتصادی غلط 
گذشته است، روبرو نبوده است. از طرفی واضح است 
احتمال آنکه شرایط نامساعد اقتصادی و تحریم ها در 
چند ماه آینده کاملا برطرف شود ضعیف است. در 

چنین شرایطی درآمد سال های 1393 و 139۴ به 
مخارج اضطراری خواهد رسید و نمی تواند به اندازه 
لازم برای سرمایه گذاری در توسعه منابع بکار گرفته 
شــود. درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های 
انرژی نیز بر مبنای قوانین موجود به پرداخت یارانه ها 
اختصاص یافته و نمی تواند برای سرمایه گذاری های 
لازم در این صنعت بکار گرفته شود. بنابراین ما برای 
تامین اعتبار در این بخش به راهکار های جدیدی 
نیاز داریم که سرمایه گذار داخلی و خارجی را جذب 

نماید. 
مهم ترین سیاستی که توسعه صنعت هیدروکربور 
کشور را طی چهار دهه گذشته تحت تأثیر قرار داده، 
عدم حمایت و باز نکردن راه قانونی برای مشارکت 
بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور ایران بوده 
اســت. پس از سقوط کمونیســم، جهان با شتاب 
بیشتری به طرف خصوصی ســازی گام برداشت و 
حتی بســیاری از شرکت های دولتی در کشورهای 
غربی نیز به بخش خصوصی سپرده شدند. اما این 
روند متاسفانه در ایران و بالاخص صنعت نفت و گاز 
کشــور هرگز دنبال نشد و در نتیجه کنترل کامل 
در دست دولت باقی ماند. بازنگری اصل ۴۴ قانون 
اساسی اجازه مشارکت در صنایع پایین دستی نفت 
و گاز را بــه بخش خصوصــی داد، ولی عدم وجود 
ســازوکارهای لازم و فضای کســب وکار مناسب 
نتوانست این مهم را در بخش صنایع پایین دستی 
نفت و گاز محقق نماید. بخش بالادســتی هم که 

اساسا شامل این قانون نبود. 
اگر قبول کنیم که مالــک اصلی ذخایر نفت و 
گاز کشور شــهروندان فعلی و نسل های آینده این 
مرز و بوم هستند، مشــارکت آن ها در توسعه این 
صنعت امری طبیعی است ولی دولت ها همواره به 
بهانه حفاظت از این ذخایر با مشارکت ایرانیان در 
درآمد طرح های نفت و گاز موافق نبودند، در حالی 
که خارجی ها در شرایط ویژه ای می توانستند از آن 
بهره مند شوند. نیاز به سرمایه گذاری در طرح های 
انرژی طی دو ســال آینده بطــور کلی بیش از ۷۰ 
میلیارد دلار پیش بینی می شــود که از این مقدار 
حدود ۶۰ درصد آن می باید برای توســعه میادین 
نفت و گاز و تزریق به میادین نفتی هزینه شود و بقیه 
برای صنایع پایین دستی، صنایع گازبر، پتروشیمی و 
نیروگاه ها و انرژی های نو بکار گرفته شود. احتمال 
جذب این حجم سرمایه گذاری در شرایط فعلی از 
طرف شرکت های خارجی دور از انتظار است. از آنجا 

مقاومتهادربرابرچالشها
در ضرورت طرح  ریزی برای مشارکت

در توسعه صنایع پایین دستی و قسمتی از بالا دستی صنعت 
هیدروکربور ایران توسط بخش خصوصی

 نرسی قربان 

نیاز به 
سرمایه گذاری در 
طرح های انرژی 

طی دو سال آینده 
بطور کلی بیش از 

۷۰ میلیارد دلار 
پیش بینی می شود 

که از این مقدار 
حدود ۶۰ درصد 
آن می باید برای 
توسعه میادین 

نفت و گاز و 
تزریق به میادین 

نفتی هزینه شود و 
بقیه برای صنایع 

پایین دستی.
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که بسیاری از طرح های نیمه تمام فعلی را می توان 
در کمتر از دو سال به بهره برداری رسانید، اهمیت 
ســرمایه گذاری فوری در این طرح ها برای تکمیل 
آن ها و ایجاد درآمد روشن است. اگر قسمتی از این 
نیاز بتواند از مشارکت ایرانیان در این طرح ها بدست 

آید منافع ذیل را به دنبال خواهد داشت: 
1- کمک به جلوگیری از فرار سرمایه از کشور

2- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور 
3- جذب سرمایه از حوزه خلیج فارس

۴- کمــک به جلوگیری از افزایــش تورم به علت 
ســرازیر شدن ریال های ســرگردان به بخش های 

غیرتولیدی 
۵- افزایــش درآمد خزانه از طریق مالیات بر منافع 

این سرمایه گذاری ها و بیمه های مربوطه
۶- تســریع در اجرای طرح های توسعه نفت و گاز 

ایران 
طرح های توســعه نفت و گاز سود کلانی را به 
دنبال دارد. در گذشــته دولت اجازه داده است که 
سود شــرکت های نفتی از این طرح ها سالیانه بین 
11 تا 22 درصد باشد. سود واقعی طرح ها به مراتب 
بیشتر اســت. مثلاً در توسعه هر فاز پارس جنوبی 
که احتمالاً در حال حاضر حــدود ۴ میلیارد دلار 
هزینــه دارد، روزانه ۴۰ هزار بشــکه مایعات گازی 
تولید می شــود که ارزش آن بر مبنای قیمت های 
فعلی )نفت 1۰۰ دلار( روزانه ۴میلیون دلار است. 
اگر 2۵ میلیون متر مکعــب گاز تولیدی را هم بر 
مبنای 1۰ ســنت هر متر مکعــب در نظر بگیریم 
ارزش گاز حاصله نیز در روز برابر ۵.2 میلیون دلار 
خواهد بود. با در نظر گرفتن ارزش گازهای تولیدی 
دیگر مانند اتان، پروپان، بوتان و تولید گوگرد ارزش 
حاصله از بهره برداری هر فاز پارس جنوبی حدود ۷ 
میلیون دلار در روز و یا حدود 3.2 میلیارد دلار در 
سال خواهد شد. مدت زمان مورد نیاز برای احداث 
ســکو ها، حفر چاه ها و پالایشگاه گاز حدود ۴ سال 
اســت. پس از شــروع تولید در کمتر از سه سال 
اصل وام و ســود مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. 
بدین ترتیب علاوه بر آنکه وام دهندگان سود مناسبی 
در رابطه با این مشارکت به ارز دریافت خواهند کرد، 
شرکت ملی نفت نیز موفق به افزایش تولید نفت و 
گاز می گردد و دولت هــم پس از بازپرداخت وام و 
سود آن کلیه منافع طرح را در اختیار خواهد داشت. 
موارد کلی برای فاینانس طرح که از طریق مشارکت 
ملی می باید در نظر گرفته شود به شرح ذیل خلاصه 

می شود: 
1-فاینانس طرح از طریق خرید اوراقی که بصورت 
ارزی قابل خرید باشد با تضمین های لازم به مدت 
هفت سال با اولویت خرید به ایرانیان داخل کشور و 
در صورت کمبود تقاضا به مشتریان خارج از ایران 
ارائه شــود. نرخ تبدیل ریال بــه ارزهای مختلف و 
بالعکس در مدت طرح یا ثابت نگاه داشته  شود و یا 

طبق جدولی از قبل اعلام  گردد. 
2-سود 12 درصد هر ساله به حساب وام دهندگان 

داخلی و خارجی به صورت ارزی واریز شود. 
3-وام دهنده  بتواند در صورت نیاز سود سالیانه را در 

بانک های کشور به ریال تبدیل نماید. 
۴-این اوراق قابل انتقال بوده و امکان اســتفاده از 
آن برای تضمین های مورد نیــاز برای طرح ها و یا 

فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته شود. 
۵-در پایان ســال هفتم کل مبلغ به اضافه سود به 

حساب وام دهنده منتقل  گردد. 
۶-ســود این مشارکت حدود 12 درصد )با در نظر 
گرفتــن دلار و یا یورو( خواهد بود. برای تشــویق 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در ایران می توان سود 
مشــارکت برای خارج از کشور را چنددرصد کمتر 
تعیین نمــود و بدین ترتیب مشــارکت از طریق 
بانک هــای داخلی را رونق بخشــید. این رقم ها با 
در نظر گرفتن شــرایط زمانی پیشنهاد گردیده و 
در حــال حاضر چندین درصد بالا تــر از روند بازار 
خارج از کشور است ولی جاذبه لازم را برای جذب 

سرمایه های داخل و خارج دارد. 
۷-ســود حاصله از این وام ها منافع اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی خواهد بود که شــامل قوانین 

مالیاتی کشور می گردد.
 راهکارهای لازم برای رسیدن به این اهداف نیاز 
به بررسی دقیق و بعضاً قانون گذاری دارد که به شرح 

ذیل است: 
1-طرح های توســعه فازهای پــارس جنوبی و یا 
میادین نفتی که مورد نظر است هر کدام به صورت 
یک پروژه جدا بررســی شود و هزینه و سود آن در 

طول زمان بهره برداری تخمین زده شود. 
2-بر مبنای این برآورد ها نیاز ارزی طرح ها برآورده 
شده و قســمتی از آن که شرکت های خصوصی و 
یا اشــخاص حقیقی می توانند در آن شریک شوند 

اعلام گردد. 
3-به شرکت های خصوصی و اشخاص حقیقی اجازه 
داده شود که ریال خود را در بانک های کشور برای 

سرمایه گذاری در این طرح ها به ارز تبدیل نمایند. 
۴-مکانیزم های شفاف برای هزینه های طرح، نحوه 

اجرا و مدیریت طرح می باید تدوین شود. 
۵-سود حاصله می باید به مراتب جذاب تر از امکان 
بدست آوردن منافع مشابه در خارج از ایران باشد. در 
غیر این صورت جذب سرمایه گذاری ها موفق نخواهد 
بود. )مثلاً 12 درصد سود سالیانه در شرایط فعلی 
برای ارز های خارجی با در نظر گرفتن آنکه از مالیات 

معاف است مناسب است( 
۶-دولت اصل پول ســرمایه گذاران به ارز و حداقل 
سود پیش بینی شده را از طریق بانک های داخلی و 

بین المللی تضمین نماید. 
در آینده شــاید بتوان علاوه بر مشارکت بخش 
خصوصی در فاینانس، سرمایه گذاری مستقیم مردم 
ایران در طرح های مشخصی را پیگیری نمود که در 
قالب یک شرکت و با سرپرستی شرکت ملی نفت 
ایران باشد. در چنین شرایطی سرمایه گذاران ریسک 
توســعه منابع نفت و گاز را نیز خواهند داشت ولی 

در عوض در طــول عمر طرح، منافع قابل توجهی 
را بدســت می آورند. این به معنای سهم داشتن در 
ذخایر زیرزمینی نفت و گاز توسط اشخاص حقیقی 
و حقوقی نمی شود چون طبق قوانین ایران بخش 
خصوصی صرفاً در منافع تولید منابع می تواند شریک 

باشد نه در ذخایر. 
اگر سرمایه لازم برای توسعه میادین نفت و گاز 
ایران از این طریق تأمین شود دولت منابع مالی خود 
را می تواند به طرح های زیربنایی مانند بهداشــت و 
آمــوزش اختصاص دهد و ایرانیــان نیز می توانند 
همزمان از منافع ایجاد شــده در توسعه نفت و گاز 
کشورشان بهره مند شــوند. برای به انجام رساندن 
این مهم تغییر ساختارهای موجود و وضع قوانین 
جدید لازم است. واضح است که مطالب فوق که به 
صورت یک ایده کلی ارائه گردیده اســت می باید با 
نظر کار شناسان مالی و مقامات مسئول بررسی شود. 
بطور کلــی مقاومت در مقابــل تحریم ها یک 
راه حل موقت را می طلبد، در حالی که مشــارکت 
بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور کشــور به 
یک سیاست گذاری دراز مدت نیاز دارد که با وضع 
قوانین جدید ســرمایه گذاری، ایرانیــان را در این 
صنعت قانونمند، حمایت و تشــویق نماید. در این 
قانون باید از رقابت دولت در قالب شــرکت های به 
ظاهر خصوصی جلوگیری به عمل آید. شاید بهتر 
بود که واگذاری صنایع پایین دســتی نفت و گاز به 
شــرکت های نیمه دولتی و اشخاص حقیقی انجام 
نمی گرفت و به عوض آن از بخش خصوصی حمایت 
می شد که پالایشــگاه ها، واحدهای پتروشیمی و 
نیروگاه های جدید تاسیس نمایند. در حال حاضر 
برنامه ریزی برای تعمیرات و ســرمایه گذاری برای 
توسعه این واحد ها با سهامدارانی که در این حوزه 
تجربه ندارند و اولویت آن ها هم متفاوت اســت با 

مشکل مواجه است. 
 البته این راهکار ها به معنای ســپردن یک باره 
صنعت نفت و گاز حتی در قســمت پایین دستی 
به بخش خصوصی نیســت، چنیــن تصمیمی با 
چالش های جدی روبرو خواهد بود. شــاید بهترین 
راهکار طرح  ریزی برای مشارکت در توسعه صنایع 
پایین دستی و قسمتی از بالا دستی آتی توسط بخش 
خصوصی باشد و طبق قانون اجازه سرمایه گذاری و 
کسب درآمد از توسعه منابع نفت و گاز به ایرانیان 
داخل و خارج کشور داده شود. در صورت موفقیت 
این طرح ها، بخش خصوصی از توان مالی لازم برای 
شرکت در طرح های بیشتری برخوردار خواهد شد. 
اگر جذب سرمایه گذاری از بخش خصوصی بشرح 
فوق عملی گردد قدرت چانه زنی ایران را در مذاکرات 
بــا قدرت های جهانی بالا خواهد بــرد و می توان با 
درایت به حل مسائل سیاسی موجود با کشورهایی 
که به تحریم ها دامــن می زنند پرداخت و همزمان 
از حضور بخش خصوصــی در صنعت هیدروکربور 
کشور که ضامن موفقیت درازمدت این صنعت است 

حمایت نمود. حتی اگر همه تحریم ها لغو شوند.

مقاومت در مقابل 
تحریم ها یک 
راه حل موقت را 
می طلبد، در حالی 
که مشارکت 
بخش خصوصی 
در صنعت 
هیدروکربور 
کشور به یک 
سیاست گذاری 
دراز مدت نیاز 
دارد که با وضع 
قوانین جدید 
سرمایه گذاری، 
ایرانیان را در این 
صنعت قانونمند، 
حمایت و تشویق 
نماید.
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سيدحميدحسينی:اکنون بحث اوکراین 
یک مساله چالشی ســخت بین غرب و 
شــرق اســت که به نظر نمی رسد قابل 
حل باشد چراکه نه روس ها و نه غربی ها 
نمی توانند در ایــن زمینه کوتاه بیایند و 
جنگ سرد دیگری باقی خواهد ماند که 
دقیقا برای ما فرصت است. بعد از جریان 
اوکراین که شرایط منطقه را برهم ریخته 
و اصلا امکان استفاده از بنادر دریای سیاه 
وجــود ندارد، اگر عاقل باشــیم در بحث 
صدور نفت خام به ســرعت اشتباه مان را 
جبران می کنیم. اکنون فرصتی استثنایی 
ایجاد شده که دوباره بتوانیم در این زمینه 

جذب سرمایه گذاری کنیم.

اجــراي 4 ظرفیــت  از  اســتفاده 
هدفمند ســازي یارانه هــا در جهت 
افزایش تولید،  اشتغال و بهره  وري، کاهش 
شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت 

اجتماعي.

حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات 10
کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده 

و با خالص ارزآوري مثبت از طریق:
- تشویق سرمایه گذاري خارجي براي صادرات.
- برنامه ریزي تولید متناسب با نیازهاي صادراتي

مدیریت مصرف با تأکیــد بر اجراي 8 
الگوي  اصــلاح  کلي  سیاســت هاي 
مصرف، تشویق ســرمایه گذاري خارجي 
براي صادرات و استفاده از دیپلماسي در 

جهت حمایت از هدف هاي اقتصادي.

افزایش ذخایر راهبردي نفت وگاز 14
کشور به منظور اثرگذاري در بازار 
جهاني نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه 
ظرفیت هاي تولید نفــت و گاز، بویژه در 

میادین مشترک.

مقابله بــا ضربه پذیــري درآمد 13
حاصل از صــادرات نفت و گاز از 
طریق مشــارکت دادن بخش خصوصي 
در فــروش و افزایش صــادرات گاز، برق، 

پتروشیمي و  فرآورده هاي نفتي.

غلامحسينحسنتاش:راه نجــات کشور از شرایط 
رکود تورمــی را توجه ویژه به امر بهره وری در همه 
زمینه ها و اتکاء ویژه به رشد ناشی از ارتقاء بهره وری 
)در مقابل رشد ناشی از سرمایه گذاری های جدید(، 
می دانم و در این مسیر بخش انرژی بیشترین اولویت 
را داراست چراکه هم در خود بخش و هم در محصول 
آن پتانسیل عظیم و زودبازدهی برای بهره وری وجود 

دارد که آثار مثبت زیست محیطی نیز دارد.

حســنمرادی:مدیریت مصــرف و اصلاح الگوی 
آن جز با عزم و اراده دولتمردان و بســیج امکانات 
کارخانجات و نیرو های مردمی میسر نخواهد شد. 
مسئله اصلی، اولویت دولت برای مدیریتِ اقتصاد 
مقاومتی در بخش انرژی اســت. تجربه سال های 
دفاع مقدس به ما آموخته که اگر مردم ما باور کنند 
که از آرمان هایشان دفاع می شود، تا پای جان قیام 
خواهند کرد، چه رســد به صرفه جویی در انرژی و 

حامل های آن و تغییر الگوهای مصرف.

اسداللهقرهخانی:در هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه ها می توان کارهایی با بازده بسیار بالاتری انجام داد و 
رقم های بیشتری از ۴۵ هزار تومان به اشکال دیگر به مردم کمک کنیم که پایدار و درازمدت باشد، و پولی 
که از فروش نفت خام به دست می آوریم را مستقیما به جامعه تزریق نکنیم. این پول باید بهره وری داشته 

باشد، به بخش تولید برود، ارزش افزوده داشته و مولد باشد.

عباسملکی:ایران باید به ایجاد ظرفیت اضافی در 
اســتحصال نفت و گاز اهتمام جدی داشته باشد. 
اینک ایران به عنوان چهارمین صادر کننده نفت اوپک 
بــا اولین صادرکننده فاصله ای عمیــق دارد که در 
آینده با توجه به رشد مصرف داخلی در ایران ممکن 
است این شکاف بیشتر شــود. رسیدن به ظرفیت 
پنج میلیون بشکه ای در روز در 2۰1۰ و ۶/۸ میلیونی 
در 2۰3۰ از اهداف ســند چشم انداز بود. اکنون نیز 
بهتر است به جای تلاش برای تولید بیشتر، تلاش 
کنیم تا ظرفیت اضافی برای تولید را محقق کنیم. 
تحقق این کار نیاز به سرمایه گذاری مالی، انسانی و 

سیاسی خاص خود دارد.

نرســیقربان:صنعت هیدروکربور کشور علی رغم 
کسب بیشترین درآمد نفتی در هفت سال گذشته 
حتی در زمان جنگ تحمیلی هم با شرایطی مشابه 
وضعیت فعلی که زاییده تصمیم گیری های اقتصادی 
غلط گذشته است، روبرو نبوده است. درآمد سال های 
1393 و 139۴ به مخارج اضطراری خواهد رسید و 
نمی تواند به اندازه لازم برای سرمایه گذاری در توسعه 
منابع بکار گرفته شــود. درآمد حاصــل از افزایش 
قیمت حامل های انرژی نیز بر مبنای قوانین موجود 
به پرداخت یارانه ها اختصاص یافته و نمی تواند برای 
ســرمایه گذاری های لازم در این صنعت بکار گرفته 
شود. بنابراین ما برای تامین اعتبار در این بخش به 
راهکار های جدیدی نیاز داریم که سرمایه گذار داخلی 

و خارجی را جذب نماید. 

افزایــش قدرت مقاومــت و کاهش 1۲
آسیب پذیري اقتصاد کشور از طریق: 
- استفاده از دیپلماسي در جهت حمایت از 
هدف هاي اقتصادي و استفاده از ظرفیت هاي 

سازمان هاي بین المللي و منطقه اي.

قدرتاللهسوری:اقتصاد مقاومتی محدود به دوران 
تحریم نیســت. اقتصاد مقاومتی نباید معنی اقتصاد 
ریاضتی و نظایر آن را در جامعه القاء کند. به نظر من، 
اقتصاد مقاومتی توسعه پایدار کشور در شرایط سخت 
و با در نظر گرفتن محدودیت های فراوان است. برای 
توسعه کشور یکی از مهم ترین چالش ها که بایستی 
از سر راه برداشته شود تعامل با دنیا است و این اصل 
مهم بایستی با درایت و شجاعت شکل واقعی و عینی 

به خود بگیرد. 

سیاست هاي کلي  اقتصاد مقاومتي

ســيدمهدیحسينی: ارتقای شــاخص های عدالت 
اجتماعی   همان تامین اجتماعی است. یعنی  به جای 
اینکه به مردم پول نقد بدهیم، تامین اجتماعی را رشد 
دهیم تا بیکاری و بازنشستگی مردم را بتوانیم پوشش 
دهیم. به نظرم شاید ابلاغ این سیاست ها، فرصتی باشد 
تا دولت بتواند اساسا فکر و طرح هدفمندسازی یارانه ها را 
زیرورو کند و جرات و شهامت داشته باشد و این کار را در 

کانال منطقی آن قرار دهد تا از این باتلاق بیرون بیاید.

ابلاغسياستهایکلیاقتصادمقاومتیازسویمقاممعظمرهبری،آغازگرموجیازبحث،گفتوگوومطالعهدرباببندهایمختلفآندرميانفعالان
بخشخصوصیباهدفاجراییکردنوتحققاهدافاینسندملیشد.آنچهدرپیمیآید،نماییکلیازآندستهازبندهایابلاغيهاستکهدرپروندۀاین

شمارۀآیندهنگرازسویکارشناسانوفعالاناقتصادیبهآنهاپرداختهشدهاست.
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بادرنظرگرفتنضرورتیبهناممقاومتی1
کردناقتصادایران،وضعيتحوزهانرژی
کشورراچطورارزیابیمیکنيدونقاطقوتو
ضعفآنراکهدرراستایمقاوتیکردناقتصاد

بایدبهآنهاتوجهویژهداشتچهمیدانيد؟
واقعیت این است که بخش انرژی کشور وضعیت 
مطلوبــی ندارد. این بخش فاقد ســتاد حاکمیتی 
برای سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه انرژی 
و کنترل و نظارت بر تحقق آن اســت. نتیجه این 
اســت که نه تولید و عرضه انرژی در کشور بهینه 
است و نه تقاضا و مصرف آن. شاخص شدت انرژی 
که بازتاب دهنده وضعیت مصرف انرژی کشور است 
بســیار نامطلوب و جزء بدترین های جهان است. 
حدود یک میلیون بشــکه معادل نفت خام تلفات 
در بخــش تولید و انتقال و عرضه انرژی وجود دارد 
و حدود یک میلیون بشکه معادل نفت خام تلفات 
یــا بدمصرفی، در طرف تقاضا و مصرف وجود دارد. 
زیربخش های انرژی نیز برنامه روشن و اولویت های 
روشــنی ندارند. حال آنکه منابع انرژی یک مزیت 
مهم در اقتصاد ایران اســت. این مزیت می توانسته 
و می تواند به موتور محرکه رشد و توسعه ملی بدل 
شود اما متاســفانه عامل تبدیل اقتصاد به اقتصاد 
تک محصولی شــده و اقتصاد را آسیب پذیر کرده 
است. برای خروج از این وضعیت نگاه به منابع انرژی 
به عنوان یک ثروت که تنها می تواند و باید به گونه  
دیگری از ثروت تبدیل شود، اجتناب ناپذیر است. در 
کنار این، دو اتفاق مهم دیگر نیز باید رخ دهد: اول 
ارتقاء بهره وری انرژی و جلوگیری از تلفات آن و دوم  
پیوند دادن نهادینه بخش انرژی با سایر بخش های 
صنعتی و خدماتی کشور و قرار دادن بخش انرژی 
در نقطه کانونی اقتصاد ملــی به عنوان لوکوموتیو 
توســعه و انتقال از اقتصاد وابسته به درآمد نفت به 
اقتصاد مبتنی بر نفت و انرژی. و اینکه با اســتفاده 
از مزیت و منابع داخلی به سمت صدور تجهیزات 
و خدمات و دانش انرژی حرکت کنیم. تجربه نشان 
داده اســت که یک اقتصاد توسعه نیافته نمی تواند 
یک اقتصاد مقاوم در مقابل بحران ها و شــوک های 
داخلی و خارجی باشد. همچنین یک اقتصاد وابسته 
به درآمد نفت نمی تواند یک اقتصاد توســعه یافته 
باشد. بنابراین راه حل مشکلات در حرکت در مسیر 
توسعه همه جانبه است. از سویی تجربیات عظیم و 
ادبیات غنی توسعه نشان می دهد که طبقه متوسط 
و گسترش آن بیشترین نقش را در رساندن جامعه 

جدی قرارگیرنــد. در چنین شــرایطی راه نجات 
کشور از شــرایط رکود تورمی را توجه ویژه به امر 
بهــره وری در همه زمینه ها و اتکاء ویژه به رشــد 
ناشــی از ارتقاء بهره وری )در مقابل رشــد ناشی از 
سرمایه گذاری های جدید(، می دانم و در این مسیر 
بخش انرژی بیشترین اولویت را داراست چراکه هم 
در خود بخش و هم در محصول آن پتانسیل عظیم 
و زودبازدهی برای بهره وری وجود دارد که آثار مثبت 
زیست محیطی نیز دارد و می تواند برای بقیه اقتصاد 

الگو شود. 

یکیازمهمترینمسائلمابالابودنشدت4
مصرفانرژیاست.باتوجهبهتاکيدیکه
برضرورتفرهنگسازیو...دراینخصوص
طیسالهایگذشتهشدهودرکنارآنشاهد
افزایشقابلتوجهقيمــتحاملهایانرژی
بودهایماماهمچنانمصرفانرژیدرکشــور
ماچندبرابراســتانداردهایجهانیاست.آیا
بهنظرشماتنهاراهحلدراینزمينه،تبليغات
فرهنگیاستیامیتوانسناریوهایدیگریرا

همدرنظرگرفت؟
متاســفانه فرهنگ بهره وری در همه مصارف در 
کشور ما ضعیف است و فرآیند ها و تجهیزات انرژی بر یا 
قدیمی هستند و یا سازندگان داخلی آن ها استاندارد ها 
را رعایت نمی کننــد و تجهیزات ناکارا و پرمصرف را 
تحویل مردم می دهند. سازوکارهای حمایت از طرح ها 
و پروژه های بهینه سازی و صرفه جویی هم )علی رغم 
در اختیار بودن قوانین مناســب(، فراهم نشده است 
و مشــکلات دیگری نیز وجــود دارد. اما به نظر من 
مشــکل اصلی عدم توجه و عنایت نهادینه و جدی 
دولت به مقوله بهــره وری و از جمله بهره وری انرژی 
و عدم درک عمیق از اهمیت آن است. مشکل دیگر 
اینکه یک تفکر خاص اقتصادی دائما این را القاء کرده 
است که حل همه مشکلات فرهنگی و فنی در این 
زمینه، تنها مستلزم افزایش قیمت  حامل های انرژی 
و دست کاری های قیمتی است. در صورتی که نتایج 
مرحله اول برنامه موسوم به هدفمندی، به خوبی نشان 
داد که حداقل در شــرایط اقتصاد ایران دست کاری 
قیمت ها به تنهایی مشــکل را حل نمی کند. دولت 
تنها صادرکننده انحصاری منابع انرژی اســت و لذا 
ارزش انرژی برای هیچکس مانند دولت و دولت مردان 
ملموس نیست، پس اگر دولت عزمی در این زمینه 

نکند، از دیگران چه انتظاری می توان داشت؟

افزایش»بهرهوری«،راهنجاتکشور
پاسخ  به پرسش های »آینده نگر«

به توسعه دارد، بنابراین مخالفت با توسعه در لفظ 
و محتــوا و ســمت گیری در جهت تضعیف طبقه 
متوسط، به توسعه و در نتیجه به مقاوم سازی اقتصاد 
کمکی نمی کند و نتیجه ای جز تشدید وابستگی به 

درآمد نفت ندارد. 

اگربخواهيــداصلیترینچالشپيش۲
رویحوزهانــرژیدرایرانراکهمحتاج
آیندهنگرانه وآسيبشناســی بررسی یک
باشدبرشمارید،ایناصلیترینچالشراچه
میدانيدوفکرمیکنيدچهراهحلهاییبرای

رفعآنهاوجوددارد؟
اصلی ترین چالش بخش انرژی نگرش یکپارچه و 
علمی و تخصصی به این بخش و تقویت حاکمیت 
)به مفهوم سیاست گذاری و کنترل و نظارت( در این 
بخش است. طبق قانون قرار بوده است که شورای 
عالی انرژی جهت یکپارچه سازی و ساماندهی این 
بخش شکل گیرد که متاسفانه قانون اجرا نشده و 
بخش کماکان فاقد ســتاد حاکمیتی است و البته 
شورا نیز تنها با تکیه به یک دبیرخانه مستقل قوی و 
کلان نگر در موضع انرژی، می تواند موفق شود و غیر 
از این شاید عدم تشکیل آن بهتر از تشکیل آن باشد. 

بهنظرشــمارویکرددولتیازدهمدر3
حوزهانــرژیچقدرباتحولهمراهبوده
اســت؟واولویتدولتدرحوزهانرژیرادر
شرایطاقتصادمقاومتی،چهمیدانيدوفکر
میکنيددراینراســتاچهاقدامیضرورتو

فوریتدارد؟
متاسفانه میراث گذشته و شرایط تحریم وضعیت 
دشــواری را برای بخش انرژی به وجود آورده است 
که مدیریت جدید با آن دست  و پنجه نرم می کند. 
اما هنوز به اتفاق ویژه ای در این حوزه نیفتاده است، 
هنوز مقوله بســیار مهم بهره وری انرژی بهای لازم 
داده نشده اســت، هنوز ســرمایه گذاری بر تولید 
بیشتر انرژی، به ســرمایه گذاری بر ارتقاء بهره وری 
آن ترجیح داده می شود. در بخش نفت اینکه برخی 
پروژه های غیر اولویت دار متوقف شــده و اولویت به 
میدان پارس جنوبی داده شده امر مثبتی است اما 
در مورد سایر میادین مشترک و از جمله لایه نفتی 
پارس جنوبی نیز اقدامات جدی تری مورد نیاز است. 
در زیر بخش های انرژی، سازمان های ناکارآمد و پر 
هزینه زیادی وجود دارند که باید مورد رســیدگی 

 غلامحسین 
حسن تاش
کارشناس انرژی و 
عضو هیات علمی 
انجمن اقتصاد 
انرژی ایران

در بخش نفت 
اینکه برخی 
پروژه های 
غیر اولویت دار 
متوقف شده و 
اولویت به میدان 
پارس جنوبی 
داده شده امر 
مثبتی است اما 
در مورد سایر 
میادین مشترک 
و از جمله لایه 
نفتی پارس جنوبی 
نیز اقدامات 
جدی تری مورد 
نیاز است. 
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امسال در شرایطی سال نو را آغاز کردیم که اراده 
ملی بر تقویت اقتصاد ملی است و برای تحقق این 
مهم نیاز به توجه همه جانبه به مهارت های فکری 
داریم. در ایــن صورت بهره گیــری از قابلیت ها و 
توانمندی های آحاد جامعه که حاصل تلاش و درد 
و رنج پیشینیان بوده است می تواند زمینه ساز خوبی 
برای رشد و باروری خلاقیت ها باشد. می توان گفت 
خلاقیت در گرو آزادســازی، بــه حرکت درآوردن 
و کنترل ذهن اســت و این امر ممکن نیست مگر 
به وسیله »فکر« و تغییر سبک های فکری، به همین 
دلیل پیامبر اکرم )ص( فرموده اند »یک ساعت تفکر 
بهتر از ۷۰ ســال عبادت است« و حضرت علی )ع( 
نیز در حکمت 31 نهج البلاغه فرموده اند، یقین چهار 

شعبه دارد: 
1- دقت در فهم 

2- دریافت حکیمانه واقعیت ها 
3- پند گرفتن از گذشت زمان 

۴- پیمودن راه درست پیشینیان 
در ایــن صورت می باید به ابعــاد کار حاصل از 
تفکر انسانی در بستر جامعه ارزش والایی قائل شد، 
چراکه با وجود عناصر بسیار در فرهنگ آرمانی دینی 
که در آن به کار ارزش بســیار داده می شــود و نیز 
با وجود ســنت امامان در ارج نهادن به کار و تاکید 
بیشتر بر ارزش اکتسابی تا انتسابی، هنوز ارزش هایی 
در جامعــه غلبه دارد که اخــلاق کار و به تبع آن 

کارآفرینی را تضعیف می کند. 
اکنــون که بــه همــت همــگان و در تداوم 
ارزش آفرینی های سال گذشته مسیر »تدبیر و امید« 
را برای توسعه همه جانبه کشور انتخاب کرده ایم باید 
بدانیم که توسعه اقتصاد ملی از مسیر نفت می گذرد 
و اگر بخواهیم به این توسعه جامه عمل بپوشانیم، 
باید تمامی همّ وغم خود را برای کسانی که در سال 
اقتصاد مقاومتی نقش آفرینــی می کنند مصروف 
کنیم، به طور کلی هســته مرکزی اقتصاد کشور را 
به سازندگان و تولیدکنندگان اختصاص دهیم و از 
آرمان گرایی به واقع نگری در شرایط جدید با توجه 
به تمامی جوانب و چالش ها و فرصت های بدســت 
آمده توجه کنیــم و برای آنان یک نقش راهبردی 

در نظر بگیریم.
 نفت همچنان در یک دهه آینده و در سرفصل 
تمامی اقتصادهــای بزرگ جهانــی نقش آفرینی 
می کند، چراکه هم در ابعاد خلق ارزش و کارآفرینی 
و هم در تامین نیاز اولیه انسان در ایجاد کار و تلاش 
یعنی انرژی حرف اول را می زند. اما توجه داشــته 
باشیم این شــرایط کوتاه مدت است؛ نفت به زودی 

جایگاه خــود را تغییر یافته خواهد دید و این ماده 
حیاتــی و اثرگذار در رده هــای بعدی فعالیت های 
اقتصادی قرار خواهــد گرفت. امروز می توانیم اراده 
ملی را برای تحقق حماسه اقتصادی به کار فرهنگ 
اقتصادی معطوف داشته و تمام امکانات و برنامه ها 
را در یک برنامه ریزی منسجم به تولید و سازندگان 
اختصاص دهیم و نتایج مطلوب آن را تا پیش از آنکه 

از اولویت خارج شود به دست آوریم. 
یکی از موسسه های مرجع ســنجی در آمریکا، 
1۰ صنعت اصلی آمریکا را به نظرسنجی گذاشت تا 
استقبال یا مخالفت افکار عمومی را با آن ها بسنجد، 
جالب اســت بدانید که در این نظرسنجی فناوری 
اطلاعات اول شد، تکنولوژی ماهواره ای و داروسازی 
در رده هــای بعدی قرار گرفتند و صنعت نفت نهم 
و دخانیات دهم شد. پس باید گفت در عرصه ملی 
خیلی زمان نداریم که از این ثروت ملی و خدادادی 
به نحو احسن بهره بگیریم و خلق ارزش کنیم. امروز 
کشــور به یک اتحاد راهبردی در جلب و حمایت از 
ســازندگان صنعت نفت نیاز دارد تا بتواند بستری 
امن برای توســعه همه جانبه کشور فراهم آورد. اگر 
بخواهیم به این مهم بها بدهیم و ضمن اولویت بخشی 
به تولید و سازندگی، نگاهی عمیق به سرمایه های 
مادی و معنوی شکل گرفته در صنعت نفت بیاندازیم 
و آگاهی هــای لازم را در تمامی زمینه های تحول 
اقتصادی حاصل از تغییرات سیاست های اقتصادی 
]به ویژه برای تولیدکنندگان و سازندگان[ به مردم 
بدهیم، خواهیم دید ما مردمی آگاه و هوشمند داریم 

که حاضرند برای اعتلای همه جانبه کشور، آرمان های 
کوتاه مدت را به پای دوام و بقای کشور در آینده فدا 
کنند. این شرایط فقط به دست توانای صنعتگر ایرانی 
و سازندگان پرتلاش آن، آن هم در صنایع نفت، گاز، 
پتروشیمی و پالایش فراهم می شود. خواسته ما از 
دولت یازدهم آن است که در سال اقتصاد مقاومتی 
با دعوت از فعالان بخش خصوصی به تعطیلی بیش 
از چهار هزار کارخانه که در ســال های اخیر بوجود 
آمده است پایان دهد تا قادر باشد طوفان اقتصادی 
رکود را مهار کند و تلاش خود را برای نجات جامعه 
بیکار بیش از 3 میلیونی و حجم نقدینگی سرگردان 
۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و به طور کلی حل مشکل 
عــدم تعــادل در بازارهای مهم مثــل ارز، انرژی و 
کار، ناتوانی بانک ها در پرداخت تســهیلات، بخش 
خصوصی بی انگیزه، تحریم های کمرشکن و فضای 
آشفته کسب و کار قرار دهد و با پاسخگویی به امید 
شکل گرفته به تدبیرش، برای میلیون ها ایرانی عاشق 
کار، برنامه ارائه کند. باید از تجربه تلخ دولت گذشته 
نیز درس بگیریم، به بخش خصوصی اعتماد کنیم و 
آنان را در حلقه قوی و منسجم توسعه اقتصادی قرار 
دهیم بخصوص آنان که در حلقه پایه اقتصادی کشور 

یعنی نفت و گاز قرار دارند. 
توسعه اقتصاد ملی از مسیر نفت می گذرد و اگر با 
تدابیر منسجم دولت در بستر اقتصاد مقاومتی همراه 
شود، می تواند ریشه های فقر و آسیب های اجتماعی 
ناشی از بیکاری در جامعه را بخشکاند و سرآغاز رشد 

و تحول اقتصادی در کشور باشد.

توسعهاقتصادملیازمسيرنفتمیگذرد
»نفت و اقتصاد ملی« در بستر اقتصاد مقاومتی

 رضا پدیدار
رییس هیات مدیره 

انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت 

نفت ایران



93
اد 

رد
  خ

م /
شش

  و  
ت

يس
ره ب

شما

18

ند
ی

گره
ن
آ

عظيممحمودآبادی:بحثاقتصادمقاومتیاکنونبيشازدوسالاستکهدررسانهها
واززبانمسئولانکشوریساریوجاریاست.»آیندهنگر«نيزدرهماناوانطرح
اینبحث-دوسالپيش-پروندهمفصلیرابهبررسیاینموضوعاختصاصداد.
درآخرینشمارهسالگذشتهنيزپسازابلاغسياستهایآنتوسطمقاممعظم
رهبریمطالبیرادراینزمينهباارزیابیموقعيتکنونیاقتصادکشورمانمنتشر
کردیم.اکنوننيزبناداریماینبحثرادرحوزههایمختلفاقتصادیدنبالکنيم.
بیتردیدحوزهنفتوانرژیازمهمترینحوزههایاقتصادیکشــورمانمحسوب
میشودکهسياستهایاقتصادمقاومتینيزمیتواندنقشتعيينکنندهایداشته
باشــد.برایاینمنظوراقدامبهبرگزاریميزگردیباحضورسيدمهدیحسينی

ریيسکميتهبازنگریدرقراردادهاینفتی،سيدحميدحسينیعضوهياتریيسه
اتاقبازرگانیتهرانوهمچنيناسداللهقرهخانیعضوسابقکميسيونانرژیمجلس
شورایاسلامیوهمچنينمشاورفعلیکميسيونانرژیاتاقتهرانکردیم.سيد
مهدیحسينیکهزماندولتاصلاحاتمعاوناموربينالمللوزارتنفتبودودر
حالحاضرمسئوليتکميتهبازنگریدرقراردادهاینفتیرابرعهدهدارد،معتقد
استبرایتحققاقتصادمقاومتیبایدابزاردیپلماسیانرژیرافراهمکنيم.سيد
حميدحسينیهممعتقداستکهدولتبایدمجالحضوربخشخصوصیدرصنعت
نفترافراهمکند.قرهخانینيزباتاکيدبرظرفيتنيرویانسانیدراینبخشمعتقد
استکهمیتوانازاینظرفيتدرجهتتحققاهدافاقتصادمقاوتیاستفادهکرد.
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دیپلماسی انرژی را جدی بگیرید
نفت و اقتصاد مقاومتی در میزگرد آینده نگر 

با حضور  سیدحمید حسینی، سیدمهدی حسینی و اسدالله قره خانی
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بحثمادرمورداقتصادمقاومتیدرحوزه
انرژیاست.برایشروعبحثبهتراستابتدا
تعریفیازاقتصادمقاومتیارائهکنيد.باتوجهبه
آنچــهازمتنابلاغيهمقــاممعظمرهبرییا
برداشت ودیگرمســئولان ایشان اظهارات
کردید،چهدرکیازاینطرحدرذهنتاندارید؟

حميدحسينی: اقتصاد مقاومتی را می توانیم اقتصادی 
دفاعی، ترمیمی و تهاجمی بنامیم که ترکیبی از این 
سه مورد اســت. هم به نوعی باید بر خود اتکایی و 
استفاده حداکثری از منابع داخلی تاکید دارد و هم بر 
پوشاندن نقاط ضعف اقتصاد کشور که در این سال ها 
نتوانستیم آن را ترمیم کنیم. در حقیقت در چارچوب 
این سیاست ها باید نقاط ضعف و آسیب دیده اقتصاد 
کشــور را شناسایی و ترمیم کنیم. از طرف دیگر به 
نوعی اقتصاد تهاجمی است و صادرات و بحث سهم 
در بازارهای جهانی و روابط خارجی را مطرح می کند 
و   همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصادی 
درون زای و برون گراست. این برای نخسنین بار است 
که در کشور ما اقتصاد را بر سیاست ترجیح می دهیم. 
نکته مهم در بحث اقتصاد مقاومتی این اســت که 
قرار شــده همه چیز حول و حوش موضوع اقتصاد 
تصمیم گیری شــود و سیاست نیست که بر اقتصاد 
حکومت می کند و این اقتصاد اســت که می خواهد 
کار ها را مدیریت و سازماندهی کند و تصمیمات را 
در چارچوب های اقتصادی اتخاذ کند. اگر این جنبه 
اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود و بپذیریم که با 
توجه به نامگذاری امسال این اقتصاد و فرهنگ است 
که زیرساخت های اقتصاد را تشکیل می دهد به نظر 
می رسد که شالوده کار بستر بسیار عظیمی را برای 
نخستین بار در کشور فراهم می کند و اتفاق نظر در 
همه کار شناسان، سیاستمداران و بخش خصوصی 
وجــود دارد که در کمتــر موضوعی این چنین بوده 

است. 
اولویتهایمابرایتحققاهدافاقتصاد
مقاومتیدرحوزهنفتوانرژیچيستورویکرد
فعلیدولتوسمتوسوییکهاتخاذکردهرا
چقدردرجهتتحققایناهدافموثرمیدانيد؟

مهدیحســينی: اجازه بدهید در ارتباط با سوال 
اولتان نکته ای را بگویم. اگر بخواهم تعریفی از اقتصاد 
مقاومتی و سیاست های کلی اعلام شده در یک جمله 
داشته باشم باید بگویم که این سند، سند مقاوم سازی 
اقتصاد کشــور است. اقتصاد مقاومتی با تعریفی که 
ابتدا به ذهن انســان می رسد که کشوری دور خود 
دیواری بکشــد و با کم و کاستی های خود بسازد و 
اینگونه سربلند از زیر فشار دشمنان و سایر گروه ها 
بیرون بیاید، سازگار نیست. این سند در حقیقت سند 
مقاوم ســازی اقتصاد است. به  طور کلی معتقدم این 
سند بسیار مهمی اســت، نه صرفا به دلیل اینکه از 
سوی مقام معظم رهبری مطرح شده بلکه چون یک 
آسیب شناســی بسیار دقیق از اقتصاد کشور است و 
مواردی در آن دیده شده که لازمه اصلاحات اقتصادی 
ماست. کار شناسان زیادی روی این طرح کار کردند و 

سند راهبردی بسیار خوب و مهمی ارائه شده است. 
در این ســند بر محورهایی تکیه شده که مبتنی بر 
اصول، تغییر اساسی و ساختاری در نگرش مدیریتی 
را دنبال می کند و می توانم بگویم که این سند بیشتر 
به دنبال تحولی فرهنگی است. ما در 3۵ سال گذشته 
مرتبا به حالت سعی و خطا در همه امور کار کردیم 
و این سعی و خطا ما را وادار کرده که در بسیاری از 
موارد تصمیماتمان تحت الشعاع فضاهای شعاری قرار 
گیرد. این فضاهای شعاری کار کار شناسی را مختل 
کرده است. اکنون که بین شعار و شعور غوطه وریم 
و باید فاصله ای بین این ها ایجاد شــود، این ســند 
فضایی کاملا دانش بنیان و علمی را برایمان ترسیم 
می کند که می توانیم در چشم انداز به سمت آن پیش 
برویم. وقتی بندهــای مختلف را مطالعه می کنیم، 
در جای جای آن بر دانش بنیان بودن اقتصاد کشور، 
حرکت و حتی مقام اول شــدن در منطقه تاکید و 
بر توسعه ظرفیت های انســانی در جهت آموزش و 
ارتقای آن ها تکیه شده اســت. تکیه بر تولید برای 
آنکه در کشور درآمد ایجاد شود و اقتصاد رشد کند و 
رقابت پذیری اقتصاد صورت گیرد. اصلاح ساختارهای 
مالی برای حمایت از تولید، صادرات، کاهش وابستگی 
به بودجه نفت و توسعه صندوق توسعه ملی. با نگاه به 
این موارد درمی یابیم که تمام زیربنا و زیرساخت های 
علمــی و دانش بنیان ارائه می شــود و می گوید در 
فرهنگ اقتصادیمان باید نگاهی جدید داشته باشیم. 
همانگونه که دکتر حمید حسینی هم اشاره کردند، 
فرهنگ به اقتصاد توان می دهد تا اقتصاد به گونه ای 
سیاست را مدیریت کند نه اینکه سیاست، اقتصاد را. 
گرچه معتقدم که هم سیاست و هم اقتصاد بال های 
پرواز ما هستند و سیاست ما باید در اختیار اقتصاد 
باشــد و اقتصاد در خدمت سیاست که بتوانیم پرواز 
کنیم. امروز می گوییم که اقتصاد و سیاســت همراه 
هم هستند چراکه حتی اگر زمینه همه کار ها فراهم 
شــود باید سیاست ها درست تنظیم شده باشد و الا 
در فضای تحریم های فلج کننده ای که امروز شــاهد 
آن هستیم، کماکان رشد اقتصادی اتفاق نمی افتد. 
بنابراین هر دو باید با هم حرکت کنند و این سند را 
سندی راهبردی، اقتصادی و بیشتر فرهنگی می بینم 
در جهت تغییر نگاه و نگرش ما. نگاه ما به افق هایی 

که باید در جهت آنها حرکت کنیم. 
قرهخانی:کشــور ما کشوری انقلابی است که دارای 
دستاوردهایی در عرصه فرهنگ و آرمان هایی است 
که در انقلاب پیدا و ایجاد شــد و تا امروز می بینیم 
کــه در عرصه جهانی، جایگاه بســیار خوب و قابل 
قبولی را برای خود احراز کرده اســت. از طرف دیگر 
کشــورهایی که خواهان استیلا بر جهان هستند و 
تفکر و آرمان هــای ما را نمی پذیرند، قطعا به دنبال 
جنگ نرم، هجمه هــای فرهنگی، جنگ تحمیلی، 
تلاش برای تفرق جامعه، منع کردن از دستیابی ما 
به دانش ها و تکنولوژی های جدید هستند که البته در 
هیچ یک از این موارد موفق نبوده اند. در سال های اخیر 
نیز در قالب تحریم ها و وضع قوانین ظالمانه اقداماتی 

را انجام داده اند و به منظور رســیدن به اهدافشــان 
سراغ اقتصاد ایران آمده اند تا کشور زمین گیر شود. 
مــا وظیفه داریم مقابل زمین گیر شــدن اقتصاد به 
مقاوم ســازی آن بپردازیم تا اقتصادمان تحت تاثیر 
تصمیمات داخلی و خارجی و حرکت ها و تنش ها از 
مدار و میل خود خارج نشــود. به منظور آنکه خود 
را در این بخش مقاوم کنیم، دو کار می توانیم انجام 
دهیم؛ یک راه این است که مثل برخی از کشورهایی 
که انقلاب هم کرده بودند مانند کوبا، کره شــمالی، 
ویتنام، شوروی سابق و چین که از نزدیک نیز برخی 
از این ها را دیده ام، دور خود حصار بکشیم که اتخاذ 
این شــیوه در دنیای امروزی مقدور نیست چراکه 
کشــور ها از یکدیگر اثرپذیــری دارند و دانش میان 
کشور ها مبادله می شــود و استفاده از ظرفیت های 
یکدیگر رواج دارد و همه دنیا به هم وابسته هستند. 
اما چه کنیم که هم در مقابل وزش های سنگینی که 
به سمت ما می آید و بعضا مسموم یا هدفمند است، 
بتوانیم ایستادگی کنیم و هم جامعه خودمان را با نگاه 
پیشرفت و توسعه و مقاوم سازی بسازیم و بتوانیم به 
افق سند چشم انداز بیست ساله برسیم؟ سند اقتصاد 
مقاومتی به ما می گوید باید اقتصادمان را مقاوم کنیم. 
آن ها تمام سعی و برنامه ریزی شان را روی اقتصاد ما 
هدف گذاری کرده اند و مــا می خواهیم کاری انجام 
دهیم که اقتصادمان مقاوم شود و روی پای خودمان 
بایســتیم. اما در حوزه نفت و انرژی عوامل اثرگذار 
چیســت که می تواند اقتصاد را مقاوم کند؟ در وهله 
اول نیروی انسانی است. خوشبختانه دانشگاه های ما، 
دانشــگاه هایی که مرتبط با نفت و وزارت نیرو بوده 
است یا سایر دانشــگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی 
نیروهای بســیار خوبی را تربیت کردند. پس امروز 
می توانیم ادعا کنیم که نیروی عملیاتی، کارکشته و 
باسواد را در اختیار داریم. قسمت دوم، دانش فنی و 
تکنولوژی است. نمی خواهم بگویم به همه موارد اما به 
خیلی از آن ها که مورد نیاز است، دست پیدا کرده ایم. 

حتیدربخشتکنولوژی؟
قرهخانی: بله، به خیلی از قســمت های تکنولوژی 
دست پیدا کرده ایم. موضوع سوم، مدیریت کار است. 
ما تجربه مدیریتی بســیار عظیمی داریم، از جمله 
در قسمت پالایشگاه سازی، طرح توسعه پالایشگاه 
آبادان و بنزین سازی که در سال های اخیر شاهد آن 
بوده ایم. همچنین در تولید گازوئیل یوورو۴ و کالاهای 
پتروشیمی نیز به پیشــرفت های خوبی رسیده ایم 
و پروژه عســلویه که به عنــوان نمادی از توانمندی 
مدیریت فنــی و دانش در حوزه نفــت و انرژی ما 
شناخته می شود هم دستاوردهای مهمی داشته است. 
موضوع دیگر پذیرش بین المللی است. ما را به عنوان 
کشــوری که برند نفت و گاز هستیم، می شناسند. 
شــاید مثلا در بخش صنایع خودرو و سایر سازه ها، 
آنچنان شناخته شده و برند نباشیم اما در بخش نفت 
و گاز هر جای دنیا که بروید بی تردید ایران را به عنوان 
کشوری که صاحب منابع غنی، قدمت بالا و نیروهای 
تحصیلکرده است، می شناســند. ما آنچه به عنوان 

مهدی حسینی: 
اکنون که بین 
شعار و شعور 

غوطه وریم و باید 
فاصله ای بین 

این ها ایجاد شود، 
این سند، فضایی 
کاملا دانش بنیان 

و علمی را برایمان 
ترسیم می کند 

که می توانیم در 
چشم انداز به 

سمت آن پیش 
برویم.
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زمینه، بستر و قابلیت لازم است داریم اما در عرصه 
روزآمدی و عملیاتی کردن ظرفیت ها در ســال های 
اخیر حرکتمان کند بوده اســت. آنچنان که باید و 
شــاید درآمدهای نفتی را در این بخش ها متمرکز 
نکردیم و در حالی که مثلا امروز باید 2۴ فاز عسلویه 
را به پایان می رساندیم، متاسفانه موفق نبودیم. به رغم 
اینکه در کمیته انرژی مجلس قبل حضور داشتم و 
مجلس هشتم انصافا اراده خوبی در این زمینه داشت 
که اگر قوانین بودجه های سنواتی و برنامه پنجم را 
نگاه کنید پی به این اراده می برید، اما از طرف دیگر 
درآمدهــای نفت که باید در ارتبــاط با خود نفت و 
سرمایه گذاری درازمدت نفتی هزینه می شد، متاسفانه 
به قسمت های دیگر شیب پیدا می کرد. علاوه بر اینکه 
ما از نظر نفت و گاز دارای قابلیت های ویژه ای هستیم 
که ما را در ســطح جهان، حائز مقام اول کرده است. 
اکنون آنچه می تواند اقتصاد ما را مقاوم کند، نگاه به 
سمت نفت، گاز، پتروشــیمی و انرژی است. اگر در 
این عرضه موفق شویم، آنگاه می توانیم به فرهنگمان 
برسیم و از هنجارها و آرمان های انقلاب صیانت کنیم، 
در عرصه بین الملل و پشت میز مذاکرات حرفی برای 
گفتن داشته باشیم و از دستاورد هایمان دفاع کنیم. 
اساس اقتصاد مقاومتی در همین بخش نفت و گاز 

است. 
آقایقرهخانیمعتقدندکهماهمدرحوزه
نيرویانســانیوهمدربحــثتکنولوژیو
روزآمدیآنموقعيــتقابلقبولوخوبیدر
عرصهنفتوانرژیداریم.بهنظرشماهمآیاما
دربخشنيرویانســانیکارآمدوهمچنين
مشــکلی دنيا روز تکنولوژی از برخورداری
نداریم؟اگراینگونهاستبنابرچهعللیبازیافت
نفتمابهميزانقابلتوجهیکمترازســایر

کشورهاینفتخيزاست؟
مهدیحسينی: باید یک نگاه کلی به ظرفیت های 
داخل کشور داشته باشیم تا بدانیم پتانسیل هایمان 
چگونه است؟ واقعیت این است که به رغم تحریم ها 
و گرفتاری هایی که داشتیم اقتصاد کشورمان یکی 
از اقتصادهای پویا و بزرگ دنیاســت. امروز بیست 
و هفتمین اقتصاد دنیا هســتیم و می توانید آن را با 
اقتصاد کشورهایی مانند آرژانتین و تایلند که در حال 
توسعه و نسبتا رشدیافته هستند، مقایسه کنید. از 
طرف دیگر نیروی انسانی تحصیلکرده بسیار زیادی 
داریم که از ظرفیت های ما در این خصوص محسوب 
می شــود. از طرف دیگر مــا از موقعیت جغرافیایی 
بسیار بی نظیری نیز برخورداریم و بین روسیه، اروپا 
و بازارهای آسیایی قرار گرفته ایم که چنین موقعیتی 
را کمتر کشوری در اختیار دارد. 1۵ همسایه داریم 
که شــاید تعدادشان گاهی محدودیت هایی برای ما 
ایجاد کند اما واقعیت این است که این کشور ها همه 
می توانند بازارهای ما باشند و فرصت های زیادی را 

ایجاد می کنند.
ظرفیت هــای اقتصادی زیادی داریــم که آمادۀ 
بالفعل شدن هستند. تولید ناخالص داخلی مان حدود 

۵۰۰ میلیارد اســت. بورس ما در سال گذشته یکی 
از رکورددارهای بورس در دنیا بوده اســت. هرچند 
سهم سرمایه گذاری خارج بورس ما بیش از نیم درصد 
نیست اما سال گذشته در بورس رشد ۵۰ درصدی 
داشتیم. این ها از جمله بخش های مثبتی است که 
پتانســیل هایی برایمان ایجاد می کنند اما وقتی در 
بخش نفت و گاز وارد می شویم همان طور که آقای 
قره خانی اشــاره کردند، مجموعــه نفت، با توجه به 
افزایش قیمت نفت و گاز فضای بسیار بزرگی هم در 
دنیا و هم در کشور برای پیشرفت دارد. حدود 2۰ سال 
پیش که درمورد پارس جنوبی کار می کردیم، قیمت 
گاز زیر یک دلار بود. اما طی سال های اخیر مخصوصا 
2 ســال گذشــته که تحریم ها لطمات زیادی را به 
اقتصاد ما وارد کرده و از نظر اعتبارات مالی نمی توانیم 
عملکرد خوبی داشته باشیم چراکه سیستم بانکی در 
تحریم بوده اســت، نفت هم آنقدر در حصار تحریم 
بوده که شرکت های نفتی حتی از نوشتن یک نامه 
هم واهمه دارند. چنین شرایطی قاعدتا آثاری برای 
ما داشته است، اما فراموش نکنیم مدیریتی که طی 
سال های گذشته اعمال کردیم به صنعت نفت آسیب 
زیادی رساند. این آسیب ها به لحاظ عدد و رقم قابل 
اندازه گیری نیست و شاید به صد ها میلیارد دلار برسد. 
به عنوان مثال؛ برنامه ریزی ای که در بخش گاز حدود 
1۰ سال قبل شــده بود این بود که در سال 13۸۴ 
تولیدمان از پــارس جنوبی پس از افتتاح فازهای ۴ 
و ۵، با قطر برابر شــود و یا حتی انتظار داشتیم که 
کمی هم بیشتر از آن شود. ما 9۵ میلیارد مترمکعب 
فوب در روز ظرفیت سازی و تولید می کردیم و متوقف 
نبودیم. براساس برنامه ریزی قرار بود وقتی پروژه های 
قطر تکمیل می شــود ما هم به آن ها برسیم و عقب 
نیفتیم و سال 2۰12 حتی میزان تولیدهایی که قبلا 
در قطر انجام شده را بگیریم. فراموش نکنیم که قطر 
1۰ ســال قبل از ما تولید خودش را شــروع کرد و 
ما با مقادیر کمتر از یک میلیارد شروع کردیم. برای 
اینکه بتوانیم به رقبای خودمان از جمله قطر برسیم 
فازهــای 11 تا 2۸ را طراحی کردیم و قرارداد هایش 
شروع شــد. اما از فاز دهم به بعد به دست انداز عدم 
مدیریت مبتلا شــد. امروز مدیریــت به عنوان یک 
فناوری و تکنولوژی در دنیا شــناخته می شود. باید 
قبول کنیم که در مجموعه اقتصاد کشور و نه فقط در 
نفت به لحاظ تکنولوژی مدیریتی و فناوری مدیریتی، 

ضعیف هستیم. فناوری های جدید را نمی دانیم و به 
شیوه سازماندهی مدیریت های جدید کمتر آگاهی 
داریم. بنابراین راندمانمان پایین است و از این زاویه 
آســیب های میلیاردی می خوریم. اگر بخواهیم به 
صورت تفکیک شده بررسی کنیم که آیا نیروی انسانی 
کارآمد داریم، بله داریم. مهندسین نفت، مهندسین 
زمین شناســی و اقتصاددان های خوبی داریم اما اگر 
بخواهند در سازمان و تشکیلاتی با هم حرکت کنند، 
شبیه فوتبالمان می شــود. به همین دلیل معتقدم 
بیشتر از آن چیزی که نیاز مالی داریم، نیاز به فناوری 
داریــم. ما هم در فناوری بخش نرم افزار و تکنولوژی 
مدیریت و هم فناوری ســخت افزار عقب هســتیم. 
مدتی اســت از یک طرف رابطه درست و تعاملی با 
دنیا نداریــم و از طرف دیگر بحث اینکه اقتصادمان 
باید اقتصادی شعوری شود، نبوده یا کمتر و کمرنگ 
بوده است. ما نتوانستیم تعاملی منطقی برقرار کنیم و 
آن ها هم برایمان برنامه ریزی کردند. مجموع این ها ما 
را به جایی که می بینیم رسانده است. ما الان ذخایر 
نفتی داریم که به خاطر ضعف تکنولوژی در زیر زمین 
حبس است. ما نباید اجازه دهیم ثروت ملی ما به این 
شکل هدر برود. به هر قیمتی باید تکنولوژی ها را به 
ایران بیاوریم. درمجموع اگر بخواهم بگویم در زمینه 
تکنولوژی جلو آمده ایم اما این پیشرفت کافی نیست. 
حدود 1۸، 19 سال قبل وقتی شرکت های خارجی را 
آوردیم و ۵۰ میلیارد دلار سرمایه آوردند، تکنولوژی 
مدیریت و از جمله رشد صنایع و ظرفیت های داخلی 
در کنار آن ها وارد کشور شد. با این تکنولوژی از یک 
طرف برایشان کار ایجاد شد و در پروسه کار بود که 
رشد کردند و از طرف دیگر برای ما نیز دستاوردهایی 
بــه یادگار ماند. به یاد دارم وقتی فاز ۴ و ۵ را افتتاح 
می کردیم خدمــت رئیس جمهــور و وزیر اقتصاد 
گزارش ارائه می کردم آمار ها حاکی از رشــد بیش از 
1۰۰ شــرکت داخلی بود که در ارتباط با آن پروژه 
کار می کردند و بالا آمدند اما این رشد کافی نیست. 
ما نیاز به تکنولوژی های مدرن داریم و این پروسه و 
فرآیند باید مرتب ادامه داشته باشد. این چند سالی 
که گذشت منجر به عقب افتادگی مجدد ما شد. امروز 
تکنولوژی های بسیار مدرنی وجود دارد که بعضی از 
آن ها را می شناسیم و بسیاری را هم نمی شناسیم و 

باید برای آوردنشان به کشور تلاش کنیم.
آقایدکترحميدحسينی!آقایقرهخانی
معتقدندکهماازتکنولوژیبرخوردارهستيمو
نيرویانسانیخوبیداریموآقایدکترمهدی
حسينیهممعتقدندکهدربخشتکنولوژی
چندانموقعيتخوبینداریمونيرویانسانی
داریمامامدیریتآنهابهنحوینيســتکه
بتواندخروجیایدهآلداشتهباشد.بهنظرشما
نيرویانسانیوتکنولوژیکهامروزصنعتنفت
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حمید حسینی:
 از دنیا عقب 
هستیم چراکه 
اقتصادمان 
مبتنی بر دانش 
و نوآوری نیست 
اما سطح دانش 
و تکنولوژیمان 
در سطحی 
است که بین 
کشورهای منطقه، 
از همسایگانمان 
بهتر هستیم و در 
میان کشورهای 
نفت خیز 
غیراروپایی نیز از 
همه بهتر هستیم. 
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را اصــلاح کوچکی انجام دهم. اتفاقا خروجی خوبی 
داشــتیم و نگفتم که خروجی خوب نداشتیم. اداره 
این صنعت تحت شرایط تحریم و گذشته انجام شده 
است. ولی ما در همین شرایط هم تولید قابل قبولی 
داشــتیم، از 12 میلیون تن 1۵ سال قبل به حدود 
۵۰ میلیون تن تولید در بخش پتروشیمی رسیدیم. 
اما حرف بنده این بود که ظرفیت ما آنقدر هســت 
که خیلی بیشتر از این ها تولید کنیم و خیلی بهتر 
از شرایط فعلی باشیم. آنچه امروز بچه های ما انجام 
دادند، اداره 3۵ ســاله صنعت نفت اســت که تحت 
شــرایط جنگ و تحریم ارزشمند بوده است. ما این 
صنعت را به خوبی اداره کردیم اما می توانست بهتر 
باشــد و امروز باید به فکر باشیم که آن شرایط بهتر 
اتفاق بیفتد. دلیلی ندارد که در همین وضعیت باقی 
بمانیم و شرایط را فراهم نکنیم. حتی اگر یک درصد 
بــه فعالیت ها و کارمان برای اســتخراج نفت اضافه 
کنیم، ۵۰۰ میلیارد دلار به ثروت ملی اضافه خواهد 
شــد. چرا این کار را نکنیم؟ مهندســین ما زحمت 
کشیدند، مدیران ما کار کردند اما خیلی بهتر از این 

می توانیم باشیم و من آن افق را ترسیم می کنم.
حميدحسينی:کشورهای دنیا را سه جور طبقه بندی 
می کنیم؛ یکی کشــورهایی که اتکایشان به منابع 
داخلی است و سطح دانش فنی شان به گونه ای است 
که اقتصادشان بر پایه معدن و کشاورزی است، دوم 
کشور هایی که اقتصادشان متکی بر کارآیی است و 
ســوم کشور هایی که اقتصادشــان مبتنی بر دانش 
و نوآوری اســت. ما خوشبختانه از اقتصاد متکی به 
منابع جدا شدیم و توانستیم محصول تولید کنیم و 
توانســتیم در بحث صنعت وارد شویم و بنابراین در 
دسته بندی کشور ها، در میان اقتصادهای متکی به 
کارآیی تعریف می شویم، ولی هنوز به اقتصاد متکی بر 
دانش و نوآوری روز مثل آمریکا و نروژ نرسیدیم. لذا 
هم حرف دکتر قره خانی درست است و هم صحبت 
آقای دکتر حســینی. اگر نگاه کنید می بینید که از 
دنیا عقب هستیم چراکه اقتصادمان مبتنی بر دانش 
و نوآوری نیســت اما ســطح دانش و تکنولوژیمان 
در سطحی اســت که بین کشــورهای منطقه، از 
همسایگانمان بهتر هســتیم و در میان کشورهای 
نفت خیــز غیراروپایی نیز از همه بهتر هســتیم. ما 
صنعت پیمانکاری خیلی قوی داریم. از کشورهایی که 
با ما رقابت می کنند و سطح توسعه اقتصادیشان در 
سطح ماست، کمی جلوتر هستیم. البته از نظر دانش 
فنی، مدیریت، صنعت پیمانکاری و کاری که انجام 
دادیم با دانش روز و تکنولوژی سطح اول دنیا فاصله 
داریم اما مرتب درحال نوآوری است. همین بحث های 
اکتشاف و بحث های باصطلاح بازیافت و حفاری به 
گونه ای اســت که هر روز دنیا متحول می شود و اگر 
نتوانیــم خود را با آن تطبیــق دهیم قطعا برایمان 
خسران و ضرر در پی خواهد داشت. لذا ضمن اینکه 
بایــد توانمندی خود را حفظ کنیم باید تا جایی که 
امکان پذیر است تجهیز شویم و هرجا که نتوانستیم 
ضمن برقراری ارتباط با دیگر کشورهای دنیا، از دانش 

آن ها استفاده کنیم. 
قرهخانی: ما در زمینه های مختلف دارای توانمندی 
هستیم و جناب آقای دکتر حسینی مطلع هستند 
و مــن هم الان هم با وزارت نفت مرتبط هســتم و 
مســئولیت کاری )ریاســت هیات مدیره شــرکت 
مهندســی گاز ایران( را به عهــده دارم و می خواهم 
بگویم مثلا ایســتگاه های تقویت فشار ما تکنولوژی 
و دانش فنی خاصی دارد و بخشــی از آن ها قبلا به 
وسیله زیمنس آلمان انجام می پذیرفت و چندین ماه 
متخصصین به منظور نصــب آن به ایران می آمدند 
و مدت ها طول می کشــید اما به عنوان شــاهد این 
موضوع می خواهم بگویم اکنون در تهران، ایستگاه 
تقویت فشار بسیار بزرگی نصب شده که وارد سیستم 
هم شده و کار متخصصین خودمان است. ۴ توربین 
2۵ مگاوات هم دارد که به وسیله متخصصین ایرانی 
و شرکت های داخلی بخش خصوصی ساخته شده 
اســت. این یکی از جاهایی است که میدان دادیم و 
فرصتی برایشــان به وجود آوردیم، بخش خصوصی 
آمد و این کار را انجام داد. نکته دیگر در نیروگاه های 
برق اســت که اکنون بالغ بر 9۵ درصد از تجهیزات 
نیروگاهی را خودمان می ســازیم. حداقل اینکه یک 
نیروگاه هزارمگاواتی در شهر خودم )علی آباد کتول، 
استان گلستان( طی چند سال اخیر نصب شده که 
بهره برداری، طراحی و مهندسی آن توان و قابلیتی 
را می طلبد که خوشبختانه در متخصصین ما وجود 
داشته است. همچنان که جناب آقای دکتر می فرمایند 
ما از کشــورهای سطح اول دنیا فاصله داریم اما این 
فاصله ناشــی از چه چیزی است؟ بخشی مربوط به 
تحریم های ظالمانه است و بخشی هم ناشی از ضعف 
در دیپلماســی بوده که نتوانستیم آنچنان که باید و 
شاید مدیریت خوبی در آن داشته باشیم و ارتباطات 
خوبی برقرار کنیم. هزینه های سنگینی را بر کشور بار 
کردیم و باعث شد از خیلی از امکانات محروم شویم. 
نکته دیگر که باید درنظر گرفت، بحث سرمایه گذاری 
اســت. درآمد نفتی که طی سال های اخیر کم هم 
نبوده است و تنها دو ســال اخیر تا حدوی با بحث 
تحریم ها و ســوئیفت دچار مشکل شد، حدود ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ میلیارد بوده اســت. خاطرم هست در دوره 
قبل با وزیر اقتصــاد وقت صحبت می کردیم. بحث 
به هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه ها رسید؛ گفتم 
می توان کارهایی با بازده بســیار بالاتری انجام داد و 
رقم های بیشتری از ۴۵ هزار تومان به اشکال دیگر به 
مردم کمک کنیم که پایدار و درازمدت باشد، و پولی 
که از فروش نفت خام به دست می آوریم را مستقیما 
به جامعه تزریق نکنیم. این پول باید بهره وری داشته 
باشــد، به بخش تولید برود، ارزش افزوده داشــته و 
مولد باشــد. اگر در آن زمان ۵۰ درصد این مبلغ را 
با مکانیسم و تدبیری که می اندیشیدیم در عسلویه 
سهام می دادیم، امروز می توانستیم بهره برداری کنیم. 
آن زمان اگر ارزش یک فاز عسلویه دو میلیارد دلار 
بوده، امروز به حدود شش میلیارد دلار رسیده است. 
همه تصور می کنند رقیب ما در آنجا قطر است. اما در 

حقیقت دیگران هستند و سود آن به جاهای دیگری 
می رود. اگر به آن پیشنهاد عمل شده بود، هم سرمایه 
ملی را از دست نمی دادیم که دیگران ببرند و هم در 
اینجا یک درآمد درازمدت داشتیم که از مالیات آن 
می توانستیم کارهای دیگری انجام دهیم. به هر حال 
بخش وسیعی از ناکارآمدی های ما در حوزه انرژی این 
است که سرمایه گذاری لازم در این بخش انجام نشده 
است. زمانی پخش و پالایش شرکت ملی گاز و برق 
از ناحیه هدفمندکردن یارانه ها فشار آورده و درصد ها 
را به گونه ای تنظیم کرده بودند که هرچه فرآورده گاز 
و نفتی که می فروشند به فلان حساب واریز شود و 
کسی که تولیدکننده، فروشنده و توزیع کننده است و 
همه مسئولیت با اوست، حق برداشت نداشته باشد و 
پشت در سازمان مدیریت بایستد که آیا به او اجازه 
برداشــت بدهند یا نه! از سوی دیگر در مورد شدت 
مصرف انرژی ما مشــکلات جدی داریم. باید برای 
نوسازی و به روز کردن تکنولوژی های مصرف کننده 
انرژی اقدام کنیم. الان متاسفانه این موارد باعث شده 
که صنعت ما زمین گیر شود. از سوی دیگر می دانیم 
که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم نتوانست گره 
این مشکل را باز کند. درواقع اگر ما سیاست درست 
را با   همان قوانینی که وضع شد، اجرا می کردیم نتیجه 
بهتری داشــت. اما متاسفانه وزارت نفت دولت قبل 
بودجــه نفت را تنظیم نمی کرد تا جایی که خاطرم 
هست یک بار در کمیسیون انرژی بحث و مجادله ای 
بین مسئولین وقت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
پیش آمد که می گفتند چگونه می شود از بودجه ای 
که می خواهیم خودمان اجرا کنیم اصلا اطلاع نداشته 
باشیم؟ بنابراین وقتی بودجه را فرد دیگری بنویسد 
و پول فروشش را جای دیگری بگیرند و خرج کنند 
طبیعی است که انگیزه ای برای انجام کار باقی نخواهد 
ماند. الان هم اعتقاد دارم که ای کاش پالایشگاه هایی 
مانند پالایشــگاه های اصفهان، تبریز و شیراز که در 
جریان اجرای اصل ۴۴ واگذار کردیم و یا تحت عنوان 
ســهام عدالت یا رد دیون دادیم، واگذار نمی کردیم. 
این ها پالایشگاه هایی بودند نیازمند نوسازی و توسعه 
که باید ضریب بهــره وری آن را بالا می بردیم تا در 
یک سطح بین المللی از نظر تولید فرآورده ها و بنزین 
قرار می گرفت اما متاسفانه این کار را نکردیم. اکنون 
نیز یکسری پالایشــگاه ها داریم که به هیچ عنوان 
بازدهی در حد متوســط دنیا ندارند. درصورتی که 
ما از  یکصد و چند ســال تجربه نفتی برخورداریم و 
باید بهترین پالایشگاه ها را داشته باشیم. اما بر اساس 
آمار و ارقام در حقیقت یک ماده خام ارزشمند را به 
پالایشگاهی می دهیم و درعوض ماده بی ارزشی به نام 
مازوت می گیریم. در چنین شرایطی اگر این نفت را 
به همان صورت خام بفروشیم سود بیشتری دارد اما 
آن را واگــذار کردیم.  ای کاش این دو پالایشــگاه را 
می فروختیم، پول آن را می گرفتیم و صرف نوسازی 
و توسعه می کردیم که امروز بنزین تولیدی مان سرب 
بالا یا بنزن نداشته باشد و محیط زیست را اینچنین 
آلــوده نکند که حتی از نظر اقتصــادی هم مقرون 

قره خانی:
 اگر ارزش یک 
فاز عسلویه دو 

میلیارد دلار بوده، 
امروز به حدود 

شش میلیارد دلار 
رسیده است. همه 

تصور می کنند 
رقیب ما در آنجا 

قطر است. اما در 
حقیقت دیگران 

هستند و سود آن 
به جاهای دیگری 

می رود.



93
اد 

رد
  خ

م /
شش

  و  
ت

يس
ره ب

شما

22

ند
ی

گره
ن
آ

به صرفه نیست. خوشــبختانه نگاه عمومی جامعه 
به نفت چنین نیســت که مردم معترض شوند چرا 
سراغ پتروشیمی رفته اید؟ چنین نیست که بگویند 
چرا ســراغ نفت رفته اید؟ الان باز هم شیرین ترین 
سرمایه گذاری در اذهان و فرهنگ مردم، نفت و گاز 
است. معتقدم اگر اکثریت سرمایه گذاری های خود 
را در این بخش یا حتی در قسمت های پتروشیمی 
متمرکز می کردیم قطعــا وضعیت اقتصادی ما این 
نبود. دیپلماســی می گوید ممکن است کشورهای 
ژاپن، امریکا یا انگلیس روی میز مذاکره در گفتمان 
دیپلماســی، مزیتی برای خود داشته باشند. خوب؟ 
در ایــن عرصه مزیت ما چیســت؟ مزیت ما نفت و 
گازمان است. امروز باید ســراغ فرآورده های مربوط 
به پتروشیمی مانند پتروپالایش برویم. باید به سمت 
این برویم که گازهای خود را پالایش کنیم و عناصر 
ارزشمند مثل بوتان و متان را بگیریم تا در گفتمان 
دیپلماسی و روی میز مذاکره، راه حل داشته باشیم. 
یکی از مواردی که در روســیه و اوکراین می بینیم، 
بحث گاز است. اکنون بهترین موقعیت و زمان طلایی 
را در اختیار داریم. خاطرم هســت زمانی که بحران 
اقتصادی اروپا و آمریکا آغاز شده بود، با وزیر نفت وقت 
صحبتی داشتم. همان جا اعلام کردم بحث تحریم ها 
را در آینده خواهیم داشت و فشار ها بیشتر خواهد شد 
و آنچه در ارتباط با وزارت نفت اســت؛ کیسینگ ها، 
لوله ها و سایر کاتالیست ها و کارخانجاتی که در این 
بخش های پیشرفته هستند، در مرحله ورشکستگی 
قرار دارند، در صورت خرید ســهام حداکثری این ها 
در شرکت نفت دچار مشکل نخواهیم شد. متاسفانه 
این امر صورت نگرفت درحالی که آمریکا مبادرت به 
خرید همه آن ها کرد. اگر تدبیر می کردیم قطعا وضع 
بهتری از این داشــتیم. اکنون نیز دیر نشده است و 
معتقدم با دو برنامه پنج ساله می توانیم جهش بسیار 
قوی در این بخش داشــته باشیم. اینگونه نباشد که 
پول نفت را بگیریم و ببریم جای دیگری خرج کنیم. 
مهدیحسينی: بحث هدفمندسازی یارانه ها به جای 
اینکه راه حل باشــد، »درد« اســت. زمانی که بحث 
اجرای این طرح مطرح بود از ســوی »انجمن نفت 
ایران« نامه ای نوشتیم که پرداخت نقدی اشتباه ترین 
کاری است که دولتی ممکن است آن را انجام دهد و 
مردم را تبدیل به کارمند حقوق بگیر خود بکند. امروز 
عدد ۴۵ هزار تومان آنقدر ها نمی تواند به کسی کمک 
کند اما در معادل سازی رقمی به رقم ۴۰۰ هزار بشکه 
نفت در روز می رسد که حدود 2۰ تا 3۰ درصد کل 
صادرات نفت اســت. صرف نظر از عدد و رقم، نفس 
اینکه مردم را حقوق بگیر دولت می کنید، همیشــه 
مذموم بوده است. نکته ای که بر آن تاکید دارم اینکه 
الان در ســند اقتصاد مقاومتی به خوبی راه نشــان 
داده شده و شاید فرصت بسیار خوبی را برای دولت 
فراهم کرده اســت که اساسا کل قضایا را حل کند. 
در حقیقت می گوید دولت باید به دنبال راه حل های 
جدید برود و نه راه هایی که به صورت باتلاقی در آن 
غوطه ور است. در بند چهارم این سیاست ها بر استفاده 

از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها تاکید کرده 
است. یعنی هدفمندسازی کنیم، صرفه جویی کنیم 
و در  نهایت پول به دســت آوریم. استفاده از اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، 
اشــتغال و بهره وری، کاهش سرعت شدت مصرف 
انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی. دقیقا 
آن چیزی اســت که باید اتفــاق می افتاد و نیفتاد 
و البته تاکنون محقق نشــده اســت. اینکه تولید را 
حمایت کنیم، اشــتغال را توسعه دهیم و مهم تر از 
همه وقتی صحبت از کاهش سرعت  شدت مصرف 
انرژی می شود، یعنی بهینه سازی مصرف انرژی ناشی 
از سرمایه گذاری هایی که از این بخش خواهیم کرد. 
ارتقای شــاخص های عدالت اجتماعی   همان تامین 
اجتماعی است. پول را صرف تامین اجتماعی کنیم 
و بــه جای اینکه به مردم پــول نقد بدهیم، تامین 
اجتماعی را رشــد دهیم تا بیکاری و بازنشســتگی 
مردم را بتوانیم پوشش دهیم. به نظرم شاید ابلاغ این 
سیاست ها، فرصتی باشد تا دولت بتواند اساسا فکر و 
طرح هدفمندسازی یارانه ها را زیرورو کند و جرات و 
شهامت داشته باشد و این کار را در کانال منطقی آن 
قرار دهد تا از این باتلاق بیرون بیاید. چراکه باتلاق 
همین طور به فرورفتن بیشتر می انجامد. وقتی به بند 
13 این ســند می رسیم، می بینیم تکلیف کار را در 
همه بخش های نفتی تعیین کرده اســت. در بخش 
صادرات باید مشــتریان راهبردی را انتخاب کنیم 
البته آنهایی که واقعا مشتری باشند. چگونه می توان 
مشتری درازمدت داشت؟ باید به عنوان اجرایی کردن 
روی قراردادهای درازمدت فکر کنیم. ما برای اینکه 
برای عرضه و بازارمان تضمین ایجاد کنیم و تضمین 
بازار را فراهم کنیم باید از مشارکت بازار استفاده کنیم 
که ســرمایه داران پول ها و سرمایه هایشان را بیاورند 
در بخش بالادســتی خودمان سرمایه گذاری کنیم. 
می توانیم حتی سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم 
مثلا در جایی پالایشگاهی را به نحوی طراحی کنیم 
که برای نفت ما باشد و در آن شراکت داشته باشیم 
که برای ما 3۰ ســال بازار خواهد بود که نفتمان را 
ببرد. در این ســند به ثبات بازار و اقتصاد اشاره شده 
است که به این ثبات احتیاج داریم و راهبردی است 
که در اینجا گفته شــده است. بحث صادرات گاز را 
داریم. مدتی مطرح می کردند صادرات گاز درســت 
نیست و نباید صادر کنیم. من نیز اعتقاد دارم که اگر 

گاز نداریم نمی توانیم صادر کنیم اما وقتی ظرفیت 
بالا ترین مخــازن گازی را داریم، باید صادر کنیم و 
حتی کارهایی ماننــد تزریق گاز جزو ضرورت  های 
ماست. اما صادرات مشروط بر این است که در ابتدا 
تولید کنیم. بد نیســت اینجا آمارهایی را در همین 
زمینه ارائــه  دهم؛ امروز کانادا حول و حوش 9 دهم 
درصد )یعنی کمتر از یک درصد( ذخایر گاز دنیا را 
دارد و سهم بازارش 9 و هفت دهم درصد است. نروژ 
یک درصد ذخایر دنیا را داراست و سهم بازارش 1۰ 
درصد است. انگلیس یک دهم درصد را دارد و سهم 
بازارش حدود ۵ درصد است. قطر سیزده و هفت دهم 
درصد را دارد و ســهم بازارش 9 و هفت دهم است. 
ایران هجده درصد گاز دنیا را داراست و اولین ظرفیت 

دنیا را دارد و سهم بازارش تقریبا صفر است. 
آیااینقدرتدیپلماسیکشورهااستکه

میتواندسهمبازارآنهارامشخصکند؟
مهدیحسينی: نــه، فقط بحث دیپلماسی نیست. 
دیدگاه و سیاســتگذاری اقتصادی درســت هم از 
اهمیت بســیار بالایی در این خصــوص برخوردار 
اســت. عده ای در مقابل صادرات این بحث را مطرح 
کردند که باید بــه میدان هایمان تزریق کنیم. باید 
اولویت هایمان تزریق میدان باشد برای اینکه بتوانیم 
ضریب بازیافت را افزایش دهیم. اما ما آنقدر گاز داریم 
که می توانیم هر دو را انجام دهیم. کشــورهایی که 
نام بردم همگی کشــورهای نفتی هستند و تزریق 
هم دارند. کل ظرفیت گاز عراق به اندازه یک میدان 
شمالی ما نیست درحالی که هم اکنون با وجود گاز 
کمی که دارد، صحبت از پیوســتنش به خط های 
صادراتی اروپاست و از طرف دیگر از ما گاز می خرد 
که کاری منطقی اســت. به نظرم فکر صادرات گاز 
درســت اســت و باید آنقدر تولید کنیم که بتوانیم 
هم مصرف داخل را پوشــش دهیم و هم تزریق را 
انجام دهیم. برای اینکه جا بیندازند که صادر کنیم 
امــا تزریق نکنیم، عده ای تزریــق را بزرگ کردند و 
گفتند ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز تزریق کنیم 
درحالی که تمام مهندسان با بررسی هایی که انجام 
دادند، اعلام کردند که وقتی همه جا را پوشش دهیم 
این عدد 3۰۰ تا بیشتر نیست که در این صورت سهم 
صادرات خورده می شود. بنابراین صادرات گاز می تواند 
یکی از نکات محوری باشد خصوصا امروز که در دنیا 
تا این حد مطرح شــده است. البته امروز رقابت های 
ســنگینی در این زمینه وجود دارد. آمریکایی ها به 
جای واردکننده، تولیدکننده گاز شده اند و مشغول 
تولید گاز زیادی هستند. شاید نزدیک تولید پارس 
جنوبی ما باشد. قیمت گاز در بازار آمریکا بین 3 تا ۴ 
دلار است و در مقایسه با اروپا که حدود 9، 1۰ دلار 
و در مقایسه با ژاپن که بالای 1۴، 1۵ و حتی بیشتر 
است، باید بدانیم که در یک بازار رقابتی کار می کنیم. 
ما 1۵ همســایه داریم که کشورهای ساحلی خلیج 
فارس تماما تشنه گاز هســتند. اکنون کویت برای 
اینکه گاز بیاورد، مذاکراتی با ما داشت که نتیجه بخش 
نبود اما امروز درحال تاســیس تاسیسات ان.ان.جی 
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مهدی حسینی: 
وقتی گاز ژاپن را 
تامین کنیم این 
کشور در سازمان 
ملل و شورای 
امنیت روبه روی 
ما نمی ایستد. 
دیپلماسی انرژی 
همین است که 
ابزارش را فراهم 
کنیم و فراهم 
کردن ابزار هم 
با ظرفیت سازی 
امکان پذیر است.
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)ذخیره ســازی گاز( اســت که گاز مایع وارد کند. 
درحالــی که ما با 1۵۰ کیلومتر خط لوله می توانیم 
گازمان را به کویت وصل کنیم. با این اتفاقاتی که به 
لحاظ سیاسی و امنیتی در نزدیکی ما رخ می دهد، 
اگر همه کشــور ها را به لوله های گاز خودمان وصل 
کنیم، تمام کشــورهای ســاحلی خلیــج فارس و 
پاکستان و هند را گاز دهیم، فکر می کنید کشورهای 
جی.سی.ســی از این به بعد که دور هم می نشینند 
می توانند راجع به سه جزیره حرف بزنند؟ آیا باز هم 
می توانند اطلاعیه بدهند و مصوبه صادر کنند؟ یقین 
بدانید که اینطور نخواهد بود. به عنوان مثال عمان به 
خصوص با توجه به قراردادی که با شِــل دارد، امروز 
به جد نیازمند گاز اســت. یک کارخانه دارد که برای 
این کارخانه گاز ندارند و قراردادشان چون اصطلاحا 
تیکوپل بوده است، سالانه به شِل جریمه می پردازد 
و به شــدت نیازمند صادرات گاز ماست. اگر همین 
عمان و کشــورهایی مثل امــارات و کویت را تحت 
پوشــش گاز قرار دهیم خواهیم دید که چه اتفاقی 
می افتد. در شمال باید میزان صادرات به ارمنستان 
را بیشــتر کنیم. ایجاد وابستگی و اتصالات برای ما 
منافع اقتصادی و اثرگذاری سیاسی و دیپلماتیک به 
دنبــال دارد و پایداری و ثبات امنیتی برای ما ایجاد 
می کند. ضمن اینکه نباید بازارهای دور را هم از نظر 
دور بداریم. چین با جمعیتی که دارد، رشد اقتصادی و 
مصرفی که درحال افزایش است باید بازارش را مدنظر 
داشته باشــیم. هند، کره جنوبی و ژاپن را نیز باید 
درنظر داشته باشیم. اخیرا استرالیا قراردادی به میزان 
13۰ میلیارد دلار بســته است که از آب های عمیق 
فراســاحلش که هزار کیلومتر فاصله دارد در عمق 
سه هزارمتری گاز دربیاورد. اگر بازار ژاپن و کره برایش 
جذاب نباشند سرمایه گذاری عظیم انجام نمی دهد. 
این بازار ها برای ماست و ما یک گاز ارزان داریم، چرا 
نباید ســرمایه گذاری انجام دهیم و از این موقعیت 
استفاده کنیم؟ که نه فقط منافع اقتصادی بلکه منافع 
سیاسی به دنبال دارد. وقتی گاز ژاپن را تامین کنیم 
این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت روبه روی ما 
نمی ایستد. دیپلماسی انرژی همین است که ابزارش 
را فراهم کنیم و فراهم کردن ابزار هم با ظرفیت سازی 
امکان پذیر است. رییس جمهور در دیدار از شرکت 
نفت به ظرفیت سازی اشــاره داشتند که حتی اگر 
تولید هم نکنیم باز هم می تواند به افزایش قدرت ما 
بیانجامد. باید ظرفیت سازی کنیم که سازوکارش لازم 
است. باید سازوکارش را فراهم کنیم که یکی از آن ها 
پول اســت. آقای زنگنه در نمایشگاه ابراز کردند که 
حتی به پول هم احتیاج ندارند، اما گفتند فناوری و 
مدیریت می خواهند که باید فضایش فراهم شود. از 
این طرف ما حدود 1۰۵ ســال است که نفت داریم 
درحالی که یک شرکت نفت خصوصی نداریم که در 
مقیاس ها و اندازه های شِل و توتال و بی پی کار بکنیم. 
بی. پی از دل شرکت نفت ایران درآمده است. وقتی 
صنعت نفت ایران ملی شد، شرکت نفت انگلیس شد 
بی.پی. شرکت های آمریکایی که تگزاکو و... هستند 

نیز حتی در کشــورهای کوچــک منطقه حضور و 
وجود دارند. شما می بینید استات اویل دولتی در نروژ 
درست شد و امروز بین المللی شده است. سوپراست 
در برزیل تاسیس شد و امروز بین المللی شده است. 
وای.پی.اف در آرژانتین درست شد و امروز بین المللی 
شده است. در مالزی هم همین طور که همگی قدمت 
3۰ تا ۴۰ سال دارند و هیچکدام صدساله نیستند اما 
بین المللی شده اند. حتی کوف.پکِ کویت هم امروز 
بین المللی است. چرا ما نباید این شرکت ها را داشته 
باشیم؟ باید این فضاهایی که شرکت نفت و وزارت 
نفت ایجاد می کند، استعدادها را شکوفا کند. به یاد 
دارم در جریان کنتــرل چاه های نفت کویت، ایران 
هم حضور داشــت. بعد از آمریکا و کانادا ما سومین 
گروهی بودیم که رفتیم و من مسئول مذاکره بودم. 
آن زمان با گروهی در کویت آشــنا شدیم که از آن 
طرف مسئول بودند. به آن ها گفتیم که تیمی درست 
کنید و آن گروه کوف .پک و کمیته انرژی را درست 
کرد و مدیرعامل آن شرکت خانم ساره اکبری، جزو 
آن تیمی بود که کنترل چاه ها را انجام می دادند. امروز 
کارهای بزرگی انجام می دهند و در آســیای میانه، 
شمال آفریقا و عراق حضور دارند و سراغ خودمان در 
ایران هم می آیند. نتیجه اینکه می شود، چراکه کویت 
که تکنولوژی نداشت، این کار ها را انجام داده است. ما 
چرا نکنیم؟ این ها مواردی است که در خط به خط 
سند اقتصاد مقاومتی می بینیم که به آن اشاره شده 
است. اگر به این سمت رفتیم، طبیعتا شرکت نفت 
به جایگاهی خواهد رسید که نه فقط داخل خود را 
اداره می کند بلکه می توانیم برویم و در جاهای دیگر 
و خارج از مرز ها کار کنیم. مثل ردســول اسپانیا که 
تنها حدود 2۵ تا 3۰ ســال قدمت دارد اما کنار شِل 
قرار می گیرد و در پروژه های بزرگ بالادستی شرکت 
می کند. بنابرایــن می خواهم بگویم در تک تک این 
سند بسیار بسیار دقت شده و راه حل ها را نشان داده 
است. بر صادرات فرآورده های نفتی یعنی همان بحثی 
که خام فروشی می کنیم نیز تکیه شده است. اکنون 
بخش خصوصی اشتباهاتی انجام می دهد که سراغ 

پالایشگاه های کوچک رفته است.
پالایشگاه های کوچک، پالایشگاه هایی هستند که 
تکنولوژی بالا ندارند. بیشتر نفت خاممان را تبدیل 
بــه نفت کوره می کنیم که در حقیقت ارزش افزوده 
ندارد بلکه کاهــش ارزش دارد چون ارزان تر از نفت 
خام خواهد بود. نباید این را تشویق کنیم. در بخش 
پالایش برای اینکه خام فروشــی نکنیم باید وزارت 
نفت سرمایه گذاری ســنگین را برنامه ریزی کرده، 
تامین مالی انجام دهد و بخش خصوصی مشارکت 
داشته باشد و ســراغ پالایشگاه های بیشتری برویم 
که بیشترین فرآورده های میان تختی را داشته باشند 
به جای اینکه نفت کوره داشته باشند و با انجام این 
کار ها طبیعتا کار را جلو خواهد برد و ســرمایه های 
سنگین تر و مشارکت بخش خصوصی را می طلبد. 
گاهی منفعتی پالایشــگاه ها خوب نیســت و باید 
حواسمان جمع باشد و موقعی که خوب هستند روی 

این قضایا کار کنیم. در مجموع سال های اخیر تراز 
منفعتی پالایشگاه ها بهتر از سال های قبل شده اند و 
باید دســت به کار شد. یکی از کارهای بسیار خوبی 
کــه می توان انجام داد این اســت که در بخش های 
پایین دســتی کار کنیم تا ارزش افزوده ایجاد شود، 
خصوصا در میدان های مشــترک که اهداف مهمی 
خواهیم داشــت. دغدغه اصلی همه جامعه و مقام 

معظم رهبری، میدان های مشترک است. 
آقایحسينیمعتقدندکهبخشخصوصی
آنچنانکهبایــددراینزمينهفعالنبودهوتا
جاییکهمنبرداشتکردمفقطمبانیدولتیو
سياستگذاریهایکلانمانعنبودهوخودبخش
خصوصیهمبایدبرایاستفادهازتواناییهاو
ظرفيتهایکشــورتلاشکندوبهاینسمت
بيایدوبيشترخودرادرميداننشاندهد.به
نظرشمابهرغمسياستهایدولتجدیدکه
نســبتبهبخشخصوصینظرویژهایدارد،
فعالاناینبخشچهموانعومشــکلاتیبرای

حضوردراینعرصههادارند؟
حميدحسينی:در صحبت های دوستان بیشتر به 
بحث های مربوط به هدفمندی و صادرات و افزایش 
صادرات پرداخته شــد. مــن می خواهم به ظرفیت 
تجاری کشــور اشــاره کنم که در بند 3 که تقویت 
رقابت پذیری و استفاده از وضعیت جغرافیایی و بند 
12 که بحث پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
با کشــورهای منطقه را مورد تاکید قرار می دهد، به 
ابعاد مختلف آن اشاره شده است. در تاریخ توسعه و 
تاریخ کشور های جهان که نگاه می کنیم درمی یابیم 
که در موقعیتی از یک فرصت طلایی استفاده کردند. 
مانند مســابقه دو که یک دونده در فرصتی مناسب 
خود را از دیگران جدا می کند. همه کشــور ها سعی 
کردنــد از موقعیت های خاصی کــه در دنیا ایجاد 
می شود به نفع خود استفاده کنند. دوبی چگونه دوبی 
شد؟ جنگ منطقه، خرمشهر و آبادان و بندر بیروت 
و بصره را نابود کرد. آنها موقعیت را درک کردند و از 
وضعیتی که چندین بندر خوب منطقه نابود شده بود 
نهایت اســتفاده را کردند و دوبی درست شد. آن ها 
این شــعور را داشتند که اگر بســتر را آماده کنند، 
سرمایه ها و امکانات نیروی انسانی گسیل خواهد شد. 
مشکل دوبی بلندپروازی است. در بحران کشورهای 
عربی بیشترین برد را دوبی کرد و همه سرمایه ها را از 
بحرین، سوریه، مصر و لیبی به سمت خود برگرداند. 
یا مثلا هنگ کنگ و سنگاپور چگونه توسعه یافتند؟ 
از توسعه اقتصادی چین خودشان را توانستند تطبیق 
دهند و ببرند. ترکیه در جنگ سرد با نزدیک شدن 
به آمریکا توانست ببرد. ما هم اگر بتوانیم با توجه به 
موقعیت جغرافی و ژئوپلتیک در حوادث منطقه به 
درستی نقش ایفا کنیم، حتما می توانیم جهش پیدا 
کنیم. اکنون بحث اوکراین یک مساله چالشی سخت 
بین غرب و شرق است که به نظر نمی رسد قابل حل 
باشــد چراکه نه روس ها و نه غربی ها نمی توانند در 
این زمینه کوتاه بیایند و جنگ ســرد دیگری باقی 

حمید حسینی: 
اگر با توجه به 

موقعیت جغرافی 
و ژئوپلتیک در 
حوادث منطقه 

به درستی نقش 
ایفا کنیم، حتما 

می توانیم جهش 
پیدا کنیم. اکنون 

بحث اوکراین یک 
مساله چالشی 

سخت بین غرب 
و شرق است که 
به نظر نمی رسد 

قابل حل باشد 
چراکه نه روس ها 

و نه غربی ها 
نمی توانند در این 
زمینه کوتاه بیایند.
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خواهد ماند که دقیقا برای ما فرصت است. قزاقستان 
دو میلیون بشکه نفت تولید می کند که یک میلیون 
و چهارصد هزار تا از طریق روسیه و سیصدهزارتا از 
طریق خط لوله جیحون، باکو، باتومی صادر می کند. 
اکنون نیز کار روی میدان کاشــاکان که بزرگ ترین 
میدانی است که طی ۴۰ سال گذشته در دنیا کشف 
شده است را شروع کرده است. حدود 13۰ میلیارد 
دلار در آن میدان ســرمایه گذاری کرده و با رسیدن 
به بهره برداری چیزی بالای یک میلیون بشکه تولید 
خواهد کرد. بعد از جریان اوکراین که شرایط منطقه 
را برهم ریخته و اصلا امکان استفاده از بنادر دریای 
ســیاه وجود ندارد، اگر عاقل باشیم در بحث صدور 
نفت خام به ســرعت اشتباه مان را جبران می کنیم. 
اکنون فرصتی استثنایی ایجاد شده که دوباره بتوانیم 
در این زمینه جذب ســرمایه گذاری کنیم. الان در 
بحث گاز چه اتفاقی افتاده است؟ چشم اروپا به دنبال 
گاز روســیه بود و اینکه با اتفاقات اوکراین، اروپا به 
شدت دنبال تنوع منابع گازی است. بالاخره ترکیه 
هم به دنبال جایی اســت که بتواند بستر را درست 
کند. ترکیه توانسته محور ترانزیت منابع گاز در دنیا 
باشد. قطری ها ان.ان.جی شده اند، روس ها خط لوله 
گاز دنیا شدند و ترکیه هم مرکز و محور ترانزیت گاز 
دنیا شده اند. پس می توان برنامه ریزی کرد. ترکیه تا 
سال 2۰1۵، 12۰ میلیارد مترمکعب نیاز به گاز دارد 
و حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد از ما و روســیه خریداری 
می کند. تنها ترک هــا 12۰ میلیارد برنامه دارند که 
گاز وارد کننــد. از کجا می خواهند تامین کنند؟ از 
روسیه چقدر می تواند بگیرد؟ عدد وحشتناکی است. 
آذربایجان در شمال ماست و ترکمنستان را در کنار 
خود داریم و اگر راه را باز نکنیم به سراغ خط ترکمن 
می رونــد. فعلا روس ها جلویش را گرفتند اما اگر ما 
هرچه زودتر راهی پیدا نکنیم، این اتفاق خواهد افتاد. 
شــرکت نفت باید به حدی که خودش می تواند کار 
کنــد و به بقیه اجازه دهد تا به میدان بیایند و بازی 

کنند. 
اکنــوندردولتعزمیبــرایاینکار
میبينيدوشواهدیوجودداردکهبهاینسمت
وسوحرکتکندوشهامتواگذارکردناینکار

بهبخشخصوصیراداشتهباشد؟
حميدحسينی:همکاری دولت و بخش خصوصی 
به دلیــل وقوع جریانات اخیر )مانند مســاله بابک 
زنجانی و ...( تا حدودی نگران کننده اســت و دست 
وزارت نفت، مدیــران و مجموعه نفت را تا حدودی 
بسته است. مشــکلاتی در این سیستم وجود دارد 
که باعث می شــود هنوز نگاه شان خیلی به بیرون از 
خودشان نباشــد. در حالی که باید به دنبال آوردن 
ســرمایه در نفت باشند، به فعل درآوردن ظرفیت ها 
هیچ گاه در اولویت اولشان نبوده است. روزی که کار با 
آسیای میانه و ترکمنستان را شروع کردم از بسیاری 
از کشورهای منطقه جلو تر بودم. ترکیه از طریق ما 
کالا می خرید. حالا ترکیه غول انرژی شــده است و 
ما بزرگ تر نشــده ایم. حتی کوچک تر هم شده ایم. 

هنگامی که وارد بازار ترکمنســتان شــدیم برخی 
شرکت های ترکیه که با ما کار می کردند، می آمدند 
و جنس می خریدند. اما وقتی سوآپ را بستیم همان 
شرکت های ضعیف ترکیه تبدیل به شرکت های بزرگ 
نفتی شدند و ما کوچک تر شــدیم. باید از ظرفیت 
تجاری کشور استفاده کنیم تا بخش خصوصی مان 
قدرت داشته باشــد. باید بستر و فضایی تازه فراهم 
شود. حتی اگر بخش خصوصی خطاهایی هم داشته 
و به تعهدات خود به خوبی عمل نکند باید به میدان 
برود و مانند یک دوچرخه سوار مبتدی آنقدر زمین 
بخورد تا بلند شــود. باید مسیر استفاده از ظرفیت 
تجاری کشور تبدیل به یک هدف شود. کشورهای 
عربی در تابستان به دلیل مصرف برق بالا به شدت 
نیاز به گاز دارند و در زمســتان برعکس می شود و 
دو، سه ماهی که پیک مصرف ماست، آن ها کمترین 
مصرف را دارند چراکه هوا نسبتا خوب است و می توان 
با آن ها تبادل انرژی کرد. ما حدود دو، ســه ساعت 
عقب تر هستیم و زمان پیک مصرف ما، روسیه از نظر 
زمانی در ساعات اولیه شب به سر می برد. کافی است 
اراده جدی در دولت داشته باشیم تا با ترانزیت برق به 
این کشورها در منطقه، از اختلاف ساعتمان استفاده 
کنیم و در زمان پیک مصرف آن ها که یازده شــب 
ماست و ما مصرف نداریم، تبادل کنیم. این ها نیازمند 

برنامه، بسترسازی و همکاری بخش خصوصی است 
که اگر فراهم نشود قاعدتا ۵ سال دیگر دوباره همین 

حرف ها را خواهیم زد! 
مهدیحسينی:آقای حسینی ببینید اگر ما بخواهیم 
منتظر هم شویم یعنی دولت منتظر بخش خصوصی 
شود و بخش خصوصی منتظر دولت، کاری از پیش 

نمی رود.
حميدحسينی: الان در دنیا علمی وجود دارد به نام 
»توسعه بیزینس« که در همه زمینه ها وجود دارد. 
خصوصا در نفت خیلی قوی تر. در هر شرکت بزرگ 
بین المللی که بروید می بینید این بخش از مهم ترین 
معاونت هایش است. این اراده باید در دو طرف وجود 
داشته باشــد؛ شــرکت های خصوصی باید با نگاه 
نفتی شدن، خودشان را در صنعت نفت کشور درگیر 
و کار کنند. البته بخش خصوصی در سال های اخیر 
حرکت های خوبی را شروع کرده اما هنوز روی غلتک 
نیفتاده است که بگوید این توانایی ها و دانش را دارد و 
خودش را تحمیل کند. طبیعتا وقتی چنین چیزهایی 
وجود داشته باشد امکان ندارد و نمی شود که نادیده 
گرفته شود. وزارت نفت حق ندارد و نمی تواند نادیده 
بگیرد. چرا باید ســراغ شِل برود وقتی ظرفیت های 
داخلی وجود داشته باشد؟ عرضم این است که باید 
اراده به صورت دوجانبه و در هردو طرف وجود داشته 

 صنعت نفت یکی از اصلی ترین حوزه های انرژی و یا کلیدی ترین و بزرگ ترین 
صنعت یا حوزه اقتصادی ایران است. یکی از معدود صنعت هایی است که امکان 
تأمین هزینه مورد نیاز برای تحقیق و توسعه را در اقتصاد ایران و در رقابت با 
غول های صنعت در جهان در اختیار داشــته و دارد، بنابراین رشد و شکوفایی 
اقتصاد کشور ما به حوزه انرژی و مدیریت این درآمد خدادادی گره خورده است. 
چنانکه در حال حاضر این حوزه انرژی با اقتصاد مقاومتی نیز مأنوس اســت و 

می بایستی در این زمینه تعامل بیشتری داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی محدود به دوران تحریم نیست. اقتصاد مقاومتی نباید معنی 
اقتصاد ریاضتی و نظایر آن را در جامعه القاء کند. به نظر من، اقتصاد مقاومتی 
توسعه پایدار کشور در شرایط سخت و با در نظر گرفتن محدودیت های فراوان 
است. برای توسعه کشور یکی از مهم ترین چالش ها که بایستی از سر راه برداشته شود تعامل با دنیا 
است و این اصل مهم بایستی با درایت و شجاعت شکل واقعی و عینی به خود بگیرد. و چالش بعدی که 
بایستی در آن تعمق کرد پرداخت یارانه های نقدی است که هیچ گونه گره ای از مشکلات باز نخواهد کرد. 
در خصوص اقدامات و پیش نیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت باید تصریح کرد که ما 
برای تحقق این امر هیچ نیازی به تصویب قانون و مقررات جدید نداریم. ما در راستای تحقق مسیر 
اقتصاد مقاومتی، قانون استفاده از حداکثر توان داخلی را داریم که کمتر مورد توجه دست اندرکاران 
قرار گرفته است. قوانین متعددی که تأکید بر ساخت داخل دارد را داریم که متاسفانه اجرا نمی شوند 
و ما در این مرحله باید به بررسی دلیل عدم اجرای این قوانین بپردازیم. از طرف دیگر بایستی بدانیم 
پایه و اساس اقتصاد مقاومتی بومی سازی و توجه کامل به داخل سازی و حداکثر استفاده از امکانات 
داخلی است. ما زمانی می توانیم در یک اقتصاد مقاومتی به رشد و شکوفایی در جامعه برسیم که قوانین 

استفاده از توان داخلی را در دستور کار واقعی قرار دهیم. 
برای آنکه اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت اجرا شــود   همان طوری که به تازگی هم وزیر 
محترم نفت آن را مورد تأکید قرار دادند، بسیاری از مشکلات از بالا به پایین حل می شود. ابتدا باید 
منشور اجرایی و روش های اجرای اقتصاد مقاومتی بر اساس یک طرح جامع تدوین و سپس ابلاغ شود. 

 قدرت الله سوری 
رئیس هیات داوری 

انجمن سازندگان 
تجهیزات نفت ایران

درضرورتاستفادهازتوانداخلی
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حمید حسینی:
الان در دنیا 
علمی وجود دارد 
به نام »توسعه 
بیزینس« که در 
همه زمینه ها وجود 
دارد. خصوصا در 
نفت خیلی قوی تر. 
در هر شرکت 
بزرگ بین المللی 
این بخش 
از مهم ترین 
معاونت هایش 
است. البته بخش 
خصوصی در 
سال های اخیر 
حرکت های خوبی 
را شروع کرده اما 
هنوز روی غلتک 
نیفتاده است.
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باشــد. همیشه فکر می کردم یکی از کار هایم بعد از 
بازنشستگی تالیف کتابی به نام »اولین شرکت نفت 
خصوصی ایران« خواهد بود اما هنوز چاپ نکرده ام. 
بر حسب علاقه ای که داشتم، تجربه سی ساله خود 
در صنعت نفــت را در آن کتاب جمع آوری کرده ام. 
نه اینکه فقط بخواهم درباره تجربه شخصی ام نوشته 
باشم. هر شــرکتی که پتانسیل این قضیه را داشت 
رفتیم و درگیر شدیم اما جلو نیامدند. به نظر من باید 
این اراده و اعتقاد ایجاد شود که می توان با یکسری 
کار هــا و برنامه های مدون به نتایجی رســید که   ما 
می خواهیم. باید برای این موارد اراده داشت و حرکت 
کرد. اینکه منتظر شویم که بدهند درست نیست. باید 
برویم و بگیریم. نه به زور بلکه با بسترسازی مناسب. 
نه اینکه دولت و مجلــس را ببینیم و مدتی فضا را 
شــلوغ کنیم، به گونه ای که ما پتانسیل و ظرفیت را 
ایجاد کنیم و بتوانیم از فرصت های ســاخته شــده 

بهره مند شویم. 
قرهخانی: نکته ای را یادآوری کنم؛ ما در حال حاضر 
اصلا چیزی به عنوان رقابت نداریم. اگر ما دو شرکت 
ملی نفت داشتیم یا سه شرکت تاسیس می کردیم 
]کمااینکه در چین وجود دارد و حداقل بین خودشان 
رقابتی شکل گرفته است[ شــاهد رقابتی حداقلی 
بودیم. اما بخــش نفت را به بخش خصوصی واگذار 

نکردیم و در شــرکت ملی نفت که تنها شرکت در 
این عرصه است، انگیزه و رقابتی وجود ندارد، قابلیت 
ارزیابی ندارد و هم کارفرما، هم پیمانکار و هم ارزیاب 
خودش است. حتی استاندارد را نیز خودش تعیین 
می کند. بهره برداری وظیفه خودش است و هیچکس 
دیگری کنترلی بر آن ندارد که با چه هزینه و فایده ای 
فعالیت می کند. در کنار این شــرایط بی رقابت، به 
بخش خصوصی هم میدان ندادیم تا انگیزه ای بوجود 
بیاید. صرف نظر از تفکرات سیاسی خاص، متاسفانه 
هر دولتی که تا امروز بر ســر کار آمده، علاقه داشته 
است که حوزه اختیارات و قدرت خود را بیشتر کند. 
این تا زمانی بود که قرار شــد سیاست های اصل ۴۴ 
اجرایی شود و امیدهایی به وجود آمد اما متاسفانه این 
قانون هم در مرحله اجرا نتیجه مطلوب دربر نداشت 
و آن چیــزی که دنبالش بودیم اتفاق نیفتاد. بخش 
خصوصی واقعی به میدان نیامد و تنها تفاوت پیش 
و پــس از اجرای قانون این بود کــه تا ۴ روز پیش 
پتروشیمی به وسیله یک مدیریت فنی اداره می شد 
کــه امروز حتی آن مدیریت فنی نیز حضور ندارد و 
مسئولان تازه هیچ نوع احساس مسئولیتی هم ندارد. 
اگر واقعا می خواهیم اقتصاد را مقاومتی و مقاوم کنیم 
باید بخش خصوصی وارد میدان شود. شما می بینید 
که وقتی مســئولان کشــورهایی مثل ترکیه، هند 

و دیگران به کشــورهای خارجی سفر می کنند، در 
هواپیما 2۰۰ نفر بازرگان خــود را همراه می آورند. 
صحبت او و گفتمان دیپلماسی او در راستای حمایت 
از شــرکت های اقتصادی اســت چراکه اداره کشور 
متکی به نفت نیست و متکی به مالیات است. مالیات 
را باید از شرکت ها بگیرد. ما میدان نداده ایم و اکنون 

هم میدانی وجود ندارد. 
آیابااینتوضيحــاتدردولتجدیددر
وضعيتميادینمشترکمااتفاقمهمیواقع

شدهاست؟
دغدغه های  مشترک  میدان های  مهدیحسينی:
ملی ما هســتند. در بسیاری از کار ها عقب ماندگی 
داریم. در بخش میدان های مشــترک بزرگ ترین 
میدانمان پارس جنوبی بوده است. سالانه 2۵ میلیارد 
دلار اســت. از ناحیه نفتی حدود 2۵۰ هزار بشکه 
تولید می کند. به حرکتی که در عراق اتفاق افتاده 
اســت باید توجه کنیم. در عراق در ابتدا سناریویی 
در نظر گرفتند که ظرفیت را به 12 میلیون بشکه 
برسانند. به عنوان کار شناس گفتم که نشدنی است، 
با این حال به دانش خودم شــک می کردم چراکه 
می دیدم شرکت های بزرگ قرارداد بسته اند، هرچند 
ظاهرا به نحوی بود که می توانستند احیانا بازنگری 
کنند. بعد از مدتی فهمیدند که ناشــدنی است و 
سناریوی بعدی را روی 9 میلیون بشکه قرار دادند و 
اکنون بر روی شش تا هفت میلیون بشکه بسته اند 
که می تواند قابل دسترسی باشد. دو مشکل وجود 
دارد؛ یکی اینکه عراق با نصف جمعیت ما بخواهد در 
این سطح تولید نفت و درآمدهای نفتی داشته باشد. 
به معنای آن اســت که خرید به میزان ۴ برابر بالا 
می رود که همه این خرید نان و آب نیست و ممکن 
اســت تی ۷2 و غیره و ذالک هم باشد. این موضوع 
با توجه به سوابقی که از لحاظ امنیتی با عراق داریم 
هم حائز اهمیت است. از این که بگذریم، ما با عراق 
میدان های مشــترک زیادی داریم. خوشــبختانه 
دیدم وزیر نفت در سخنان اخیرشان، گفتند برای 
یک میلیون بشکه نفت برنامه دارند که این شامل 
میدان های مشــترکی که با عــراق داریم، خواهد 
بود. میــدان آزادگان، یادآوران، یاران و چند میدان 
دیگر وجود دارد که باید برایشان برنامه ریزی کرد یا 
همانطور که در سند هم گفته شده این موارد را باید 
به عنوان اولویت تام بپذیریم. خوشبختانه مجلس 
امکاناتی را در این ارتباط فراهم کرده است. اولا در 
قراردادهای میادین مشترک که وزیر نفت می خواهد 
ببندد، به او اختیار داده تا خارج از تشریفات از طریق 
مناقصه گری اختیار را واگــذار کند. در این فرآیند 
زمان زیادی صرفه جویی می شود که به نظرم امکان 
خوبی است. بنابراین می خواهم بگویم غیر از آنکه 
این مساله چگونه پیش رود، فرصتی است برای آن 
بخش از فعالان بخش خصوصی است که توانمندی 
دارد و باید کارهایش را ســامان دهد. دربارۀ توسعه 
پارس جنوبی هم قول هایی داده شــده که سرعت 
یابد. این ها شاه بیت های ماست. معنایش این نیست 

گام بعدی تبیین روش های اجرایی در قالب آیین نامه های اقتصاد مقاومتی است. از سویی نظام اجرایی 
کشور از جمله شرکت های کارفرمایی هنوز شناخت دقیقی از ابعاد اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری 
ندارند. اقتصاد مقاومتی شأن و منزلت سازنده ایرانی را پایه و اساس کار خود می داند، اقتصاد مقاومتی 
یعنی توانمندســازی صنایع کشور بر اساس مراوده با دنیای فناوری و نهادینه سازی فناوری نوین در 
داخل کشور برای رشد و شکوفایی جامعه. اقتصاد مقاومتی باید به فرهنگ و باور اجرایی که نجات بخش 
اقتصاد و صنعت نفت کشور است تبدیل شود. فرهنگ سازی نیازمند گفتمان سازی است و تا زمانی که 

اقتصاد مقاومتی تبدیل به گفتمان و مطالبه صنعتگران نشود، هیچ چیز تغییر پیدا نمی کند. 
در اینجا لازم است درباره توانمندی و ظرفیت های انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
برای توسعه و رشد صنعت نفت به مواردی اشاره نمایم. اول اینکه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت متشــکل از ۶۰۰ شرکت کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ است که برای ۶۰ هزار نیروی 
متخصص در صنعت نفت اشتغال زایی پایدار و ایمن ایجاد کرده است. شرکت های فعال در این تشکل 
بزرگ در 1۰ گروه کالایی توانمندی های خویش را گروه بندی کرده اند. مطابق رهنمون های اقتصاد 
مقاومتی بسیاری از شرکت های عضو از جمله شرکت های دانش بنیان هستند و تاکنون توانسته اند 
بخش عمده ای از نیازهای ســاخت داخل صنعت نفت کشور را پاسخ دهند. و این در حالی است که 
حدود ۷۰ درصد از ظرفیت اسمی سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور یا خالی است یا اینکه در 

اختیار سایر بخش های صنعتی است یعنی دو سوم توان سازندگان در اختیار صنعت نفت نیست. 
اگر بخواهیم مهم ترین موانع کسب وکار سازندگان تجهیزات صنعت نفت را بیان کنیم، باید این موانع 
را به دو بخش فرابخشی و بخشی تقسیم کرد. موانع فرابخشی شامل تمامی دست اندازهایی است که 
برای صنعتگران و واحدهای تولیدی وجود دارد. این موانع عبارتست از آثار تحریم ها، وضعیت رکورد 
تورمی، دسترسی دشوار به مواد اولیه، مالیات و ارزش افزوده، حق بیمه، سهم کارفرما، کارمزد بالای بهره 
بانکی، افزایش قیمت های انرژی شامل برق، گاز و سایر هزینه های تولید و ده ها مورد دیگر و اما موانع 
بخشی سازندگان از جمله تبعیض در قراردادهای خرید کالا در مقایسه با شرکت های خارجی، عدم 

پذیرش تعدیل در قرارداد ها با سازندگان، اخذ وثیقه های سنگین، تمایل به خرید از خارج.
 بنابر این در شــرایط اقتصاد مقاومتی ما زمانی به رشــد و شکوفایی می رسیم که برنامه عملی و 
کاربردی برای اقتصاد مقاومتی داشــته باشیم و برای دست یافتن به این مهم بایستی در درجۀ اول 
به این باور برســیم که پایه و اساس این نوع اقتصاد بومی سازی و حداکثر استفاده از توان سازندگان 

داخلی است.

قره خانی: 
در حال حاضر 

اصلا چیزی 
به عنوان رقابت 

نداریم. اگر ما دو 
شرکت ملی نفت 

داشتیم یا سه 
شرکت تاسیس 

می کردیم 
]کمااینکه در 

چین وجود دارد 
و حداقل بین 

خودشان رقابتی 
شکل گرفته 
است[ شاهد 

رقابتی حداقلی 
بودیم. اما بخش 
نفت را به بخش 
خصوصی واگذار 

نکردیم.
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بر اساس گزارش آماری بی پی، نفت خام ایران، 
از لحاظ ذخایر ثابت شــده با 1۵۷ میلیارد بشکه 
مقدار 9/۴ درصد از ذخایر جهان را داراســت. اگر 
ذخایر نفت های نامتعارف را نیز در نظر گیریم، ایران 
چهارمین کشــور دارنده نفت خام پس از ونزوئلا و 
عربستان سعودی بوده اســت. بدین شکل که در 
ســال 2۰12، 3/۶۸ میلیون بشکه در روز تولید و 
1/9۷ میلیون بشکه در روز مصرف داشته و صادرات 
ایران حدود 1/۵ میلیون بشــکه در روز بوده است. 
این در حالی است که متوسط صادرات نفت خام در 
سال 2۰13 به یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد. 
ایران با داشتن تنها 2 درصد از ظرفیت پالایشگاهی 
جهان، ناچار است مقادیری از فرآورده های مورد نیاز 
کشور را از خارج خریداری نماید اما از طرف دیگر 
تولید نفت خام در ایران ارزان تر از کشورهای مشابه 
است. در حالی که یک بشکه نفت خام تولیدی از 
اکتشاف معدنی سنگ های رسوبی هزینه ای مساوی 
با ۵۵ دلار برای کانادا دارد، استخراج نفت ایران در 

خشکی هزینه ای معادل ۴ دلار در هر بشکه دارد.
اگر ذخایر ثابت شده گاز کشورهای تولیدکننده 

را با یکدیگر مقایسه نماییم، به این نتیجه خواهیم 
رسید که ایران از لحاظ ذخایر ثابت شده گاز، مقام 
اول را در ســطح جهانی داراست. از لحاظ قابلیت 
دستیابی، با داشــتن ذخایر ثابت شده گاز معادل 
33/۶ تریلیون مترمکعب سهم 1۸ درصدی از منابع 
جهانی را در اختیار دارد و با توجه به ســطح تولید 
فعلی یعنی متوســط ســال 2۰12 به مقدار 1۶۰ 
میلیارد مترمکعب، ایران۴/۸ درصد از تولید جهان را 
انجام می دهد. در مقابل مصرف گاز طبیعی در ایران 
مطابق آمارهای سال 2۰12، معادل 1۵۶/1 میلیارد 
مترمکعب  بوده کــه این مقدار ۴/۷درصد مصرف 
جهانی است. بدین ترتیب مجموع ذخایر ثابت شده 
نفت و گاز ایران، این کشور را به اولین کشور دارنده 

ذخایر فسیلی تبدیل کرده است.
برنامه عمل مشترک ژنو که   همان توافق موقت 
ژنو برای یــک دوره ۶ ماهه و قابل تمدید پیرامون 
برنامه هسته ای ایران است در 2۴ نوامبر 2۰13 میان 
جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به ۵ به علاوه 
یک یعنی اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به 
اضافه آلمان امضا شد. بر اساس این توافقنامه که برای 

که در خلیج فارس میدان مشترک دیگری نداریم. 
فروزان ما با مرجان عربستان مشترک است. سلمان 
که واقعا جای تاسف اســت و سالیان سال گاز آن 
را تولیــد نمی کنیم و ابوظبی آن را می برد. میادین 
مشترک دیگری هم هست اما بزرگ ترین میادین 
ما در مرز عراق اســت. در گاز هم با ترکمنســتان 
بحث هایی خواهیم داشــت و داریم. اما اگر به مرز 
عراق برسیم یکی از واجبات است تا نگذاریم آنچه 

در پارس جنوبی رخ داد، دوباره تکرار شود. 
حميدحسينی:فکر می کنم که بحث هایی در این 
رابطه شده است، دولت و مجلس هم قبول کرده و 
به جمع بندی رسیده اند که اولویتشان برای کشور 
چیست و آن سرمایه گذاری در میدان های مشترک 
اســت. خیلی از منابع را به بحث دریایی برده ایم 
ولی بــا توجه به اینکه هزینه کردن در خشــکی 
یک ســوم دریاست، به نظر می رسد که طرح وزیر 
نفت که بر اساس آن طی سه، چهار سال آینده به 
یک میلیون بشکه افزایش برداشت دست می یابیم، 
شدنی باشــد. در بررسی میزان سرمایه، امکانات و 
دانشی که نیاز دارد باید گفت که قاعدتا سختی کار 
در خشــکی کمتر از دریاست و به سرعت می توان 
کاری که در دریا با ســختی بسیار همراه است را 
در خشکی راحت تر به انجام رساند. همچنین نباید 
اشتباهات قبلی را تکرار کنیم و اگر منابعی آمد این 
منابع خارجی باید به میادین مشترک بروند. راه را 
باز کنیم که منابع خارجی به میادین مشترک راه 
یابند. باید اعتماد کرد و یکی از گرفتاری  هایمان در 

بی اعتمادی است. 
مهدیحسينی:بی رودربایستی اکنون مسئولین ما 
می ترسند که تصمیمات بزرگ بگیرند. آقای غرضی 
زمانی که می خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، 
گفت کامیون کمپرســی که آجر هم حمل می کند 
در موقع تخلیه ممکن است که سه تا از آجر هایش 
بشــکند. ما ســه آجر را می بینیم و چشم مدیر را 
درمی آوریم. آسان ترین کار این است که سراغ مدیری 
برویم که آدرســش را داریم و می دانیم پشت کدام 
میز نشسته است و زیر کاغذ ها را امضا کرده است و 
یقه اش را می گیریم و آبرویش را هم می بریم. بحثم 
این نیست که خدای ناکرده اگر کسی خطا کند نباید 
یقه اش را بگیریم. اگر فهمیدیم که برخی مثل این 
آقایان خطا دارند، مواخذه شوند. اما باید مراقبت بود 
قاعده بازی اینطور نشود که هر جا مشکلی پیدا شد 
قبل از اینکه ببینیم چه کسی چه مسئولیتی دارد و 
چه کرده است، سراغ مدیر مربوطه برویم. این مدیر 
دیگــر تصمیم بعدی را نمی گیرد و مدیران بعدی با 
نگاه به مدیر قبلی می پندارند که نباید تصمیم گیری 
کنند تا بلایی سرشان نیاید. این آفتی است که امروزه 
دســتگاه های اجرایی کشور را تهدید می کند و باید 
فکری در این باره کرد. پیشــنهاد عملی که همیشه 
داشــتم این بوده که برخورد بازرســی کل کشور و 
دیوان محاسبات در ارتباط با مدیران اجرایی کشور 

به جای اینکه قضایی باشد، اداری باشد.

مهدی حسینی: 
عده ای در مقابل 
صادرات این 
بحث را مطرح 
کردند که باید 
به میدان هایمان 
تزریق کنیم. باید 
اولویت هایمان 
تزریق میدان 
باشد برای اینکه 
بتوانیم ضریب 
بازیافت را 
افزایش دهیم. اما 
ما آنقدر گاز داریم 
که می توانیم هر 
دو را انجام دهیم.
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رسیدن به یک راه حل جامع بلندمدت و مورد توافق 
طرفین و با هدف تضمین  کردن صلح آمیزبودن برنامه 
هسته ای ایران امضا شد، طرفین به صورت داوطلبانه 
متعهد می شوند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام 

اول یک راه حل جامع انجام دهند.
بنابرایــن توافق، ایران برنامه هســته ای خود و 
غنی سازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد 
داد و نظارت آژانس بین المللــی انرژی اتمی را بر 
تاسیسات خود تسهیل خواهد کرد. در عوض، طرف 
مقابل بخشی از تحریم های وضع شده علیه ایران را 
تعلیق می کنــد و از وضع تحریم های جدید اعم از 
بین المللی، چندجانبه و یک جانبه خودداری خواهد 
کرد. نشریه »پلاتس« چندی پیش گزارش داد که 
دولت آمریکا اقدامــات محدود کننده علیه واردات 
نفت از ایران توسط شش کشور چین، هند، ترکیه، 
ژاپن، تایوان و کره جنوبی را در یک فاصله شــش 
ماهه به تعویق انداخته اســت. یعنی این کشور ها 
می توانند به مقدار آخرین حجم واردات نفت از ایران 
در ماه هــای آینده نیز واردات انجام دهند. اتحادیه 
اروپا نیز ممنوعیت بیمه نفتکش های ایرانی را از 2۰ 

ژانویه 2۰1۴ لغو کرد.
برخی از صاحبنظران این توافق را یک آتش بس 
خوانده  انــد. اگر ایــن نکته صحیح باشــد، آنگاه 
پیامدهای آتش بس می تواند در ابتدا تحلیل وضعیت 
و همچنین برنامه ریزی موقت برای دوره آتش بس 
باشــد. بنابراین برای هرگونه سیاســت گذاری در 
زمینه انرژی در ایران باید این نکته را در نظر داشت 
که برای استفاده از ســرمایه گذاری، فناوری های 
پیشرفته و مدیریت شرکت های بین المللی نفتی 
اولا باید ســریعا اقدام کرد و ثانیا برای دوره انتقالی 
محدود این کار انجام شود. یک دوره انتقالی به نظر 
من عبارت اســت از شش ماه اول و بعد یک شش 
ماه دیگر که به احتمال قوی برنامه عمل مشترک 

تمدید خواهد شد.
به نظر می رســد هرگونه اعتماد به شرکت های 
بین المللی نفت و خصوصا شرکت های نفتی غربی در 
یک بازه زمانی درازمدت خردمندانه نباشد. واقعیت 
آن اســت که برداشت غرب از توافق ژنو با برداشت 
تصمیم گیران ایرانی فاصله دارد. آمریکایی ها از تقلیل 
سانتریفیوژ ها از 19هزار به زیر پنج هزار عدد صحبت 
می کنند. آمریکایی ها از توقف کامل فعالیت های آب 
سنگین صحبت می کنند. نشانه این امر اعلامیه ها 
و مصاحبه های وزارت خزانه داری آمریکاســت که 
روزانه تاکید می کند تحریمی لغو نشده است. همه 
می دانند که دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری 
آمریکا با شرکت هایی که به اندازه ۵۰۰دلار با ایران 
تبادل تجاری داشــته اند، در سال های اخیر تماس 
گرفته و آن ها را از تداوم این کار برحذر داشته است.

شــرکت های بزرگ نفتی، منصبــی با عنوان 
»معاون رییس شــرکت در امور حکومتی« دارند 
که مســوولیت او هماهنگ شــدن با تصمیمات 
دولت آمریکاســت. در چنین شرایطی می توان به 

مخالفم. این کار در گذشته بار ها تجربه شده است 
و تنها به فربه کردن دولت و ایجاد توقع در جامعه 

می انجامد.
وضعیــت ژئوپلیتیکی ایــران نیــز به گونه ای 
منحصربه فــرد اســت. اولا ایــران در دو منطقه 
انرژی خیز مانند خاورمیانــه و دریای خزر حضور 
همزمــان دارد و بــه همین دلیل سیاســت های 
تنوع ســازی مصرف کنندگان عمــده جهان روی 
بازارهای این کشــور تاثیر چندانــی نمی گذارد. 
تلاش غرب برای کاهش وابســتگی به نفت و گاز 
خاورمیانه باعث ارتقای اهمیت منابع انرژی دریای 
خزر شــده اســت که ایران در آن نیز حضور دارد. 
دوم آنکه با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به 
نفت در سطح جهانی، پیش بینی ها نشان می دهد 
که وابستگی به نفت خلیج فارس بیشتر خواهد شد 
و نقش ایران- چه به عنوان یک تولید کننده نفت و 
گاز و چه به عنوان یک بازیگر منطقه ای- غیرقابل 
انکار خواهد بود. تنگه استراتژیک هرمز، متراکم ترین 
نقطــه در جهان از لحاظ انتقال نفت با عبور روزانه 
1۷/۵میلیون بشــکه در روز است. از این تنگه در 

آینده کمتر از اکنون نفت نخواهد گذشت.
صادرات نفت و گاز نیازمند راه های مناســب از 
جمله خطوط آزاد کشتیرانی، خطوط لوله، تعویض 
نفت و گاز در شمال و جنوب کشور و تبدیل بازده 
حامل های انرژی به یکدیگر اســت. در این زمینه 
ایران وضعیت منحصربه فــردی دارد. ایران باید به 
ایجاد ظرفیت اضافی در استحصال نفت و گاز اهتمام 
جدی داشته باشــد. در گذشته بار ها و از جمله در 
سال 19۷۵ ایران به خاطر نپرداختن به خلق ظرفیت 
و عربستان سعودی به خاطر توجه کردن به این مساله 
جایگاه استراتژیک خود را در منطقه با یکدیگر عوض 
کردند. اینک ایران به عنوان چهارمین صادر کننده 
نفــت اوپک با اولین صادرکننــده فاصله ای عمیق 
دارد که در آینده با توجه به رشد مصرف داخلی در 
ایران ممکن است این شکاف بیشتر شود. رسیدن 
به ظرفیت پنج میلیون بشــکه ای در روز در 2۰1۰ 
و ۶/۸ میلیونی در 2۰3۰ از اهداف سند چشم انداز 
بود. اکنون نیز بهتر است به جای تلاش برای تولید 
بیشتر، تلاش کنیم تا ظرفیت اضافی برای تولید را 
محقق کنیم. تحقق این کار نیاز به سرمایه گذاری 

مالی، انسانی و سیاسی خاص خود دارد.
علاوه بر تحریم که موجب کُندشــدن توسعه 
صنایع نفت و گاز در ایران شــد، واقعیت آن است 
که منابع انســانی ما در بخش نفت و گاز، انحصارا 
در بخش های مهندســی و فنی قابل توجه است. 
درحالی کــه از منظــر امنیت انــرژی این بخش، 
نیاز به متخصصان و کار شناســان اقتصاد انرژی، 
سیاســت گذاری انرژی و حقوق انــرژی نیز دارد. 
قراردادهــای شــرکت ملی نفت ایــران به اصلاح 
نیاز دارد. حقوق منبعث از قانون اساســی، حقوق 
اسلامی و حقوق بین الملل، منابع مناسب برای تهیه 

قراردادهای نوین هستند.

برنامه ریزان سیاست های انرژی توصیه کرد که این 
بار در پی کسب سود بیشتر از طریق شرکت های 
بین المللی نفت در بخش گاز باشند. توسعه بخش 
گاز کشور، نیازهای داخلی را پاسخگو خواهد بود و 
نفت خام تولیدی را برای صادرات آزاد خواهد کرد.

دوم اینکه ریســک پذیری اینگونه پروژه ها در 
صورتی که مجددا شرکت های نفتی کار را متوقف 
کنند برای ایران کمتر است. سوم اینکه در صورتی 
که تحریم ها کاملا رفع نشود، شرایط منطقه ای برای 
ایران قطعیت بیشــتری در یافتن بازارهایی برای 

فروش گاز، به همراه دارد.
در برابــر، هرگونــه مشــارکت و همگرایی با 
کشورهای مشابه ایران امری استراتژیک است. ایران 
در عین حال که با شرکت هایی مانند شل یا توتال 
مذاکــره می کند، می تواند با بخش های نفت و گاز 
کشــورهایی مانند عراق، ترکیه، روسیه، عربستان 
سعودی، ترکمنستان و پاکستان پروژه های مشترک 
انجام دهد. در این راســتا حتی اگر قیمت نفت به 
2۰دلار در هر بشکه برسد، نظر آقای مهندس زنگنه 
وزیر نفت تا حــدی عجیب می نماید که در اوپک 
اصرار بر سقف تولید ایران داشت. این نشان دهنده 
عدم توجه به تغییر اساسی در رویکرد کشورهایی 
مانند عراق اســت. عراق از نقص ژئوپلیتیک رنج 
می برد و ایران می تواند از امتیاز دسترسی متنوع به 
دریاهای آزاد برای انتقال نفت عراق بهره برداری کند. 
اگر ایران در سطح سه میلیون بشکه در روز تولید 
خود را در سال های بعد ادامه دهد، قادر خواهد بود 
به مدت ۸۷ سال همچنان یکی از صادر کنندگان 
نفت خام در سطح جهانی باقی بماند. این عدد برای 
ایالات متحده آمریکا 12، روسیه 22، عربستان ۶۶ 
و امارات عربی متحده 9۰ســال است. در مورد گاز 
با حفظ تولید فعلی، ایران 2۵۰ســال قادر خواهد 
بود گاز طبیعی به جهان عرضه کند. بنابراین من با 
اضافه کردن تولید و کسب درآمد هایی مانند سابق، 

به نظر می رسد 
هرگونه اعتماد 
به شرکت های 
بین المللی نفت 

و خصوصا 
شرکت های نفتی 
غربی در یک بازه 

زمانی درازمدت 
خردمندانه نباشد. 
واقعیت آن است 

که برداشت 
غرب از توافق 
ژنو با برداشت 
تصمیم گیران 

ایرانی فاصله دارد.
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حوزه انــرژی با همه ابعــاد و مولفه های آن به 
یقین یکی از عظیم ترین ارکان اقتصادی هر کشور 
بخصوص کشورهای در حال توســعه و دارندگان 
ذخایر هیدروکربوری است. بدون شک برداشتن هر 
گامی در زمینه اقتصاد بدون در نظر گرفتن اقتصاد 
انرژی منجر به کُندی چرخ های اقتصاد کشور خواهد 
بود. طبیعی است که اقدامات عادی و برنامه ریزی 
شده جاری نمی تواند توقعات و انتظارات یک جهش 
مقاومتی را تامین کند و این روند نیازمند اقدامات 
اساسی و بنیانی است تا بتواند به اهداف بلندمدت 

اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند. 

صنعت نفت ایران که به عنوان یکی از مولفه های 1 
انرژی و صنایع وابسته شــناخته می شود، در 
ســال های پس از انقلاب اسلامی دستخوش فراز و 
نشــیب های فراوان بوده است. بهره برداری از منابع 
گازی مشــترک با همســایگان جنوبی در ردیف 
اولویت های صنعت نفت بوده و لذا طراحی و اجرای 
فازهای 2۴گانه پارس جنوبی عملی در خور تکریم 
در دولت های گذشته بوده که متاسفانه در سال های 
اخیر روند پیشرفت آن دچار وقفه جدی شده است 
و امیدواریم اقدامات جسورانه دولت یازدهم فتح بابی 
برای راه اندازی مجدد این تمدن عظیم صنعتی باشد 
و بالانس برداشت گاز از منابع مشترک را به سمت 
تعادل پیش ببرد. ایجاد خطوط گاز در جنوب کشور 
برای ارسال آن به استان های جنوبی و شبه قاره هند 
اقدام ارزشمند دیگری بود که در یک تعامل سازنده 
با همسایگان شرقی ما می تواند کارساز باشد. در کنار 
این ها، تبدیل گاز به انرژی الکتریسیته برای انتقال 
آسان تر به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان و حتی 
انتقال آن به ترکیه و اروپا بخصوص در تبادل تفاوت 
در پیکِ مصرف نیز می تواند درآمدهای ارزی ما را 

بهبود بخشد.

باید اذعــان کرد که در مقایســه با برخی از ۲ 
کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای 
همسایه، جمهوری اســلامی ایران توفیق چندانی 
در دسترســی به منابع انــرژی تجدیدپذیر نظیر 
باد و خورشــید نداشته اســت. قطع نظر از برخی 
نیروگاه های بــادی و فتوولتائیــک، بهره گیری از 
ساده ترین نوع انرژی تابشــی که تنها یک پروسه 
فیزیکی است، قادر خواهد بود با تولید آبگرمکن های 
خورشــیدی و با توجه به ضریب بالا به ویژه تابش 
شدید آفتاب در کشــور ما بسیاری از سوخت های 
گازی، نفــت، گاز و نفت کــوره را جایگزین کند. 
شــهرداری های ما باید خواهان اجرای پروژه های 
آب گرم خورشــیدی در تمام بنا های جدید شوند. 
تصور بفرمایید که اگر ما بتوانیم ده میلیون آبگرمکن 

بخصوص در عرصه انرژی این اولویت ها را ریز کرده 
و برای اجرای آن ها برنامه ریزی کوتاه مدت طراحی 
کنند. فراموش نمی کنم که در اوج جنگ تحمیلی و 
وانفسای نیاز جدی کشور به تجهیزات جنگی روزی 
مهمان معاونت خودکفایی سپاه پاسداران بودم و در 
چند ساعتی که در خدمت این عزیزان بودیم مشاهده 
می شــد که نیاز های جبهه تنها با یک خط تلفن یا 
پیام فوری به معاونت می رسید و مدیریت جهادی 
ایــن نهاد این نیاز را به همه کارگاه ها و کارخانجات 
کشور و حتی هنرستان های صنعتی منتقل می کرد. 
به عنوان مثال قطعات خمپاره تکه تکه ســاخته و 
سرهم می شد. حال چگونه است که در اوج شکوفایی 
صنایع ما قادر نیســتیم که در کشــور ده میلیون 
آبگرمکن خورشیدی بسازیم؟ تجربه سال های دفاع 
مقدس به ما آموخته که اگر مردم ما باور کنند که از 
آرمان هایشان دفاع می شود، تا پای جان قیام خواهند 
کرد، چه رسد به صرفه جویی در انرژی و حامل های 
آن و تغییر الگوهای مصرف. صرف ارائه دیدگاه های 
فلسفی و تئوریک ما را در یک چرخه معیوب گرفتار 
خواهد کرد و باید دقیقا به مردم بگوییم که مصادیق 
اقتصاد مقاومتی در حــوزه انرژی چه خواهد بود و 
اگر بنا داریم در این زمینه به خودکفایی برســیم و 

صرفه جویی کلان بنماییم از کجا باید شروع کنیم.

یک مصداق روشــن صرفه جویی در مصارف 5 
روشنایی خانگی و صنعتی است که تنها بیش 
از 3۰ درصــد انرژی برق کشــور صرف لامپ های 
روشنائی می شــود حال با آمدن تکنولوژی جدید 
لامپ هــای LED، SMD و UCD کــه مصــرف 
آن ها تقریبا یک ســوم لامپ های کم مصرف است 
)بطوریکــه یک لامپ ۶ وات معادل یکصد وات نور 
ساطع می کند( حال اگر در سراسر کشور 2۰ میلیون 
خانوار هر کدام تنها 1۰ شعله لامپ خود را تعویض 
کنند در بخش خانگی حداقل دویست میلیون لامپ 
جایگزین خواهد شد که اگر صرفه جویی متوسط هر 
لامپ ۵۰ وات باشــد روزانه ده میلیون کیلو وات و 
آن هم غیر از مصارف تجاری و صنعتی صرفه جویی 
خواهیم نمود. مشخص نیســت که شهروندان ما، 
برای عمل به اهداف اقتصاد انرژی منتظر چه کسی 
هســتند؟ و اگر چه ملت نیز باید دست بکار شوند 
لکن دولت باید بســتر تبلیغی و اجرایی این تغییر 
رفتار مصرفی جامعه را فراهم نماید.  این ساختار در 
مصرف آب نیز به عنوان تغییر الگو امکان پذیر است 
و همچنین در سایر حامل های انرژی مثل بازسازی 
ناوگان حمل و نقل فرســوده )تریلرها- تریلی ها(، 
اتوبوس هــا و مینی بوس های تراکتــوری حرکت 

عظیمی را به دنبال دارد. 

اولویتاول:اصلاحمصرف
برخی پیشنهادها در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی

خورشیدی را در یک مهلت زمانی دو ساله در سراسر 
کشور به خدمت بگیریم به چه میزان از سوخت های 

معادل صرفه جویی خواهیم نمود. 

اخیرا خبر ارزشمندی شنیده شد که امیدوار 3 
بودم با پشتوانه عملی همراه باشد و آن اینکه 
دولت قصد دارد 2۰ میلیون بخاری گازی را در کشور 
بازســازی یا جایگزین کند. غالب دست اندرکاران 
حوزه نفت و گاز شــاهد بوده اند که نگارنده بیش از 
بیست سال در مورد لزوم تعویض بخاری های گازی 
سنتی فریاد کشیده و حتی در مجلس هفتم از چند 
شرکت بخاری سازی خواسته است تا الگوی ساخت 
بخاری های گازی را تغییر دهند. لکن متاســفانه 
تقاضــای کاذب بــازار و ارزان بــودن گاز مصرفی 
انگیزه ای برای تغییر مدل این بخاری ها ایجاد نکرد. 
در همین جا ذکر این خاطره خالی از فایده نیست که 
در ایام دانشــجویی که در اسکاتلند در آب و هوای 
نسبتا سرد زندگی می کردم یکی از اتاق خواب های 
منزل ما بسیار سرد و نمور بود و بعلت عدم داشتن 
دودکش سنتی اجازه نصب بخاری شومینه گازی را 
نمی دادند. همان زمان از یکی از متخصصین شنیدم 
کــه نوعی بخاری وجود دارد کــه با لوله به پنجره 
بیرون وصل می شود ولی بعلت پر مصرف بودن، ما 
آن را به شما توصیه نمی کنیم )همان بخاری های 
پرمصرف ما(. گذر ما به هر کدام از روستا های میهن 
عزیزمان که افتاده باشد مشاهده کرده ایم که حتی 
در یک منزل روســتایی دو سه بخاری گازی بدین 
شکل بطور شبانه روزی روشن است و موتورخانه های 
سنتی ما نیز متاسفانه هر کدام به اندازه یک کوره 
نانوایی گاز مصرف می کنند. حال انکه در انگلستان 
و بسیاری از نقاط اروپا از سیستم بخاری های برقی 
بنــام Storage heater یا بخــاری ذخیره ای 
استفاده می کنند که ترکیبی از سیم های برقی است 
که از داخل آجر نســوز عبور می کنند و شب ها که 
برق ارزان است، این آجر ها سرخ شده و در سراسر 
روز حرارت ذخیره شده را پس می دهند. آیا با نگاهی 
آینده نگرانــه و صرفه جویانه، همین ایده نمی تواند 

برای ما الگو باشد؟

دولت باید با فراخوان کار شناسان و متخصصین 4 
حوزه انرژی این ایده ها را اجرایی کند و بالطبع 
اختصاص بودجــه کلان برای یکبار جایگزینی این 
وسائل پر مصرف از نیازهای ضروری جامعه ما است. 
مدیریت مصرف و اصلاح الگوی آن جز با عزم و اراده 
دولتمردان و بسیج امکانات کارخانجات و نیرو های 
مردمی میسر نخواهد شد. مســئله اصلی، اولویت 
دولت برای مدیریتِ اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی 
است. بدیهی اســت که باید برنامه ریزی اقتصادی 
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 مجید حریری 
عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
تهران

1
حسن روحانی درست زمانی سکان دولت را تحویل 
گرفت که وضعیت کشور هم در عرصه بین المللی و 
هــم در بخش های داخلی و به ویژه اقتصاد و تولید 
نابه سامان بود. اما خوشبختانه تا همین جای کار با 
وجود فراز و نشیب ها و برخی تصمیم های اشتباه، امور 
را به خوبی پیش برده و آرامش و امنیت را به بازار و 
بخش های تولیدی کشور بازگردانده است. فراموش 
نباید کرد که دولت یازدهم، وارث یک اقتصاد رو به 
نابودی بود. این واقعیتی است که در هیچ ارزیابی ای 
از عملکرد دولت نمی توان آن را از نظر دور داشت. 
بخشی از وضعیت اقتصادی امروز جامعه ایران ناشی 
از تحریم های اقتصادی علیــه ما بود در حالیکه از 
طرف دیگر بی انضباطی مالی نیز مسائل اقتصادی 
در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اما بازگشت 
امید به معنای تحول شگرف در بخش های تولیدی 
نیست، بلکه پس از سال ها برقراری ناامیدی در بدنه 
تولیدی کشور، حالا بارقه هایی از امید و نگرش مثبت 

به اقتصاد به چشم می خورد.

2
روحانی و کابینه اش در یک بزنگاه دشوار تاریخی 
قرار گرفته اند و از یک ســو بــه گفته خود رییس 
جمهوری باید آواربرداری کنند و از دیگر ســو باید 
پاســخگوی موج توقعات مردم باشــند. در همین 
شرایط دشوار، برخی که در 2۴ خرداد از ملت ایران 
»نه« گرفته بودند می خواهند ملت را از دولت تدیبر 
و امید ناامید کند و دولت را تحت فشار قرار دهند. 
گروه دیگری هم با وقت نشناسی مسائلی را مطرح 
می کنند که به یأس منجر می شــود، این در حالی 
است که انتظار عمومی حرکت امیدوارانه جامعه به 
سمت پیشرفت است و کمتر باید سخنان منتقدان 

مبتنی بر یاس باشد.

3
فراموش نکنیم که هشــت ســال آسیب ها در 
اقتصاد ایران چنان تاثیری گذاشته است که متاسفانه 
هنوز هم باید منتظر بروز نشانه های بد آن در دولت 
یازدهم باشــیم. ترکش های دولت های گذشته در 
این دولت بیــش از پیش نمایان خواهد شــد. اما 
برای اینکه قدر وضعیــت امیدوارانه امروز را بدانیم 
بهتر اســت شرایطی را تصور کنیم که در آن دولت 
حسن روحانی سر کار نیامده بود. در آن صورت هشت 

سال مدیریت نابسامان اقتصادی، سوء مدیریت ها و 
فقدان برنامه ریزی کشور را به پرتگاه می برد. زمانی 
که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت کمتر 
شاخص اقتصادی ما مثبت بود و همه چیز نشانه هایی 
از سوء مدیریت داشت، اما در نیمه دوم سال 1392 
همه آمارهای داخلی و بین المللی نشان از آن داشت 
که ایران حرکت به ســمت بهبود اقتصادی را آغاز 
کرده اســت. این تغییرات ریشه در امیدواری مردم 
داشت و اینکه مردم آینده را بهتر از گذشته می بینند 
و به عبارت دیگر آرامش به فضای اقتصادی کشور 
بازگشــته و مانند گذشــته مدام اضطراب افزایش 
قیمــت ارز و طــلا و زمین در ذهن مردم رســوخ 
نکرده است. بنابراین شرایط روانی به شدت در بازار 
و تجارت ایران تاثیرگذار اســت و هرگونه نابسامانی 
و ناهماهنگی می توانــد موجی از یاس و ناامیدی و 
به تبع سرخوردگی را در جامعه تزریق کند. اکنون 
خوشبختانه موج امید در کشــور به راه افتاده و به 
همین خاطر موج انتظار تورمِ بالا تر فروکش کرده و 

زخم های عمیق اقتصادی رو به التیام است. 

4
 در کنار این امیدواری باید شــاخص واقع بینی 
را هم لحاظ کــرد. نباید فراموش کرد دولت با دو 
معضل تورم و رکورد تاریخی مواجه است. رکودی 
که حتی در ســال های جنگ هم در آمارهای ما 
دیده نشده بود و تورم بالای ۴۰ درصدی که ما تنها 
در چند ماه از سال 13۷2 چنین رقمی را داشتیم. 
دولت با معضل رکود تورمی عمیقی مواجه است 
که در تاریخ ما بی ســابقه بوده و برای برون رفت از 
این رکود باید سیاســت های اقتصادی مدبرانه ای 
اعمال کرد تا بتوانیــم به دوران رونق برگردیم. در 
این شرایط سیاست های انبساط اقتصادی تورم زا 
اســت و سیاست های انقباظی هم به رکود بیشتر 
منجر می شــود. به نظر می رسد با توجه به همین 
وضعیت بغرنج اســت که تیم اقتصادی دولت به 
درستی سیاستش را بر کاهش تورم ۴۰ درصدی 
قرار داده اســت اما در عین حال باید توجه داشت 
هرچه پول به جامعه فرستاده شود، نرخ تورم بیشتر 
خواهد شد. امیدواریم با وجود مسیر دشوار پیش 
روی دولت یازدهم، کابینه بتواند به درستی تورم را 
به زیر 2۵ درصد برساند و بعد تر سراغ راهکارهای 
دیگری بــرود و موجب رونق بخش های تجاری و 

تولیدی در کشور شود. 

5
برای گــذر از این پیچ دشــوار هزینه هایی که از 
پیشینیان برای ما - از بازرگان و تاجر گرفته تا مردم 
عادی- به ارث مانده و به اقتصاد کشــور تحمیل شده  
باید تحمل کرد. در چنین شــرایطی چه تولیدکننده 
و چه مصرف کننــده باید از برخی منافع شــخصی 
بگذرند تا بتوانیم با همراهی دولت به ســمت و سوی 
رونق اقتصادی حرکت کنیم. گذر از منافع شــخصی 
در چنین شــرایطی تنها راه ممکن برای برداشــت 
از بذرهای امید اســت. همراهــی و همدلی مردم با 
دولت یازدهم می تواند امید و اعتماد از دســت رفته 
را به آحاد مردم باز گرداند و البته در چنین شــرایطی 
دولت باید شفاف تر از پیش واقعیت های اقتصادی را با 
مــردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارد )اعلام نحوه 
هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های 
انرژی حداقل هر ســه ماه یکبار به مردم می تواند در 
شفاف سازی امور اقتصادی تاثیرگذار باشد(. اقدام قاطع 
در برخورد با مسببان تخلف های مالی و شناسایی مراکز 
توزیع رانت و رانت خواری می تواند تا حدودی پاسخی 
روشن به خواسته افکار عمومی باشد. هرگونه سستی 
در این مسیر برای دولت تعیین کننده است اما متاسفانه 
شاهد هستیم که فرمان رییس جمهوری برای برخورد با 
ویژه خواران هنوز ابعاد عملیاتی نیافته یا اگر یافته افکار 
عمومی در جریان جزئیات آن قرار نگرفته است. دولت 
باید با اقدامات اقتصادی مخرب مبارزه کرده و اعتماد را 
به جامعه بازگرداند. باید به صراحت اعلام کند که 3۰ 
میلیارد دلار ارز ارزان قیمت 112۶ تومانی در بین چه 
کســانی توزیع شد و چرا مردم هیچ منفعتی از توزیع 
این ارز ارزان قیمت بر سر سفره هایشان احساس نکردند. 
اگر دولت در چنین مسیری حرکت نکند، بدون تردید 
امید ها از دســت خواهد رفت و اعتماد مردم به بدنه 

دولت نیز دستخوش تحولات جدی خواهد شد.

6
 روابط کابینه دولت یازدهم با اتاق بازرگانی خوب 
و مطلوب است و بر اســاس اقدامات و صحبت های 
رییس جمهوری، می توان پشــتیبانی او را از بخش 
خصوصــی کاملا حس کرد. چنانکــه رییس دولت 
یازدهم در نخستین ســال ریاست جمهوری اش به 
اتاق بازرگانی آمد و از نزدیک با اهالی بخش خصوصی 
به گفت و گو نشست. این نشــان از آن دارد که روند 
تاثیرگذاری بخش خصوصی و اهمیت دادن نظام به 

بخش خصوصی رو به تزاید است.

شفافيتتوامبااميدواری
روابط کابینه دولت یازدهم با اتاق بازرگانی خوب و مطلوب است و بر اساس اقدامات

و صحبت های رییس جمهوری، می توان پشتیبانی او را از بخش خصوصی کاملا حس کرد
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گذر از منافع 
شخصی در 
چنین شرایطی 
تنها راه ممکن 
برای برداشت 
از بذرهای امید 
است. همراهی 
و همدلی مردم 
با دولت یازدهم 
می تواند امید و 
اعتماد از دست 
رفته را به آحاد 
مردم باز گرداند.
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اگردولتآقایروحانیپيروزرقابتهای
انتخاباتینبود،شــایدامروزکمترینحس
اميدواریهمدرميانصنعتگرانایرانینبود،
آیاچنانکهبهنظرمیرسداميدواریلازمدر

بخشتوليدکشوربهوجودآمدهاست؟
دانشــمند:آمدن آقای روحانی امیدی را در تمام 
طبقات جامعه به وجــود آورد و انتظار این بود که 
اقتصاد از آن حالت رکود و تورم خارج شــود. قطعا 
ما قبول داریم که مشــکلات آن قدر زیاد است که 
یک شبه نمی تواند حل شــود اما در این مدت ده 

ماهی که دولت آقای روحانی مشغول کار است ما 
چیزی به آن شکل از اجرای برنامه هایشان ندیده ایم، 
البته فشار ها فراوان اســت، مشکلات بیرونی هم 
زیاد است، اما مشــکلاتی در درون خودمان است 
که آن ها را می توانســتیم حل کنیم. من به چند 
مورد از نمونه های مشخص آن اشاره می کنم؛ اول 
اینکه بازده سرمایه گذاری در تولیدمان پایین است 
به همین دلیل ســرمایه های خرد مردم از طریق 
حذف بازار سرمایه به سمت تولید نمی رود، بورس 
را نگاه نکنید که یکسری عدد ها مدام بالا می رود، 

آن یک تحلیــل دیگری دارد. من فکر می کنم که 
فرآیند تولید ما در کشور به طور کلی یک مشکل 
اساسی دارد که جز با حل آن نمی توانیم این پیچ 
تند را رد کنیم. یک مثال روشــن که من همیشه 
به آن اشــاره می کنم این است که مثلا در بخش 
انرژی ترکیه قیمت ها سه یا چهار برابر قیمت هایی 
اســت که همین اخیرا در ایران تعیین شده است، 
دستمزد کارگر حدود ۵۰ تا 1۰۰ درصد گران تر از 
ایران است که آن هم ناشی از نهادهای زندگی در 
ترکیه است با همه این ها می بینیم در چیزهایی که 

آمنهشيرافکن:رویکارآمدندولتحسنروحانیباایجادموجیازاميددر
جامعههمراهشد.حالادرآستانهیکسالگیازانتخاباتریاستجمهوریباید
دیدکهموجاميدبهوجودآمدهدرجامعهبهویژهدربخشتوليدوصنعت،درچه
موقعيتیقراردارد.برررسیاینمسالهموضوعاصلیاینميزگرد»آیندهنگر«
استودرخلالآنمحمدمهدیریيسزاده،ریيسکميسيونسرمایهگذاری
وتامينمالیاتاقتهرانونایبریيساتاقایرانوایتاليا،مسعوددانشمند،
ریيساتاقبازرگانیمشترکایرانواماراتوابوالحسنخليلی،دبيرانجمن
روغننباتیبهبياندیدگاهشاندرهمينزمينهپرداختهاند.هيچیکازآنان
دراینکهرویکارآمدندولتجدیدبهایجاداميدواریدرجامعهوتوليدو
صنعتایرانمنجرشده،تردیدندارندامانگرانخاموشیموجاميدندوهر

کدامازمنظریوارداینبحثمیشــوند.یکیبهتداومبرخیسياستهای
پوپوليستیانتقادداردودیگریازفقدانریسکپذیریوشجاعتدولتدر
اجرایبرخیبرنامههامیگوید.نگرانیفعالاناقتصادیحاضردراینميزگرد
ایناستکهچهارسالفرصتروحانیوکابينهاشبگذردودولتدراندیشه
راضینگهداشتنهمهباقیبماندودرنهایتاینفرصتطلاییازبينبرود.
فرصتیکهایجادآنباعزممردمیاتفاقافتادوحالانتيجهمطلوبمیتواند
دراميدواریهرچهبيشترجامعهبهافقهایپيشروموثرباشد.بهاعتقادآنها
برایتمدیداینوضعيتاميدوارانهدولتناگزیرازبيانمسائلاقتصادیبا
مردماست،اینکهشفافبههمگانبگویدکهچهاتفاقهاییدرساليانگذشته

افتادهوکشوردقيقادرچهوضعيتیقرارگرفتهاست.

شفافیت، پیش شرطی برای ماندگاریِ امید
میزگرد »آینده نگر« در بررسی امید در صنعت و تجارت

با حضور ابوالحسن خلیلی، مسعود دانشمند و محمدمهدی رییس زاده

عكس: امید ایران مهر
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بخــش خصوصی قرار دهد، مشــروط بر اینکه در 
یک بازه زمانی معین به تولید برســد؛ تولیدی که 
مطابق استاندارد باشد. اینکه کارخانه ای که ۵۰ تا 
۷۰ درصد کار آن انجام شده است بلاتکلیف بماند 
چه سودی می تواند برای اقتصاد ملی ما داشته باشد 
جز اینکه زمان که می گذرد دچار فرسایش می شود، 
تکنولوژی اش هم دچار فرســایش می شود. کالای 
وارداتــی جای آن را در بازار می گیرد و ســرمایه و 
تولید ملی ما هم به هــدر می رود. اگر ما بیاییم با 
یک تصمیم جدی و یک مصوبه مجلس همه این ها 
را به طور رایــگان در اختیار بخش خصوصی قرار 
دهیم به شرط اینکه اگر مثلا ۸۰ درصد است ظرف 
یک سال به تولید برسد، اگر ۴۰ درصد است ظرف 
سه سال به تولید برسد و بدین ترتیب همه این ها را 
تعریف کنیم، مشکل تا حد زیادی برطرف می شود. 
این کارهایی است که می تواند اقتصاد ما را درست 
کند. ما به عنوان بخش خصوصی هیچ گاه به انتقاد 
صرف نپرداخته ایم. بلکه ما هم انتقاد می کنیم و هم 
راه حل پیش پای دولت می گذاریم چرا که خودمان 
آدم های عملیاتی هستیم. ما کارشناسانی نیستیم 
که صرفا از دانشــگاه آمده باشیم و فقط بتوانیم از 
بعُــد نظری به قضیه نگاه کنیم. ما در بطن اجرای 

کار هستیم. 
ریيسزاده: این دولت را دولت تدبیر و امید نامیده اند 
و خوشبختانه بخش دوم آن حداقل در ابتدای کار 
برآورده شــده، گرچه اتفاقی در بازار نیفتاد اما یک 
نوع ثبات روانی برقرار شد، چون فعالان اقتصادی 
امیدوار شــدند که مسئولانی روی کار آمده اند که 
حداقل تجربه لازم را دارند و راهکارهای منطقی را 
به کار خواهند بســت، اما در بخش تدبیر، شرایط 
کمی متفاوت است. سال گذشته که بودجه از قبل 
تصویب شــده بود، اتخاذ سیاســت هایی منجر به 
اصلاح بودجه شد، اولین تصمیمات دولت نیز که 
مــواردی را به طور ضربتی برای رفع موانع تولید و 
تسهیل سرمایه گذاری اتخاذ کرد هر کدام از این ها 
۸ یا 9 بند مربوط به سیستم بانکی داشت. من در 
حوزه تخصصی خودم صحبت می کنم، که باید یک 
سری تصمیماتی اتخاذ می شد و تسهیل و رفع موانع 
به وجود می آمد، اما اینطور نشد. البته این درست که 
اموری مانند برطرف کردن تحریم ها از برنامه های در 
اولویت دولت است اما دولت نیز باید شرایط وخیم 
تولید کشــور را مورد توجه قــرار داده و اگر بند و 
ماده ای برای بهبود وضعیت تولید تصویب می کند، 
بداند که ســرعت عمل در اجرایی شدن آن بسیار 
تعیین کننده است و نوش دارو پس از مرگ سهراب 
راه به جایی نخواهد برد.  به هر شــکل اتفاق های 
خوبی در دولت یازدهم افتاده است. از ارائه به موقع 
بودجه به مجلس گرفتــه تا ارائه به هنگام ضوابط 
اجرایی همین بودجه که بلافاصله تدوین شد. اما 
مشکل اصلی ما بخشنامه هایی است که در داخل 
سیســتم جزء قرار داشت و با تعویق چندماهه به 
مرحله عمل و اجرا درآمد و یا اینکه اساسا هنوز به 

هر دو ما متکی به بازار هستیم مثل نساجی، صنایع 
کیف و کفش یا صنایع غذایی، در همه این زمینه ها 
بازارهای ایران است که پر است از کالاهای ترک و 
نه برعکس. این امر به این دلیل اســت که فرآیند 
تولید آن ها به صورتی است که می توانند تولید خود 
را به شکل رقابتی عرضه کنند در حالی که ما در این 

زمینه مشکل داریم. 
آقایدانشمندبههرحالقبولداریدکه
ایندولتوارثوضعيتاقتصادیمساعدی

نبودهاست؟
دانشمند:در این مساله تردیدی نیست. دولت قبل 
بــه ویژه در مبحث هدفمندی یارانه ها خوب عمل 
نکرد و آثار آن تا ده ها دولت دیگر باقی می ماند. از 
ابتدای بحث هدفمندی یارانه ها بحث ما نیز این بود 
که بــه جای اینکه بگوییم این قدر پول را از محل 
یارانه ها می دهیم به فــلان واحد تولیدی، بیاییم 
فرآیند تولید را اصلاح کنیم یعنی به عنوان مثال اگر 
ماشین های موجود در صنعت نساجی ما مشکلی 
دارند، از محل این درآمد ها ماشــین آلات را به روز 
کنیم، تکنولوژی اگر مشکلی دارد برطرف کنیم، اگر 
در بخش آموزش ضعفی داریم روی بهبود آموزش 
کار کنیم. اکر جانمایی کارخانجات مساله دارد برویم 
جای آن ها را تغییر دهیم. این وظیفه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است که برود این اصلاحات را انجام 
دهد نه اینکه هر روز بین صاحبان صنایع و تولید 
گفت وگو باشد که بخشی از این پول را به من بدهید 
و آن طرف هم مخالفت کند و این ماجرا همین طور 
ادامــه پیدا کند. این دیگر نه ربطی به تحریم دارد 
و نه ۵+1، ما خودمان هم می توانســتیم این کارها 
را بکنیم. یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این 
را برای خود به عنوان یک تکلیف در نظر بگیرد که 
بیاید و این مشــکلات را برطرف کند. این یکی از 
مسائلی بود که ما توقع داشتیم دولت آقای روحانی 
به آن بپردازد. تا زمانی که فرآیند تولید ما درست 
نشود سرمایه به سمت تولید نمی آید و کالاهای ما 
نمی تواند به قیمت رقابتی در بازار ها ارائه شود. نمونه 
آن هم تولید خودرو، تولید فولاد و تولید ســیمان 
ماست. مثلا در حال حاضر سیمان چینی به قیمتی 
ارزان تر از ســیمان ایرانی می آید و وارد بازار عراق 
می شود. در این شرایط صاحبان و مدیران سیمان 
همگی در ســختی و مشقت، امروز خود را به فردا 
می رسانند. بنابراین فرآیند تولید است که مشکل 
دارد. وظیفه امثال ما نیســت که دنبال عوامل این 
شرایط بگردیم. این وظیفه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است. اگر تولید ما درست نشود اشتغال ما 
نیز درست نمی شود، اگر اشتغال درست نشود در 
نتیجه کل شاخص های اقتصاد کلان ما نمی تواند 
رشــد کند و ما دچار مشــکل خواهیم بود. بحث 
دیگر این است که ما در دوره بررسی بودجه دولت 
پیشنهادی مکتوب دادیم مبنی بر اینکه کارخانجاتی 
که می گویید نیمه تمام مانده است و دست و پاگیر 
است، دولت بیاید این ها را به طور رایگان در اختیار 

اجرا در نیامده است. البته همین ماجرا تناقض های 
اساسی هم دارد، برای نمونه به سیستم بانکی گفته 
می شود که باید با برخی تولیدکنندگان با مماشات 
بیشــتری برخورد شــود اما توجهی نمی شود که 
پرونده سه هزار میلیاردی در کشور اتفاق افتاده و 
کارمند یک بانک از همه چیز می ترسد. اینکه نکند 
چند ماه دیگر مجبور به پاسخگویی درباره انعطافی 
باشــد که امروز برای این تولیدکننده به کار بسته 
و به این خاطــر حتی از برخی ارفاق های قانونی و 
آیین نامه ای هم صرف نظر می کند و عطایش را به 
لقایش می بخشد. مشکل اساسی ما مشکل مدیریتی 
است. اگر قبول کنیم که ضعف مدیریتی داریم، آن 
وقت دست کم می توانیم به سمت جبران آن خیز 
برداریــم. دولت یازدهم تاکید داشــته که دولتی 
فراجناحی است. این فراجناحی بودن یعنی چه؟ به 
باور من فراجناحی یعنی اینکه برای هر مسوولیتی 
شایســته ترین فرد انتخاب شود، بی آنکه به چپ و 
راست بودن و اصلاح طلب و اصولگرا بودن آن فرد 
توجه شود. اما اتفاقی که در دولت یازدهم افتاده به 
نظرم بیشتر شبیه سهمیه بندی جناحی است و این 
بسیار خطرناک است. البته این روند غیرفراجناحی 
بودن تنها به دولت محدود نمی شود و در همه جا 
قابل مشاهده است حتی در اتاق های بازرگانی. برای 
نمونه بانکی که ۴2 هزار نیروی انسانی دارد، تمام یا 
اکثریت انتصاب های آن از خارج از بانک اتفاق افتاده 
که به نظرم فضای اعتماد عمومی به هیات مدیره و 
رییس جدید را تحت الشعاع قرار می دهد. چرا که 
بهتر این است حداکثر از توان داخلی آن بانک برای 
انتصاب مدیر اســتفاده شود نه انتصاب های صرفا 

سیاسی. 
خليلی: به نظرم ایــن بخش از صحبت های آقای 
رییس زاده خیلی تعیین کننده است، همه مان باید 
بپذیریم که این دولت، دولتی است که برای چهار 
سال بیشتر انتخاب نشده است اما اثراتش می تواند 
برای دولت های بعدی بــه یادگار بماند. اگر دولت 
بنا دارد موفق باقی بماند باید در سیستم مدیریتی 
کشور تحول اساســی صورت دهد. به نظر من در 
پذیرش مدیریت ها به حاد بودن وضعیت مدیریت 
در کشور توجه نشده است و فقط صرفا به گرفتن 
آن جایگاه توجه شده است. شاید این اتفاق در راس 
دولت و در ســطح معاونان اول اتفاق نیفتاده باشد 
و آنها می دانستند که کار خطیری می کنند. اما به 
دلیل اینکه در بدنه اجرایی متوجه نیستند که دولتی 
عوض شده و قرار است تحولی اتفاق بیفتد، می بینیم 
که هیچ کاری صورت نمی گیرد و شاهد مثال آن 
بخشــنامه های متعددی اســت که موجود است. 
یعنی هیات دولت با بخش خصوصی می نشــیند، 
جلســه های متعددی می گذارد، دلش می خواهد 
اتفاقی بیفتد اما این برنامه ها وقتی وارد بدنه می شود 
کاری صــورت نمی گیرد. چــون بدنه نمی خواهد 
اتفاقی بیفتد. بدنه می خواهد به روزمرگی بگذراند. 
به نظر من این ها دلایلی اســت که تا کنون دولت 

دانشمند:
 ما به عنوان 
بخش خصوصی 
هیچ گاه به 
انتقاد صرف 
نپرداخته ایم. 
بلکه ما هم انتقاد 
می کنیم و هم 
راه حل پیش پای 
دولت می گذاریم 
چرا که معتقدیم 
باید عملیاتی فکر 
کرد. 



33

ند
ی

گره
ن
آ

93
اد 

رد
  خ

م /
شش

  و  
ت

يس
ره ب

شما

نتوانسته در بخش اقتصادی موفق شود چون نگاه 
آن همچنان در بخش اجتماعی پوپولیستی است. 
گفتهمیشوددولتحاضربهویژهنسبت
بهدورهقبلتيماقتصادیقویترواتاقفکری
ویژهمسائلاقتصادیداردوانتظارمیرودکه
تصميماتسنجيدهتریبرایتزریقاميدبه
فعالاناقتصادیبگيرد.بهنظرشماچرابااین

وجوددولتدچاراینشرایطشدهاست؟
خليلی:من می خواهم موضوع را به شکل دیگری 
ببینم. ما با دولتی روبرو هستیم که وامدار رفتار ها 
و خرابی های هشت سال دولت قبلی است، عدد و 
رقم هم تاییدکننده این امر است. برای نمونه تورم 
در شهریور 1392 به چهل درصد رسید، نرخ رشد 
منفی بوده )نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 به 
۵.۸- و رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن هم در 
ســال 1391 به 12.۴- رسیده است( و به هر حال 
دولت جدید در چنین شرایطی بر سر کار آمد و با 
انبوهی از مشــکلات روبرو بود و به هر ترتیب باید 
نسبت به حل و فصل این مشکلات اقدام می کرد. اما 
دولت بر اساس برنامه ریزی انجام شده، اولویت اول 
را به تورم داد و در پایان ســال آن را به 3۵ یا 3۴.۷ 
درصد رســاند و برای سال 1393 هم 2۵ درصد را 
نشــانه گیری کرده است. وقتی دولتی با این حجم 
مشکلات و سطح زیادی از انتظارات و از آن طرف 
هم با یک محدودیت به جا به نام قانونمداری خودش 
را تعریف می کند، قاعدتا ما نباید انتظار داشته باشیم 
که این دولت بتواند یک شبه این حجم از مشکلات 
را حل کند، من با این نگاه وارد بحث می شوم.  ای 
کاش این همه انتقاداتی که امروزه صورت می گیرد، 
در سه سال گذشته هم اتفاق می افتاد، چرا که خود 
ما در اتاق بازرگانی حتی یک بیانیه هم ندادیم که 
سیاســت های دولت قبلی را نقد کنیم. البته اتاق 
بازرگانی ســعی می کند به گونــه ای رفتارش را با 
دولت ها هماهنگ کند که بخش خصوصی منتفع 
شود و در آن زمان فکر می کرد که این رفتار یعنی 
انتفاع بخش خصوصی. در صورتی که اگر به موقع 
هشــدارهای لازم را می داد )در صورتی که معتقد 
است که داده اما نه در سطح دولت، بلکه در سطح 
مقام معظم رهبری گزارش هایی رفته( شاید اتفاق 
مثبت دیگری می افتــاد. الان هم همه مان موافق 
هســتیم که این دولت، دولت کارآمدی در بخش 
اقتصاد است اما با صدای بلند و به نیت تصحیح امور 
آن را نقــد می کنیم. در حدود این ۸ یا 9 ماه، یکی 
از بزرگ ترین مشکلات دولت این بوده که متاسفانه 
خودش و مشــاورینش به ســمت اجرای برخی 
رفتارهای پوپولیستی دولت قبل رفته اند و شاید این 
بزرگ ترین مشکل و پاشنه آشیل این دولت به شمار 
بیاید. به اعتقاد من دولت باید در   همان شهریور ماه 
یا مهر ماه سال 1392 با صراحت و جسارت کامل 
و با استفاده از اعتماد ملی ای که وجود داشت قطع 
یارانه ها را اعلام می کرد و به دلیل این عدم جسارت 
ضرباتی به دولت و اقتصاد وارد آمده که امروز قابل 

حل نیســت. بد تر از آن این است که دولت نه تنها 
یارانه ها را قطع نکرد بلکه آمد چیز دیگری را هم به 
عنوان »ســبد کالا« اضافه کرد و عملا از نگاه من 
دولت تدبیر و امید، نوعی رانت را در بخش کالاهای 
اساسی توسعه داد و زمزمه آن هست که می خواهد 
این رونــد را ادامه هم بدهد. دربارۀ این موضوع در 
جای خودش بحث زیادی شده است. در جریان این 
کار هم عزت عمومی زیر ســوال رفت و هم اینکه 
رانتی در داخل شبکه تولید و توزیع ایجاد شد که 
باز از جیب تولید رفت. یکی از مشکلات دیگر دولت 
به نظر من عدم شفافیت لازم است. یعنی دولت به 
رغم اینکه این ادعا را دارد و اساسا مردم هم به این 
دلیل به آن رای دادند اما سعی می کند مسایل کلان 
اقتصاد کشور را بپوشاند و به نوعی به مرور زمان آن 
را حل بکند. دولت این موضوع را نپذیرفته که دارد 
جراحی می کند و لازمه این جراحی این است که 
جراح باید چشمش را ببندد و به مسئولیتش عمل 
کند و به نتیجه و اینکه بستگان مریض چه فکری 
می کنند، فکر نکند. دولت تنها و تنها باید به درستی 
عمل امروزش فکر کند و این عمل بدون خونریزی 
نخواهد بود. دولت فکر می کند که برای چهار سال 
آینده خود چه کاری بکنــد در صورتی که اگر ما 
نجات ملی را در بخش اقتصادی کشور می خواهیم 

باید جور دیگری عمل کنیم.
بههرحالاطرافاميدارزشمندیکهطی
ماههایگذشتهدرکشورشکلگرفته،حالا
تهدیدهایینيزوجوددارد.چگونهمیشــود
دولترانسبتبهبرخیتصميمهایاشتباه
آگاهکردوآنرابهمسيردرستبازگرداند؟

دانشمند:علاوه بر تصحیح سیستم مدیریتی کشور 
که هر دو بزرگوار به آن اشــاره داشتند، دولت باید 
لحظه های سرنوشت ســاز امروز را غنیمت شمرده 
و برای هــر دم آن برنامه ریزی کند. به هر حال ما 
اگر دموکرات باشیم، حتی اگر من به آقای روحانی 
رای نداده باشــم چون اکثریت به آن رای داده باید 
در قالب آن قرار بگیرم و چون هدف این است که 
مملکت از مشکل خارج شــود و به رشدی دست 
یابد، بنابراین همــه موظفیم کمک کنیم که این 
اتفاق بیفتد. اما توقع داریم کســی که مدیریت را 
بر عهده می گیرد در   همان روز اول برنامه اش را به 
طور شفاف ارائه کند، طبق آن برنامه حرکت کند و 
دقیقا بداند که در چه بازه زمانی قرار است به کجا 
برسد؟ دولت آقای روحانی در   همان ابتدای کار دو 
سه تا حرف زد که دل بخش خصوصی را تا حدی 
به دســت آورد. آقای روحانی در اولین گفت وگوی 
تلویزیونی خود بحث قانون بهبود مســتمر فضای 
کســب وکار را مطرح کرد که این خواسته فعالان 
بخش خصوصی است. رییس جمهوری گفت ما این 
قانون را ابلاغ و اجرا می کنیم و پای آن هســتیم. 
در ادامه هم اولین بخشنامه ای که صادر کرد برای 
گمرک ها و بانک ها بود که بحث تولید و تجارت را 
در کشــور روان کند. اما بعد از آنچه اتفاقی افتاد؟ 

چنانکه من در سایت  ها دیدم این بود که نزدیک به 
سه هزار مدیر رده اول، دوم، سوم و چهارم در کشور 
تغییر کرد، حالا اینکه چطور آمار داده اند بماند اما 
اگر هزار تا از این ها را نیز بپذیریم باز هم عدد بزرگی 
است. ما در قبل از انقلاب مصوبه ای داشتیم مبنی 
بر اینکه وزرا حق ندارند بدون تایید هیات دولت و 
مجلس معاونان خودشان را عوض کنند. یعنی بر 
اســاس تعریفی که آنجا نوشته شده بود هر کسی 
که رییس جمهور یا نخست وزیر می شد حق داشت 
وزرایش را خــودش انتخاب کند و بگوید تیم من 
است و باید با هم یک ترمینولوژیِ و زبان مشترک 
داشته باشیم. اما معاونان و مدیرکل ها ابزار اجرایی 
هستند و تغییر هر کدام از این ها در سیستم خدشه 
بــه وجود می آورد. ما هم باید همین کار را بکنیم، 
نه اینکه تا وزیر عوض شــود کل زیر مجموعه او تا 
آبدارچی عوض شود. این اصلا درست نیست و به 
زیان مملکت است. هر کسی که در پستی سازمانی 
می نشیند، مملکت برای او هزینه کرده است تا به 
آن پست احاطه پیدا کند. ما به راحتی این آدم را از 
این پست برمی داریم و در پست دیگری می گذاریم 
و فرد دیگری را از جای دیگری می آوریم و جایگزین 
او می کنیم. این یعنی تمام هزینه های قبلی را باطل 
کرده ایم. بر اســاس سند چشم انداز در افق 1۴۰۴ 
تا این سال ایران باید کشور اول منطقه باشد اما با 
این رفتار هایمان ما نه تنها اول منطقه نیستیم بلکه 
مدام فاصله مان را با پیشتاز ها بیشتر می کنیم. توقع 
مــا از دولت آقای روحانی این بود که این فاصله ها 
را کم کند و برنامه داشته باشد. الان هم مشخص 
شده که آقای روحانی و مشاورانش برنامه منسجمی 
برای تولید و واگذاری تصدی گری کامل به بخش 
خصوصی، برای اعتماد به بخش خصوصی ندارند. 
هر چه هــم صحبت می کنیم می گویند ما بخش 
خصوصی نداریم یا بخش خصوصی توانمند و پویا 
نداریم. بنابراین در اقتصادی که روزبه روز سهم بخش 
خصوصی کمتر شده، چطور توقع دارید که بخش 
خصوصی فعال و پویا به وجود بیاید؟ خب شرایط 
آن را مهیا نکرده اید. بنابراین فکر می کنم اقتصاد ما 
باید یا به شکل دولتی و مانند اتحاد جماهیر شوروی 
و کره شمالی اداره شــود یا اینکه اگر می خواهیم 
دارای اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی باشــیم، باید به 
بخش خصوصی اعتماد کنیم. اجازه بدهیم بخش 
خصوصی رشــد کند، چرا که اگر بخش خصوصی 
رشــد کند، دولت توانمند تر از پیش خواهد شد، با 
عدم رشد بخش خصوصی دولت توانمند نمی شود، 
بلکه اقتصاد نفتی ما بیشتر از قبل نفتی خواهد شد. 
در اتکای دولت به نفت، نکته منفی ماجرا این است 
که همه نیازمند دولت هســتند و این دولت است 
که باید برود و نفت را بفروشد و نان و گوشتی سر 
سفره من و شما بگذارد. بنابراین دولت اقتدار دارد 
اما این اقتداری اســت که ما آن را نمی فهمیم، از 
نظر ما اقتدار آن است که در صحنه جهانی حرفی 
برای گفتن داشته باشیم، حرف ما را بپذیرند و هر 

خلیلی: 
یکی از 

بزرگ ترین 
مشکلات دولت 

این بوده که 
متاسفانه خودش 

و مشاورینش 
به سمت اجرای 
برخی رفتارهای 

پوپولیستی 
دولت قبل 

رفته اند و شاید 
این بزرگ ترین 
مشکل و پاشنه 

آشیل این دولت 
در ایجاد اعتماد  

به شمار بیاید.
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حرفی هم که می زنی گروهی دنبالت باشند. این را 
می گوییم اقتدار، نه در بحث سیاسی در هر بحثی. 
در بحث انسانی، در بحث محیط زیست، در بحث 
کودکان، قانون کار و زنان. نمونه آن هم کشور سوئد. 
هر وقت حرفی می زند خیلی از کشور ها ایده های 
سوئد را دنبال کرده و به آن باور دارند چرا که حرف 

منطقی اســت و اقتــدار دارد. دولتی که متکی به 
درآمد نفتی باشد اقتدار پیدا نمی کند. بلکه اتکای 
کشــور به تولید و صنعت است که دولت را مقتدر 
خواهد کــرد، بخش خصوصی با پرداخت به موقع 
مالیات و تولید می تواند نجات بخش باشــد. البته 
صراحت بخش خصوصی در نقد برنامه های دولت 

به این خاطر اســت که ما این دولت را امین خود 
می دانیم و می خواهیم با بیان به موقع این مطالب 

صرفا مسائل و دغدغه  هایمان را متذکر شویم. 
آقایدانشــمندبادرنظرگرفتنتمام
مشخصتان پيشنهاد دادید، که توضيحاتی
برایتقویتاميــددرميانفعالاناقتصادی

توسطدولتچيست؟
دانشمند:پیشنهاد مشخص من این است که دولت 
برای یک ســال آینده برنامه اقتصادی منسجمی 
داشته باشــد. مقامات دولت شاید برخی برنامه ها 
را روزگاری نوشته باشــند که در کار اجرا نبودند و 
شاید به خوبی زوایای کج و راستی درون اجرا را هم 
نمی  شناختند، الان همه چیز را می دانند، ابزارهای 
اجرایی را هم دارند. ما می  گوییم دولت یک ســال 
هیچ کاری نکند، اتفاقی هــم نمی افتد. اما برنامه 
منسجمی بنویســد بر مبنای اقتصاد خصوصی، 
توسعه فضای کسب وکار، رشد بخش خصوصی، بعد 
این را اجرا کند. در تدوین برنامه از بخش خصوصی 
نظــر بخواهد که کجا قرار بگیرد. اگر چنین کاری 
کنیم من فکر می کنم آن یک ســالی را که ما به 
صورت تنفس می گذاریم، اتفاق بدی نخواهد افتاد 
چون پس از آن، چنان جهشــی می کنیم که این 
توقف یک ساله به راحتی پاسخ داده می شود. ولی 
اگر بخواهیم همین سیســتم کج دار و مریز را جلو 
ببریم، این چهار سال هم مثل چهار سال های قبل 
خواهد بود و آه و افسوس می ماند و اینکه ما از قافله 

دنیا عقب می مانیم. 
ریيسزاده:به اعتقــاد من، ما نیازمند یک نگرش 
ناب هســتیم، باید نگرشمان را نسبت به مدیریت 
عوض کنیم. همانطور که آقای دانشمند اشاره کرد 
ضوابط خاصی که شــاید بخشی از آن هم به حق 
باشد درمورد پست های سیاسی مملکت وجود دارد. 
یعنی معاونان وزارتخانه باید در قالب یک ســری 
خطوط قرمزی که در طی سال ها ترسیم شده، قرار 
بگیرند تا تایید شوند. ما الان باید بپذیریم تجاربی که 
در سال های گذشته از سر گذرانده ایم، هیچگاه به 
اندازه این چند سال اخیر نبوده است. تاکید و توصیه 
من به دولت این اســت که ما حتما اتاق های فکر 
داشــته باشیم و از نظر آدم های صاحب تجربه و با 
خرد استفاده کنیم. برای نمونه وزیر خارجه اتریش 
2۷ سال دارد، چرا ما از ظرفیت جوانانمان استفاده 
نکنیم؟ ذهن ها در چند سال گذشته خراب شده که 
خــوب در دوره احمدی نژاد که همه جوان ها روی 
کار آمدند، ولی توجه نمی کنند آن جوان هایی که 
آمدند اصلا اتاق فکر را قبول نداشــتند و هر چه را 
که باتجربه ها می گفتند، عکس آن عمل می  کردند. 
پس ما نباید این دوره را ملاک قرار دهیم. مطمئن 
باشــید در ســوابق و رزومه آن جوان 2۷ ساله که 
حالا وزیر امور خارجه اتریش شده، تجارب زیادی 
وجود دارد. بنابراین اصلاح مدیریت مســاله اصلی 
است و به ویژه اصلاح نگرش به مدیریت. در خیلی 
از جا ها لازم اســت خط قرمز هــا بر مبنای تغییر 

دولت یازدهم با شعار »تدبیر و امید« کار خود را بیش از 1۰ ماه پیش آغاز کرد. 
این دولت در شرایطی روی کار آمده که اوضاع اقتصادی چندان به سامان نیست. 
ترکیب اعضای کابینه یازدهم نشــان از تلاش و نگرش دولت به مقوله اقتصاد 
دارد و در صورت استفاده صحیح از تمام پتانسیل های موجود کشور، چشم انداز 
مثبتی در این زمینه دیده می شود. چشم انداز مثبتی که از همین حالا امید را در 
دل تولیدکننده و صنعتگر ایرانی به وجود آورده، هرچند وخامت اوضاع در برخی 
حوزه ها کماکان پابرجاســت. طی همین 1۰ ماه فعالیت دولت یازدهم، تلاش 
بسیاری در رفع مشکلات انجام گرفته که به طور عمده بر رفع مشکلات سیاسی 
متمرکز بوده است. مشکلات سیاسی که اتفاقا سایه سنگینی بر اقتصاد کشور 
انداخته بود. در حال حاضر اغلب دست اندرکاران بخش خصوصی اقتصاد کشور امیدوارانه در حالت صبر 
و انتظار برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی به سر می  برند و گویا انتظار این است که مذاکرات ژنو به 
خوبی پیش برود و پس از حصول توافق نهایی در فضای تولید و تجارت کشور تحولی شکل گیرد. چنانکه 
بخش عمده ای از فضای بسته کنونی و مشکلات پیش روی تولید اقتصادی در کشور ریشه در تحریم 
ایران در سال های گذشته و البته برخی سوء مدیریت های داخلی داشته است. سیاست های کلی اقتصادی 
دولــت یازدهم مبنی بر مهار تورم، خروج از رکود اقتصادی، بازپس گیری بازارهای صادراتی از دســت 
رفته، تثبیت نرخ ارز، ایجاد فضای مساعد برای جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی همگی از تدابیر 
برنامه ریزی شده دولت به شمار می آید و امیدواریم که سیاست های اتخاذ شده با جسارت دولتمردان و 
پیگیری آن ها به ثمر برسد و فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد. در حال حاضر جهت تحقق این 
اهداف دولت نیازمند قدرت اجرایی، زمان و بهبود شرایط بین المللی است. جهت گیری و عملکرد دولت 
یازدهم برای مقابله با تحریم ها می تواند شاخص ترین سیاست تأثیرگذار در زمینه اقتصاد ارزیابی شود. 
چنانکه به دنبال همین تصمیم دولت بسیاری از شرکت های بین المللی و سرمایه گذار برای مشارکت در 
پروژه های صنعتی، نفتی و پتروشیمی اعلام آمادگی کرده اند و همین اعلام آمادگی پتانسیل بالایی برای 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده و همین پتانسیل ها نیز به امیدواری در میان اهل صنعت 
و تجارت منجر شــده است. بدون تردید با اتخاذ تدابیر اقتصادی و فعال کردن بخش خصوصی واقعی 

می توان از موقعیت به دست آمده در حوزه های مختلف اقتصاد، صنعت و بازرگانی   نهایت بهره را برد. 
بر اســاس سند چشم انداز 1۴۰۴ در شرایطی می توانیم به ایده آل های اشاره شده در این سند ملی 
برسیم که بتوانیم علاوه بر ترمیم بدنه تولیدی آسیب دیده در ابعاد بین المللی هم نسبت به تصحیح امور 
اقدام کنیم. نباید فراموش کرد که در منطقه خاورمیانه و به ویژه در صادرات نفت وگاز برخی از کشورهای 
همسایه ایران با بهره برداری از سفره های مشترک به سودهای کلان میلیاردی رسیده اند که با دعوت از 
سرمایه گذاران داخلی و حمایت ملی می توان در این زمینه با آن ها رقابت کرد. به هر شکل قطع روابط 
تجاری و بین الملل در »دهکده جهانی« آثار مثبتی بر اقتصاد ما نداشته و حالا امیدواریم که سیاست های 
مدبرانه آقای روحانی بتواند کشور و اقتصاد ما را از این تنگنا خارج کند. بخش خصوصی به سیاست های 
اقتصادی دولت یازدهم امید بســته و به همین خاطر از هرگونه حمایتی از دولت آقای روحانی دریغ 
نخواهد کرد. امیدوارم اتاق های فکر اقتصادی در دولت ایشــان هم با ارتباط مداوم و مشورت با بخش 
خصوصی نسبت به توسعه و ترمیم امور اقدام کنند. در همین زمینه با توجه به امید شکل گرفته در اقتصاد 
ایران و به عنوان راهکار پیشنهادی در جهت تقویت این امید می توان فهرست وار به موارد زیر اشاره کرد: 

- اصلاح ساختار بانکی کشور و ایجاد زمینه های مشارکتی در طرح ها برای آن ها.
- تثبیت نرخ ارز و سرمایه گذاری درآمدهای ارزی نفتی در پروژه های بزرگ.

- ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت. 
- بازنگری سیاست های اصل ۴۴ و حمایت از خصوصی سازی های واقعی. 

- ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی. 
- بازنگری قوانین و مقررات بازار سرمایه و بورس در جهت حمایت از تولید. 

- بازنگری در قوانین کار. 

چشم امید به دولت تدبیر

 فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان 
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نگرش به مدیریت تغییر یابد. اگر نگرش ها تغییر 
یابد می تــوان در جایگاه های مدیریتی از افرادی از 
بخش خصوصی اســتفاده کرد که هم تجربه لازم 
را دارند و هم به آن شــکل نیاز مالی ندارند. تجربه 
هم نشان داده وقتی افرادی که تمکن مالی دارند، 
در راس جایی قــرار می گیرند خیلی بهتر آنجا را 
اداره می کنند. وقتی ضوابط عوض شــود، مدیران 
شایسته تری هم سر کار خواهند آمد. وقتی دولت ها 
می خواهند تحولی به وجود آورند سعی می کنند به 
ویژه در حوزه های اقتصــادی از آدم های اقتصادی 
استفاده کنند. مثلا زمانی در هنگام بحران اقتصادی 
در کشورمان خسروشاهی را وزیر بازرگانی کردند که 
یک فعال اقتصادی بود. در بحث مدیریت می بینیم 
مثلا یک جایی مربوط به تجارت بین الملل اســت 
اما فــردی مربوط به صنعت را می آورند. جایی که 
باید اجرایی باشد یک آدم دانشگاهی را می گذارند 
کــه نمی تواند به خوبی تصمیم بگیرد. بحث دیگر 
درباره بانک هاست. نقش اصلی بانک واسطه گری 
مالی است اما بانک های ما یک سری شرکت های 
سرمایه گذاری درست کرده اند. حتی در این دولت 
قرار بود یک سری واگذاری هایی صورت گیرد که 
این طرح متوقف شد. ترکیب بانک های خصوصی 
را نــگاه کنید. یک بانک هفت هیــات مدیره دارد 
که چهــار تای آن واقعا مربوط به بخش خصوصی 
هستند ولی ســه تا از آن ها از نهادهایی هستند و 
درســت است که این ســه در اقلیت هستند ولی 
به نظر مــن حتی یک نفر از آن هــا هم که عضو 
هیات مدیره باشد دیگر نمی توان آن بانک را بانک 
خصوصی نامید. در این شــرایط آن شــرکت های 
ســرمایه گذاری و هولدینگ ها بــه حیاط خلوت 
بانک ها تبدیل می شوند، و خیلی جالب است که در 
همین دوره و با وجود همین نگرش خوبی که دولت 
می خواهد خصوصی ســازی کند و واگذاری انجام 
دهد می بینیم این  رویه ها دارند تقویت می شــوند 
و رقیب بخش خصوصی می شوند. بنابراین ما اگر 
واقعا از حمایت بخش خصوصی حرف می زنیم باید 
اول بخش خصوصی مــان را توانمند کنیم و اجازه 
دهیم این بخش وارد گود شود. نگوییم که الان ما 
می خواهیم ایــن واگذاری را انجام دهیم آیا بخش 
خصوصی ای با این ســایز وجود دارد؟ الان لایحه 
خوبی چاپ شده و دست ما هم رسیده که روی آن 
نظر بدهیم و خوشبختانه از نقطه نظر پولی و بانکی 
نکات خوبی دارد و اعتقاد دارم اگر تصویب شود برای 
کمک به بخش غیردولتی موثر است. اگر نخواهیم 
برای بخش خصوصی کار جدی کنیم، هرگز بخش 
خصوصی به آن معنا پیدا نمی کنیم. یعنی زمانی 
مردم و مجموعه ها این شعار را می پذیرند که تمام 
این حیاط خلوت ها به مرور واگذار شود. راه واگذاری 
هم فقط انتقال یک ســهام از یک نام به نام دیگر 
نیست بلکه تغییر بافت مدیریت حائز اهمیت است. 
به نظر من قدم اول خصوصی سازی مدیریت بنگاه ها 

و شرکت ها است. 

اشارهشــدکهدرسالهایگذشتهاتاق
بازرگانیدربرابراقداماتدولتپيشينموضع
لازمرابههردليلنگرفت.امااکنونبخشیاز
بازرگانیبهدولتنزدیک اتاق بدنههمکاران
شدهاند.آیافکرمیکنيداکنوناینامکانوجود
داردکهدرجهتتقویتاميدبخشخصوصی،
نقطهنظراتباصدایبلندتروبهشکلمستندتر
بهدولتمنتقلشود؟آیاکاریدراینزمينه

صورتگرفتهیاشماپيشنهادیدارید؟
خليلی: اتاق بازگانی در یکی دو ســال گذشــته 
کادرســازی کرد. افرادی که در اتاق بازرگانی کار 
می کردند، یا مشاور بودند یا عضو هیات نمایندگان 
بودند که دور هم جمع شدند، آسیب های اقتصاد را 
شناسایی کردند و به مجرد اینکه فضایی دست داد 
خود این گروه   حالا به دولت رفته اند و همان چیزی 
که نوشتند را اجرا می کنند. خوب این بعد مثبت 
قضیه اســت، اما این موضوع به این معنی نیست 
که اتاق بازرگانی سکوت کند و نقدی به این قضیه 
نداشته باشد. درست است که در برخی بخش های 
دولت یازدهم از بدنه خود اتاق، افرادی کار اقتصادی 
انجام می دهند اما سکوت و عدم نقد آسیب جدی 
به دنبال خواهد داشت. من در اولین جلسه هیات 
نماینــدگان پس از انتخاب دولت جدید، گفتم که 
اتــاق باید به حالت انتقادی به این دولت نگاه کند 
چون یک منتقد دلسوز است. اگر از همین ابتدای 
دولــت، اتاق بیاید و نقش خودش را ایفا کند دیگر 
کار به مماشات نمی رسد، چون در دولت قبلی بیانیه 
تهیه می شد اما حتی امکان انتشار بیانیه هم وجود 

نداشت.
دانشمند: یک نکته را باید در نظر داشته باشیم که 
اکنون نقدینگی پانصد و شصت هزار میلیارد تومانی 
در درون جامعه است و فکر می کنم همین اعداد و 
ارقام است که ســمت و سوی اقتصاد ما را تعیین 
می کند نه مدیران دولتی، نه نظام بانکی، نه بخش 
خصوصی. این نقدینگی کجاست و چطور مدیریت 
می شــود؟ تردیدی نیست که این حجم نقدینگی 
خیلــی از چراغ های ســبز را قرمز می کند. بخش 
بزرگی از این نقدینگی در موسسات مالی اعتباری 
وابسته به بانک ها متمرکز شده است و با نگاهی به 
این موضوع درمی یابیم که این ها صرفا دنبال منافع 
و اقتصاد خودشان هستند؛ یا در چند سال گذشته 
در بورس بوده اند یا در کارهای خدماتی و بازرگانی 
ســرمایه گذاری کرده اند که مطمئن باشند چیزی 
بالای چهار تا پنج درصد در ماه به آن ها برمی گردد. 
نکته جالب این اســت که تمام این شــرکت های 
بازرگانی وابســته به ایــن بانک ها چه خصوصی و 
چه دولتی آدم های دولتی ای هستند که بازنشسته 
شده اند و حالا اینجا نشسته اند. چون این ها تشخیص 
می دهند که مبنای سرمایه گذاری شان به چه صورت 
باشد و تنها 2.۵ درصد به بانک مادر می پردازند، البته 
بخشی هم باید برای خود کار کنند و به این ترتیب 
این عدد ۴ تا ۵ درصد در ماه تعیین می شود. شما 

مطمئن باشید که بخش تولید نمی تواند در ماه ۴ 
تا ۵ درصد به بانک ها برگردانــد. یک درصدش را 
هــم نمی تواند. وقتی تولید نمی تواند ۴ تا ۵ درصد 
برگردانــد این پول دیگر به ســمت تولید نمی رود 
بلکه این پول ها به ســمت واسطه گری یا بورس یا 
کار ســاختمانی شــیفت می کند. بورس را همین 
شرکت های وابسته به بانک ها می چرخانند و هیچ گاه 
مردم پولشــان را از بورس بیرون نکشیده اند. دولت 
باید این حیاط خلوت ها را شناسایی کرده و دست 
آن ها را از صنعت و تولید و اقتصاد کشور قطع کند. 
خليلی: بله، عــدد کلانی در این حیات خلوت های 
سرمایه گذاری وجود دارد و شاید اگر دولت بتواند به 
طریقی در این بخش ورود پیدا کند بتواند این پول 
را به سمت تولید هدایت کند. امروز وقتی ما صحبت 
از ۴ تا ۵ درصد از شــرکت های بانکی می کنیم با 
فاجعه ای خاموش روبرو هستیم. شما می دانید که 
نزول خور ها ۷ تــا 1۰ درصد می گیرند، این یعنی 
اقتصادی که شئونات آن به ربا وابسته شده و بیمار 
اســت. وارد شهرک های صنعتی و کارخانجات که 
بشوید می بینید ســوله ها هر کدام جایی افتاده و 
خطوط تولید بی کارند چون این خطوط تولید اگر 
بخواهند کار بکنند باید نقدینگی وجود داشته باشد. 
نکته بعدی که به نظر من دولت دارد غفلت می کند، 
عوارض دولتی ای است که تولید باید بپردازد. این 
درست که طبق قانون بالاخره بخشی از درآمدهای 
دولت باید از این محل وصول شود اما این ها غل و 
زنجیرهایی شده اند به بدنه تولید و بخش خصوصی 
ترجیح می دهد دیگر به ســمت تولید نرود. تامین 
اجتماعــی، مالیات و عدم حسابرســی های دقیق 
این بخش ها، از دیگر مشــکلات پیش روی بخش 

خصوصی است. 
دانشــمند:وقتی دولــت نمی توانــد هزینه های 
پیش بینی شده اش را از محل مالیات تامین کند، به 
عوارض روی می آورد؛ عوارضی که به طرق مختلف 
وضع می کند و همه اش هم دامنگیر بخش خصوصی 
است. اگر ما یک حساب سرانگشتی کنیم که تولید 
ناخالص داخلی مان چقدر است؟ مالیاتی که وصول 
می شود چقدر است؟ و نرخ مالیاتی مان چقدر است؟ 
و این ها را با هم مقایســه کنیم، می بینیم چیزی 
نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی ما فرار 
مالیاتی دارد. وقتی به دولت می گویند تولید ناخالص 
داخلی شما اینقدر است و شما باید اینقدر مالیات 
وصول کنی ولی نمی توانی، نتیجه این می شود که 
دولت چون ابزار دارد، بــه راحتی می تواند انواع و 
اقسام عوارض را وضع کند، عوارضی که مانع تولید 
اســت، تولیدی که الان از نفس افتاده و نمی تواند 
راه برود، تولیدی که سیاست های اشتباه دولت های 
گذشته آن را زمینگیر کرده و انتظار از دولت یازدهم 
این است که به فکر دردهای متعدد آن باشد. نکته 
در خور اهمیت این است که باید بپذیریم هر کسی 
در این مملکت کار می کند، وابسته به هر ارگانی، 
باید مالیاتش را شــفاف بپردازد. این قدم اول است 

رئیس زاده: 
لایحه حمایت 

از تولید و تاکید 
آن بر ایجاد 

»صندوق های 
بازنشستگی 

خصوصی« یکی 
از گام های مثبت 

دولت بوده که 
امیدواریم با 

پیگیری همه جانبه 
به جایی رسد. 
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تا اینکه دولت بتواند به درآمد مالیاتی متکی شده 
و اتکایش به درآمد نفتی کم یا صفر شود. اگر این 
اتفاق بیفتد اتفاق مبارکی است. نه اینکه تا می گوییم 
مالیات وصول شود نرخ مالیات بخش خصوصی را 
افزایش دهند. حرف ما این است که به جای این کار، 

به پدیده نامبارک فرار مالیاتی رسیدگی شود. 
اگربخواهيدازمســائلمطرحشدهیک
جمعبندیداشــتهباشيدوتصویریازآینده
صنعتوتوليدارائهکنيدوميزاناميدواریهابه
بهبوداوضاعراارزیابیکنيد،چهخواهيدگفت؟

ریيسزاده: مشکلات ســاختاری ما تعیین کننده 
اســت. شاید به همین خاطر اســت که حالا بازار 
صنایع نساجی ما پر شده از کالاهای ترک. ترکیه ای 
که باید چند برابر هزینه انرژی و نیروی انســانی 
بپردازد و با این حال توانسته بازار ما را احاطه کند. 
یکی دیگر از مشکلات ساختاری، کهنگی تکنولوژی 
و هزینه و انرژی بر بودن آن است، چنانکه در برخی 
کارخانجات سیمان هنوز با فرآیند تولیدی دهه ۴۰ و 
در برخی از کارخانجات کوره های بالای 12۰ متری 
که انبوهی انرژی مصرف می کند و خروجی چندانی 
ندارند ســر و کار داریم. کارخانه های جدید هم به 
دلیل حساب هزینه های فاینانس اثراث مخربی بر 
صنعت و تجارت داشته اند. از سوی دیگر بلاتکلیفی 
بر ســر تعیین نرخ ارز همچنان وجود دارد. بر این 
اســاس جمع بندی من این است که ما در اقتصاد 
کشور به نگرشی نو نیاز داریم. خوشبختانه لایحه 
حمایت از تولید و تاکید آن بر ایجاد »صندوق های 
بازنشســتگی خصوصی« یکی از گام های مثبت 
دولــت بوده که امیدواریم بــا پیگیری همه جانبه 
به جایی رســد. چرا که یکی از حیاط خلوت ها در 
اقتصاد ما همین صندوق های بازنشستگی هستند. 
مقدم بر خصوصی سازی، آزادسازی فضای اقتصادی 
اســت که به هیچ روی مهیا نشــده و با توجه به 
ظرفیت های قانونی مورد نیاز برای حل این وضعیت، 
عزم ملی و همکاری تمام قوای کشــور و همراهی 
طیف های مختلف سیاسی و اقتصادی را می خواهد. 
چشم بر هم بزنیم چهار سال دولت آقای روحانی 
هم تمام می شــود. این ســال های ارزشمند جای 

مماشات نیست. 
خليلی: اگر بخواهم هم حرفم را جمع بندی کنم و 
هم توصیه ای به دولت داشته باشم باید بگویم که 
دولت بهتر است در ادامه راه بر شفافیت و جسارت 
خود بیفزاید. دولت باید سفرهای استانی را تعطیل 
کند چرا که ما در شــرایط کنونی نیازمند دولت 
متفکر و متعقل هستیم و در کنار آن مدیران اجرایی 
قوی در استان ها. این مدیران می توانند با تشخیص 
صحیح مسائل و در میان گذاشتن آن با مردم، راه 
حل درســت را از دولت تقاضا کنند. اما دولتی که 
دنبال ماشین دویدن و راهپیمایی مردمی قانعش 
می کند، نخواهد توانست برنامه جدی برای اقتصاد 
کشور تدوین کند و به این ترتیب اتفاق خاصی در 

کشور نخواهد افتاد.

دانشمند: 
باید بپذیریم 
هر کسی در 
این مملکت کار 
می کند، وابسته به 
هر ارگانی، باید 
مالیاتش را شفاف 
بپردازد. این قدم 
اول است تا اینکه 
دولت بتواند به 
درآمد مالیاتی 
متکی شده و 
اتکایش به درآمد 
نفتی کم یا صفر 
شود.

سی
سیا

اد 
ص

اقت
ید

تول
 و 

ت
جار

د، ت
امی

مردمبارأیبهروحانی
»اميد«آوردند

گفت وگوی آینده نگر با محسن بهرامی ارض اقدس 
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران

هماهنگکردنوقتمصاحبهبادکترمحسنبهرامیارضاقدس،کارراحتینيست.پسازپيگيریهای
فراوانعاقبتبعدازجلسهایطولانیمیپذیردپاسخگویسؤالاتماباشدتاهمازسياستهایاقتصادی
دولتبگویدوهماز»اميدی«کهدربخشتوليدوتجارتکشورشکلگرفتهاست.گفتوگوبانقدوبررسی
برنامههایاقتصادیدولت»تدبيرواميد«آغازمیشودوازمرورتصميمهایاميدوارکنندهدولتیازدهم
بهنقددولتمحموداحمدینژادمیرسد،دولتیکهخودراپاکتریندولتتاریخایرانناميدهبودوحالا
انبوهمشکلاتپيشرویایندولتحاصلسوءمدیریتهایبهیادگارماندهازآندوراناستوهمينها
»اميد«بهثمربخشبودن»تدبير«هایدولتیازدهمرادرجامعهدشوارکردهاست.رئيسکميسيونتجارت
اتاقگرچهدرانتخاباتنایبرئيســیاولاتاقبازرگانیتهرانبازهمچونانتخاباتگذشتهاتاقایرانو
تهرانبایک»رأیکمتر«ازموفقيــتبازماندامادرمياننمایندگانبخشخصوصیازجایگاهواحترام
فوقالعادهایبرخورداراست.اواینروزهابهعنوانمشاورمعاوناجراییرئيسجمهوربهدولتبازگشتهتا
حاصلتجربياتارزشمندسالهافعاليتدربخشخصوصیومشکلاتومطالباتاینبخشمهمکشوررا
بهدولتمنتقلو»اميد«بهاصلاحاموروبهبودروندتصميماتدولتيانرادرتوانمندسازیبخشخصوصی
افزایشدهد.بهرامیمعتقداستدولتباوجودهمهمشکلاتفرارودرفاصلهکوتاهیکهزماماموررابه
دستگرفتهموفقيتهایمهمیدراصلاحاموراقتصادیبهدستآوردهوبهویژهدربازسازیرابطهدولت/
ملتوافزایشســرمایهاجتماعیکهحاصلاعتمادمردمبهدولتاستگامهایبلندیبرداشتهاست.او
همچنينتاکيدداردکه»توقعاتازدولترابایددرچهارچوبشناختازوضعموجودکشورتعدیلکردو
تيروترکشهایفراوانباقيماندهاز»جنگنرم«دوراناحمدینژادبهگوشهوکنارسياستواقتصادرااز
نظردورنداشت.«اوکهسالهایطولانیدرمسئوليتهایمختلفازمعاونتوزیربازرگانیومشاوروزیر
نفتتاریاستهيأتمدیرهومدیرعاملیفروشگاههایزنجيرهایشهروندوبيستسالسابقهعضویتدر
هيأتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانوایرانرادرکارنامهدارد،باوجودهمراهیبابدنهدولتبهعهدخودبا
بخشخصوصیهمچنانپایبنداستودرتمامیجلسههاییکهبایدبهنمایندگیازاینبخشکهبهاورأی

دادهاندحضورداشتهباشدحاضراست.
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من به آینده 
بسیار خوش بین 

هستم. درآمد 
بالقوه صدمیلیارد 

دلاری نفت و گاز، 
کلکسیون معادن 
بی نظیر، جمعیت 

جوان تحصیلکرده 
و دانشگاهی، تنوع 
آب و هوا و ... اگر 
با مدیریت علمی 
و جهادی همراه 

باشد،  برای 
تبدیل شدن به 

یکی از ده کشور 
قدرتمند جهان، 

امکانات بالقوه را 
داراست.

تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال شود، منجر به 
نابودی تولید و رشد بیکاری می شود. ورشکستگی 
و بدهکاری شرکت های تولید انرژی و پیمانکاران 
مرتبط، افزایش بی سابقه نرخ تورم ناشی از توزیع 
یارانه نقــدی و افزایش نقدینگی، افزایش واردات 
کالاهای مصرفی که با ثابت نگه داشتن مصنوعی 
نرخ ارز طی سال های 13۸۴ تا 139۰ همراه شد، 
از جمله نکاتی است که حاصل اجرای غلط قانون 
هدفمندی یارانه ها بوده و امروز دولت یازدهم را با 
چالشی جدی برای تداوم وضع موجود )پرداخت 

یارانه نقدی( مواجه کرده است. 

اماگفتهشدناینحرفهاازطرفشما،
خيلیجــایاميدواریبهبهبودشــرایط

اقتصادیباقینمیگذارد.
خیر. اگر چــه در وضعیت اقتصادی مطلوبی 
قرار نداریم لکن به شــخصه معتقدم اگر فرصت 
بازســازی به دولت داده شود و ملت رشید ایران 
با پشتیبانی از دولت منتخب خود اجازه کارشکنی 
به جریان هــای رادیکال و تندرو )که ادامه حیات 
خود را در تداوم وضع موجود و سرپوش گذاشتن 
بــه نتایج حاصل از حمایت های چشــم و گوش 
بســته خــود از دولت ســابق می دانند( فرصت 
عرضه اندام ندهند، به حول و قوه الهی در ســایه 
رهنمودهای مقام معظــم رهبری از جمله ابلاغ 
سیاست های اقتصاد مقاومتی پس از آواربرداری 
از خرابی های اقتصادی دولت گذشــته، نوسازی 
اقتصاد امکان پذیر خواهد بــود. اعتماد و آرامش 
بازگشته به فضای کسب و کار، تثبیت تقریبی نرخ 
ارز، سکه و مسکن، توقف خروج سرمایه از کشور، 
حضور هیأت های بزرگ اقتصادی از کشــورهای 
مختلف جهان به ویژه اروپا برای سرمایه گذاری در 
کشور، اعلام آمادگی ایرانیان خارج از کشور برای 
بازگشت و انتقال سرمایه خود به داخل، خودداری 
از اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض و غیرکار شناسانه 
و توقف صدور قطعنامه هــای بین المللی جدید، 
کاهــش تحریم ها و امیدواری به لغو کامل آن در 
پرتو مذاکرات موفق سرداران دیپلماسی کشور با 
مقامات 1+۵ که ضمن دفاع حکیمانه و عزتمند 
و رعایت مصالح ملی از آرمان های مقدس انقلاب، 
به جهانیان ثابت کرده اند ایران اسلامی به دنبال 
بمب هسته ای نیست و فتوای رهبری که تولید 
و استفاده از سلاح کشتار جمعی را حرام می داند 
نصب العین قرار داده و البته قطع نامه ها را نیز کاغذ 
پاره نمی داند و برای اصلاح و بهبود رابطه با هدف 
توانمندسازی کشور با همه کشورهای جهان به 
ویژه کشورهای توسعه یافته تلاش می کند، همگی 
زمینه ســاز رونق اقتصادی و نویدبخش روزهای 

طلایی برای ملت بزرگ ایران است.

شمابهانحرافاتزیاددرگذشتهازاجرای  
قوانينتوسعهایوسایرقوانيناشارهداشتيد.در

بهدورازجانبداریازدولتوباتوجهبه
سابقهفعاليتدربخشخصوصی،بفرمایيد
سياستهایاقتصادیدولت»تدبيرواميد«
راچطورارزیابیمیکنيد.آیابهاعتقادشما
یکســالپسازانتخاباتریاستجمهوری
میتوانيمبگویيمکهاميددرميانصاحبان
صنایعوفعالاناقتصادیایجادشدهاست؟

پیــش از پرداختن به دســت آوردهای دولت 
یازدهم لازم اســت اشاره ای به وضعیت اقتصادی 
کشور در پایان دولت احمدی نژاد و شرایط تحویل 
کشور به دولت یازدهم داشته باشیم تا اهمیت و 
ارزش دست آوردهای به دست آمده در دوره کوتاه 

فعالیت این دولت بیشتر نمایان شود. 
براساس آماری که به تازگی منتشر شده، رشد 
اقتصادی کشــور در ســال 1391 که باید آن را 
پس رفت اقتصادی نامید منفی ۵/۸ درصد بوده که 
در قبل و بعد از انقلاب حتی در زمان جنگ هم 
چنین عملکردی در کشور سابقه نداشته است که 
دولتی با درآمد بیش از یکصد میلیارد دلار در سال 
چنین دســتاوردی را رقم بزند. همگان می دانند 
براساس سند چشم انداز، کشور عزیزمان باید در 
سال 1۴۰۴ در قله اقتصادی و علمی کشورهای 
منطقه قرار گیرد. این مهم به شــرطی به دست 
می آید که طی سال های برنامه های چهارم و پنجم 
سالیانه به طور متوسط در کشور رشد اقتصادی ۸ 
درصــدی و تورم و نرخ بیکاری تک رقمی همراه 
با کنترل نقدینگی را شــاهد باشــیم، وابستگی 
اداره کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد، تراز 
تجاری بهبود، تولیــد داخلی و بخش خصوصی 
توانمند شوند، دولت کوچک شود و سهمش در 
اقتصاد تقلیل یابد و در اجرای سیاست های اصل 
۴۴ در ســال هایی که توسط مقام معظم رهبری 
تحت عنوان اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، اصلاح 
الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد 
اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه 
ایرانی و... نامگذاری شده اند و در اجرای برنامه های 
چهارم و پنجم، نیمی از مسیر رسیدن به اهداف 
سند چشم انداز را طی کرده باشیم. اما متأسفانه 
با روی کار آمــدن دولت نهم برنامه چهارم کنار 
گذاشته شــد و در پایان این برنامه در مقایسه با 
شاخص های کلیدی مورد اشاره، نه تنها پیشرفتی 
حاصل نشد بلکه به دلیل سرعت بالای کشورهای 
منطقه، فاصله ما با رقبای خود از سال های آغازین 
برنامه هم بیشتر شد. گزارشی از عملکرد دولت در 
اجرای برنامه چهارم منتشر نشد و نهایتاً تدوین 
و تصویب برنامه پنجم با یک سال تأخیر صورت 
پذیرفت و البته   همــان اهداف قبلی در برنامه ای 
که رئیس دولت آن را محصول تفکر لیبرال های 
متأثر از غرب خوانده بود تکرار شــد. با این حال 
این برنامه نیــز در دولت دهم ملاک قرار نگرفت 
و آن کرد که خود خواست و امروز نیز در صحنه 
نیست که پاسخگو باشد. رشد منفی ۵/۸ درصدی 

ســال 1391، رشد منفی 3درصدی در نیمه اول 
سال 1392، افزایش نقدینگی از حدود ۶۰ هزار 
میلیارد تومان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تورم 
۴۶درصدی، نرخ بیــکاری 1۴ تا 2۵درصدی در 
برخی از اســتان های کشــور، افزایش وابستگی 
بودجه جاری کشور به نفت، افزایش چند برابری 
واردات کالاهــای مصرفی، شــکاف تراز تجاری، 
زمین گیر شدن تولید داخلی، بدهی چند ده هزار 
میلیاردی به پیمانکاران، ۸۰ هزار میلیارد تومان 
مطالبات معوق بانکی، صدور قطعنامه های متعدد و 
تشدید تحریم های ظالمانه، تنها بخشی از اتفاقاتی 
بود که به دولت جدید به ارث رسید و کار را برای 
این دولت و برگرداندن حرکت به مسیر برنامه و 

سند چشم انداز تا حدودی غیرممکن کرد. 

بادرنظرگرفتنهمهایننکاتیکهبهآن
اشارهکردیدبازهمانتخابآقایروحانیبا
موجیازاميددرميانمردمهمراهبود.فکر
میکنيداميدواریشکلگرفتهدرماههای
نخستتوانستهاستازحالتبالقوهبهبالفعل

تبدیلشودودرادامهنيزپایداربماند؟
من به آینده بســیار خوش بین هستم. کشور 
ما دارای قابلیت های بسیار زیادی است که زمین 
زدن اقتصاد کشور به تعبیر یکی از بزرگان »جایزه 
نوبل« می خواهد. درآمد بالقوه صدمیلیارد دلاری 
نفت و گاز، کلکســیون معادن بی نظیر، جمعیت 
جوان تحصیلکرده و دانشــگاهی، تنوع آب و هوا 
و ... اگر با مدیریت علمــی و جهادی، همدلی و 
همکاری قوای ســه گانه، وحدت و انسجام ملی 
همراه باشــد، نه تنها برای تبدیل شدن به قدرت 
اول علمــی و اقتصادی منطقه بلکه برای تبدیل 
شدن به یکی از ده کشور قدرتمند جهان، امکانات 
بالقوه را داراست. هرچند در این شرایطی که کشور 
تحویل دولت یازدهم داده شد، تحقق این اهداف 
کار بسیار سختی است. بدهی های ناشی از فروش 
اوراق مشارکت در سال های گذشته، اجرای غلط 
قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت غیرهدفمند 
یارانه نقدی به همه مردم کشور، زمین گیر شدن 
تولید، تورم بالا همراه با رکود بی سابقه، مسائلی 
نیست که بتوان به ســادگی آن را مدیریت کرد. 
یک بــار روخوانی قانون هدفمندی یارانه ها به ما 
می گوید تداوم قیمت های پایین حامل های انرژی 
و مصــرف بی رویه آن، علت اصلی تصویب قانون 
بوده و اهداف دیگــری از جمله کاهش مصرف، 
افزایش بهره وری، کاهش آلودگی  شهرهای بزرگ، 
بازسازی و تجهیز خطوط تولید و حمایت از تولید 
داخلی، جلوگیــری از قاچــاق، تقویت صادرات 
غیرنفتی و... در اجرای قانون مدنظر بوده اســت. 
متأســفانه امروز نه تنها هیچ یک از این اهداف 
محقق نشده بلکه با پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی 
ماهیانه به مردم، بد تر از گذشته منابع حاصل از 
افزایش نرخ حامل های انرژی که می توانست صرف 
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اینمياننقشنهادهایناظرچهمیشود؟آیااین
نشاننمیدهدکهبرایتقویتاميدودرجهت
تدبيریدربلندمــدتِاقتصادایران،بایدنقش

نهادهاینظارتیپررنگترشود؟
بنده به ســهم خود، بار ها از نبود مراکز آماری 
مستقل برای راســتی آزمایی آمار ادعایی دولت 
گذشته و ضرورت برخورد جدی نهادهای نظارتی 
به ویژه مجلس شورای اسلامی که نهاد توانمندی 
همچون »دیوان محاســبات« را در اختیار دارد و 
علاوه بر آن با طرح سؤال از وزرا و استیضاح آنان 
و حتی سؤال و استیضاح رئیس جمهور به راحتی 
قدرت جلوگیری از هرگونه انحراف از اجرای قوانین 
را داراست تذکر داده ام و حتی از سازمان بازرسی 
کل کشور در قوه قضاییه انتظار بیشتری در برخورد 
با مفاسد و انحرافات قانونی داشته و دارم. اگر چه 
شناسایی فساد سه هزار میلیاردی در دولتی که 
خود را پاک ترین دولت  خوانده است و برخورد با 
امثال بابک زنجانی ها و جریان های حامی آنان کار 
کوچکی نیست، ولی اگر این نظارت ها در سال های 
اولیه دولت نهم اعمال می شــد، خودسری ها در 
نطفه خفه شده بود و کار به جایی نمی رسید که 
فساد دولتی و اداری فراگیر شود و رتبه ایران در 
میان 1۷۷ کشور جهان به رتبه 1۴۴ تنزل کند و 
نمره سازمان شفافیت به ایران از صد )فاقد فساد( 
به 2۵ کاهش یابد. )گزارش سال 2۰13( امیدوارم 
امروز که فرصت و امکان بازنگری به عملکرد دولت 
و دسترسی به اطلاعات و آمار واقعی فراهم گردیده 
بدون هرگونه اغماض با متخلفان در هر سطح و 
مقامی که بوده اند برخورد جدی صورت گیرد تا 
درس عبرتی برای آیندگان باشد و از تکرار آن در 

آینده جلوگیری گردد. 

قانون به ازصحبتهایتان دربخشی
هدفمندییارانههااشارهداشتيد.اتفاقاًیکی
ازدغدغههایبخشخصوصیونگرانیمردم
ابهامدرنحوهاجــرایمرحلهجدیدقانون
اســت.لطفاًضمنتوضيحبيشترراجعبه
عملکردگذشــته،پيشبينیخودازآینده
اجرایقانونرابيانکنيدواشارهکنيدکهاین
پيشبينیچه»اميدی«بــرای»توليد«و

»تجارت«کشورایجادمیکند؟
براســاس قانون، نرخ های حامل های انرژی به 
ویژه بنزیــن و گازوئیل باید تا پایان برنامه پنجم 
به 9۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس می رســید. 
یعنی هر ســال 2۰ درصد به نرخ های بین المللی 
نزدیک تر شویم. از سوی دیگر در ماده ۷ قانون به 
دولت »اختیار« داده شد ۵۰ درصد منابع حاصل 
از افزایش نرخ حامل های انرژی را در قالب یارانه 
نقدی و غیرنقدی به مــردم پرداخت نموده و در 
ماده ۸ قانــون دولت »مکلف« گردید 3۰ درصد 
درآمد ها را در قالب یارانه مســتقیم برای کمک 
به واحدهای تولیــدی و حمایت از تولید داخلی 

)افزایــش بهره وری، کاهش مصرف، نوســازی و 
بازســازی و تجهیز خطوط تولید و...( اختصاص 
دهد. نگاهی به عملکرد دولت گذشته حاکی از آن 
است که نه تنها سهم تولید که »تکلیف« دولت 
بود پرداخت نشد بلکه همه منابع ناشی از افزایش 
قیمت حامل های انرژی به علاوه سهم شرکت های 
تولید انرژی و هفده هزار میلیارد تومان استقراض 
از سیستم بانکی و جابجایی بودجه های عمرانی و 
... به صورت مساوی، کاملاً غیرهدفمند بین همه 
مردم کشور اعم از نیازمند و برخوردار توزیع شد 
و هیچ یک از اهداف والای پیش بینی شــده در 
قانون به دست نیامد که هیچ، بلکه در اثر کسری 
بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش تولید داخلی 
به رکود توأم با تورم بی ســابقه ای در کشور دامن 
زد که حالا حالا ها کشــور درگیر آن خواهد بود 
و برون رفت از آن مســتلزم گذشــت و فداکاری 
آن دســته از مردم شــریف ایران اسلامی است 
که یارانه نقدی تأثیــر جدی )بیش از ده درصد( 
در زندگــی آنان ندارد. انصراف از دریافت یارانه از 
یک ســو و تلاش دولت برای کوچک سازی قوه 
مجریه، توانمندسازی بخش خصوصی و اعتماد به 
این بخش و به یــاری طلبیدن حمایت جدی از 
ســرمایه های فراوان مادی و معنوی مردم، بهبود 
و اصلاح روابط بین المللی، لغو تحریم ها، حمایت 
جدی از تولید داخلــی، صرفه جویی در مصرف 
ملی، مبــارزه همزمان با رکود و تورم از ســوی 
دیگر راهکار خروج از شــرایط خواهد بود. اکنون 
هم خوشبختانه دولتی در رأس کار قرار دارد که 
با »تدبیــر« عمل می کند و تصمیمات مدبرانه و 
حاکی از عقلانیت در لغو تصمیمات غلط دولت 
گذشته و تصویب آیین نامه های متعدد در حمایت 
از بخش خصوصی، به کارگیری مدیران خوشنام و 
با تجربه که در سال های مهرورزی افتخار همکاری 
و حضــور در بخــش خصوصــی را یافته اند و با 
مشکلات این بخش از نزدیک آشنا شده اند و امروز 
با آگاهی کامل از آثار تصمیمات غیرکار شناسانه و 
بدون مشورت با بخش خصوصی، در مسند قدرت 

قرار دارند. ارتباط حسنه با فعالان اقتصادی، اتاق 
بازرگانی و تشکل های صنفی و صنعتی، تسهیل 
در تأمین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز تولید، از 
سرگیری دوباره فعالیت شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصــی، لغو تحریم ها، ارزیابی مثبت  
سازمان های بین المللی از روند اصلاحات در ایران 
به ویژه برگرداندن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
به مسیر صحیح، اصلاح شــبکه بانکی، کاهش 
هزینــه مبادلات فرامرزی، تســهیلات گمرکی، 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی »امید« به 
تقویت تولید داخلی و تسهیل در »تجارت« قانونی 

را افزایش می دهد. 

شــمامعتقدیدتحریمها»اميد«رااز
صنعتوتجارتگرفتهبودواکنونباعبوراز
تحریمهاایناميدبهتحولیدراقتصادمنجر

خواهدشد؟
به نظر من در درجه اول، سوءمدیریت کلان در 
سال های اخیر و در کنار آن هم افزایی تحریم های 
بین المللی نقش برجســته ای در انــزوای تولید 
داخلی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، عقب ماندگی 
تولید از تکنولــوژی و دانش روز که لازمه رقابت 
در دنیای حاضر است، از دست رفتن مزیت های 
نسبی در صادرات غیرنفتی، شرایط سخت حمل 
و نقل بین المللی، بیمه، نقل و انتقال مواد اولیه و 
پرداخت و دریافت ارز، فساد اداری، رانت خواری، 
اقتصاد دولتــی، کم توجهی به بخش خصوصی، 
وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی، تلاش برای 
جلب رضایت کوتاه مدت مردم )از طریق واردات 
بی رویــه و توزیع پول به جای حمایت از تولید و 
سرمایه گذاری( به عنوان مکمل، موجب ناامیدی 
فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشــور شده بود. 
وگرنه تحریم ها به تنهایی نمی توانست کشور را به 
اینجا برساند. بنده در عین نگرانی بسیار امیدوارم. 
موفقیت در مذاکرات هسته ای، اظهار علاقمندی 
به گسترش و توسعه روابط کشورهای مهم دنیا 
با ایران، ایجاد آرامش و بهبود در فضای کسب و 
کار می تواند زمینه ساز »حماسه اقتصادی« باشد. 
حمایت جــدی از تولید داخلی در مرحله جدید 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بازگشت رونق به 
اقتصاد را نوید می دهد و حضور و همراهی مردم 
و حمایت مقام معظم رهبری از دولت، تشــکیل 
مجلس آینده با حضور نمایندگان بصیر و مطلع، 
برخورد قاطع دستگاه قضایی با فساد و مفسدین، 
اجازه تحرک و کارشکنی را از جریان های خودسر 
و خــلاف منافع ملی حتی با هزینه کرد منابع در 
اختیار، بــه آنان نخواهد داد و دولت انشــاءا... با 
برداشــتن موانع توسعه، راه های طراحی شده در 
سند چشم انداز را با سرعت بیشتر خواهد پیمود 
و در این مســیر از مردم کمک گرفته و با جلب 
و جذب سرمایه های گسترده آنان انشاءا... موفق 
خواهد شد. به شرطی که مردم نیز با شناسایی و 
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در دولت 
احمدی نژاد رتبه 

کسب و کار و 
آزادی و شفافیت 

اقتصادی به شدت 
تنزل یافته و باید 
هر چه زود تر به 
سطح استاندارد 

برسد تا زمینه 
جذب سرمایه 
خارجی فراهم 

شود. باید با 
سرعت در میادین 

نفتی مشترک 
سرمایه گذاری 

کنیم.

طرد و منزوی ساختن افراد و جریان های تندرو، 
دولت را تنها نگذارند. 

فکرنمیکنيددولتبایدخيلیشفافتر  
مسائلراباافکارعمومیدرميانبگذارد؟دليل
تعللدولتدرمعرفیدانهدرشــتهاوشبکه
مافياییپشــتيبانآنهاچيست؟اکنوناتاق
بازرگانیازدولتخواستهاستکهمثلاکسانیرا
کهازتسهيلاتارزیبرخوردارشدهاندمعرفی
کند.اماچنيناتفاقینمیافتــد.آیااینعدم
همراهی،نمیتوانداميدبخشخصوصیرانااميد

کند؟
بدون شک این دولت در مبارزه با فساد صادق 
اســت، اصلاح فساد ســاختاری در دستگاه های 
اجرایی، نیازمند کوچک سازی دولت است و این 
کار مستلزم آغاز اصلاحات از قوه مجریه است و در 
این راستا شناسایی عناصر نامطلوب و طرد آن ها، 
استقرار نظام شایسته گزینی و شایسته سالاری، 
برقراری نظام پرداخت عادلانه، شفاف ســازی و 
اطلاع رســانی، ساده سازی قوانین و مقررات، ارائه 
گزارشــات منظم دســتگاه ها به مردم از جمله 
پیش نیازهای حرکت اصلاح دولت و پیشــگیری 
مقدم بر درمان اســت. باید اجازه و بســتر بروز 
تخلفات و سوءاســتفاده را از بین برد و البته پس 
از اطمینان از برخورد قاطع و معرفی مفســدان و 
سوءاستفاده کنندگانی  که فساد آنان در محکمه 
صالحه اثبات شود و حتی المقدور حامیان آن ها، 
ثابت خواهد شد در توضیح برخی موضوعات چقدر 
با مردم صادق هستیم. اینکه دولت چقدر بتواند 
یا مصلحت بداند را باید از مسئولان ارشد دولتی 
جویا شوید. اما به نظر من رئیس جمهور و اعضاء 
کابینه، به عهدی که با مردم بســته اند وفادارند و 
درحد مصالح عمومی اطلاع رسانی و شفاف سازی 
کرده اند. دامن زدن و ارائه تکراری تصویر نازیبا از 
مشکلات جامعه و مردم، نباید به یأس و ناامیدی 
آنان منجر شــود و فضای روانی و کسب و کار را 
برهم بزند. در دولت احمدی نژاد رتبه کسب و کار 
و آزادی و شفافیت اقتصادی به شدت تنزل یافته 
و باید هر چه زود تر به ســطح استاندارد برسد تا 
زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم شود. باید با 
سرعت در میادین نفتی مشترک سرمایه گذاری 
کنیم و چندین پروژه شبیه عسلویه در نقاط دیگر 
نفتی کشور اجرا کنیم که همگی نیازمند امنیت 
اقتصادی و حاکمیت قانون و استقرار آرامش در 
جامعه است. دولت با نگاه جامع به همه این مسائل 
باید با مردم صادق باشد و به آن ها اعتماد کند، تا 
در موقع لزوم مردم نیز متقابلاً به دولت اعتماد و 

به او کمک کنند. 

برایتحققبرنامههایدولت»تدبيرو
اميد«وتحکيماميددرميانفعالاناقتصادی
وبخــشخصوصــی،بهنظرشــماابلاغ

اقتصادمقاومتیتاچهميزان سياستهای
اثرگذاراست؟

 ابلاغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی از سوی 
مقام معظم رهبری، بســیاری از آرزوهای فعالان 
دلسوز و وطن دوست را که علاقمند به شکوفایی 
اقتصاد، قطع وابســتگی، افزایش تــوان رقابت، 
حمایت از تولید داخلی و ارتقاء اســتانداردهای 
ســطح زندگی آحاد مردم هستند را در دل خود 
داشــت، به همین دلیل واقعاً خوشــحال کننده 
بود و به صراحت، اولویــت و اهمیت موضوعات 
اقتصادی و برنامه توسعه اقتصادی دولت یازدهم 
با ابلاغ این سیاســت ها مورد تأکید قرار گرفت. 
مطابــق سیاســت های اقتصاد مقاومتــی، باید 
پایه هــای تولید داخلی را تقویــت کنیم و برای 
توانمندســازی و حمایت از تولید داخلی، باید در 
پی جذب تکنولــوژی و دانش فنی روز و برای به 
دست آوردن ماشــین آلات و تجهیزات مناسب، 
باید به دنبال اصلاح و توســعه روابط بین الملل، 
تنش زدایی و لغو تحریم های بین المللی باشــیم 
تا بتوانیم اقتصادمان را در برابر مشــکلات، مقاوم 
و صــادرات غیرنفتی را جایگزیــن نفت کنیم و 
برای نیازمندی هــای مصرفی روی پای خودمان 
بایســتیم و محتاج واردات گندم و برنج و روغن 
و سایر نهاده های تولید نباشیم. اقتصاد مقاومتی، 
به دنبال ارتقاء کیفیت تولید داخلی است. چرا با 
تولید خودروی بی کیفیت، به جای مصرف چند 
لیتر در یکصد کیلومتر، خودروهایی تولید کنیم که 
مصرف دو رقمی دارند؟ پاسخگوی آلودگی هوای 
شــهرهای بزرگ و مرگ و میرهای ناشی از آن، 
تصادفات و کشته ها و معلولان بی شماری که هر 
۴ سال از نظر تعداد، با مجموع شهدا و جانبازان 
جنگ هشت ساله برابر می شود، چه کسی است؟ 
اینکه صد ها میلیارد دلاری که باید صرف توسعه 
زیرساخت ها و اشتغال فرزندان این مرز و بوم شود، 
صرف واردات کالاهای مصرفی می شــود، خلاف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم 

حتماً از اجرای سیاست های ابلاغ شده استقبال 
خواهد کرد. 

اخير درســالهای ارز نرخ نوسانات
بحرانیدراقتصادکشوربهراهانداختهبودو
شایدپسازرویکارآمدندولتجدیداتفاقاً
یکیازدلایلشــکلگيریاميددرفعالان
اقتصادی،ثباتتقریبینرخارزباشــد.این
شاخصتاچهميزاندراميدوارنگهداشتن

بخشتوليدمؤثراست؟
اصولاً نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و لنگری 
در اقتصاد کشور اســت. دفاع از ارزش پول ملی 
و تنظیم سیاست های پولی و بانکی، تنظیم تراز 
تجاری حتی نرخ ســود تسهیلات و سپرده های 
بانکی، حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی 
در قبــال واردات، جلوگیری از خروج ســرمایه و 
حتی جذب ســرمایه خارجی همگی به نوعی به 
نرخ ارز و روند آن بســتگی دارد. و اتفاقاً یکی از 
حوزه های مشکوک عملکردی دولت گذشته در 
همین حوزه اســت. نحوه مصــرف منابع ارزی و 
تخصیص آن به اشخاص و برای کالاهای مختلف، 
میزان فــروش آن در بازارهای داخلی و خارجی 
با هدف تهیه ریال از جمله موضوعات مهم قابل 
بررســی است. براســاس قوانین برنامه چهارم و 
پنجم، نرخ ارز باید همه ساله به اندازه تفاضل تورم 
داخلی و خارجی تعدیل می شد که این اتفاق در 
دولت گذشته نیفتاد. اما دولت یازدهم در چارچوب 
قانــون موظف به حرکت به ســمت تک نرخی 
شدن، ثبات نسبی و تعدیل سالیانه آن است که 
در صورت اجرای دقیق قانون، پیش بینی پذیری 
اقتصاد مقدور و سود سرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف قابل اندازه گیری خواهد شد و در نتیجه 
ریسک کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود 
می یابد. خوشــبختانه در چند ماه اخیر استقرار 
دولت، میزان نوســانات کمتــر از تورم و افزایش 
سطح عمومی قیمت ها بوده است و امید فعالان 

اقتصادی بی دلیل نیست. 

چقدربهاصلاحاموروموفقيتایندولت
اميدواروخوشبينهستيد؟

رفتار ســنجیده دولــت در ماه هــای اخیر، 
تصمیمات عاقلانــه در حــوزه روابط بین الملل 
و شــرایط داخلی در حوزه هــای مختلف اعم از 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، اســتقبال گرم 
دولت های بزرگ و کشــورهای توســعه یافته از 
توسعه روابط فیمابین، اظهار علاقه شرکت های 
بزرگ خارجی برای حضور و ســرمایه گذاری در 
ایران، همگان را به موفقیت روزافزون این دولت در 
حل مشکلات و توسعه اقتصادی امیدوار ساخته و 
بنده که تا حدودی در جریان تصمیمات و عملکرد 
دولت هســتم، بیش از دیگران امیدوار و به آینده 

خوش بین هستم.



93
اد 

رد
  خ

م /
شش

  و  
ت

يس
ره ب

شما

40

ند
ی

گره
ن
آ

سی
سیا

اد 
ص

اقت
ید

تول
 و 

ت
جار

د، ت
امی

بی شک رویکرد دولت یازدهم در حرکت دستگاه 
اقتصادی و سیاسی کشور به سمت انظباط مالی و 
علمی قابل توجه است و در این حوزه اثرات خوبی 
بر فضای اقتصادی و تا حدودی کسب و کار فعالان 
اقتصادی - صنعتی داشــته است. بدون تردید اگر   
همان سیاست گذشته دولت دهم در دستیازی به 
منابع بانک مرکزی امروز تکرار می شد، رشد نقدینگی 
و به تبع آن ادامه رشد تورم را شاهد می بودیم. پس 
می توان حداقل ثبات و آرامش نسبی در فضای اقتصاد 
کلان کشور را نتیجه عملکرد دولت یازدهم دانست. 
اما اینکه انتظارات در انجام اصلاحات اقتصادی مورد 
نظر جامعه اقتصادی و فعالان اقتصادی - صنعتی از 
دولــت یازدهم امیدبخش بوده و یا نه؟ باید صراحتا 
گفت که انتظار بخش خصوصی از دولت یازدهم بر 
اساس تیم اقتصادی دولت و توان مدبرانه کابینه بیش 
از این ها بوده و در عمل سطح فعالیت های دولت با 

میزان توقعات بخش خصوصی همسان نیست.
دولت یازدهم فاقد رهبر و فرماندهی مشــخص 
و از آن مهم تر برنامه برای اصلاحات مد نظر اســت. 
این شکل از مدیریت در دولت یازدهم از این جهت 
برای بخش تولید در بخش هایی ناامیدکننده است 
که بخش تولید و صنعت بر اســاس آنچه در هشت 
ســال گذشته بر بخش خصوصی رفته، حالا انتظار 
سرعت عمل و جســارت بیشتری از دولت تدبیر و 
امید دارند، چرا که اگر بخواهیم سویه های مختلف 
اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم، هیچ بخشی مانند 
تولید ما نمی تواند در این مســیر همگام با دولت و 

دیگر ارکان نظام باشد. 
برنامه سوم یکی از بهترین برنامه های توسعه ای 
قبل و بعد از انقلاب بوده و نتایج مثبت و موفق آن 
در خصوص میزان اشــتغال، رشد اقتصادی و نرخ 
تورم بر هیچ کس پوشیده نیست. اما نکات کلیدی 
و تعیین کننده برنامه اصلاح ساختار اقتصادی برنامه 
چهارم در دولت نهم خمیر شــد و برنامه پنجم هم 
که بیش از 3 ســال از عمر آن ســپری شده نتایج 
چندان مثبتی برای کشــور به دنبال نداشته است، 
پس بهتــر بود دولــت یازدهم به ویژه در مســیر 
اصلاحات اقتصادی کشور بر اساس سند چشم انداز 
در افــق 1۴۰۴، برنامه ای جدیــد تدوین می کرد و 
برای تصویب به مجلس می برد. اهمیت ندادن به این 
موضوع و نبود فردی مســئول و پاسخگو به عنوان 
تئوریسین و لیدر اصلاحات اقتصادی در این دولت 
موجــب افزایش نگرانی ها شــده و در مواردی هم 
تصمیم ها و سیاست های غلط گرفته شده تا بدین 

جا پیام های خوبی نمی دهد. 
می توان به چند مورد از این دســت اشاره کرد، 

راهبریبرایاصلاحاتاقتصادی
با امید و ارائه زمان بیشتر به دولت می توانیم به چشم انداز آینده، امیدوارانه بنگریم

 حمیدرضا صالحی
عضو هیات 
نمایندگان اتاق 
تهران

بسیار موثر تر و غیرتورمی تر اعلام کردند. اگر چنین 
ایده ای بار ها از ســوی کار شناسان و اهل فن توصیه 
شده، پیشــنهاد می کنیم که دولتمردان نسبت به 
چنین پیشنهادهایی دقت نظر کافی داشته باشند و 
از مشورت بخش خصوصی در اجرای برخی برنامه ها 

بهره مند شوند. 
حال با توجــه به مطالب فــوق و طرح برخی 
نگرانی ها و تایید و ضرورت استمرار آرامش نسبی 
فعلی در فضای کلان اقتصادی، به نظر می رسد با 
امید و ارائه زمان بیشتر به این دولت می توانیم به 
چشم انداز آینده، امیدوارانه بنگریم، با در نظر گرفتن 
این شــرط مهم که دولت بیشترین همت خود را 
صــرف عبور از گلو گاه تحریم هــا کند و در   نهایت 
این امکان برای کشــور فراهم شود تا با موفقیت و 
سربلندی، ظرفیت های بیشتری را برای بازسازی 
فضای کســب و کار و به دســت آوردن بازارهای 
منطقه و صادرات به وجود آورد. بخش خصوصی در 
همه این سال ها فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر 
گذاشته و از سیاست های ناصواب دولت های نهم و 
دهم آسیب زیادی دیده، بنابراین لازم است تا دولت 
یازدهم با گذشت از پیچ دشوار تحریم ها و پس از 
نهایی شدن توافق ژنو به کمک بخش تولید آمده و 
به داد ورشکستگی پیدا و پنهان بخش خصوصی 

برسد. 
مردم ایران با هزاران امید پای صندوق رای آمدند 
و حالا دولت یازدهم می تواند با ارائه یک برنامه جامع 
اصلاحات اقتصادی که هدفمندی تنها یکی از چند 
محور آن است، نسبت به ترسیم چشم اندازی روشن 
از آینده اقتصادی کشور اقدام کند. طرح جزئیات این 
برنامه اقتصادی کلان به صورت ماهیانه و مستقیم 
از طریق رسانه ملی و کنفرانس خبری و در جریان 
قرار دادن آحاد مردم و بخش خصوصی می تواند در 
توسعه سطح روابط دولت و مردم و بازسازی هرچه 
بیشــتر »امید و اعتماد اجتماعی« از دست رفته، 
تاثیرگذار باشد. بدون شک طبقه اجتماعی متوسط، 
نقــش اساســی در حرکت اصلاحــی اقتصادی-
اجتماعی دارند و تداوم به روز کردن اطلاعات مردم و 
بخش خصوصی می تواند در بلندمدت موجب کسب 
بیشــتر اعتماد مردم برای دولت در اجرایی کردن 
مطلوب برنامه خود باشد. بنابراین می توان آن زمان 
به هر شــکل از آقای روحانی و دولت تدبیر وامید 

حمایت کرد. 
در پایان امیدوارم در آینده ای نزدیک شاهد رشد 
اقتصادی مناسب در ایران باشیم. تردیدی نیست که 
خروج از رکود تورمی می تواند شاه بیت تغییرات آتی 

در اقتصاد ما باشد.

مانند عدم اجرای افزایش قیمت حامل های انرژی که 
قبل از آغاز به کار دولت در مجلس تصویب شــده 
بــود، یا واقعی نکردن و تک نرخی نکردن نرخ ارز و 
ادامه سیاست غلط دولت قبل که منجر به نابودی 
صنایع کشور شــد و یا دادن سبد کالای شب عید 
که می توانست به شکل بهتر و مناسبی در قالب یک 
کارت اعتباری و به شکل آبرومندانه تر به مردم ارایه 
شود، دولت می توانست به جای به صف کردن مردم 
و بار تبلیغاتی منفی برای خودش، با ارائه یک کارت 
ســالانه به برخی از مردم و جامعه هدف مورد نظر، 
امکان خرید از فروشــگاه های مشخص را ارائه کند، 
اما تصاویر مخابره شده از سراسر کشور و حاشیه های 
توزیع سبد کالا، نه تنها برای دولت پاشنه آشیل شد 
که حتی در خارج از کشور هم به تبلیغات منفی علیه 
دولت منتهی شد. همه این ها نشان از آن دارد که در 
بخش ایده پردازی و مشورت های اقتصادی، دولت در 
برخی موارد آنطور که انتظار بود، عمل نکرده است. 

از همــه مهم تر سیاســت اخیــر کاهش نرخ 
سپرده هاست که در اثر آن به جای کنترل و حرکت 
در جهت کاهش تورم به سمت افزایش مجدد تورم 
حرکت خواهیم کرد. چرا که فاصله نرخ سپرده ها و 
تورم فعلی که حالا متوســط سالیانه آن 3۵ است، 
نباید بیش از این شود تا امکان کنترل نقدینگی در 

کشور میسر باشد. 
مســاله دیگری که در دولت قبــل مطرح بود 
و متاســفانه در این دولت باز مطرح اســت و اتفاقا 
بی پاسخ مانده، همین ماجرای زمانبندی پرداخت 
یارانه هاست. اگر پرداخت یارانه ها هدفمند است پس 
زمان انتهای آن چه دورانی خواهد بود و ما قرار است 
تا چه زمانی منابع مالی کشور را به مثابه پول توجیبی 
به مردم بدهیم و هیچ سیاستگذاری مشخصی برای 

حمایت از تولید و صنعت نداشته باشیم؟ 
مســوولان دولت یازدهم باید به صراحت اعلام 
کنند که نــرخ حامل های انرژی قرار اســت با چه 
فرمولی واقعی شود و انتهای حذف سوبسید ها چه 
زمانی خواهد بود؟ بدین معنی اگر قرار اســت نرخ 
بنزین به دلیل قاچاق پذیری آن 3ســاله و مثلا برق 
در بازده بیشتر واقعی شود، طی سازوکار رسمی این 
مسائل از سوی مسوولان دولتی اعلام شود تا فعالان 
اقتصادی با اطلاع از آهنگ حرکت قیمت ها در آینده 
بهتر بتوانند برای خود و شرکای خارجی علاقمند به 

سرمایه گذاری، برنامه ریزی کنند. 
یارانــه نقدی، میراث ناصواب به جــا مانده برای 
دولت یازدهم است و خیلی از صاحبنظران بالابردن 
خدمات و رفاه عمومی و بهداشت رایگان برای برخی 
و کمک مســتقیم صرفا برای 2 دهک کم درآمد را 

طرح جزئیات 
برنامه اقتصادی 
کلان به صورت 
ماهیانه و در 
جریان قرار دادن 
آحاد مردم و 
بخش خصوصی 
می تواند در 
توسعه سطح 
روابط دولت و 
مردم و بازسازی 
هرچه بیشتر 
»امید و اعتماد 
اجتماعی« از 
دست رفته، 
تاثیرگذار باشد.
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سیاســت اقتصادی دولت در شش و نیم ماه 
نخست آهســته و پیوســته پیش رفته است و 
گام های مثبتی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته 
شــده اما مطمئنا ارزیابی کارنامه دولت در زمینه 
برخی تصمیم های حیاتی، برای آینده اقتصاد کشور 
مهم و تاثیرگذار است. دولت در این مسیر علاوه بر 
اینکه اشتباه هایی داشته، برخی اهداف مورد نظر 
خود را نیز به درستی محقق نکرده است. در اینکه 
روی کار آمدن دولــت یازدهم به ایجاد موجی از 
امید در جامعه منجر شده، هیچ تردیدی نیست، 
اما نکته ای که باید از سوی هیات دولت مورد توجه 
قرار گیرد این اســت که انتظار مردم از هر دولتی 
به میزان عقلانیتی اســت که در آن وجود دارد و 
فهرست وزرا و چیدمان کابینه حالا انتظار دیگری 
در میان ما به عنوان صنعتگر از یک ســو و مردم 
از سوی دیگر به وجود آورده است. انتظاری که با 
دوران محمود احمدی نژاد، چیدمان هیات دولتش 
و میــزان بهره گیری آن از توان مشــورتی بخش 

خصوصی بسیار متفاوت است.
دولت یازدهم به ویژه طــی چند ماه اخیر در 
برخی برهه های حساس شــجاعت لازم را برای 
اتخاذ تصمیم مناســب نداشــته و این مساله در 
بلندمدت نه تنها به نفع مردم نیســت که به نفع 

خود دولت هم نخواهد بود. 
نقد اصلی به سیستم نظارتی بانک مرکزی است. 
با وجود مسئولیت و اهمیت نظارت بانک مرکزی بر 
سیستم بانکی کشور، متاسفانه هنوز هم ما شاهد 
چنین نظارت همه جانبه ای نیستیم و این مساله 
برای کشور بسیار آسیب زا اســت. از طرف دیگر 
موسسه های مالی- اعتباری در چارچوب رقابتی 
که میانشان شکل گرفته، سود بانکی را به یک باره 
به رقم 3۰ درصد رســانده اند و حتی خبرهایی به 
گوش می رسد که با وجود تلاش دولت جهت مهار 
سودبانکی، هنوز هم موسسه های مالی - بانکی به 
مشتریانشان می گویند که ما تابع کسی نیستیم و 

به دلخواه خود عمل می کنیم. 
رکن اصلی اقتصاد ما بانک ها هستند. از زمان 
آغاز به کار دولت یازدهم که آقای سیف به ریاست 
بانک مرکزی انتخاب شدند، کمیسیون های تامین 
ســرمایه اتاق ایــران و تهران به کرات از ایشــان 
خواســته اند تا جلوی فعالیت اقتصادی غیربانکی 
را در شــبکه بانکی بگیرند. همچنین تقاضا شده 
تا شرکت های وابسته عریض و طویل از سیستم 

بانکی برچیده شوند و مثلا یک بانک 
2۴ هزار شــعبه نداشته 
باشد. این روز ها در کنار 

هــر خانه یک بانک روییده و روییدن یک باره این 
تعداد بانک، به یکی از مشــکلات ما تبدیل شده 

است. 
واضح است که یک سیستم بانکی با فرآیندهای 
اینچنینی در مســیر تولید و ارائه تســهیلات به 
صنعت نمی تواند تاثیرگذار باشد. با در نظر گرفتن 
این خواسته های معقول و عدم پاسخ مناسب بدنه 
دولت به بخش خصوصی، چگونه می توان امیدوارانه 

به پیش رفت؟  
البته برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی 
پیشنهادهای دیگری هم هســت و می توان این 
منابع مالــی را از محلی به جز بانک ها  هم تامین 
کرد. چنانکه در بخش هــای مختلف اقتصادی و 
تولیدی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری 
وجود دارند که می  توانند بخشی از منابع خود را در 
قالب وام در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و 
نرخ بازپرداخت این وام نیز می تواند به میزان نرخ 
سود سپرده های بانکی باشد که با این روش مشکل 

اغلب واحدهای تولیدی کشور حل خواهد شد. 
دولــت یازدهم متاســفانه در همین چند ماه 
توان اجرایی کردن یکی دو مصوبه بانکی خودش 
]مانند بخشنامه ماده 11 که هنوز با اینکه دو ماه 
از تصویبش می گذرد، به شعب بانک ها نرسیده[ را 
نداشته است. در این شرایط چطور می توان برای 

دیگر ارکان جامعه برنامه ریزی کرد؟ 
همین افزایش بی حساب و کتاب سود بانکی، 
که البتــه دولت در بخش هایی از آن وارد شــده 
معضل بزرگی اســت که این امیدواری وجود دارد 
که دولت هرچه زودتر جلوی آن را بگیرد. در غیر 
این صورت اهل فن قضاوت کنند در شرایطی که 
سود بانکی بالا است چه دلیلی برای سرمایه گذاری 
وجود دارد؟ افراد می تواننــد پول های خود را در 
بانک ها سپرده گذاری کنند و بدون هیچ زحمتی 
ماهانه ســود آن را دریافت کنند. با اینکه بار ها در 
این باره از جانب بخش خصوصی توصیه های جدی 
به دولت صورت گرفته اما متاسفانه نتیجه ای دربر 
نداشــته و شاید بتوان گفت فقدان مشورت میان 
دولتی ها با اعضای کار شــناس اتاق ایران و تهران، 

تردیدهایدردسرآوردولت
مساله تحریم ها دیر یا زود حل و فصل می شود و امیدهای تازه ای در صنعت پدیدار خواهدشد

 محسن حاجی بابا 
عضو هیات 

نمایندگان اتاق 
تهران

بدون تردید در ایجاد مشکلات امروز نظام بانکی 
تاثیرگذار بوده است. 

سیاست های دولت باید به سمتی هدایت شود 
که انگیزه هزینه نگه داشــتن پــول بالا رود، باید 
شــرایطی به وجود آید که دیگر بازار طلا، سکه، 
ارز و مسکن جذابیت نداشته باشد. تجربه جهانی 
نشــان داده که درآمد مطمئن سود بانکی بدون 
مالیات، عوارض، تعزیرات و زحمت رقابت، تولید و 

سرمایه گذاری  را به شدت کاهش می دهد. 
کمیســیون های اتاق تهران تا امروز بارها و در 
چند نوبت از مســوولان بانک مرکزی درخواست 
کرده اند فهرست دریافت کنندگان تسهیلات ارزی 
را اگر محرمانه هم هست به اتاق تهران اعلام کنند 
تا ما بدانیم این تسهیلات به چه کسانی داده شده 

است. 
 این روزها هرچند همگان منتظر لغو تحریم ها 
هستند و در موضوع تحریم ها و گشایش اقتصادی 
به دنبال مثبت بودن توافق ژنو تاکید دارند اما به 
باور من ســوء مدیریت در کشور ما بسیار بیش از 
تحریم ها تاثیرگذار بــوده و باید به صورت جدی 
به رفع آن همت گماشــت. با توجه به شــرایطی 
که ترسیم شــد، یقیناً ما در ســال 1393 رشد 
ســرمایه گذاری نخواهیم داشت و تا سود بانکی را 
به طور جدی و عملی - نه فقط در قالب بخشنامه و 
آیین نامه- کاهش ندهیم، قیمت تمام شده کاهش 

نمی یابد.
مسلما تحریم ها هم تا حد زیادی در شکل گیری 
این وضعیــت تاثیرگذار بوده اما ایــن تاثیرات و 
عوارض بیشــتر در بخش هزینه های مادی قابل 
بررسی است تا توقف اقتصادی. اگر واقع بینانه به 
فعالیت واحدهای صنعتی بنگریم خواهیم دید که 
با وجود تحریم ها هر واحدی راهی برای خروج از 
بحران و مشکلات برای خود یافته با این حال هنوز 
مشکلات اساسی پابرجاست. بنابراین بر آنم که 9۰ 
درصد مشکلات ما مربوط به سوء مدیریت داخلی 
است و تا مادامی که برای حل این بخش عمده از 
مشکلات فکری نشود، امیدهای به وجود آمده به 
سرانجام نخواهد رسید. مساله تحریم ها دیر یا زود با 
سیاست های مثبت دولت آقای روحانی 
حل و فصل می شود و بارقه های 
تازه از امید به صنعت خواهد 
وزید، در عین حال امیدواریم 
که حــل مشــکلات مدیریتی در 
صنعــت نیز از ســوی کابینه 
یازدهم مورد تاکید قرار 

گیرد.

سیاست های 
دولت باید به 

سمتی هدایت 
شود که انگیزه 

هزینه نگه داشتن 
پول بالا رود، باید 
شرایطی به وجود 
آید که دیگر بازار 
طلا، سکه، ارز و 
مسکن جذابیت 

نداشته باشد.
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تقاضای روزافزون مواد غذایی به واسطه رشد جمعیت و درآمد در سطح جهان در کنار 
 تقاضای جدید ولی فزاینده غیرغذایی برای محصولات کشاورزی سبب شده تا فشار  مضاعفی 
برای عرضه بیشتر محصولات کشاورزی و مواد غذایی وجود داشته باشد. برای  پاسخگویی به 
این تقاضای روز افزون دو روش را می توان در نظر گرفت: نخست فشار بیش تر بر منابع پایه 
 همچون آب و خاک و دیگری بهره گیری از فناوری های نوین برای افزایش بهره وری. شیوه 
 نخست به واسطه کمبود شدید منابع پایه و شناخت روزافزون از تاثیرات مخرب بهره برداری 
 بیش از اندازه از منابع پایه تقریبا غیرممکن اســت. شــیوه دوم نیز در گرو سرمایه گذاری 
در بخش  کشــاورزي مي باشد. تمامي شــواهد موجود حکایت از آن دارد که جذب منابع 
سرمایه ای به  بخش کشاورزی در سطح جهان با مشکل مواجه است. اما  سرمایه گذاری ناکافی 
در کشــاورزی کشورهای توسعه یافته یک مســاله صرفا اقتصادی  است. در حالی که در 
کشورهای در حال توسعه ترکیبی از مسائل اقتصادی و نهادی  است.  از این رو برای بررسی 
مســئله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می توان موارد 1۷ گانه ذیل را از دیدگاه نظری 

مورد توجه قرار داد: 
 1- هرچند که ســرمایه گذاری می تواند نرخ رشد بخش کشاورزی را افزایش  دهد ولی 
ســرمایه گذاری مورد نیاز این بخش دارای سطح حداقلی است که تا زمان  عدم تامین آن 
مقدار حداقل نمی توان نتایج سرمایه گذاری های کمتر از آن را مشاهده  کرد. لذا برای افزایش 
نرخ رشد بخش کشاورزی باید جهش صعودي قابل توجهی در  سرمایه گذاری این بخش 

ایجاد شود. 
 2- تغییر جهت گیري ها به ویژه بعد از برنامه چهارم عمراني )قبل از انقلاب اسلامی( و 
 نیز عدم وجود یک راهبرد مشخص و یکسان توسعه اي در برنامه هاي سه گانه اول بعد  از 
انقلاب اسلامی در کنار تفاوت دیدگاه هاي برنامه ریزان و مجریان برنامه ها به واسطه ساختار 
 غیر منظم سیاسي در کشور مي تواند از جمله دلایل اساسي بخشي از نوسانات زیاد  اقتصاد 

ایران طي سه دهه گذشته باشد.   
 3- سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن در اقتصاد یک کشور و یا یک بخش  اقتصادي 
مثل کشاورزي در گرو مناسبات پیچیده اقتصادی، فرهنگی و نهادی است و  برای تحلیل 
این مناسبات به چارچوبی نظری نیازمندیم که به سرمایه گذاری صرفا به  عنوان یک رابطه 

ریاضی و آماری نگاه نکند.  
 ۴- اهمیت توسعه ای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موضوعی نیست که در  مطالعات 
در مورد سرمایه گذاری کشاورزی در ایران مغفول مانده باشد. ولی به  صراحت می توان گفت 
که تاثیر مثبت فنآوري ها و وجود ساختار هاي مناسب بیمه اي،  اعتباري، حقوقي، تجاري، 
حمایتي و... )نوآوري هاي نهادي( بر ســرمایه گذاري در بخش  کشاورزي کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است. 
 ۵- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موضوعی نهادی است که می باید الزامات  اقتصادی 

و اجتماعی آن که بسیار متعدد نیز هستند، باهم و درکنارهم مورد توجه قرار  گیرند.  
 ۶- مقدار تقاضای هر یک از نهاده های تولید تحت تاثیر قیمت محصول و قیمت  نسبي 
نهاده ها قرار دارد. اما عرضه سرمایه به بخش کشاورزي داراي چهار منشا متفاوت  است که 

عبارتند از: 
• پس انداز تولیدکنندگان محصولات کشاورزي یا پس انداز دیگر اقشار جامعه  که تحت 

تاثیر عامل سود به بخش کشاورزي منتقل مي شود. 
• بودجه عمراني دولت که فارغ از محل مصرف آن در ایران به شدت تحت  تاثیر درآمد 

نفتي قرار دارد.  
• اعتبارات بانکي که در شرایط بازاري تحت تاثیر نرخ بهره توزیع مي گردد. 

• عرضه سرمایه گذاري خارجي. 
 ۷- فــن آوري با تغییر بهره وري عوامل تولید، میــزان تولید را تحت تاثیر قرار  مي دهد. 
عرضــه نهاده های فنآورانه در یک نظــام بازاری درگرو ســرمایه گذاری و تثبیت  حقوق 
مالکیت معنوی عرضه کنندگان فن آوری قرار دارد. استفاده از نهاده های فن آورانه در  تولید 
محصولات کشــاورزی تنها در اقتصاد کشــاورزی بازاری که به محصولات با کیفیت بهتر 
 پاداش)قیمت( بالاتري مي پردازد، توجیه پذیر اســت. هر قدر بازار بزرگ تر باشد، تقاضاي 
 احتمالي براي محصولات برتري که در تولید آنها از نهاده هاي فن آورانه استفاده شده،  بیشتر 
مي شود. بنابراین اندازه بازارها عامل تعیین کننده ای در پیشرفت نظام تولید انبوه  و طبعا 

ْ استفاده از نهاده های فن آورانه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. 
 ۸- نکته غالبا مغفول آن است که  توسعه کشاورزی مبتنی بر علم و تکنولوژي   )عرضه و 

سرمایه گذاری
در  کشاورزی ایران
چالش ها، نیازها و راهکارها

   امید گیلانپور
استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، 
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

آیندهنگر:فعاليتاقتصاديدردنيايامروزبســيارپيچيدهاست.هيچفردیاگروهي
نميتواندصرفاًبااتکابهارزیابيهايفکريواطلاعاتيخود،واردیکفعاليتاقتصادي
سودآورشــود.بههميندليلدرجوامعپيشرفته،ازطرفنهادهايعموميهزینههاي
قابلتوجهيصرفمطالعهوپژوهشوتوليداطلاعاتميشــودتافعالاناقتصاديبه
رایگانازاینمطالعاتودادههااستفادهکنندومؤثرترینروشهاوراههارابرايفعاليت
وســرمایهگذاريانتخابنمایند.برخلافتصوررایجکهممکناستگمانشودکارو
سرمایهگذاریدرحوزهکشاورزيسادهاستوازقدیمبرحسبدرکوفهمکشاورزان
سنتيبودهواکنونهمميتوانهمينراهرارفت،بایدگفتکهپيچيدگيسرمایهگذاريدر
کشاورزياگربيشترازخدماتوصنعتنباشد،کمترنيست.فراموشنشودکهدررقابتبا
دیگرانازجملهکشورهاياصليتوليدکنندهمحصولاتکشاورزيهستيمکهتوجهبسيار
خاصيبهحمایتازتوليداتکشاورزيخوددارند.درحاليکهدرجوامعدرحالتوسعه
ازجملهایران،اینتوجهبســيارکماستوبههميندليلکاروفعاليتسودآوروقابل
رقابتدرعرصهکشاورزيحساستروپيچيدهترميشود.ازاینروانجاممطالعاتبراي
گروهسياستگذارانونيزگروهفعالاناقتصاديوسرمایهگذاراندراینزمينهضروري
استواتاقبازرگانيبابرداشتنگاميمهم،مسئوليتوهزینهچنيناقداميراتقبلکرده
است.مطالعهحاضرکهانجامآنازطرفاتاقبازرگانيسفارشدادهشده،بهخوبينشان
ميدهدکهابعادماجرايســرمایهگذاريدرکشاورزيتاچهحدپيچيدهونيازمنددقت
اســت.مطابقمطالعهموجود،بخشکشاورزيدرایرانازیکسوبيشترینضرباترااز
بيماريهلنديناشیازافزایشقيمتنفتتحملميکردهاست.ازسویدیگراینبخش
فاقدسخنگويجديبرایپيگيریمطالباتآناست،بههميندليلهمهموارهدرحاشيه
بخشصنعتوخدماتقرارگرفتهاست.اميدواریمکهازایننظرمطالعهحاضرگاماوليهاي
برايسياستگذاريدرستتردرکشاورزيوانتخابعقلانيترفعالاناقتصاديدرعرصه

کشاورزیباشد.درشمارههايبعدينتایجسایرمطالعاتاتاقنيزتقدیمخواهدشد.
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تقاضای نهاده های فن آورانه در کشاورزی( تنها به وسیله تلاش های کشاورزان و  کارفرمایان 
خصوصی درکسب سود از عرضه نهاده های فن آورانه تحقق یافتنی نیست.  زیرا اغلب حمایت 
کافي از حقوق مالکانه نوآوری های فن آورانه انجام نمي شود و در  نتیجه سرمایه کافی توسط 
بخش خصوصی برای تحقیقات کشاورزی در زمینه بهبود گونه های گیاهی و جانوري انجام  

نمي شود.  
 9- نهاده هــای فن آورانــه در غیاب قوانیني که حقوق مالکیت معنوی را به رســمیت 
شــمرده و در عمل از آن پاســداري نمایند، پس از عرضه اولیه خصوصیات رقابت  پذیری 
و تخصیص پذیری خود را از دســت داده و قابل نسخه برداری و تملک توسط غیر  هستند. 
لذا وجود چنین قوانیني شــرط لازم براي بدل شدن این فن آوري ها به کالاهای  اقتصادی 

تلقي مي شود. 
 1۰- سرمایه گذاری در کشاورزی هر چند که موضوعی اقتصادی است ولی نادیده گرفتن 
مسائلي همچون امنیت سرمایه گذاري در کشاورزي، بیمه سرمایه گذاري، امکان  دسترسي 
ســریع به خدمات حقوقي، آموزشــي و اعتباري که در تصمیم گیري سرمایه گذاران موثر 
هستند، سبب می شود تا تحلیگر در کلافی سردرگم باقی  بماند. چرا که ممکن است یک 
فعالیت کشــاورزي از نظر اقتصادي بسیار سودآور باشد  ولي سرمایه گذار به واسطه اطلاع 
از ریســک بالاي این فعالیت و عدم اطمینان به صندوق هاي بیمه گر از سرمایه گذاري در 
آن چشم پوشــي کند. در این شرایط تکیه صرف به  مسائل اقتصادي در توجیه دلیل عدم 

سرمایه گذاري مي تواند گمراه کننده باشد.  
 11- بانک مرکزي در برآورد موجودي ســرمایه )سرمایه گذاري انباشته شده در  طول 
زمان منهاي استهلاک( بخش کشاورزي به وابستگي تولید این بخش به منابع  طبیعي پایه 
مثل زمین و ذخایر ژنتیکي متبلور شده در گونه هاي جانوري و گیاهي  توجهي نکرده است. 

12- دستیابی به یک سطح ایده آل برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در  گرو تغییر 
هم جهت متغیرهاي موثر بر آن اســت، لذا نمی توان و نباید انتظار داشت که با  تغییر یک 
رویکرد یا یک متغیر سیاستی با سیلی از متقاضیان برای سرمایه گذاری در  بخش کشاورزی 

مواجه باشیم.  
 13- تقاضا براي سرمایه گذاري یک تقاضاي ثانویه )مشتق شده ( است. به این  معني که 
بهره برداران درپي تصمیم گیري براي نوع تولید و مقدار آن، سرمایه را به عنوان  یکي از عوامل 
تولید مورد تقاضا قرار مي دهند. بدون آن که تصویر دقیقی از مقدار مطلوب  موجودی سرمایه 
در ذهن داشته باشند. لذا براي انجام سرمایه گذاري در بخش کشاورزي  مي باید ابتدا انگیزه 
تولید محصولات کشاورزي را زیاد کرد و آنگاه با کاهش نسبي قیمت  عامل سرمایه و توجه 
به مسائلي همچون امنیت سرمایه گذاري در فعالیت، بیمه  سرمایه گذاري، امکان دسترسي 
سریع به خدمات حقوقي، آموزشي، اعتباري و....)الزامات  نهادی( تقاضاي سرمایه گذاري در 

بخش را تقویت کرد. 
 1۴- سیســتم بانکي با کاهش نرخ بهره اعتبارات کشاورزی در یک سیستم  اعتباري 
فعالیت محور و  با در نظر گرفتن دو فرض غیر واقعي یعني عرضه نامحدود  تسهیلات و عدم 
امکان انتقال تسهیلات به دیگر بخش هاي اقتصادي مثل خدمات،  موجبات افزایش تقاضا 
برای اعتبارات ارزان قیمت را فراهم کرده و ســبب می شود تا  افرادی که متقاضی دریافت 
تسهیلات با قیمت تعادلی نیستند به صف متقاضیان  اعتبارات ارزان بپیوندند. در شرایطی 
که عرضه تسهیلات اعتباری با محدودیت مواجه  است، فعالیت محور کردن شیوه تخصیص 
تســهیلات نیز مزید بر علت شده و ضمن  طویل تر کردن صف متقاضیان به واسطه تعدد 
مراجعات براي فعالیت های مختلف  یک پروژه، به صورت همزمان موجب بروز سه پدیده 
مي شود: نخست آن که بخشي از  تســهیلات بانکي در اختیار رانت خواراني قرار مي گیرد 
که به واسطه روابط غیررسمي  خود موفق به دریافت این تسهیلات شده و آن را از بخش 
کشاورزي خارج مي کنند.  دوم آن که بخش دیگري از دریافت کنندگان تسهیلات از آن براي 
تکمیل فعالیتي از  مجموعه فعالیت هاي یک پروژه کشاورزي استفاده کرده و به واسطه عدم 
تکمیل دیگر  فعالیت هاي پروژه و عدم امکان دریافت تسهیلات جدید، ضمن بهره مندي از 
 تسهیلات و سرمایه گذاري عملا اثري در افزایش تولید نخواهند داشت، که این امر از  کارایي 
سرمایه گذاري در بخش مي کاهد. آخر آن که بخشي از تولیدکنندگان که قصد  سرمایه گذاري 
در پروژه هاي کشاورزي را دارند در عمل از دسترسي به تسهیلات و  سرمایه گذاري در  این 

بخش  محروم خواهند ماند. 
 1۵- به واسطه کوچک بودن بخش بزرگي از واحدهاي کشاورزي کشور اساسا  نمي توان 
بر پس اندازهاي این بخش براي تامین سرمایه آن تکیه نمود. اما حتي اگر  این پس اندازها 

از کفایت لازم نیز برخوردار مي بود، نباید انتظار داشت که در شرایط  فعلي اقتصادی بخش 
کشاورزی، سرمایه گذاري خصوصي  قابل توجه اي بر مبناي پس  انداز در  بخش کشاورزي 

انجام شود. 
 1۶- نهادهاي  اعتباري به واسطه عدم امکان رهاسازی بخش قابل توجهي از  دارایي هاي 
کشاورزان، قابلیت مبادله اي پایین تر دارایي هاي قابل رهاسازی از بخش  کشاورزي، ریسک 
فعالیت هاي کشاورزي و عدم پوشش بیمه اي مناسب در این بخش و  کمتر بودن نرخ بهره در 

بخش کشاورزي عملا تمایلي به اعطاي تسهیلات به بخش  کشاورزي را ندارند.
  1۷- کم توجهي سیستم بانکي و نهادهاي مالي به شرایط پرداخت تسهیلات، نوع  و زمان 
آن به بخش کشاورزي تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش را دچار مشکل  کرده است. 
بخش کشاورزي به واسطه شرایط متفاوت تولید، نیازمند شیوه هاي  متنوعي از تامین مالي 
است. ولي محدودیت شدید انواع تسهیلات پرداختي عملا بخشي  از متقاضیان سرمایه گذاري 
را از گردونه تقاضا خارج مي سازد. ترتیبات تامین مالي  ساختار یافته  که به طور اختصاصي 
براي بخش کشاورزي طراحي شده، امروزه جز  لاینفک الزامات سرمایه گذاري در این بخش 
تلقي می شود. تامین مالي ساخت یافته در  بخش کشاورزي و تجارت محصولات کشاورزي 
یعني ورود منابع مالي به درون بنگاه  هاي اقتصادي کشاورزي با هدف تامین مالي آنها جهت 
خرید نهاده هاي تولید، انجام  عملیات تولید و عملیات بعد از تولید با استفاده از انواع معیني 
از وثیقه هایی است که به طور  معمول از سوي بانک ها و سرمایه گذاران قابل پذیرش نبوده و 
به جاي اتکاء بر  قابلیت هاي فرد قرض گیرنده در ارائه وثیقه )مثل اعتبار مالي قرض گیرنده( 
بیشتر متکي  بر ساختار و نوع مبادلات پولي در بازارهاي کشاورزي مي باشد. براي مثال در 
این  سیستم مي توان بر اساس حسن شهرت کشاورز و سوابق قبلي تولید وي، محصول آتي 

او  را به عنوان وثیقه پذیرفت و اقدام به تامین مالي کرد. 

 دست آوردهای  تجربی
 -- زراعت و باغ طی حدود پنج دهه )13۸۶-133۸( بدون هیچ  استثنایی همواره بزرگ ترین 
زیربخش کشاورزی ایران بوده است. این زیر بخش به رغم  نوسانات بسیار شدیدی که تجربه 
کرده به واسطه نرخ رشد سریع تر از کل بخش، سهم  خود در اقتصاد کشاورزی ایران را از ۵3 

درصد در سال 133۸ به حدود ۶3 درصد در سال   13۸۶ افزایش داده است. 
 -- بخش خدمات بیشترین و بخش کشاورزي کم ترین تداوم روند سرمایه  گذاري را داشته اند 
به نحوي که میزان تغییرات افزایشــي و کاهشي بخش کشاورزي طي  دوره مورد مطالعه 

نزدیک به 1/۵ برابر مجموع دو بخش صنعت و خدمات بوده است.   
 -- بعد از بروز بیماری هلندی   در دهه پنجاه شمسي سرمایه گذاری در  بخش های کشاورزی 

و خدمات به ترتیب بیشترین و کمترین آسیب را تجربه کردند. 
-- ســرمایه گذاری در همــه بخش هــای اقتصــادی کشــور طــی ســال های جنگ 

 تحمیلی)13۶۷-13۶۰( کاهشی بوده است.  
 --  از سال 13۷۴ به بعد )تا سال 13۸۶ که اطلاعات رسمي وجود دارد( بخش های صنعت 
و خدمات بدون وقفه شاهد رشد سرمایه گذاری بوده اند. البته در این  زمینه تنها یک استثنا 
وجود دارد و آن هم کاهش دو درصدي سرمایه گذاري صنعتي کشور  در سال 13۸۵ مي باشد. 
لذا مي توان گفت که سرمایه گذاري در این دو بخش روند  صعودي پایدار خود را بازیافته است. 

 -- بخــش کشــاورزی بر خلاف دو بخش دیگر اقتصــاد ایران از ســال 13۷۴ تا   13۷9 
سرمایه گذاري ناخالص صعودي و دایما نوساني را تجربه کرد.  

 -- از ســال 13۷9 تا سال 13۸۴ بخش کشاورزي طولاني ترین دوره سرمایه  گذاري دائما 
فزاینده خود را بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و حتي بعد از شوک نفتي سال   13۵2 تجربه 
کرد. به نحوي که میزان سرمایه گذاري انجام شده در این بخش در سال   13۸۴ به بالاترین 
رقــم )93۰9 میلیارد ریال به قیمت ثابت 13۷۶( در طول تاریخ مدون  اقتصادي ایران )از 

سال 133۸ به بعد( رسید. لیکن این روند از سال 13۸۵ دیگر تداوم  نیافت.  
-- با اســتناد به غیرمنطقی بودن نتایج حاصل از اتکا به گزارش بانک مرکزي  در خصوص 
موجودی ســرمایه در بخش کشــاورزی می توان ادعا کرد که موجودی  سرمایه در بخش 
کشاورزی کمتر از مقدار واقعي آن برآورد شده است. افزون بر این با  توجه به سطح گسترده 

اراضی در کشور اندازه این کم برآوردی قابل توجه است.  
-- توجه به کم برآوردي موجودي سرمایه در بخش کشاورزي اساسا نگاه  تازه ای در توضیح 
یکــی از متناقض ترین رفتارهای این بخش ایجاد می کند. واقعیت این  اســت که بخش 
کشــاورزی در دوره ای که موجودی سرمایه آن سالیانه ۷/۶ درصد  مستهلک می شد، رشد 
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۴/۷ درصدی را تجربه کرده اســت. بدون توجه به توضیحات  مذکور می توان گمان کرد که 
بخش کشاورزي داراي استعداد رشدي مستقل از  سرمایه گذاري است و با سرمایه گذاري 
و تامین نهاده هاي تکنولوژیک تنها مي توان  سطح رشد را ارتقا داد. اما توضیح جدید نشان 
می دهد که سرمایه گذاری مورد نیاز  بخش کشاورزي دارای سطح حداقلی است که تا زمان 
عدم تامین آن مقدار حداقل  نمی توان نتایج سرمایه گذاری های کمتر را مشاهده کرد. لذا 
برای افزایش نرخ رشد  بخش کشاورزی باید جهش صعودي قابل توجهی در سرمایه گذاری 
این بخش  ایجاد شــود. به عبارت دیگر سطح موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به آن 
اندازه  زیاد اســت که سرمایه گذاری اندک انجام شده توان ایجاد تغییر جدی در موجودی 
 سرمایه را ندارد. لازم است به این نکته توجه شود که سرمایه گذاري مستقیما بر تولید  اثر  
نمي گذارد بلکه موجب افزایش موجودي سرمایه مي شود و این موجودي سرمایه  است که 
سبب افزایش تولید مي گردد. حال اگر میزان سرمایه گذاری یا استهلاک در  مقایسه با کل 
موجودی سرمایه ناچیز باشد نمی توان تاثیر آن را مشاهده کرد. این  تحلیل در مغایرت کامل 
با تمام تحلیل های انجام شده در خصوص سرمایه بری بخش  کشاورزی در کشور قرار دارد. 
یعني دیگر نمي توان مدعي شد که سرمایه گذاري تاثیر  عملي بر تولید در بخش کشاورزي 
نداشته لذا بخش کشاورزي نیازي به سرمایه گذاري  ندارد. بلکه باید گفت از آن جا که حجم 
سرمایه گذاري کمتر از میزان مورد نیاز بوده  تاثیر آن در افزایش تولید ملموس نبوده بنابراین 

باید سرمایه گذاري در بخش  کشاورزي را به شدت افزایش داد.  
 -- بر اساس محاسبات این گزارش در حالي که در دوره زماني 13۸۶-13۵۰  متوسط سهم 
دولت از کل سرمایه گذاري انجام شده در کشور 3۵/۵ درصد بوده، سهم  بخش کشاورزی از 
سرمایه گذاری های دولتی تنها به 32 درصد رسیده است. این امر  نشان مي دهد که دولت به 
سرمایه گذاري در بخش هاي صنعت و خدمات بیشتر از  بخش کشاورزي توجه کرده است.  

 -- ثبات ســرمایه گذاری دولت در بخش کشــاورزی بسیار کم تر از دیگر   بخش ها است. 
محاســبات این گزارش نشان مي دهد شاخص ناپایداري سهم دولت از  سرمایه گذاري در 
بخش کشــاورزي در دوره 13۸۶-13۵۰ بیش از 2/۶ برابر این شــاخص  در کل اقتصاد 

ایران مي باشد.  
 -- از سال 13۸۴ با کاهش دستوری نرخ بهره در سیستم بانکي عملا نرخ بهره  اسمي در 
سیســتم بانکي به حدي کاهش پیدا کرد که صف هاي طویلي از متقاضیان وام  هاي ارزان 
قیمت شکل گرفت. در این شرایط هرچند نرخ بهره بخش کشاورزي تقریبا با  دیگر بخش ها 
یکسان شد و ظاهرا بهانه سیستم بانکي براي عدم پرداخت تسهیلات به  بخش  کشاورزی 
به واسطه تاخیر در دریافت یارانه ها از دولت بر طرف گردید، ولي عملا سهم  بخش کشاورزي 
از تسهیلات بانکي کاهش بیشتري پیدا کرد. چرا که از یک سو صف  متقاضیان در دیگر 
بخش ها طویل تر شد و از دیگر سو مسائل نهادي مرتبط با اعتبارات  بخش کشاورزي مثل 

مشکل تامین وثیقه، ریسک و ... حل نشده باقي ماند. 
 -- ســهم هزینه تحقیقات از ارزش افزوده بخش کشاورزي کشور نیز همچون  بسیاري 
دیگر از متغیرهاي این بخش از بي ثباتي شدید رنج مي برد. بروز بیماري هلندي  در ابتداي 
دهه پنجاه ســهم تحقیقات از ارزش افزوده بخش را از حدود ۰/۵ درصد به  کمتر از ۰/2۵ 

درصد کاهش داده و متاســفانه بعد از ســال 13۵۷ تا سال 
13۶۰ به نزدیک صفر رسید.  افزایش هزینه تحقیقات در دوره 
جنگ باعث شد تا به رغم افزایش مناسب ارزش افزوده  بخش 
سهم تحقیقات از ارزش افزوده به حدود ۰/۴۵ درصد برسد. 
این روند صعودي جز  در یک مقطع دو ســاله اول برنامه دوم 
توســعه تقریبا ادامه پیدا کرد. به طوری که حتي این  نسبت 
در سال 13۷2 به بالاي ۰/۷ نیز رسید. اما روند نزولي تقریبا 
بلاانقطاع این شاخص  از ســال 13۷9 آغاز شده و تقریبا به 
سمت صفر میل کرده است. مقایسه این شاخص در  ایران با 
کشور هاي در حال توسعه ) به طور متوسط ۰/۷۵ درصد( و 
کشور هاي توسعه  یافته )بین 2 تا ۴ درصد( بیانگر عمق شکاف 

تکنولوژیک ایجاد شده در بخش کشاورزي  ایران است. 

مهم ترین راهکارهای
 جذب سرمایه به بخش کشاورزی کدامند؟

مهم ترین راهکارهاي جذب سرمایه در بخش کشاورزي 

ایران در قالب توصیه هاي ذیل ارائه شده است.  
1.توصيههایخاص: موجودی سرمایه بخش کشاورزی به سرعت و شدت باید زیاد 
شود. چرا که برای  بروز کامل اثر هر واحد سرمایه گذاری یک دوره دوازده ساله لازم است.

این در حالی اســت که تنها  سیزده سال تا انتهای دوره سند چشم انداز وقت باقی است. 
در عین حال بخش کشــاورزی براي  رســیدن به اهداف سند چشم انداز حداقل نیازمند 
رشد سرمایه گذاري سالیانه 23/۷  درصدي است که تقریبا ۵/۷ برابر نرخ رشد بلند مدت 
سرمایه گذاري در بخش است.  با افزایش سطح درآمد کشاورزان تقاضا برای سرمایه گذاری 

در این بخش تقویت  مي گردد. برای انجام این امر باید نکات ذیل مورد توجه باشد:
  • رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزي تغییر پیدا کند. 

  • از روند فزاینده قیمت هاي بین المللي غذا برای بسط تولید و افزایش درآمد  کشاورزان 
ایرانی استفاده شود. 

  • با سنددار کردن دارایی های مختلف کشاورزان از جمله نهاده های سرمایه  ای فاقد سند، 
موجودی محصول و درآمدهای آتی امکان اســتفاده بیشتر  کشاورزان از اعتبارات بانکی 

فراهم شود به نحوی که تقاضا های بالقوه سرمایه  گذاری بالفعل گردند. 
   •  اصلاح ســاختارهاي حقوقي، تحقیقاتي، مالي، بیمه اي، بازار، آموزش، مالکیت  و .. در 
کنار تغییر در سودآور کردن  تولید در بخش برای انجام سرمایه گذاری کافی در  کشاورزی 

ضروری است. 
   •  لازم اســت دولت با افزایش ســرمایه گذاری خود در زیر ساخت هاي بخش  کشاورزی 
هم زمان به اصلاح فضای کســب و کار در این بخش پرداخته و به رشــد  ســرمایه گذاری 

خصوصی از این طریق کمک کند.  
   •  انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین دقیق اجزا موجودی سرمایه در بخش  کشاورزی 

الزامی است. 
۲.توصيههایعام: از ســوی دیگر می توان برای بســط ســرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی  توصیه های عام زیر را ارائه کرد:
 آزادسازيکلاناقتصادی: با توجه به تعدد عوامل موثر بر سرمایه گذاری که بسیاری 
از  آنها تحت تاثیر عوامل بازاری هستند، آزادسازی کلان اقتصادی به نحوی که مزیت  های 
نسبی بخشی و درون بخشی آشکارتر گردد، پیش نیاز و شرط نخستین براي  جذب سرمایه 
به بخش کشاورزی تلقی می شود. اصلاح نرخ ارز، نرخ بهره، مهار تورم  و ... از اجزا مهم چنین 
آزاد سازي ای تلقی شده و زمینه را برای انتقال افزایش قیمت  جهانی غذا به داخل فراهم 
کرده و انگیزه های بازاری برای ســرمایه گذاری در بخش را  تقویت می کند. در ترکیه نیز 
اصلاحات کلان اقتصادي از ابتداي دهه 9۰ قرن گذشته  میلادي زمینه ساز اصلي تقویت 
ســرمایه گذاري در بخش کشاورزي این کشور بوده  است. از جمله  این اصلاحات می توان 
به انضباط شدید مالی، خصوصی سازی، بهبود  فضای کسب و کار، اصلاحات مالی، تغییر 
راهبرد جایگزینی واردات به توسعه  صادرات، تضعیف سنت دولت سالاری و تقویت بخش 

خصوصی اشاره کرد. 

امکانپذیرکردنانتقــالقيمتهایجهانیبه
داخل:روند فزاینده قیمت محصولات کشاورزي در بازارهاي 
جهاني تحت تاثیر تقویت  تقاضــاي غذایي و غیر غذایي که 
موجب افزایش قدرت رقابت نسبي این محصولات در  مقایسه 
با محصولات صنعتي شده در چنین شرایطي لازم است دولت 
با دست کشیدن  از سیاست تثبیت قیمتی که آشکارا برای 
کنترل قیمت مصرف کننده و به هزینه  تولیدکنندگان غذا 
و کشاورزی اعمال می کند، زمینه انتقال قیمت های جهانی 
بــه داخل  را فراهم کــرده و اجازه دهد تا ایــن عامل تاثیر 
خود را بر افزایش تولید محصولات  کشــاورزي و طبعا بسط 
سرمایه گذاري در بخش کشاورزي بروز دهد. افزایش جاري 
 قیمت هاي جهاني غذا را باید فرصتي تاریخي براي توســعه 
ســرمایه تلقي کرد و از  آن نهایت استفاده را ببرد. این پدیده 
یکي از امید هاي فائو براي بسط سرمایه گذاري  در کشاورزي 

جهاني مي باشد.  

کشاورزی و سند چشم انداز

نتایجنشــانميدهدکهدرصورت
ادامــهروندبلندمدتگذشــتهدر
افقچشــماندازتنهانرخرشد۲/7
درصــديبرايبخشکشــاورزي
ممکــنخواهدبــود.درواقعاین
بخشبرايرســيدنبهاهدافسند
چشماندازکشورحداقلنيازمندرشد
سرمایهگذاريساليانه۲3/7درصدي
است.بایدتوجهداشتکهدرصورت
عدمتحققاینسرمایهگذارينهتنها
امنيتغذایيدرکشورباچالشجدي
مواجهخواهدشدبلکهاساسااقتصاد
اهدافچشــمانداز تحقق در ملي

شکستخواهدخورد.
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اصلاحسياســتهايحمایتيدولتازبخشکشاورزيدرجهتتثبيتو
افزایشدرآمدکشاورزان:ماهیت چندکارکردی  بخش کشاورزی حمایت از آن را به 
موضوعی بدیهی بدل  کرده است. اما به بدیهی بودن این موضوع، هنوز اندازه و ابزارهای انجام 
چنین حمایتی  مورد مناقشه است. از آنجا که اندازه و ابزار حمایت تابعی از ماهیت اختلال، 
 اهداف سیاست گذار و خصوصیات سیاست پذیران می باشد، نمی توان نسخه  واحدی برای 
میزان و نوع سیاست حمایتی بخش در این مختصر پیچید. لذا تنها به  بیان خصوصیات 
عمده سیاست حمایتی که می تواند به توسعه سرمایه گذاری در  بخش کشاورزي کمک 

کند، می پردازیم. سیاست حمایتي مناسب باید: 
- انحراف کمتری در بازار ایجاد کند.

- منطبق با آمایش ســرزمین باشد. به این معنی که دولت تنها بر اساس مزیت های 
منطقه ای اقدام به حمایت از تولیدکنندگان نماید. 

- جهت گیری آن تثبیت و افزایش درآمد تولیدکنندگان باشد. 
- مشوق استفاده از فن آوری های با کارایی بالاتر باشد.  به عنوان مثال در ترکیه نیز به 
رغم تغییرات متعددي که بنا به شرایط اقتصادي و  کشاورزي این کشور در نوع محصولات 
مورد حمایت، میزان حمایت و حتي ابزارهاي  حمایتي به ویژه بعد از دهه 199۰میلادي 
ایجاد شده همواره افزایش کارایي و رقابت  پذیري کشاورزي به عنوان کلید اصلي توسعه 
روستایي تلقي شده و ضمن توجه به  خصوصیات چندکارکردي بخش، تلاش شده تا حد 

ممکن کمتر قیمت نسبي  محصولات مختل گردد. 

تقویتنهادبازارمحصولاتکشاورزي:مهم ترین مشخصه نظام بازاری، تخصیص 
بهینه منابع به واســطه انتقال صحیح  اطلاعات قیمتی اســت. در صورتی که بازار شکل 
گرفته باشد، ولی مبادله اطلاعات به آسانی  و با هزینه اندک در آن ممکن نباشد، خصوصیت 
اصلی نظام بازار مختل خواهد شد.  همان طور که در این گزارش نشان داده شد، هزینه مبادله 
اطلاعات قیمتی به ویژه در  بازارهای کشــاورزی کشور بالاست. این موضوع را می توان در 
تفاوت شدید قیمت های  سرمزرعه و مصرف کننده مشاهده کرد. بهره گیری از امکانات نوین 
اطلاعاتی برای  مطلع شدن سهل تر و سریع تر کشاورزان از قیمت ها و تغییرات آنها می تواند 
به  افزایش قیمت سرمزرعه، ازدیاد درآمد تولیدکنندگان، تصمیم برای تولید بیشتر و بسط 

 سرمایه گذاری کمک نماید. 

حمایتازتوسعهصنایعغذایيدرچارچوبآمایشسرزمين:یکی از مهم ترین 
ریسک هایی که تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با آن  مواجه هستند، ریسک مربوط 
به بازار است. ماهیت فساد پذیر محصولات، عرضه  مقطعی تولید، شرایط شبه رقابتی بازار 
و مداخلات قیمتي دولت مجموعا شرایطی با  ریسک بالا را در بازار محصولات کشاورزي 
به وجود می آورند. این ریسک طبعا  تولیدکننده را در تولید و  به ویژه سرمایه گذاری نیازمند 
اســتفاده از فن  آوری های نو و سرمایه اولیه بالا وادار به احتیاط می کند. یکی از مهم ترین 
روش های  ممکن برای حل این مشــکل تقویت زنجیره عرضــه و امکان ایجاد رابطه ای 
مستقیم بین  مصرف کنندگان عمده کشاورزی)صنایع غذایی( و کشاورزان است. این ارتباط 
می  تواند ترتیبات کشت قراردادی را فراهم کرده و به این ترتیب از یک سو ریسک بازاری 
 کشاورزان را مرتفع نماید و از دیگر سو صنایع را از عرضه مستمر محصول با کیفیت  مناسب 
مطمئن نماید. برای انجام این مهم کمک به افزایش حاشیه سود صنعت غذا از طریق حذف 
 مالیات بر ارزش افزوده این صنعت مشروط به تولید محصولات با استاندارد کیفي  بالاتر 
می تواند اثرگذار باشد. اصلاحات حقوقی لازم برای تسهیل قراردادهای کشت  نیز برای انجام 
این مهم الزامی اســت.  ترکیه نیز در راهبرد صنعتي خود براي دوره 2۰1۴-2۰11 ادغام 
عمودي صنعت  غذاي این کشــور با بخش کشاورزي از طریق جابجایي واحدهاي تولید 
صنایع غذایي  به سمت قطب هاي تولیدکشاورزي و کشت قراردادي براي تولید محصولات 
ســالم را  یکي از مهم ترین راهکارها براي توسعه کشاورزي و صنعت غذاي خود انتخاب 

کرده  است. 
 

تقویتسرمایهگذاريدولتيدربخشکشاورزي)تحقيقاتوزیرساختها(:
از آنجا که بر اساس نتایج تمامی  مطالعات  داخلی و خارجی سرمایه گذاری  دولتی مکمل 
سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است، در شرایطی که درآمد  دولت به واسطه 
افزایش قیمت جهانی نفت و آزادسازی قیمت حامل های انرژی در  داخل افزایش پیدا کرده 

باشد، لازم است میزان سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی  افزایش پیدا کند. تحقیقات 
و زیرساخت های کشاورزی مهمترین محل های چنین  سرمایه گذاری باید باشد. در ترکیه 
دولت در ارائه خدمات عمومی  خود به بخش  کشاورزي اقدام به سرمایه گذاری در اموري 
مثل آبیاری، حفاظت خاک و آب ،  راهســازي روستایي و احیاي مراتع مي کند.علاوه بر 
این دولت  ترکیه خدماتي همچون تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزي، بازرسي و کنترل 
آفات و  بیماري هاي گیاهي و دامي را نیز به صورت یارانه اي و گاه حتي مجاني در اختیار 

 تولیدکنندگان کشاورزي قرار مي دهد. 

کمکبهجلبسرمایهگذاريخارجي:سرمایه گذاری خارجی به سه شکل می تواند 
به بسط سرمایه گذاری در  کشاورزی کمک نماید. در شکل اول سرمایه خارجی خود یکی 
از منابع عرضه سرمایه  ای تلقی شده و در شکل دوم سرمایه گذاری خارجی موجبات انتقال 
فن آوری های نو  و دانش روز کشاورزي را فراهم آورده و در شکل سوم سرمایه گذاری خارجی 
می  توانــد تولیدکنندگان داخلی را به زنجیره بین المللی غذا متصل کرده و به این ترتیب 
 موجبات تشــویق تولید و ســرمایه گذاری داخلی را نیز فراهم آورد.  ترکیه با فراهم سازي 
فرصت هایي براي سرمایه گذاري مستقیم خارجي در  بخش کشاورزي و صنایع غذایي خود 
امیدوار است با جذب سرمایه گذاران خارجي  بتواند به زنجیره تامین یکپارچه  مواد غذایی 

راه پیدا کند. 

تخصيصتسهيلاتبيشــتربهبخشکشــاورزي)توجهویژهبهسرمایه
گذاريهايبافنآوريهاينو(:تقویت امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق 
تقویت حجم تسهیلات  اعطایی به بخش کشاورزی با  اصلاح قیمت نسبی  نهاده سرمایه ، 
پروژه محور کردن  اعطای اعتبارات، اعطاي یارانه تسهیلات کشاورزي بعد از آغاز به کار پروژه 
و کمک به  سرمایه بانک کشاورزی از طریق اعطاي وام بلند مدت از صندوق ذخیره ارزی، 
سند  دارکردن دارایی های کشاورزی و ایجاد قابلیت مبادله بیشتر براي دارایي هاي  کشاورزان 

از طریق ایجاد و تقویت بازارهاي ثانویه به این مهم کمک خواهند کرد. 

نهادهايتسهيلاتيمدرندربخشکشاورزي:یکسان پنداري نوع، زمان و شرایط 
پرداخت تســهیلات در بخش کشاورزي با  دیگر بخش ها از جمله مسایلي است که تقاضا 
براي سرمایه گذاري دربخش کشاورزي  را دچار مشکل مي سازد. بخش کشاورزي به واسطه 
شرایط متفاوت تولید  نیازمند شیوه هاي متنوعي از تامین مالي است. ولي محدودیت شدید 
انواع تسهیلات  پرداختي عملا بخشي از متقاضیان سرمایه گذاري را از گردونه تقاضا خارج 
مي سازد.  متنوع سازی روش های تامین مالی بخش کشاورزی و استفاده از ترتیبات تامین 
 مالي ســاخت یافته که به طور اختصاصي براي بخش کشاورزي طراحي شده، امروزه  جز 

لاینفک الزامات سرمایه گذاري در کشاورزي تلقي مي شود.  

بسطاندازهبازاروتقویتایننهاد:با بهره گیری از ظرفیت های سیستم های ارتباطی 
برای کاهش هزینه مبادله  اطلاعات بازار و رقابتی تر کردن بازار برای انتقال بخش بزرگتری از 
حاشیه بازار به  تولیدکنندگان بخش می توان انگیزه های سرمایه گذاری خصوصی در بخش را 
تقویت  نمود. ارائه آموزش های تجاری به تولیدکنندگان کشاورزی از طریق اتاق های بازرگانی 

 می تواند برای تقویت این موضوع مورد توجه قرار گیرد.  

کاهشریســکتوليدکشاورزي:ریسک نسبي بیشــتر، جزیي از ماهیت تولید 
کشــاورزي تلقي مي شود. وجود نهاد بیمه گري که بتواند بخش مناسبي از این  ریسک را 

جذب نماید، براي بسط سرمایه گذاري الزامي است. 

تقویتآموزشونقشدانشدرتوليدکشاورزي:رقابت پذیري که لازمه سودآوري 
اســت خود تابعي از توان استفاده از دانش در  تولید محصولات کشاورزي است. بي سوادي 
و کم ســوادي کشاورزان یکي از عواملي  است که بهره وري تولید و درآمد حاصل از بخش 
را کاهش مي دهد. لذا ارائه آموزش هاي مستمر حرفه اي به آنان و ارتقا سطح کیفي نیروي 
انساني تربیت شــده براي بخش  کشاورزي که به دانش عملي و نظري لازم براي تولید و 
بومي سازي دانش مجهز بوده و  از قدرت توان انتقال مناسب آن به تولیدکنندگان برخوردار 

باشد، الزامي است.   
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در  که  تحولاتــی  تصویرِ 
زمان تهیه گزارش چشم انداز 
جهانی صنــدوق بین المللی 
پــول، در اکتبــر 2۰13 آرام 
آرام رخ می نمود حالا آشکارتر 
پدیدار شده است: احیاء اقتصاد 
جهــان کــه در آن زمان در 
اقتصادهــای توســعه  یافته 
داشــت پا می گرفــت حالا 
گسترشِ بیش تری می یابد و 
دامنه هایش تا کشورهای درحال توسعه هم می رسد. 
جمودِ پولی در جهان آرام می گیرد، و ســرمایه گذاران 
دیگر همچون سابق نگرانِ ثبات بدهی های خارجی و 
شرکتی نیستند. بانک ها سرانجام در مسیرِ تقویت و 
رشد قرار گرفته اند. اگرچه هنوز فاصله بسیاری تا احیاء 
کامل اقتصاد جهان باقی مانده، عادی سازیِ سیاست 
پولی – چــه به طریق متعارف و چه نامتعارف – حالا 
در برنامه جهان قرار گرفته است. این تصویر نوید تغییر 
فضا برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه 
را می دهد. رشد قدرتمندتر در اقتصادهای توسعه یافته 
نشان از افزایش تقاضا برای صادراتِ آن ها دارد. بااین حال 
عادی سازیِ سیاســت پولی خبر از شرایط سخت تر 
مالی و فضایِ بســته ترِ مالی می دهد. سرمایه گذاران 
بخشــندگی و صبروتحملِ کم تری خواهند داشت، و 
ضعف اقتصاد کلان هزینه بیش تری به بار خواهد آورد. 
از ریســک های بحران کاسته شده است، اما ریسک ها 
هنوز کامل از میان نرفته اند. در امریکا، به نظر می رسد 
که احیاء اقتصاد جایگاه و پایه هایِ مستحکمی دارد. 
در ژاپن، آبه نومیکس هنوز باید به تقاضایِ خصوصیِ 
داخلیِ قدرتمندتر و بیش تر ترجمه شود تا بتواند احیاء 
اقتصادی را به ثبات برســاند. تنظیم و تعدیلِ اقتصاد 
جنوب اروپا را نمی توان مسلّم دانست، به ویژه اگر تورّم 
پولی یورو همین قدر پایین باقی بماند. همان طور که 
در گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین المللی پول 
)آوریل 2۰1۴( بحث شده بود، اصلاحات مالی ناکامل 
و ناتمام اســت، و نظام مالی همچنان با ریسک های 
بزرگی روبه رو اســت. ریسک های ژئوپولتیک افزایش 
یافته اند، اگرچه هنوز عواقبِ جهانی در اقتصاد کلان به 
بار نیاورده اند. به پیشِ رو که می نگریم، تمرکزمان باید 

بیش از پیش به طرفِ عرضه معطوف باشد:
رشد بالقوه در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته 
جهان بسیار اندک است. این به  خودیِ خود بد است، 
اما این وضعیتِ ناگوارِ رشد افزون بر هر چیز تعدیل و 
تنظیمِ مالی را هم دشوار می سازد. در این معنا، تدابیرِ 
لازم برای افزایش رشد بالقوه مدام اهمیتِ بیش تری 
می یابند – از بازنگری در شــکلِ نهادهــای بازار کار 
گرفته، تا افزایش رقابت، کارآیی و بهره وری در تعدادی 
از بخش های غیرتجاری، تا بازنگری در اندازه دولت، تا 
بررسی و ارزیابیِ نقش سرمایه گذاری عمومی. اگرچه 
شــواهد و مدارکِ موجود هنوز آشکار نیستند، رشد 
بالقوه در بسیاری از اقتصادهای بازارهایِ نوظهور هم 
به نظر افُت کرده اســت. در برخی کشــورها، همچون 

چین، این ممکن اســت تا حدی محصــولِ جانبیِ 
مطلوبی از رشــدِ متوازن تر باشد. در کشورهایِ دیگر، 
قطعاً چشم اندازی از برخی اصلاحات ساختاری وجود 

دارد که به بهبودِ نتیجه کمک خواهد کرد.
سرآخر، هم زمان که اثراتِ بحران مالی آرام آرام رنگ 
می بازند، روند دیگری ممکن اســت صحنه را برباید، 
به خصوص نابرابــریِ فزاینده درآمد. گرچه نابرابری را 
همیشه مسأله اصلی و مرکزی در نظر گرفته اند، تا این 
اواخر هیچ  نشانی از اثراتِ چشم گیرِ آن بر توسعه اقتصاد 
کلان وجود نداشته است. روزبه روز بیش تر در این باور 
شک آورده می شود. این که چطور نابرابری هم اقتصاد 
کلان و هم طراحیِ سیاست اقتصاد کلان را تحت تأثیر 
قرار می دهد، در برنامه پیش ِ روی مان اهمیتِ بسیاری 

خواهد یافت.

خاورمیانه و شمال افریقا: گذر از نقطه بحران؟
در سال 2۰13 رشد در سراسرِ خاورمیانه و شمال 
افریقا، افغانســتان، و پاکستان )MENAP( سست و 
کم جان بوده است، تا حد زیادی به سببِ افتِ تولید نفت 
و رشد ضعیف ســرمایه گذاری خصوصی در بحبوحه  
گذارهای ادامه دار سیاسی. اما فعالیت اقتصادی در دوره 
1۵-2۰1۴ تقویت خواهد شد، زیرا که رشد صادرات 
همراه با احیاء شرکای تجاری و سرمایه گذاری عمومی 
و خصوصی سرعت می گیرد. بااین حال، اعتمادِ ضعیف 
در میان سرمایه گذاران، بیکاریِ بالا، رقابتِ اندک، و در 
بسیاری موارد، مازاد هایِ عظیم بودجه عمومی همچنان 
بر شانه هایِ چشــم اندازِ رشــد اقتصادی در منطقه 
سنگینی خواهند کرد. ریسک ها در جریان پیشرفتِ 
آهسته اصلاحات در میانه گذارهای پیچیده سیاسی 
رو به کاهش گذاشته اند. اصلاحات به منظورِ افزایش و 
تنوع بخشــیدن به برون دادِ سیاسی و بهبودِ رقابت و 
انعطاف پذیری برای دستیابی به رشدِ پایدار و همه گیر و 

ایجاد اشتغال ضروری و حیاتی هستند.
هم زمان کــه افت عرضه نفت و ضعــفِ صادراتِ 
غیرنفتی و تداومِ خیزشِ اجتماعی سیاسی در منطقه، 
مخارجِ بالای عمومی را خنثی ساخته، در سال گذشته 
رشــد در سراســر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، 
افغانستان، و پاکستان )MENAP( کم جان بوده است. 
بااین حال فعالیت پرقدرتِ غیرنفتــی بر پایه مخارجِ 
عمومیِ بالا و بهبودِ وضعیت تولید نفت، موجب رشد 

فعالیت های اقتصادی در سال جاری خواهد شد.

اقتصادهای صادرکننده نفت در کجا ایستاده اند؟
 ،MENAP برای کشورهایِ صادرکننده نفت منطقه
فعالیتِ اقتصادی در ســال 2۰13 به حدود 2 درصد 
کاهش یافت، که کم تر از نصفِ نرخ رشد سال های اخیر 
بوده است. رشد در اقتصادهای غیرصادرکننده نفت از 
جانبِ ســرمایه گذاری پایدار عمومی در زیرساخت ها 
و بسطِ اعتباراتِ بخش خصوصی حمایت شده است. 
بااین حال، تقاضایِ کم جان جهانی برای نفت، افزایش 
عرضه نفت از ســوی ایالات متحــده، و اختلالات در 
عرضه نفتِ منطقه – به ویــژه در لیبی، که موجی از 
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بی ثباتی موجبِ افُتِ عرضه نفت به حدودِ یک ســومِ 
ظرفیت تولید آن کشور شد – رشد در بخش نفتی را با 

کاهشی شدید مواجه کرد.
هم زمان که تولید نفت همــراه با تقویتِ فعالیتِ 
جهانــی اقتصاد و مصرف و ســرمایه گذاریِ پایدار به 
ثبات و پایداری می رسد، انتظار می رود که رشدِ تولید 
ناخالص داخلی کل در ســال 2۰1۴ به حدود ســه و 
نیم درصد برســد. در امارات متحــد عربی، آن جا که 
قیمت های املاک با ســرعتی بسیار در حال افزایش 
هســتند، به دســت آوردنِ میزبانیِ نمایشگاهِ جهانی 
World Expo( 2۰2۰ 2۰2۰( چشم اندازهای رشد 
را بیش از پیش تقویت کرده است. به طریق مشابه، قطر 
برنامه ای عظیم از سرمایه گذاریِ عمومی را آغاز کرده تا 
بهبودِ تنوع و گونه گونیِ اقتصاد را سرعت بخشد و برای 

جام جهانی فوتبال 2۰22 آماده شود.
انتظار می رود تعدیل قیمت های مواد غذایی تورم 
را در بیش ترِ کشــورهای صادرکننده نفت در کم تر از 
۵ درصد حفظ کند. استثنای قابل توجه در این میان 
ایران است، که علی رغم بهبودِ چشم انداز اقتصادی اش 
در اثر کاهشِ تحریم های بین المللی با تورم دســت به 

گریبان است.
افُت درآمدهای نفتی از همین حالا موجبِ کاهش 
مازادهای پولی شده است، تا حد دو و شش دهم درصد، 
علی رغم کنار گذاشتنِ سیاست های تحریک مالی که 
بسیاری از کشورهای منطقه در جریان رکود جهانی 
و بهار عربی آغاز کرده بودند. مازادهای عظیم حساب 
جاری هم، به ســبب درآمدهایِ پایین ترِ نفت، طبق 
انتظارات کاهش خواهد یافت. اگرچه در چند ســالِ 
اخیر شــرایط و وضعیت های مالی در سراسر شورای 
همکاری خلیج فارس رو به تضعیف رفته است، بیش ترِ 
این اقتصادها هنوز سپرهای دفاعی اساسی  ای دارند که 
بتوانند در برابر شوک های عظیمِ قیمت  نفت ایستادگی 

کنند، به شرطی که این شوک ها کوتاه مدت باشند.
ریســک هایِ پیشِ روی چشم انداز نزدیکِ اقتصاد 
صادرکنندگان نفت هم کاهش یافته اند. توافق موقتِ 
اخیر میان گروه 1+۵ و ایران از تنش های ژئوپولتیک 
کاسته اســت، و پتانسیلِ اختلالاتِ بیش تر در عرضه 
نفت در دیگر کشــورهای خارج از شــورای همکاری 
خلیج فارس هم به نظر محدود و اندک می رسد. رشدِ 
ســریع تر از حدّ انتظار در عرضه نفت ایالات متحده و 
ریسک های پایایِ تقاضایِ جهانی ضعیف تر از انتظار 
نفت به سبب کُند شــدنِ رشــد اقتصادی بازارهای 
نوظهور یا کشورهای توسعه یافته، ریسکی پیشِ روی 
قیمت های نفت و تولید نفت شورای همکاری خلیج 
فارس اســت. اولویت های سیاستی همچنان بر تنوع 
بخشیدن به این اقتصادها به منظور کاهش وابستگی به 
نفت، افزایش فرصت های اشتغال در بخش خصوصی 
برای مردمِ این کشــورها، و بهبــودِ مقاومت در برابر 
شــوک های اقتصادی، متمرکز است. اصلاحات برای 
پرورش کارآفرینی، در کنار دســت مزدهای عمومی و 
محدودیت های اشتغال، کلیدِ رسیدن به رشد و احیاء 
اقتصادی است. سیاست پولی باید فشارهای تقاضا را 

مدیریت کند، ثروت را برای نسل های آتی حفظ کند، 
و از بهره وری و کارآمدیِ مخارجِ عمومیِ ســرمایه ها 
مطمئن شود. کاهش یارانه های انرژی، که اکنون از ۴ 
تا 12 و نیم درصدِ تولید ناخالص داخلی را تشــکیل 
می دهند، مصرف انرژی را خواهد کاست و منابع را برای 
مخارجِ هدف مند اجتماعی و کمک به سرمایه گذاریِ 
عمومی در بخش تجارت و مالی آزاد می سازد. حذف 
یارانه ها باید تدریجی باشــد و نیازمندِ اســتراتژی ای 

کارآمــد از برقراری ارتباط با مردم اســت تا حمایتِ 
عمومی از این سیاســت افزایش یابد و ریســک های 

شورش و خیزش اجتماعی کاهش یابند.

اقتصادهای واردکننده نفت کجا ایستاده اند؟
در ســال 2۰13، سه سال پس از بهار عربی، احیاء 
ME�  اقتصادی در میان کشــورهای واردکننده نفت
NAP همچنان کم جــان بود. بی ثباتی و نااطمینانیِ 
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برخاسته از گذارهای سیاسی و ناآرامی های اجتماعی و 
محدودیت های ناشی از مشکلاتِ ساختاریِ حل ناشده 
همچنان بر اعتمــاد و فعالیت اقتصادی ســنگینی 
می کنند. علی رغم سیاست های مالی و پولیِ حمایتی، 
رشد از سال 2۰11 در حدودِ 3 درصد ثابت مانده است 
– نصفِ نرخی که برای کاهش بیکاریِ شدید و پایدار 

منطقه و بهبودِ شرایط زندگی ضروری است.
چشم اندازِ پیشِ رو خبر از تداومِ احیاء کند اقتصادی 
می دهد، و رشــد در ســال 2۰1۴ در حدود 3 درصد 
باقی خواهد ماند تا در سال 2۰1۵ سرانجام به ۴ درصد 
افزایش یابد. هم زمان که تقاضای داخلی در کشورهای 
شــریکِ تجاری، به ویژه در اروپا، بهبود می یابد، رشد 
صادرات به تدریج تقویت خواهد شــد. اصلاحاتی که 
اخیراً آغاز شده است تا از فشارهایِ طرف عرضه بکاهد 
و رقابت را بهبود بخشد، هم به بهبود اعتماد، تشویق 
فعالیت اقتصادی و ســرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
کمک کنند. بااین حال، تقاضای داخلی به سبب تداوم 
بی اعتمادی به سیاســت ها از پای درآمده اســت. در 
برخی کشورها، مشوق های پولی به مهارِ پولی تبدیل 
خواهند شــد، زیرا تحکیمِ پایه های پولی برای خنثی 
ساختنِ فرســایشِ موانع و سپرهای پولی و خارجی 
ضروری اســت. تورم اندکی افزایش خواهد یافت و به 
۸.۵ درصد می رسد، و فشارهایِ فزاینده از محلِ حذف 
یارانه های انرژی تا حدی به سبب کاهش قیمت های 
جهانی کالاها خنثی خواهد شــد. ورایِ  این روندهای 
گسترده و عمومی، چشم اندازهای شرکتی به شرح زیر 

هستند :
- در مصر، انتظار بر این است که رشد در سال 2۰1۴ 
عموماً همچون سال گذشته باشد، هم زمان که بی ثباتی 

سیاســی ادامه می یابد و بر ســرمایه گذاریِ مستقیم 
خارجی و صنعتِ گردش گری ســنگینی می اندازد، 
علی رغم بسته محرک اقتصادی GCC. ناموازنه های 
شدید عرضه و تقاضا و کسری های بودجه ادامه خواهند 
یافت، مگر آن که اصلاحات ســاختاری و تحکیمِ بازار 
مالی آغاز شود و گام های موثری در این مسیر برداشته 

شود.
- مناقشه ســوریه همچنان بار سنگینی بر شانه های 
اقتصاد لبنان خواهد بود. با تشدید خشونت های فرقه ای، 
افتِ شدید اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، و 
وخامتِ بیش تر وضعیتِ مالی کشور، رشد اقتصاد در 
ســال 2۰1۴ مسطح و بی تغییر خواهد ماند. مناقشه 
سوریه همچنین به شدت فشار مالی و پولیِ موجود بر 

اردن را افزایش داده است.
- در پاکســتان، احیاء سریع تر از انتظارِ بخش تولید، 
کــه محصول بهبودِ عرضه برق و کاهشِ اخیر نرخ ارز 
بوده است، تا حدی از جانب تولید ضعیفِ پنبه خنثی 

می شود.
- انتظار می رود رشد اقتصاد تونس مستحکم و قدرتمند 
باشد. رشدی که به سبب بهبودِ اعتماد به قانون اساسی 
جدید، کاهــش تنش های قومی، و اصلاحات پیش از 

انتخابات، حاصل شده است.
- فعالیتِ اقتصــادی در مراکش کم جان خواهد بود، 
اگرچه بخش های غیرکشاورزی محرّک رشد خواهند 
بود، و این به لطفِ اصلاحــات در جهت افزایش تنوعِ 

تولید اقتصادی بوده است.
احیاء اقتصادی در منطقه همچنان شکننده است، 
و ریسک ها را باید کاهش داد. رشدِ کم تر از انتظار در 
اقتصادهای نوظهور، اروپا، یا شــورای همکاری خلیج 

فارس )GCC( می تواند به کاهش صادرات بیانجامد. 
نرخ های بهره داخلی ممکن اســت در کشورهایی که 
انعطاف پذیریِ نرخ ارزش شــان محدود است افزایش 
یابند، اگر وضعیتِ مالی جهان سخت تر شود. اگرچه 
تکیه بر تأمین مالی خارجی و تضمین های اوراق قرضه 
از این اثرات خواهد کاســت. در رویِ خوش ترِ سکه، 
پیشرفتِ ســریع تر در گزارهای سیاسی و اصلاحات 
اقتصادی می تواند اعتماد و رشــد اقتصادی را افزایش 

دهد.
سیاســت های اقتصاد کلان باید موازنه ای میان دو 
هدفِ تقویتِ رشد اقتصادی و تضمینِ ثباتِ اقتصادی 
برقرار سازند. بسطِ پایه هایِ مالیاتی در برخی کشورها، 
به عنوان ابزاری برای بسیجِ نیروها در جهتِ تأمین مالی 
مخارجِ اجتماعی و سرمایه گذاری عمومی، به این کار 
کمک خواهد کرد. افزایش سرمایه گذاری های عمومی 
و حمایتِ اجتماعی از فقرا هم می تواند تقاضای داخلی 
را تقویت کند. با در نظر گرفتنِ کســری های عظیم 
بودجه ای و بدهی هایِ هنگفــتِ دولتی، این مخارجِ 
عمومی را باید از محلِ خارج کردنِ سرمایه ها و هدایتِ 
مخارج عمومی به جهتِ عکس یارانه های عمومی ای 
که ثروت مندان را منتفع می سازند، تأمین کرد. تحکیم 
جایگاه مالی می تواند تدریجاً شتاب بگیرد، اگر وضعیتِ  
تأمین مالی اجازه این کار را بدهد. تأمینِ مالی ای که 
پایه در طرح های مناســبِ میان مدت برای تضمینِ 
تمایل مدام ســرمایه گذاران برای تأمین سرمایه لازم 
دارد. سیاســتِ پولی تعدیل کننده، و در برخی موارد 
انعطافِ بیش تر نرخ ارز، می تواند اثرِ عکس کوتاه مدت 
تحکیم مالی بر رشد را کاهش دهد، و هم زمان سپرهایِ 

خارجی در برابر بحران را تقویت کند.

بازارهای اوراق قرضه  داخلی اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا همچنان به رشد خود ادامه می دهند اما منطقه هنوز در برابرِ تحولاتِ دنیایِ سرمایه گذاری در سطح 
جهانی شكننده و آسیب پذیر است، به ویژه حال که پیش بینی و انتظاراتِ سیاست های انقباضی ترِ غرب در بخش پولی مدام قوّت بیش تری می گیرد. 

رشد بازارهای اوراق قرضه  داخلی اقتصادهای نوظهور شرق آسیا
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میلیارد دلار

20122011سه ماهه  نخست، 2013سه ماهه  دوم، 2013سه ماهه سوم، 2013

 4/198
میلیارد دلار

 4/270
میلیارد دلار

 4/307
میلیارد دلار

 4/421
میلیارد دلار

 5/673 
میلیارد دلار جمع  6/532

میلیارد دلار جمع  6/676
میلیارد دلار جمع  6/886

میلیارد دلار جمع  7/131
میلیارد دلار جمع

اوراق قرضه دولتی اوراق قرضه  
شرکتی

اقتصادهایِ نوظهور شرق آسیا: 
جمهوری خلق چین، هنگ کنگ، اندونزی، جمهوریِ کره، مالزی، فیلیپین

سنگاپور، تایلند، ویتنام.

احیاء اقتصادی 
همچنان شکننده 
است، و ریسک ها 
را باید کاهش 
داد. رشدِ کم تر 
از انتظار در 
اقتصادهای 
نوظهور، اروپا، یا 
شورای همکاری 
خلیج فارس 
می تواند به 
کاهش صادرات 
بیانجامد.
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سال گذشته اندونزی با طوفان عظیمی از بحران مالی مواجه شد که بازارهای نوظهور را با خاک  یکسان 
کرده بود، و به این ترتیب در میان کشورهای موسوم به پنج شکننده دنیای درحال توسعه  جای گرفت. وقتی 
در ماه مِی سال گذشته خزانه داری امریکا بحث درباره  طرح هایش برای  کاستن از میزانِ خرید دارایی ها را 
مطرح کرد، سرمایه گذاران ترغیب شدند که پول بیش تری را به اقتصادهای نوظهور سرازیر کنند.  ارزش پول 
اندونزی، به همراه تمام دیگر کشورهایی که مقصد نخستِ پول های آمده از دنیای  ثروت مند بودند، به شدت 
سقوط کرد.  امسال بازارهای نوظهور دِیگر هم با سقوطی مشابه مواجه شدند.  بااین حال روپیه  اندونزی با 
نرخ برابریِ 3.3 درصد در برابر دلار پیش می تازد؛ که بیش ترین میزان  در میان پول های اقتصادهای بزرگ 
نوظهور است و بازار بورس اصلیِ جاکارتا در اوجِ چهارماهه  اخیر خود قرار دارد. اما چگونه اندونزی به چنین 
موفقیتی رسیده است؟ به نظر می رسد اندونزی این فرار از دام بحران را مدیون زمان بندی باشد. این کشور 
جایگاه خود  در میان پنج شکننده را به سبب کسری شدید حساب جاری اش پیدا کرد. کسری حساب جاری 
اندونزی تابســتان گذشته به  رقم بی سابقه 1۰ میلیارد دلار، یا ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش 
یافته بود. اما در ماه  اوت بانک مرکزی این کشور با تلاش های صورت گرفته برای کنترلِ ارزش پول مخالفت 
کرد و  گذاشت که ارزش پول شناور بماند، که به کاهش ارزشی 1۴ درصدی انجامید. هرچه روپیه ضعیف تر 
شد صادرات اندونزی در بازارهای  خارجی ارزان تر و واردات پرهزینه تر شد. از آن زمان تا کنون کسری حساب 
جاری اندونزی تا  کم تر از نصف کاهش یافته است، و به ۴ میلیارد دلار رسیده، که 2 درصد تولید ناخالص 
داخلی در  پایانِ 2۰13 بوده است. در ماه دسامبر گذشته اندونزی بزرگ ترین مازاد تجاری ماهانه خود در  دو 

سال گذشته را گزارش داد آنچنانکه صادرات این کشور 1۰.3 درصد افزایش یافته بود )نمودار  را ببینید.( 
این درحالی بود که بانک های مرکزیِ کشورهای دیگر زیاده از حد دست روی دست گذاشتند و دیر به 
فکر پاســخ  دادن به بحران افتادند و وقتی هم که خواستند پاسخی به آن بدهند زیاده از حد برآشفتند و 
در  تدابیرشان زیاده روی کردند. ترکیه نرخ ها را در یک روز ۵.۵ درصد افزایش داد، با این امید که  بازرگانان 
را بترساند که سر جای شان بنشینند. در عوض بانک مرکزی اندونزی نرخ های بهره را  زودتر و تدریجی تر 
افزایش داد: تا آن جا که برای آرام کردنِ تقاضایی داخلی کافی باشــد اما نه  آن قدر که رکودی راه بیاندازد. 
آمیزه ای از نرخ های بالاتر و پولی ارزان موجبِ ایجاد موازنه شد.  علی رغمِ رشد کُندترِ مصرف، رشد سالانه 
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال به ۵.۷  درصد سرعت گرفت، که این سرعت گرفتن را مدیون 
صادرات بوده است. اندونزی دیگر آن چنان  شکننده نیست و سیاست های دولتی در پیش بردنِ این فرایند 
موثر و مفید بوده اند. تصمیــم به افزایش قیمتِ بنزین  و گازوئیلِ یارانه دار تقاضا برای نفت را کاهش داد. 
تدابیر دیگر به ظاهر تأثیر کم تری داشته اند، تدابیری چون افزایش  مالیات بر واردات برخی کالاهای مصرفی 

و لوکس.

نوسانات کنونی در اقتصادهای نوظهور جهان این 
مسأله که آیا کشــورهای موسوم به »پنج شکننده«، 
یعنی برزیل، اندونزی، افریقــای جنوبی، و ترکیه، را 
باید قربانیانِ سیاست های پولی کشورهای پیشرفته 
دانست یا قربانیانِ ادغامِ بیش از حدشان در بازارهای 
مالی جهانی، در مرکــزِ بحث و جدل های داغ کنونی 
قرار داده است. برای پاســخ به این پرسش لازم است 
واکنش های متفاوت و سیاست هایِ متمایز این کشورها 
در برابر توسعه پولی، و سطوحِ مختلف ریسکی را که این 

واکنش ها به وجود آورده اند، از نظر بگذرانیم.
1. اگرچه همه  این پنج کشــور شکننده – که بر 
اساسِ کســری های مالی و حساب جاری شان چنین 
لقــب گرفته اند– از زمان بحــران مالی جهانی تدابیرِ 
کلانِ احتیاطــی در پیش گرفته انــد، ترکیبِ چنین 
سیاست هایی، و نتایجِ آن ها، از کشوری به کشور دیگر 
تفاوت هایِ بسیار دارد. درحالی که برزیل، هند، و اندونزی 
با قوانینِ جدید حساب سرمایه به موجِ جریان های ورود 
سرمایه واکنش نشان داده اند، افریقای جنوبی و ترکیه 
اجازه داده اند که سرمایه آزادانه از مرزهای شان بگذرد 
و جریان یابد. واکنش ترکیه را در نظر بگیرید. مقاماتِ 
پولــی ترکیه، به جای وضعِ محدودیت هــا در جریان ِ 
ســرمایه، از نوامبر 2۰1۰ شــروع به کاهشِ ناگهانی 
نرخ های اســتقراض کردند، تا ســودآوری سوداگری 
)خریدِ دارایی ها به پول خارجی به منظور سود بردن از 
نرخِ بهره  بالاتر( را کاهش دهند. آنان امیدوار بودند که 
کسری حساب جاری را که آن زمان از ۸ درصدِ تولید 
ناخالص داخلی فراتر رفته بود با جریان هایِ بلندمدت تر 
سرمایه جبران کنند. به رغم انتقاد صندوق بین المللی 
پول، بســیاری از ناظرانِ بازار اقدامِ جســورانه  بانک 
مرکزی ترکیه و ترکیبِ سنت شکنِ سیاست هایش را 
ستوده اند و شواهدِ بسیاری نشان می دهند چنین قواعد 
و قوانینی در حال حاضر به نفعِ بســیاری از بازارهای 

نوظهور عمل می کنند. 
بدون مدیریتِ حســاب سرمایه، انتظار می رود که 
بانک مرکزی ترکیه با ترکیبِ کاهشِ ناگهانی نرخ ها 
با ابزارهایِ کلان احتیاطی، به هدفِ کاهش رشد مازاد 
اعتبار، به ثباتِ مالی و قیمتی برسد. مقامات ترکیه ادعا 
می کنند که این تدابیر که »عموماً اجرای شان دشوار 
است و سرپیچی از آن ها آسان« کارآمدتر هستند. اما 
تدابیر احتیاطی داخلی فقــط اثری محدود روی نرخ 
رشد اعتبار خواهند داشــت، زیرا رشد اساساً از محلِ 
رشــد انفجاری جریان های سرمایه جان گرفته است. 
همچنانکه رشــد اعتبار داخلی تا اوتِ 2۰11 در روندِ 

اندونزیوپایانشکنندگی

مشکل
پولداغترکيه

درس هایی از فرار اندونزی از بحران: چطور چهارمین کشور پرجمعیتِ 
جهان به سلامت از بحران بازارهای نوظهور جهان می گذرد

اشتباه ترکیه در بحران مالی و 
درسی که از آن باید گرفت

مازاد

 2012  2013 

صادرات

واردات

کسری

 18 

 17 

 16 

 15 

 14 

 13 

صادراتِ ناجی     تجارت کالایِ اندونزی، به میلیارد دلار

 بیلگه ارتن
محقق فوق دکترای 

دانشگاه کلمبیا

درحالی که برزیل، 
هند، و اندونزی 
با قوانینِ جدید 

حساب سرمایه به 
موجِ جریان های 

ورود سرمایه 
واکنش نشان 

داده اند، افریقای 
جنوبی و ترکیه 

اجازه داده اند که 
سرمایه آزادانه 
از مرزهای شان 
بگذرد و جریان 

یابد.
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یکی از بزرگ ترین و مهم ترین موسساتِ اقتصادیِ جهان، یعنی صندوق بین المللی پول، و وزیر سابق 
خزانه داریِ امریکا، لرَی سامرز، اخیراً هشدار داده اند که جهان ممکن است با تهدیدِ دوره ای طولانی از 
نرخ های بهره پایین روبه رو باشد. چرا این روند خبر نگران کننده ای است و چه علاجی می توان برایش 
تدبیر کرد؟ نرخ هایِ بهره  تعدیل شده به تورم سه دهه  است که در سیرِ نزولی افتاده اند، و سطحِ کنونی 
این نرخ ها سرمایه گذارانِ مشتاقِ عایدی و سود را تشویق می کند ریسکِ بیش تری بپذیرند. نرخ های 
بهره پایین همچنین فضای مانورِ بانک های مرکزی در انبساط و رها کردنِ سیاست های پولی در زمانه 
رکود را محدود می ســازد، زیرا بهره اسمی نمی تواند به زیر منفی برسد. و این نشانه هایِ اقتصادی  
ناخوش و بیمار است. تشخیصِ مشکل، و در نهایت پیچیدنِ نسخه هایی برای درمان، نیازمند شناخت 

عوامل و دلایلِ زیرینِ مسأله است. و متأسفانه در این جا اتفاق نظری میانِ اقتصاددانان وجود ندارد.
معضلافزایشپساندازجهانی:برخی تحلیلگران به افزایش پس انداز جهانی اشاره می کنند، که عموماً 
به بازارهایِ نوظهورِ »پس انداز-بالا« مربوط می شود. این جاست که طنینِ بحث های »اشباعِ پس انداز« 
به گوش می رسد. اما داده های آماری مدرک و شواهدِ چندانی از اشباعِ پس انداز نشان مان نمی دهند. از سال 19۸۰ به این سو، 
پس انداز جهانی بینِ 22 و 2۴ درصدِ تولید ناخالص داخلی جهان در نوسان بوده  و تمایلِ اندکی به سیرِ نزولی یا صعودیِ شدید 
داشته است. حتی اگر در سال 2۰1۴ پس انداز جهانی اندکی از 2۴ درصدِ تولید ناخالص داخلی جهان فراتر رود، بعید است که 

مدت زمانِ زیادی در این سطح باقی بماند. 
معضلافزایشدرآمدوثروت:ردّیه تجربیِ مشابهی را هم می توان برای بحثِ عده دیگر اقتصاددانان آورد که تقصیر را در افزایش 
انباشــتِ درآمد و ثروت بر گردنِ نرخِ بهره پایین می اندازند. محتمل این اســت که ثروت مندان سهمِ کم تری از درآمد خود را 
مصرف می کنند، و روندهایِ اخیر توزیع درآمد و ثروت قطعاً از بسیاری جهات دردسرساز هستند. اما برای این که این روندها بر 

نرخ های بهره جهانی تأثیر بگذارند، باید به پس انداز فزاینده جهانی ترجمه شوند و مدرکی دال بر این رخ داد در دست نیست.
معضلکمیابیِپروژههایسرمایهگذاریِجذاب:توضیحِ دیگری که برای نرخ های بهره پایین می توان ارائه کرد کم یابیِ پروژه های 
سرمایه گذاریِ جذاب است. اما این را نمی توان تشخیصِ بیماریِ بازارهای سهام دانست، زیرا که سهام با قیمت هایی بی سابقه 
بالا دادوستد می شوند و این ادعا چندان با اشتیاق و شوری که سرمایه داران در سرمایه گذاری در بنگاه های مبدعِ تکنولوژی های 

نو دارند، هم خوانی ندارد.
معضلِآسيبهایِناشیازرکودِبزرگ:دیگرانی می گویند نرخ های سرمایه گذاری و بهره در نتیجه آسیبی که به اقتصاد و نیروی 
کار در جریانِ رکود بزرگ وارد شده، کاهش یافته اند. به طور خاص، مهارت ها و روحیه بیکاران فرسوده شده است. اینان، جدا 
افتاده از بازار کار، فاقدِ درآمدی هستند که بتوانند خرجش کنند؛ و داغ دیده و بدنام از بیکاریِ بلندمدت، دیگر در نظرِ کارفرمایان 
جذابیتی ندارند. در نتیجه، بنگاه ها شاهدِ تقاضایِ ناکافی برای محصولات خود هستند، و کمبودِ کارگرانِ شایسته ای که خطوط 
تولیدشان را به کار اندازند. نتیجه این می شود که خرج کردِ سرمایه پایین می آید، که خود یکی از نابهنجاری های پروسه کنونیِ 

احیاء اقتصادی است، و می تواند دیگر ابعادِ دردسرساز احیاء، از رشدِ اندک گرفته تا نرخ های پایین بهره را توضیح دهد. 
چهبایدکرد:اگر این نابهنجاری دلایلِ متعددی دارد، پس باید درمان های متعددی برایش اندیشید. باید مشوق های مالیاتی ای 
تعبیه کرد تا بنگاه ها بیکارانِ بلندمدت را استخدام کنند؛ بودجه زیرساخت ها، آموزش، و تحقیقات را افزایش داد تا جبرانِ افُتِ 
خرج کرد سرمایه خصوصی شود؛ و قوانین و محدودیت های سرمایه ایِ بیش از این برای بانک ها و موسساتِ مالیِ غیربانکی وضع 
کرد تا جلوی ریسک پذیریِ بیش ازحدِ آن ها را گرفت. سرآخر، بانک های مرکزی باید هدفِ تورمیِ بالاتری در نظر بگیرند، تا 
فضایِ مانورِ بیش تری در کاستن از نرخ های بهره اسمی در پاسخ به رکودهایِ آتی در اختیار داشته باشند. این کاری نیست که 
رئیسِ جدیدی در بانک مرکزی، که سودای اثباتِ حسن نیّتش در مبارزه با تورم را دارد، بتواند مطرحش کند. اما چاره کار جز 

این نیست.

کاهشی نیفتاد، تا این که بالاخره تشدید 
بحران حوزه  یورو سرمایه گذاران را ترساند 
و آن ها را واداشــت با احتیاط بیش تری 
به بازارهای نوظهور ریســک دار بنگرند. 
تناقض این جاست که، درحالی که مقامات 
پولی ترکیه بر این رابطه واقف هســتند، 
همچنــان کاهش در رشــدِ اعتبار را به 
موفقیتِ معیارهای احتیاطیِ خود نسبت 

می دهند.
ماهِ مِی گذشــته، خزانه داریِ فدرال 
امریکا اعلام کرد که قصد دارد ســقفی 
بر برنامه  چنــد میلیــارد دلاریِ خریدِ 
دارایــی اش بگذارد، و مــوجِ عظیمی از 
خروج ســرمایه ها از بازارهای نوظهور به 
راه افتاد. جای هیچ انکار نیســت: انفجار 
ســرمایه  بازارهای نوظهــور پایان یافته 
بود، و حباب های اعتبــار و دارایی ای که 
این انفجارِ ســرمایه ساخته بود در خطرِ 
ترکیدن بودند.در همیــن حال برزیل و 
هند از وضعِ دوباره  محدودیت های حساب 
سرمایه ابایی نداشتند. چراکه هردوی این 
کشورها حالا نسبت به ترکیه و افریقای 
جنوبی شکنندگیِ کم تری دارند. با در نظر 
گرفتنِ این مسأله، شاید پرسش درست 
این باشــد که چرا ترکیه از به کارگیریِ 
مقرراتِ حساب ســرمایه اجتناب کرد، 
درحالی که تقریباً تمام هم تایانِ این کشور 
در جمعِ بازارهای نوظهور شــکلی از این 
سیاست را در پیش گرفته اند. آیا بخش 
مالی این کشور زیاده از آن قدرت داشت 
که سیاست گذاران بتوانند بر آن کنترل 
و تسلط یابند؟ آیا مقامات بانک مرکزیِ 
آن کشور زیاده از حد به دیدگاهِ پیشینِ 
صندوق بین المللی پول، مبنی بر این که 
هدف گیری و مهار تورم فقط در شرایط 
تبدیل پذیریِ حســاب ســرمایه ممکن 
اســت، وفادار و متعهد بوده اند؟ یا سبب، 
سودی بوده اســت که سیاست مداران از 
رشــدِ انفجاری اقتصاد، حاصل از جریانِ 
کوتاه مــدتِ ورودِ ”پــول داغ“، به جیب 
زده اند؟ ســودی که ایشــان را به نادیده 

گرفتنِ عواقبِ کار واداشته است.
اگر بتوان از تجربه سیاســت گذاری 
پولی ترکیه درســی آموخت، این است 
که قوانین و مقرراتِ احتیاطی داخلی و 
ابزارهای سیاست پولی را باید مکمل – و 
نه جایگزین – مدیریتِ حساب سرمایه در 
نظر گرفت. برای ترکیه، تنها امیدِ اجتناب 
از بحرانِ اقتصادی  عمیق تر از این، اقدامِ 
قاطع در جهتِ کاســتن از ریسک های 
اقتصادی  خواهد بود که در چند ســال 

اخیر روی هم انباشت شده اند.
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درضرورتِپيشبينیِرکودهایآتی
برای جلوگیری از کاهش نرخ های بهره چه باید کرد؟

 بری ایشنگرین
استاد اقتصاد 
دانشگاه کالیفرنیا 
و مشاورِ صندوق 
بین المللی پول

اگر بتوان از تجربه 
سیاست گذاری 
پولی ترکیه درسی 
آموخت، این 
است که قوانین و 
مقرراتِ احتیاطی 
داخلی و ابزارهای 
سیاست پولی 
را باید مکمل 
مدیریتِ حساب 
سرمایه در نظر 
گرفت.
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مکافات کریمه
ثروتمندان پرنفوذ کریمه به روایت مجله فوربس

با پیوستن کریمه به روسیه  تحت ریاست جمهوری پوتین، کسب و کارها در این شبه جزیره  آماده  جنگ در اثر بی  ثباتی 
به لرزه درآمده اســت، و به این ترتیب بنا بر گزارش مجله فوربس امكان دارد 6 میلیون توریســت سالانه  ای را که 
رویش حساب می کند از دست بدهد. 10 میلیاردر پرنفوذ که بر بخش عظیمی از اقتصادشبه جزیره کریمه سلطه 
دارند، به دنبال جریان های اخیر، مجموعاً 4 میلیارد دلار از دســت داده اند، در حالی که سرمایه داران روس حتی به 

مراتب بیشتر از اوکراینی ها ضرر می کنند.

نفت و گاز
شرکت دولتی »چرنومورنفت گاز« متعلق به اوکراین سودآورترین 
دارایی کریمه است، که تا 2 میلیارد دلار ارزش دارد و سالانه مقدار 
1/5 میلیون متر مكعب نفت و گاز طبیعی تولید می کند. احتمال دارد 
ذخایر این شرکت به دست شرکت »گازپروم« روسیه تصاحب شود.

رینات آخمتوف
دارایی خالص: 11/4 میلیارد دلار 
)1/1 میلیارد دلار ضرر(

ثروتمندترین مرد اوکراین که 
مالک لنگرگاه جدید شرکت 
»آولیتا« در شهر بندری 
»سواستوپول« و صاحب سهام 
بانكداری، اکتشافات نفت و گاز و 
انتقال برق در شبه جزیره  کریمه 
است.

آندره کلیامكو
دارایی خالص: 1/4 میلیارد دلار )0/5 میلیارد ضرر(
وادیم نوینسكی
دارایی خالص: 1/4 میلیارد دلار )0/1 میلیارد ضرر(
این دو مالک »گروه اسمارت هولدینگ« هستند، 
که صاحب سهام استخراج معدن و ساخت و ساز 
در کریمه است. پنج سال پیش آن ها توسعه ای 2 
میلیارد دلاری در زمینه  توریست را آغاز کردند.

واحد علی اکبروف
دارایی خالص: 12/6 میلیارد دلار )1 میلیارد دلار ضرر(
لئونید فدون
دارایی خالص: 6 میلیارد دلار )0/5 میلیارد دلار(
آنها سرمایه گذاران یک تفریحگاه 61 میلیون دلاری هستند.

یوری کاسیوک
دارایی خالص در بیستم مارس: 1/4 میلیارد دلار
در دوازدهم فوریه: )0/1 میلیارد دلار ضرر(

او رئیس بزرگ ترین شرکت کشاورزی در اوکراین است. فراورده های طیور او به 
دنبال محدودیت های واردات و بازرسی ها در پی جنگ اقتصادی آسیب دیده است.

کنستانتین گریگوریشن
دارایی خالص: 1/3 میلیارد دلار )بدون تغییر باقی مانده است(

او کنترل نیروگاه های برق عرض شبه جزیره را بر عهده دارد و 
همچنین تفریحگاه آبگرم ساحلی و آپارتمان های لوکس به ارزش 
300 میلیون دلار احداث کرده است.

کاستیانتین ژیواگو
دارایی خالص: 1/1 میلیارد دلار )0/1 میلیارد ضرر(
او مؤسس کسب و کار استخراج معدن »فرکسپو«، و 
همچنین مالک  کشتی سازی بزرگ نیروی دریایی، به 

نام »زالیو«، در کرانه  شرقی کریمه است.

ایهور کولومویسكی
دارایی خالص: 1/8 میلیارد دلار 
)0/3 میلیارد دلار ضرر(
هنادی بوهولیوبوف

دارایی خالص: 2/1 میلیارد دلار 
)0/2 میلیارد دلار ضرر(

این دو مالک بزرگترین بانک اوکراین، 
هستند که پس از تصاحب قدرت به 
دست روس ها به تعلیق درآمده.

جمعیت
 2 میلیون 

)4 درصد جمعیت اوکراین(

تولید ناخالص ملی در سال گذشته
 4/3 میلیارد دلار

)2 درصد از اقتصاد اوکراین(
مساحت

27,000 کیلومتر مربع
 )کمی کوچكتر از ماساچوست(

کریمه

تقسیم بندی
 قومی

روسی: 58 درصد

اوکراینی
24 درصد

تاتار

13 درصد
سایر: 5 درصد

کراسنواردسكویه

یفپاتوریا

ساکی

سواستوپول

یالتا

آلوشتا

فئودوسیا

کرچ

روسی اوکراینی تأسیسات و تجهیزات نظامی

سیمفروپول

مسكو

اوکراین

 سیاوش سرقینی
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سرمایه گذاران در سال 2۰13 حدود 3.2 میلیارد 
دلار از سرمایه گذاری های شان در روسیه کاسته اند 
و تا به همین جایِ ســال جاری هم ۴۰۰ میلیون 
 دلار دیگــر از این کشــور بیرون آورده شده اســت.
 الحاقِ کریمه از ســوی مســکو هم تهدید خروج 
سرمایه های ســرمایه گذاران بین المللی از روسیه و 
اروپای شــرقی را به همراه آورده. بااین حال جریانِ 
خروج سرمایه از روسیه متلاطم و متغیر بوده است 
و سود ناشی از سرمایه گذاریِ شکارچیانِ قراردادهایِ 
خوب و سرمایه گذارانی که خلاف جهتِ بازار حرکت 
می کنند موجب شده اســت در روزهای بعد از آغاز 

زیاد نگذشته اســت از آن زمان که روسیه را در 
جمــعِ بازارهای نوظهور جهان، در کنارِ برزیل، هند 
و چین، یکی از اقتصادهایِ قدرتمندِ گروه »بریک« 
تلقی می کردیــم. در ماه هایِ پایانیِ ســال 2۰13 
بسیاری از مدیرانِ سرشناس و صاحب نامِ موسساتِ 
پولی و مالی جهان از روندِ اقتصاد روسیه به هیجان 
آمده بودند و با جسارتی مثال زدنی رو به سوی این 
کشور داشتند. دیوید دارســت، استراتژیستِ سابق 
موسســه  مدیریتِ ثروت مورگان استنلی، گفته بود 
روسیه، در کنارِ ژاپن و سهام استخراج طلا، یکی از 
بهترین و اصلی ترین ایده های او برای سرمایه گذاری 
است. تیم ســرمایه گذاری جانی در بنگاه مدیریتِ 
فرســت ایگل هم اواخر ســال 2۰13 در سفری به 
شورویِ سابق به شرکت هایی سر زدند که سهام شان 
در بازارهای آینده با ارزیابیِ وسوسه انگیزِ عایدیِ پنج 

اندکی بعــد اعتراضات در اوکراین آغاز شــد،  و 
بــه برکناریِ رئیس جمهور آن کشــور ختم شــد. 
اما ســرمایه گذاران آن زمان به وحشــت افتادند که 
نیروهای روســیه وارد کریمه شدند و کرملین این 
ناحیه را به خاک کشــورش افزود. از زمان آغاز سال 
جدید میلادی، شاخص بازار سهام روسیه 12 درصد 
افت داشته است. طبق آمارهای بنیاد فکت سِت ارزش 
ســهام عمومی  که اکنون در روسیه مبادله می شود 
حدود ۴3۰ میلیارد دلار اســت، که کم تر از سقفِ 

ارزش شرکت اپل در بازار سهام است.
هنــوز بــرای ارزیابــیِ درســت اثــر واکنش 
سرمایه گذاران امریکایی و اروپایی به اخباری که از 
اوکراین و روسیه می رسد زود است، زیرا که بسیاری 
از بنگاه های سرمایه گذاری گزارش های خود را سه ماه 
یک بار منتشر می کنند. اما نگرانی ها از جنگ سردی 

بحران اوکراین شــاهد جریانی از ورود ســرمایه به 
روسیه باشیم. بنگاه های ســرمایه گذاریِ بازارهای 
نوظهور اروپا بیش ترین لطمــه را از بحران اوکراین 
متحمل شده اند. جریان خروج سرمایه ای به ارزش 
2.۴ میلیارد دلار در ســال گذشته با بیرون رفتنِ 
حدود یک میلیارد دلار در آغاز ســال 2۰1۴ همراه 

بوده است.
رئیس سرمایه گذار بنگاه  مدیریتِ ثروت و داراییِ 
دویچه اسَِت، می گوید بحران کریمه نشان می دهد 
که سرمایه گذارانِ بین المللی حق داشتند که نسبت 
به ســرمایه گذاری در روسیه نگران باشند، و این که 

زمان زیادی لازم است تا مسکو بتواند آبروی از دست 
رفتــه  خود را بازیابد. انتظار مــی رود جریانِ خروج 
ســرمایه از روسیه پس از بســطِ تحریم های غرب 
و امریکا علیه تجّار و صاحبان کســب وکاری که در 
برخی شرکت های بزرگ روسیه سهام دارند، با شدتِ 
بیش تری ادامه یابد؛ شرکت هایی که سهام شان جز 
مســکو در لندن و نیویورک هم معامله می شــود. 
آمارها و تحلیلِ یک بنگاه آمارگیری )مورنینگ استار( 
نشان می دهد که ســرمایه گذاران امریکایی نسبت 
به عموزاده هــایِ اروپایی خود در برابرِ بحرانِ پیش 
آمده مصون تر هستند. فقط ۴ بنگاه سرمایه گذاریِ 

کریمهوعاقبتسرمایهگذاریدرروسيه

آیاوقتسرمایهگذاریدرروسيهاست؟

آنچه تاجران و صادرکنندگان باید درباره اقتصاد در کریمه و اوکراین و روسیه بدانند

اگر معتقدید که اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک خود، »ناگهانی« بوده، نگاهی به تغییرِ نگرش 
سرمایه گذاران نسبت به اقتصاد روسیه بیاندازید تا تعریفِ جدیدی از »ناگهانی« به دست آورید

یا شــش برابر ارزش اسمی مبادله می شد. جورجیو 
کاپوتو، مدیر بنگاه درآمدسازی جهانیِ فرست ایگل، 

گفته بود: »روسیه اقلیمی شگفتی آفرین است.«
اینان تنها کســانی نبودند که روسیه را جذاب 
و وسوســه کننده می یافتنــد. تا دســامبر 2۰13 
شــرکت های امریکایی بیــش از 3۷ میلیارد دلار 
را به روســیه ســرازیر کرده اند، که بیش از دو برابرِ 
میزان ســرمایه گذاریِ سه سالِ پیش شان است. در 
پایان ســال هم تعداد مالکان جدید فروشگاه های 
زنجیره ای مگنیت روسیه نسبت به سه ماهه  پیش از 
آن دویست درصد رشد داشت. نیکو ماراییس، رئیس 
ســرمایه گذاری های چندوجهی در بنیاد شرودرز، 
اخیراً در کنفرانسی با شرکت خبرنگاران در نیویورک 
گفته بود: »تا چند ماه پیش واقعاً تصوری از این که 

روسیه چه خواهد کرد نداشتیم. هیچ تصوری.«

 کریس فلاد 
نویسنده 
فایننشال تایمز

 جن ویِژنر 
تحلیل گر
 سی ان ان
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دیگر، گرچه اختلاف نظرهای بسیاری در این زمینه 
باقی اســت، تا به همین جا اثری چشم گیر گذاشته 
است. بنگاه هایی که گزارش های دارایی خود در ماه 
دســامبر و فوریه را اعلام کرده انــد در پایان 2۰13 
حدود 9.1 میلیارد دلار از دارایی های شان را در قالب 
سهام روس نگه می داشتند؛ این میزان در پایان ماه 
فوریه 13 درصد کاهش یافته و به ۷.9 میلیارد دلار 
رسیده اســت. و تخصیصِ متوسطِ دارایی هایِ این 
بنگاه ها به سهامِ  روس یک پنجم کاهش یافته و حالا 
تنها ۰.۷۶ درصد از دارایی های آن ها به سهام روس 

اختصاص دارد.
حال، بسیاری از سرمایه گذاران پیش خود این طور 
فکر می کنند که سهام روس به شدت ارزان است و 
به این ســبب معامله هایِ وسوسه کننده و پرسودی 
می توان از آن ها به دست آورد. اما شرکت های روس 
از طرفی ریســکِ بالایــی یافته اند و همین موجب 
شده است که شرکت های شاخص MSCI روسیه در 
هفته های اخیر با سه یا چهار برابر عایدی به فروش 

روند.
دارست، که حالا مشــاور ارشد مورگان استنلی 
است، می گوید: »اگر چشم های تان را ببندید و دیگر 

نگاهی به این آمارها نیندازید، قطعاً چند سالِ بعد با 
لذت چشم تان را خواهید گشود.«

لوز پادیلا، رئیس گروه درآمد ثابت بازارهای نوظهور 
در بنیادِ دابل لاین و مدیر صندوق سرمایه گذاری این 
بنیاد در بازارهای نوظهور جهان، می گوید سهام روس 
هنوز هم عالی و سودآور است. وقتی تحریم هایِ غرب 
علیه پوتین بازار را به وحشت انداخت، او سهمِ سهام 
روس خود در سبد سرمایه گذاری اش را که تا پیش 
از آن هم سهمِ زیادی بود بیش از پیش افزایش داد. 
او می گوید باز هم به خرید سهام روس ادامه خواهد 
داد، به ویژه حالا که قیمت ها به شدت افت می کنند. 
صندوق سرمایه گذاری  که او مدیریتش را برعهده دارد 
در حال حاضر میزان زیادی از اوراق قرضه  شرکتیِ 
بانک های روس، از جمله وی تی بی و ســبِربنک، و 
اوراق قرضه  شرکت های انرژیِ تحت کنترل دولت، 
مثل گازپروم، را در اختیار دارد. پادیلا می گوید حتی 
وقتی دخالت های دولتی این شرکت ها را فلج کرد و 
کارایی شان را مختل، صاحبان اوراق قرضه تمام حق 
و حقوق شان را دریافت کردند. او می گوید: »روسیه 
برای ما ماجرایِ متفاوت و متمایزی است. این روسیه  
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اما همه  ســرمایه گذاران بر این عقیده نیستند. 
رودلف ریاد یونس، مدیر سابق بنیاد سرمایه گذاریِ 
آرتیو گلوبال، در ســال های 2۰۰۵ و 2۰۰۶ حدود 
1۶ میلیارد دلار در ۵۰ شرکتِ روسیه و شرق اروپا 
ســرمایه گذاری کرد و آن طور که خودش می گوید 
»اگر نه بزرگ ترین، یکی از بزرگ ترین سرمایه گذارانِ 
خارجی در روسیه« بود. اما چند ماه پیش – پیش 
از آغاز مناقشــه در اوکراین-  آخرین ســهم هایش 
در ســبِربک را فروخت زیرا که از نحوه  عملکردِ این 
شرکت ها راضی نبود. او می گوید: »شرکت های روس 
مدام رابطه  خوب شــان با ســهام داران را مخدوش 
می ساختند. وقتی از وضعیتِ خوب به کم تر خوب 
می رســید، یا از بد به بدتر، زمــان خوبی برای پول 

درآوردن نیست.«
این است که  ریادیونس حالا در حاشیه ایستاده، 
اما به دقت چند شــرکت را )که نام های شــان را لو 
نمی دهد( زیر نظر دارد، به ویژه شرکت های خصوصی. 
او می گوید: »حس می کنیم قیمت ها زیاده از آن چه 
که باید افت کرده اند، و منتظرِ وقتِ مناسب ورود به 
بازار هستیم، تا جای پایی در بازار بیابیم، یا دست کم 

دستی به بازار برسانیم.«

امریکایی بیش از 2۰ درصدِ دارایی های شــان را به 
ســهام و اوراق بهادار روس اختصاص داده اند، که در 
مقایسه با ۴۸ شــرکتِ بزرگ اروپایی تعداد اندکی 

است.
بنگاه هایِ ســرمایه گذاریِ اروپا که سهمِ زیادی 
از اوراق بهــادار روس دارند )بیــش از ۴۰ درصد از 
دارایی های شان( و جریانِ  خروج سرمایه  شدیدی را 
تجربه کرده اند شامل بنگاه شرودر، جی پی مورگان، 
پیکتیت و بلک راک هســتند. ریچارد تیترینگتون، 
رئیس تیم سرمایه گذاری و داراییِ بازارهای نوظهور 
دایــره  مدیریتِ داراییِ جی پی  مــورگان، می گوید: 
»نمی دانیم که تحریم ها علیه روسیه شدیدتر خواهد 
شد یا نه و هنوز تغییراتِ چندانی در »سبد سهام« 
منطقه ای بازارهــای نوظهور اروپــا نداده ایم چون 
دوســت نداریم واکنشــی زیاده  ازحد و بدبینانه به 

خبرها و تحولاتِ کوتاه مدت نشان دهیم.«
تیترینگتــون می افزاید که جی پــی مورگان بر 
سرمایه گذاری در شــرکت هایِ باکیفیت و باارزش 
در روســیه متمرکز شده است، و حالا که بازار سهام 
ضعیف تر شده سهامِ چنین شرکت هایی را بیش تر 

کرده است.
او می گوید: »ما همیشه نسبت به استانداردهایِ 
مدیریتِ  مناسبِ شرکت ها نگران و هشیار بوده ایم و 
سعی کرده ایم شرکت هایِ الیگارش ها یا سهام دارانی 
که در فهرستِ سیاه ایالات متحد بوده اند را نخریم 

و از سهام آن ها در سبد سهام خود اجتناب کنیم.«
تیترینگتون می گوید اگر موضــع غرب و اروپا 
علیه الحاق کریمه به روسیه سفت وسخت تر بشود 
اشتهایِ ســرمایه گذاران برای دارایی هایِ روس ها 

تحت تأثیر قــرار خواهد گرفت، و می افزاید که اگر 
تحریم های بین المللی بیش از این بسط نیابند تأثیر 
بلندمدت بر سرمایه گذاری در روسیه محدود و ناچیز 

خواهد بود.
شاخص بازار سهام روسیه از ابتدای سال جاری تا 
کنون 1۰/۶ درصد کاهش یافته است. اندی وارویک، 
که »ســبد ســهام« چندوجهیِ بنیاد بلک راک را 
مدیریت می کند، می گوید: »سهام ربایانِ زیرک سهامِ 
روس را ارزان و قابل خرید خواهند یافت اما مدیرانی 
که تعهداتِ بیش تر و گسترده تری دارند و از آزادیِ 
عمل چندانی برخوردار نیستند احتمالاً رو به سوی 
فرصت های دیگر در جاهای دیگر دنیا خواهند کرد 
زیرا که ریسکِ سیاسی موجود در روسیه بسیار بالا 

است.«
او لهستان و ترکیه را دو نمونه از بازارهای سهامی 
برمی شمارد که می توانند سرمایه گذارانِ رانده شده از 
روسیه را به ســوی خود جلب کنند؛ دو بازاری که 
ارزش گذاری های شان پس از ســقوطِ بازار روسیه 

جذاب تر شده است.
وارویک، که اخیراً، در ماه سپتامبر گذشته، سهمِ 
دارایی هایِ روسیه از سبدِ سرمایه گذاری های صندوق 
سرمایه گذاریِ بلک راک را حذف کرده است، می گوید 
تداومِ بلندمدتِ تحریم ها می تواند ســرمایه گذاریِ 
مستقیم خارجی در روســیه را دشوارتر سازد و به 
رشــدِ اقتصادی آن کشور آســیب بزند، به ویژه اگر 
ایالات متحده تصمیم بگیرد با افزایش عرضه  نفت 
و گاز خود به اروپا در برابر روســیه بایستد و تلافیِ 

اقداماتِ مسکو را بکند.
اما کنوال مســعود، متخصص »سبد سهام« در 

بنگاه تی رووه پرایس، می گوید این شرکت در موضعِ 
خود در برابرِ ســرمایه گذاری در روسیه و در سهمِ  
دارایی هایِ روس خود در »ســبد سهام« بازارهای 
نوظهور تغییری ایجاد نکرده است. بااین حال در سطحِ 
شرکت ها تحولی ایجاد کرده و به سمتِ شرکت ها و 
سهامِ کم ریسک تری چون یاندِکس، بزرگ ترین موتورِ 

جست وجویِ اینترنتِ روسیه، متمایل شده است.
تی رووه ســهم ســهام انرژی، از جمله شرکت 
نوواتکِ، دومین تولیدکننده  بزرگ گاز روسیه، را هم 
در سبدِ سرمایه گذاری خود کاهش داده است. گِنادی 
تیمچِنکو، از ثروتمندان و غول های انرژیِ روسیه که 
در فهرستِ ســیاه دولت امریکا هم حضور دارد، از 

سهام دارانِ نوواتکِ است.
جسی شرمن، مدیر »سبد سهام« بنگاه مدیریتِ 
داراییِ رنِ، که متخصص سرمایه گذاری در بازارهای 
نوظهور و پیش رو اســت و در زمینه  استراتژی هایِ 
سرمایه گذاری در روسیه و بازارهای نوظهور اروپایی 
کارشــناس، می گوید فروش دارایی ها و سهامِ  روس 
آشفته، شتاب زده و غیرمنطقی بوده است، که این به 
کاهش شدیدِ ارزیابی های قیمتی انجامیده. به گفته  
او این اتفاق سبب به وجود آمدنِ فرصت های خرید 
شده است. شرمن می گوید، بازار سهام روسیه حالا 
  MSCI ِ۶۵ درصد کم تر از شاخصِ بازارهای نوظهور
است که در بدترین روزهای بحران مالی سال 2۰۰۸ 
هم به آن نرســیده بود. به گفته  شــرمن: »تحولاتِ 
اوکراین به وضوح شکنندگیِ بسیاری به بار آورده است 
و چشم انداز کوتاه مدت ناگوار و آشفته به نظر می رسد. 
اما وقتی سرمایه گذاران می گریزند، فرصت هایِ خریدِ 

شگفت انگیزی خلق می شوند.«

تحولاتِ اوکراین 
به وضوح 

شکنندگیِ 
بسیاری به 

بار آورده است 
و چشم انداز 

کوتاه مدت ناگوار 
و آشفته به نظر 

می رسد. اما وقتی 
سرمایه گذاران 

می گریزند، 
فرصت هایِ خریدِ 

شگفت انگیزی 
خلق می شوند.
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ذغالسنگ،سوختِآیندهخواهدبود؟
گزارش تحلیلی اکونومیست به بهانه کمپینِ جدیدی که بزرگ ترین شرکت خصوصیِ زغال سنگ جهان

به راه انداخته است
دیگر بهتر از این چــه می توان یافت؟ ارزان 
اســت و اســتخراج و انتقال و سوزاندنش 
آســان. و نیز فراوان: ذخایــرِ قطعی اش در 
جهان طبــق آمارهای بی پــی، غول انرژی 
بریتانیا، کفاف مصرفِ 1۰9 سال آینده با نرخِ 
کنونــی را می دهد. بیش ترِ ذخایرش هم در 
سرزمین هایی است که از ثباتِ سیاسیِ نسبی برخوردار 
هستند. و تنوعِ گســترده ای از فروشندگانِ قابل اتکاء 
برایش وجود دارد، همچون بی اچ پی بیلیتون )انگلیسی-

استرالیایی(، گلنِکور )انگلیسی-سوئیسی(، پیبادی انرژی 
و آرک کول )هر دو امریکایی.(

ســوخت های دیگر گریبان گیر مداخله  دولت ها و 
کارتل ها هستند، اما در این صنعت مصرف کنندگان 
– در بخش گرمایش، تولید برق و متالوژی – اختیار 
و کنترل را در دســت دارند، و قیمت ها را پایین نگه 
می دارند. درســت همچون گذشــته که زمانی این 
ســوخت انقلاب صنعتی را محقق ساخت، حالا باز 
بهترین بختِ کشورهای فقیری است که می خواهند 

ثروت مند شوند.
این اســتدلال ها اســاسِ کمپینِ جدیدی است که 
پیبادی، بزرگ ترین شرکت خصوصیِ زغال سنگ جهان 
)که برخــلاف رقبایش، به لطف معــادنِ کم هزینه اش 
در استرالیا، ســودده است( به راه انداخته. و زغال سنگ 
موهبتی پرســود خواهد بود، اگر یک مشکلِ کوچک 
نداشــت: اگر این قدر ســوختِ کثیفی نبود. استخراج، 
حمل و نقل، انبار کردن و سوزاندنِ آن،  سراسر ریخت و 
پاش و آلودگی است و خطراتِ بسیاری نیز به همراه دارد. 
معدن های عمیقِ زیر زمین، کارگران را در شرایطِ آلوده 
و خطرناکی به کار می گیرنــد. اما معدن کاریِ روباز، که 
اکنون بیش ترِ زغال سنگ جهان را تأمین می کند، خاکِ 
روی زغال ســنگ را می کّند و آب ها را آلوده می ســازد. 
انتقالِ زغال سنگ هم مشکلاتِ محیط زیستیِ بسیاری 
به همراه می آورد. انتشــارِ فزاینده  دی اکســید کربن، از 
محلِ افزایشِ شدید مصرف زغال سنگ، تهدیدِ گرمایش 
زمیــن را به دنبــال دارد. دی اکســید کربن اقیانوس ها 
را اســیدی می سازد؛ ســوزاندنِ زغال سنگ همچنین 
دی اکســید گوگرد تولید می کند، که ریه  انســان ها را 
نابود می سازد و ســاختمان ها می فرساید. این تنها دو 

نمونه از موادِ ســمّی ای است که محصولِ 
سوزاندنِ  زغال سنگ هستند. از جهاتی هم 
نیروگاه های زغال ســنگ امواجِ رادیواکتیوِ 
بیش تری منتشر می کنند تا نیروگاه های 
هسته ای. این نیروگاه ها ریزذرّاتِ مرگ باری 
منتشر می کنند و به طورِ سرانه، نیروگاه هایِ 
زغال سنگِ مســئولِ مرگ ومیر بیش تری 

هستند تا نیروگاه های هسته ای، و نیز بیش از نیروگاه های 
نفتی .

اما فقر هم مرگ بار اســت، و رشــدِ اندک اقتصادی 
می تواند به بهای شغلِ سیاست مداران تمام شود. دو دهه 
نگرانی های محیط زیستی هم محدودیتِ اندکی بر صنعتِ 
تولید و مصرفِ زغال سنگ در جهان اعمال کرده است. 
برخی تولیدکنندگان ســعی می کننــد از این صنعت 
بیرون بیایند: در امریکا، کانسول انرژی پنج معدنش را 
در ویرجینیای غربی می فروشد تا روی تولید گاز شِیل 
متمرکز شود. مصرف کنندگانِ بزرگ زغال سنگ همچون 
امریکن الکتریک پاور و دوک انــرژی هم نیروگاه های 
زغال سنگ خود را تعطیل می کنند. بااین همه، علی رغم 
رشد انفجاری تولید گاز شِیل در امریکا، اداره  اطلاعات 
انرژی این کشــور می گوید تا سال 2۰۴۰ امریکا هنوز 
32 درصد از انرژی خود را از طریق سوزاندنِ زغال سنگ 
تأمین خواهد کرد )در مقایســه بــا ۴2 درصدِ کنونی.( 
آژانس بین المللی انرژی هم پیش بینی کرده اســت که 
زغال ســنگ به لحاظ اهمیت، و علی رغم محدودیت ها، 
تا ســال 2۰1۷ به نفت خواهد رســید. هرچه کشورها 
ثروت مندتر می شــوند به دنبالِ بدیل هــایِ بهتر برای 
زغال سنگ می گردند – چین در تقلا است که مصرفِ 
فزاینده  زغال سنگ خود را تحت کنترل درآورد. اما دیگر 
کشورها، مثل هند و افریقا، پای در مسیرِ افزایشِ مصرفِ 
این سوخت کثیف گذاشته اند. رشد انفجاری تولید گاز 
در امریکا تولیدکنندگان زغال سنگ این کشور را بر آن 
داشته است که به دنبال بازارهای صادراتِ جدید بگردند، 
و همین قیمت ها را در بازارهای جهانی بالا برده است. تا 
زمانی که مصرف کنندگان بهای اثراتِ جانبیِ زغال سنگ 
را نپردازند، این سوخت بسیار ارزان است. در آلمان برقِ 
تولید شده از زغال سنگ نصفِ قیمتِ برقی است که در 
نیروگاهِ گازی تولید می شود. این تناقضی لاینحل است 
که مصرفِ زغال سنگ در کشــوری که از جهاتِ دیگر 
سبزترین کشور دنیاست دارد اوج می گیرد. میزانِ تولید 
برق این کشور از زغال سنگِ ارزانِ کثیف در حال حاضر 
1۶2 میلیون کیلووات ســاعت است، که از زمانِ آلمانِ 

شرقیِ نزارِ گذشته تا کنون بی سابقه بوده است.
ژاپن هم پس از فاجعه  نیروگاهِ هسته ای فوکوشیما 
رو به ســوی زغال سنگ آورده است. دولت این کشور در 

11 آوریلِ گذشــته طرحِ انــرژیِ جدیدی را تأیید کرد 
که نقشِ زغال سنگ را به عنوان منبعِ بلندمدتِ تأمین 
برق گسترش می دهد. شــرکت های بین المللی تولید 
زغال سنگ با دو نگرانیِ بزرگ روبه رو هستند. یک این که 
دولت ها ممکن است سرانجام مجازات ها و محدودیت هایِ 
شدید، تعرفه ها و ممنوعیت هایی بر محصولِ آن ها اعمال 
کنند. نگرانیِ دیگر اشــباعِ جهانی اســت. قیمت هایِ 
زغال سنگِ گرمایشی )آن نوع زغال سنگی که در تولید 
گرما و برق استفاده می شــود( حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار به 
ازایِ هر تن اســت، که به زحمتِ هزینه  ســرمایه اش را 
تأمین می کند. برخی تولیدکنندگانِ استرالیایی حتی 
با ضرر به کار استخراج مشغول هستند، و قراردادهایی 
با خطوط راه آهن و بندرها بســته اند که هزینه  ظرفیتِ 

تولیدشان را می پردازد چه از آن استفاده کنند و چه نه.
برخلاف نفت و گاز، استخراجِ زغال سنگ ساده است 
و نیاز به مجموعه ای از حفّاری هایِ هزینه بر، ســکوها و 
لوله هــای انتقال ندارد. اگر قیمت زیادی پایین باشــد، 
شــرکت ها می توانند تصمیم به توقف تولید بگیرند و 
منتظرِ زمان بهتری برای تولید بنشینند. اما صرفه جویی 
در سرمایه محدودیت هایی دارد: هزینه  استخراج دارد بالا 
می رود، زیرا که آن انواعِ زغال ســنگ که آسان به دست 

می آیند دارند ته می کشند.
شــاید بزرگ ترین امیدِ تمام کسانی که در صنعتِ 
زغال سنگ دســتی دارند تکنولوژی باشــد. استخراج 
و حمل و نقلِ زغال سنگ همیشــه آلوده کننده خواهد 
بود، اما اگر این ســوخت را ارزان تر و تمیزتر بسوزانیم 
می تــوان آن آلودگی را نادیده گرفــت. تکنولوژی هایِ 
نویدبخشِ بســیاری در افق نمایان هستند: استخراجِ 
گاز از زغال ســنگ، جذبِ انتشــارِ آلاینده ها، و کنترلِ  
دی اکســید کربن و غیره. اما هیچ کدام این ها آن قدرها 
که باید نمی تواند از اثراتِ زیان بار زغال ســنگ بکاهد. و 
همه  آن ها نیازمندِ یارانه هایی هستند – از محلِ درآمد 

مصرف کنندگان، سهام داران یا مالیات دهندگان.
یک نیروگاهِ پنــج میلیارد دلاریِ زغال ســنگ در 
می سی ســی پی، که از محلِ پول مالیات ساخته شده 
و نیــروگاهِ زغالِ تمیز نــام گرفته، تمــامِ به روزترین 
تکنولوژی های موجود را به کار گرفته است. اما با قیمتِ 
۶۸۰۰ دلار بــه ازای هر کیلووات، این نیروگاه می تواند 
عنــوانِ پرهزینه ترین نیــروگاهِ تاریخ را از 
آن خــود کند )تولید یک کیلووات برق در 
یک نیــروگاهِ گازی در امریکا 1۰۰۰ دلار 
هزینه دارد.( با چنین قیمت هایی، برخلاف 
سناریوی آینده نگرانه بزرگترین تولیدکننده 
زغال ســنگ جهان، این سوخت فسیلی 
همچنان کثیف و آلاینده باقی خواهد ماند.

برخلاف نفت و 
گاز، استخراجِ 
زغال سنگ ساده 
است و نیاز به 
مجموعه ای 
از حفّاری هایِ 
هزینه بر، سکوها 
و لوله های انتقال 
ندارد. اگر قیمت 
زیادی پایین 
باشد، شرکت ها 
می توانند تصمیم 
به توقف تولید 
بگیرند و منتظرِ 
زمان بهتری برای 
تولید بنشینند.
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در دو دهه گذشته شاهد تغییراتِ عظیمی در 
جریانات ســرمایه خصوصی به داخل کشورهای 
درحال توسعه بوده ایم. این جریان ها، هم به صورتِ 
خالــص و هم در قالب ســهمی از تولید ناخالص 
داخلی کشورهای درحال توسعه، افزایش یافته اند 
و در واکنش به تغییراتِ فاحش شرایط اقتصادی 
و مالی جهان نوســانات بسیاری به خود دیده اند. 
در دوره پس از بحران، متوســطِ جریاناتِ مالی به 
داخل کشــورهای در حال توسعه حدود ۶ درصد 
از تولید ناخالص داخلی بوده است؛ نرخ هایِ بهره 
پایین در کشــورهایِ پردرآمد و چشــم اندازهایِ 
خوش بینانه ترِ رشــد در سراسرِ مناطق نوظهور و 
درحال توسعه این جریان ها را تقویت کرده اند. حال 
که احیاء اقتصاد در کشــورهای پردرآمد، در 
بحبوحه عقب نشینیِ تدریجی از سیاست هایِ 
غیرمعمول تحریکِ مالــی و پولی، تحکیم 
می یابد شرایطِ جهانیِ سال های گذشته به شکلی 
قابل لمس تغییر می یابند. بدین ترتیب کشورهای 
درحال توســعه می توانند انتظارِ تقاضای بیش تر 
برای صادراتِ خود را داشته  باشند، زیرا که تجارتِ 
جهانی مجدداً قوت می گیرد. اما از سوی دیگر باید 
انتظار افزایــش نرخ های بهره و جریان هایِ بالقوه 

ضعیف ترِ سرمایه  را هم داشته باشند.
در محتمل ترین سناریو، این پروسه عادی سازیِ 
فعالیت اقتصادی و سیاســت ها در کشــورهای 
پردرآمد باید خط سیری نسبتاً منظم را طی کند، 
به این صورت که نرخ هایِ بهره جهانی آرام آرام تا 
اواسط 2۰1۶ به 3/۶ درصد افزایش یابند. تحلیلِ 

سرمایه ها
 و ریسک ها

آینده نگر منتشر می کند: آخرین گزارش 
بانک  جهانی از دورنمای اقتصاد جهان 
در کشورهای درحال توسعه

  ترجمه بابک واحدی
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ارائه شده در این جا نشان می دهد که چنین روندِ 
جهانی ای تأثیرِ اختلال آفرینِ اندکی بر کشورهای 
درحال توسعه خواهد داشت، و کاهشِ جریان های 
ســرمایه به داخل کشــورهای درحال توسعه در 
۰/۶درصــدِ تولید ناخالص داخلــی آن ها در حد 
فاصل بیــن 2۰13 تا 2۰1۶ ثابت و اندک خواهد 
ماند، که عمدتاً محصول تضعیف سرمایه گذاری در 

سهام است.
بااین حال، ریسکِ تعدیل های شدیدتر همچنان 
چشم گیر اســت، به ویژه اگر شکنندگیِ فزاینده 

بحرانی روبه رو شــوند. با تمرکز بر ارزیابیِ عواملِ 
زیربناییِ بحران های بانکیِ گذشته، شواهد حاکی 
از آن است که کشورهایی که در پنج سال گذشته 
بسطِ اساسیِ بازار اعتبار داخلی، بر هم خوردنِ تراز 
حساب جاری، سطوحِ بالای بدهی های خارجی و 
کوتاه مدت یا نرخ های ارزِ گران را تجربه کرده اند، 
در شرایطِ کنونی با ریسکِ بیش تری روبه رو شوند. 
در هر حال، سیاست گذاران باید توجه بیش تری به 
واکنش  خود نسبت به شرایطِ روزبه روز سخت تر 
مالیِ جهان نشان دهند، و نقاط ضعف خود را بهتر 

بازار با مداخله هایِ غیرعادی و بی سابقه بانک های 
مرکــزی همراه شــود. طبقِ شبیه ســازی هایِ 
انجام شده، تغییرات شدید و ناگهانی در انتظارات 
بازار، که به افزایش عایدی های اوراق قرضه جهانی 
به میزانِ 1۰۰ تا 2۰۰ واحد پایه در ســه ماهه آتی 
می انجامد، می تواند به کاهش شدید جریان های 
سرمایه به کشورهایِ درحال توسعه به میزانِ ۵۰ 

تا ۸۰ درصد در چند ماه آینده ختم شود.
اگر چنیــن ســناریویی پیاده شــود برخی 
کشورهای درحال توسعه ممکن است با ریسک های 
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ارزیابی کنند. کشــورهایی که سپرهایِ سیاستی 
و اعتماد ســرمایه گذارِ کافی دارند می توانند روی 
مکانیزم های بــازار، سیاســت هایِ ضدچرخه ایِ 
اقتصــاد کلان، و سیاســت های احتیاطی برای 
مواجهه با کاهش ســرمایه گذاری خارجی حساب 
کنند. در مواردِ دیگر، آن جا که گستره  و محدوده 
مانور محدودتر است، کشورها ممکن است مجبور 
به انقباض در بخش مالی و پولی شوند تا نیازهایِ 
مالــی را کاهش دهنــد و جریان هایِ ســرمایه 
بیش تری را به داخل جذب کنند. آن جا که ذخایرِ 
کافی خارجی وجــود دارد، می توان از آن ها برای 
تعدیلِ سرعت کاهش ارزش نرخ ارز بهره گرفت، 
هم زمان که قوانینِ آسان تر جریان سرمایه به داخل 
و مشــوق هایِ ســرمایه گذاری مستقیم خارجی 
می توانند به نرم و ایمن ساختنِ این تعدیل ها کمک 
کنند. در نهایت، اصلاح اقتصادهای داخلی با بهبودِ 
کارآییِ بازارهای نیروی کار، مدیریتِ پولی، اصلاحِ 
شــرکت ها، نهادها، دولت و توسعه زیرساخت ها 
موثرترین راه برای بازیابی اعتماد و حصولِ ثبات 

است.

جریان های سرمایه: روندهای گذشته و آینده
از دهه 199۰، آن گاه که جریان های ســرمایه 
خصوصی به طور متوسط ۴ درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشورهای درحال توسعه را شامل می شدند، 
این جریان ها رشــدِ چشــم گیری داشــته اند. از 
سال های رشدِ انفجاری پیش از بحران سال 2۰۰3 
تا 2۰۰۷، جریان های سرمایه سرعت گرفتند و در 
سه ماهه سوم ســال 2۰۰۷ به بیش از 12 درصد 
تولید ناخالص داخلی کشــورهای درحال توسعه 
رســیدند، و پس از آن در اثر بحران مالی جهانی 
2۰۰۸ به محدوده منفی سقوط کردند. و پس از 
آن در دوره پس از بحــران دوباره تا حدی احیاء 
شدند، و در فاصله 2۰1۰ تا 2۰13 به طور متوسط 
۶ درصد از تولیــد ناخالص داخلی بودند. )نمودار 

)3.1
جریان هــای ســرمایه به داخل کشــورهای 
درحال توســعه عمدتــاً بــه نرخ هــای بــالای 
سرمایه گذاری انجامیدند و تعمیقِ سرمایه و تحولِ 
تکنولوژیک را تسهیل نمودند، که به نوبه خود تأثیر 
مثبتی بر پتانسیلِ رشد و سطوحِ توسعه یافتگی 
داشته اســت )گزارش بانک جهانــی، 2۰1۰( در 
بســیاری موارد، افزایش جریان های ســرمایه  به 
داخل کشــورها در ســال های پیش از بحران به 
عدم توازن هایِ عظیم در حساب جاریِ کشورهای 

در حال توسعه نیانجامید.
تحولات در مرکز اروپا استثنایی قابل ملاحظه 
اســت. جریان های عظیمِ وام های بانکیِ فرامرزی 
)که به تنهایــی ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی 
را در دوره 2۰۰۷-2۰۰3 تشکیل می دهند؛ نمودار 
3.2( موجبِ ایجاد حباب های قیمتی در دارایی ها 
و اعتبار در دوره پیش از بحران شدند، که همین 

به رشد انفجاری در مصرف خصوصی، کسری های 
فزاینده حساب جاری و مشکلاتِ بدهکاری  مشابهِ 
آن چه در کشــورهایِ پردرآمــد در همان دوره 
دیده می شود، انجامید. در نتیجه، برخلاف دیگر 
مناطق کشورهای درحال توسعه اروپا وارد دوره ای 
طولانی شده از بازســازی شدند که مشابه تجربه 

کشورهای پردرآمد بود.
درحالی که افزایش چشــم گیر در جریان هایِ 
مالی بــه داخل کشــورهای درحال توســعه در 
زمان هــایِ »عــادی« بــه معنــیِ فرصت های 
ســرمایه گذاری و رشــد بود، از ســوی دیگر به 
معنایِ سرایتِ شوک های مالی جهانی به مناطق 
مختلف بوده اســت، همان طور که در بحرانِ مالی 
2۰۰9-2۰۰۸ به روشــنی دیده می شــود، آن گاه 
کــه جریان های ســرمایه به داخل کشــورهای 
درحال توسعه ســقوطی شدید داشت و به حدود 

منفی یک درصد رسید.
بیش تــرِ مناطــق درحال توســعه، به مــدد 
سیاست های تحریکیِ ضدچرخه ای، چشم اندازهای 
رشــدِ بهتــر )کــه در رتبه بندی هــای اعتباری 
نسبی آن ها هویدا اســت؛ نمودار 3.3(، یافته اند. 
سیاســت های پولیِ به شــدت رها و انسباطی در 
کشورهای پردرآمد نقش ویژه ای در خیزشِ دوباره 
موج قدرتمند سرمایه سرازیر شده به کشورهای 
در حال توسعه، در دوره پس از بحران، ایفا کردند 
)که تا نیمه 2۰11 به اوجِ ۸.۵ درصدِ مجموعِ تولید 

ناخالص داخلی شان رسید.(

این موجِ دوباره پس از بحران در آغاز به تحریکِ 
احیاء وام دهی فرامرزی و بعدتر به تشــویقِ ایجاد 
توازن در سرمایه گذاری در سهام تحقق یافت، که 
هردو تأثیر ویژه ای از نرخ های بهره به شدت پایین 
و ریسک گریزیِ اندک پذیرفتند. در نتیجه، پیش 
از تابســتانِ 2۰13، وزن اوراق قرضه کشورهای 
درحال توسعه در پورتفوهایِ جهانی درآمد ثابت تا 
بدان سطوحی افزایش یافت که پیش تر فقط در 

اواخر دهه 199۰ دیده شده بود.
سرمایه گذاری در ســهام )جریان هایِ سرمایه 
اوراق قرضه و ســهام( از سال 2۰۰9 بدین سو در 
بیش ترِ مناطق پرقدرت بوده است )نمودار 3.2( در 
عوض، وام دهیِ بانک ها به ویژه در اروپایِ نوظهور 
تعدیل شده اســت، چون بانک های کشــورهای 
پردرآمد به تعدیل های ترازنامه ای و بازخرید بدهی 

پرداخته و این سیاست را ادامه می دهند.
سرمایه گذاری مســتقیمِ خارجی باثبات ترین 
جزء جریان های سرمایه بوده است، اگرچه تصویر 
در ســطحِ منطقــه ای مخدوش تــر و پیچیده تر 
اســت. در آفریقایِ جنوب صحــرا، جریان های 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در دوره پس از 
بحران با روندی ثابت رشــد کرده است، و اخیراً به 
۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه رسیده. 
این نقطه مقابلِ اتفاقی است که در جنوب آسیا و 
خاورمیانه و شمال افریقا افتاده؛ مناطقی که جریان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن ها در دوره 
2۰13-2۰11 در مسیرِ افُت بوده است )به ترتیب 

نمودار هفت: گزینه های سیاستی برای مقابله با اُفت ناگهانی در سرعتِ جریان های ورودیِ سرمایه
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به 1/3و ۰/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه(
در دو سال گذشته، جریان های سرمایه به داخل 
کشورهای درحال توسعه در حدود ۴/۵درصدِ تولید 
ناخالص داخلی آن ها ثابت شده اســت. این افُت 
سرعتِ جریان ســرمایه با وضعیتِ وخیم ذخایر 
بین المللــی، افزایش فــرار ســرمایه، و وضعیتِ 
نابه سامان تراز حســاب جاری در برخی کشورها 
و مناطــق، همــراه شده اســت، و از این طریق 
آســیب پذیریِ آن ها در برابر تغییرات در شرایطِ 

خارجی بیش تر شده است.

واکنشِ سیاستی 
به جریان هایِ ضعیف ترِ ورودیِ  سرمایه

تحقیق و تحلیل های ما نشان داده است که در 
یک سناریویِ خوش خیمِ حاصل از ترکیب احیاء 
اقتصــادی تدریجی در اقتصادهای پیشــرفته و 
عادی سازی نظام مند شرایط مالی جهانی، ریسکِ 
ســقوطی شــدید در جریان های سرمایه جهانی 
بســیار اندک خواهد بود. بااین حال، رویدادهای 
تابستان ســال 2۰13 نشان از مشکلاتی دارد که 
در مدیریــتِ انتظاراتِ بازار نهفته اســت، به ویژه 
زمانــی که بانک های مرکزیِ جهــان دارند برای 
خروج از استراتژیِ مداخله های غیرمنتظره در بازار 
برنامه ریزی می کنند. تنظیمِ ناگهانی نرخ های بهره 
جهان و شکنندگیِ مالیِ فزاینده بازارها می تواند 
تأثیرِ شگرفی بر جریان های سرمایه، چشم اندازهای 
رشــد، و ثباتِ مالی در کشورهای درحال توسعه 
بگــذارد، و اثراتِ حاصل احتمالاً بر کشــورهایی 
متمرکز خواهند بود که بیش از دیگران به لحاظ 
مالی با یکدیگر درهم پیوسته هستند و شکنندگی 

و نقاط آسیب پذیرِ بیش تری دارند.
اما  اگر تنظیم و تعدیلی نامنظم صورت بگیرد، 
مقاماتی که مجموعه ای از سیاست ها را در اختیار 
دارند تا با فشارهایِ بازارهای مالی مقابله کنند، باید 
این را به خاطر داشــته باشند که ترکیبِ مناسب 
بسته به وضعیتِ هر کشــور و رژیمِ سیاسی اش 
متغیر و متفاوت اســت. کشورهای درحال توسعه 
گام هایی در دوره ماه مِی تا ســپتامبر گذشته در 
این زمینه برداشته اند که شامل این موارد می شوند:

 استفاده از ذخایر بین المللی برای حمایت از پول 
داخلی و آرام ساختنِ پروسه تعدیل و تنظیم.

 اجرا یا بهره گیری از ترتیباتِ ســوآپ موقت با 
دیگر بانک های مرکزی برای افزایش دسترسی به 

نقدینگی و ارزهای خارجی.
 استفاده از سیاست پولی برای افزایش نرخ های 
بهره شــاخص و افزایشِ جذابیتِ دارایی هایی که 

پشتوانه پول های ملی قرار گرفته اند.
 تحمیلِ تدابیرِ اختیاری همچون شرایطِ نرخ ارز 

خارجی برای سرمایه گذاران.
 اجرای کنترل های موقت بر ســرمایه در زمینه 
جریان هایِ مالیِ روبه بیــرون، هم زمانِ برچیدنِ 
محدودیت ها و موانعِ سر راه سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی و ســرمایه گذاری های ســرمایه گذارانِ 
شرکتی و سازمان یافته.

 اســتفاده از تدابیرِ تجارتی کــه برای حفظ ارز 
خارجی طراحی شــده اند، مثل محدودیت های 
موقتِ واردات در قالبِ محدودیت های کمّی برای 
واردکنندگانِ کالاها، تعرفه های گمرکی، مالیات ها 

و تدابیرِ حمایت از صادرات.
 سیاست های تثبیتِ بودجه ای، کاستن از یارانه ها، 

و افزایش مالیات ها.
 اصلاحات با هدفِ بهبود فضای سرمایه گذاری، 

به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی.
برخی از این تدابیر در کمک به بازیابیِ اعتماد 
بازار و آرام ساختنِ تعدیل و تنظیم ها موفق بوده اند. 
درحالی که تدابیر دیگر، همچون محدودیت های 
تجارت، ممکن اســت به کاســتن از فشارهایِ 
کوتاه مــدت که می توانند تأثیــراتِ اختلال انگیزِ 
بسیاری داشته باشند و از پسِ پرداختن به منابع 
و دلایلِ زیرینِ ناتوانی و شــکنندگی برنیامده اند، 

کمک کرده باشند.
نمودار ۷ می کوشد طیفِ گزینه های سیاستی ای 
را که کشورها می توانند در مقابله با افتِ ناگهانیِ 
ســرعتِ جریان های ورودیِ سرمایه به کار گیرند، 
به طور خلاصه نشــان دهد. این که کدام واکنش 
سیاســتی برای کدام کشور مناسب ترین خواهد 
بود به عواملِ خاصِ مربوط به همان کشور مربوط 
اســت، از جمله نظــام نرخ ارز، درجــه باز بودنِ 
جریان سرمایه، ساختار تعهداتِ خارجی و بخش 
بانکی، و وضعیتِ کنونی ناموازنه های مالی و دیگر 

ناموازنه های اقتصاد کلان.
در کل، کشــورهایی که نرخ  ارزهــای کاملًا 
شــناوری دارند خواهند توانست بر مکانیزم های 
جذب بــازار )همچون کاهش ارزش نــرخ ارز( و 
سیاســت هایِ ضدچرخه ای ثبــاتِ اقتصاد کلان 
حساب کنند، هرآن گاه که موانع و سپرهایِ کافی 
در اختیارشان باشد. کشورهایی که نظام های نرخ 
ارزِ کم تر شــناور و انعطاف پذیری دارند، تعهداتِ 
خارجیِ عظیمی دارند، و اعتباراتِ خارجی شــان 
بر بازار اعتبارات مسلط است، باید بر سیاست های 
احتیاطی تر و قوانین و قواعــدِ جریانِ ورودِ مالی 
تکیه کنند. اگرچه باز بودنِ  محدودِ جریان سرمایه 
می تواند هنوز از محلِ سهم و ترکیبِ ترازنامه های 
بخش مالی آســیب پذیر و شــکننده جلوه کند، 
نیازمندِ توجهِ ویژه ای به کانال هایِ خاصِ سرایتِ 
بحران هستند. در نهایت، بزرگیِ کشور هم مهم 
خواهد بود، به این صورت که اقتصادهای کوچک 
فضایِ کمــی برای اتخاذِ سیاســت های کلان و 

احتیاطیِ مستقل در اختیار دارند.
از منظرِ عملی و اجرایی، طراحیِ مناسبت ترین 
پاسخ و واکنشِ سیاستی اساساً مختصِ هر کشور 
خواهد بود، باید تمامِ سهام داران و طرف های درگیر 
را لحاظ کند، و شفاف باشد. هیچ راه حلِ واحدی 

برای همه در دست نیست.

سه ســال پس از بهار عربی، اقتصادهای منطقه  
خاورمیانه و شمال افریقا همچنان گرفتار رکود هستند. 
بحرانِ سیاسی در مصر، بن بستِ سیاسی در تونس و 
تشدید جنگ داخلی در سوریه و گسترشِ دامنه های 
آن به لبنان و اردن، فعالیتِ اقتصادی در کشــورهای 
واردکننده  نفتِ درحال توســعه  این منطقه را کاهش 
داده است. تولید ناخالص داخلی مصر در سه ماهه  دوم 
2۰13 به میزان 3.2 درصد کاهش یافته و رشدِ سال 
مالیِ این کشور )با پایان در همان سه ماهه( به 2 درصد 
رسیده است. تولید صنعتی در کشورهای واردکننده  
نفت در سه ماهه  منتهی به ماه اکتبر 3۶ درصد کاهش 
یافته، که عمدتاً به ســبب کاهش شدید ۴۴ درصدی 
در مصر بوده اســت. بااین حال شاخص مدیرانِ خرید 
)PMI( برای نخســتین بار در 13 ماه گذشته در ماه 
نوامبر 2۰13 واردِ محدوده  مثبت شد و در ماه دسامبر 
هم در این محدوده باقی ماند، که نشان از بهبودِ تولید 

صنعتی و چشم انداز امیدوارکننده دارد.
تعدادِ گردش گرانی هم که به کشورهای واردکننده  
نفت ســفر کرده اند به شدت کاهش یافته، که عمدتاً 
به سبب بی ثباتی های سیاسی و مشکلات امنیتی در 
ســایه  برکناری دولت محمد مرسی در مصر و جنگ 
داخلی سوریه بوده است. این میزان در سه ماهه   منتهی 

به سپتامبر ۵۷ درصد کاهش یافته است.
تولید نفت در کشورهای درحال توسعه  صادرکننده  
نفت منطقه – که بیش از یک سومِ تولید نفت منطقه 
را شامل می شود – در سال گذشته حدود ۸.۵ درصد 
کاهش یافته است، که نشان از تأثیر مشکلات امنیتی، 
اعتصاب ها، و معضلات زیرساختی در الجزایر، عراق، 
لیبی، و تحریم هایِ بین المللی علیه جمهوری اسلامی 
ایران دارد. ناموازنه های خارجی در سراسر کشورهای 
درحال توســعه  منطقه رو به وخامت گذاشته اســت. 
کسری های حســاب جاری در کشورهای واردکننده  
نفت شــدیدتر شده است – که به ویژه حاصلِ کاهش 
شــدید در پذیرشِ گردش گران بــوده – درحالی که 
مازادهایِ حساب جاری برای کشورهای صادرکننده ی 
نفت کاهش یافته، زیرا که صادرات نفت افُت کرده است.

به استثناء چند مورد، ناموازنه های مالی در سراسر 
منطقه تشــدید شده اســت، به ویژه در کشــورهای 
واردکننده ی نفت. این وضعیت به معنای درآمدهای 
کم تر به سبب رشدِ کُند، افزایشِ مخارجِ عمومیِ مربوط 
به پرداخت دســت مزدها، یارانه های غذا و سوخت در 
سایه ی بهار عربی، و در برخی موارد افزایش هزینه های 

بازپرداخت بدهی ها، است.

رکودادامهدار
آنچه گزارش چشم انداز اقتصادی 
بانک جهانی، درباره خاورمیانه و 
شمال افریقا به فعالان اقتصادی 

گوشزد می کند

از منظرِ عملی و 
اجرایی، طراحیِ 
مناسبت ترین 
پاسخ و واکنشِ 
سیاستی اساساً 
مختصِ هر کشور 
خواهد بود، باید 
تمامِ سهام داران 
و طرف های درگیر 
را لحاظ کند، و 
شفاف باشد. هیچ 
راه حلِ واحدی 
برای همه در 
دست نیست.
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)b( )c( تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار، منطقه ی جغرافیایی
)c( تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار، کشورهای درحال توسعه

)c( تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار، کشورهای درحال توسعه
سرانه  تولید ناخالص داخلی، دلارِ ثابت

)e( تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید
مصرفِ خصوصی

مصرف عمومی
سرمایه گذاریِ ثابت

 )GNFS) f ،صادرات
)GNFS) f ،واردات

صادرات خالص، سهم در رشد
تراز حساب جاری، درصد از تولید ناخالص داخلی

تراز مالی، درصد از تولید ناخالص داخلی
مواردِ ویژه: تولید ناخالص داخلی

کشورهای درحال توسعه، به جز سوریه
)g( کشورهایِ برگزیده ی شورای همكاری خلیج فارس

صادرکنندگان درحال توسعه ی نفت
واردکنندگانِ درحال توسعه ی نفت

مصر
پایه  سال مالی

جمهوریِ اسلامی ایران
الجزایر

09-00
4.1
..

4.3
2.8
4.3
4.0
3.5
6.9
4.3
7.5

-0.6
5.2
6.0

-0.5
4.0
3.8
4.2
4.5
4.4
4.3
4.6
3.4

2010
4.2
4.6

4.6
3.0
4.6
2.0
3.3
5.1
6.9
4.0
0.8
1.7
8.4

-1.7
4.7
3.8
5.1
3.7
3.5
5.1
5.9
3.6

2011
3.8

-0.7

1.6
0.0
1.5
1.2
2.7
3.4

-0.8
1.2

-0.6
1.9
7.0

-1.7
-0.5
6.4

-2.3
2.3
2.0
1.8
2.2
2.6

2012
2.6
1.5

-1.1
-2.6
-1.1
2.3
1.8

-0.2
-2.5
4.1

-2.0
-1.7
8.7

-7.6
2.7
5.7
1.5
1.5
0.5
2.3

-2.9
3.3

2013 تخمین
1.9

-0.1

0.0
-1.5
0.0
1.4
3.5

-1.0
1.4
3.3

-0.6
-3.1
4.4

-7.2
0.8
4.1

-1.5
2.5
1.8
2.0

-1.5
2.8

2014 پیش بینی
2.8
2.8

1.8
0.3
1.8
3.1
3.4
0.6
2.9
4.4

-0.6
-3.4
4.1

-6.4
3.2
4.6
3.0
2.6
2.3
2.2
1.0
3.3

2015 پیش بینی
3.3
3.3

2.7
1.3
2.7
3.7
3.2
1.2
4.8
5.2

-0.4
-3.5
4.2

-5.9
3.4
4.7
3.4
3.2
2.8
3.1
1.8
3.5

2016 پیش بینی
3.5
3.6

3.0
1.6
3.0
3.4
3.1
2.6
4.2
3.8
0.0

-3.4
6.3

-5.9
3.6
4.7
3.4
3.8
3.3
3.3
2.0
3.5

)BOP( )d مجموعِ زیرمنطقه – کشورهایِ دارای حساب های درآمد ملیِ کامل + داده های(

پیش بینیِ منطقه ای )درصدِ تغییر سالانه، مگر معیار دیگری ذکر شده باشد(

جریان های مالی
جریان های ورود سرمایه

جریان های ورود خصوصی، خالص
جریان های ورودِ سهام، خالص

جریان های ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، خالص
جریان های ورود سهام پورتفو، خالص

اعتبارات خصوصی، خالص
اوراق قرضه

بانک ها
دیگر اعتبارات خصوصی

جریان های بدهیِ کوتاه مدت
جریان های ورودِ رسمی، خالص

بانک جهانی
صندوق بین المللی پول
دیگر جریان های رسمی

2008

23.9
25.6
30.0
29.6
0.4

-4.4
-0.8
-0.4
-1.3
-1.9
-1.7
-0.3
-0.1
-1.4

2009

30.9
28.4
27.5
26.3
1.2
0.9
0.1

-1.2
-1.0
3.0
2.5
0.9

-0.1
1.6

2010

31.4
30.1
24.2
22.3
2.0
5.9
3.2

-1.0
-0.8
4.5
1.3
0.8
0.0
0.5

2011

10.2
9.0

13.0
13.7
-0.6
-4.0
-0.6
-0.1
-0.7
-2.6
1.2
0.9

-0.1
0.3

2012

32.7
27.9
18.0
19.3
-1.3
9.9
5.8
0.4

-0.3
4.0
4.8
0.8
0.5
3.5

2013 تخمین

28.9
19.8
14.8
15.5
-0.7
5.0
1.2

-0.4
-0.1
4.3
9.1
0.8
0.0
8.3

2014 پیش بینی

21.3
15.2
12.9
13.1
-0.2
2.3
0.2

-0.1
-0.1
2.3
6.1
..
..
..

2015 پیش بینی

28.8
23.7
19.5
18.4
1.1
4.2
2.3
0.7

-0.2
1.4
5.1
..
..
..

2016 پیش بینی

32.1
27.7
21.8
20.3
1.5
5.9
3.4
1.1
0.3
1.1
4.4
..
..
..

جریان های سرمایه

الجزایر
مصر

     پایه  سال آماری
ایران
عراق
اردن
لبنان
لیبی

مراکش
)c( سوریه

تونس
یمن

)a( 09-00
3.4
4.4
4.7
4.6

-1.0
6.1
4.4
3.8
4.6
4.6
4.2
3.5

2010
3.6
3.5
5.1
5.9
5.9
2.3
7.0
3.5
3.6
3.2
3.0
7.7

2011
2.6
2.0
1.8
2.2
8.5
2.6
3.0

-53.9
5.0

-3.4
-2.0

-12.6

2012
3.3
0.5
2.3

-2.9
8.4
2.8
1.4

104.5
2.7

-21.8
3.6
2.4

2013 تخمین
2.8
1.8
2.0

-1.5
4.2
3.0
0.7

-6.0
4.5

-22.5
2.6
3.0

2014 پیش بینی
3.3
2.3
2.2
1.0
6.5
3.1
2.0

23.0
3.6

-8.6
2.5
3.4

2015 پیش بینی
3.5
2.8
3.1
1.8
6.6
3.3
2.7

12.2
4.4
1.7
3.3
3.9

2016 پیش بینی
3.5
3.3
3.3
2.0
8.3
3.8
4.2
9.0
4.7
1.7
3.6
3.9

پیش بینیِ کشورهای منطقه تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار )دلارِ 2010(

پانوشت: مگر آن که خلافش گفته شده باشد، میانگین های منطقه برای کشورهای کم درآمد 
را شامل  پردرآمد منطقه  از کشورهای  با درآمد متوسط محاسبه شده اند و هیچ کدام  و 

نمی شوند.
متوسط،  رشد  هستند؛  مجموع  موزونِ  متوسط های  زمانی  وقفه هایِ  در  رشد  نرخ های   a
منطقه  برای  سالانه  موزونِ  متوسط های  ساده ی  میانگین  به صورتِ  را  معیارها  و  نسبت ها 

محاسبه شده اند.
عمان،  کویت،  بحرین،  است:  پردرآمد  کشورهای  این  شامل  جغرافیایی  منطقه    b

عربستان سعودی، امارات متحد عربی و قطر.

c تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار و اجزاء مخارج را به نرخ ثابت دلار 2010 امریكا 
محاسبه کرده ایم.

d متوسطِ زیرمنطقه عراق و لیبی را کنار گذاشته است، دو کشوری که محدودیت های آماری 
مانع از پیش بینیِ درستِ اجزاء تولید ناخالص داخلی یا جزئیاتِ تراز پرداخت ها می شود.

e تولید ناخالص داخلی با نرخ های ارز برابری قدرت خرید محاسبه شده است
)GNFS( صادرات و وارداتِ کالاها و خدماتِ غیرعامل f

g کشورهای برگزیده  شورای همكاری خلیج فارس: بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی 
و امارات متحد عربی.
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ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی را می توان 
مهم ترین ســازمان سیاست گذار در زمینه اقتصاد جهان 
دانست، که با 3۴ کشــور عضو و کمیته های آمارگیری، 
تحقیق و سیاســت گذاری اش تأثیر چشم گیری بر روندِ 
تحولات اقتصادی جهان دارد. این ســازمان همه ســاله 
گزارش هایی در موضوعاتِ مختلفِ اقتصادی و با رویکردِ 
تبیینِ سیاســت های ممکن و گزینه هــای پیشِ روی 
سیاســت گذارانِ اقتصاد کشــورهای ثروتمند و در حال 
رشــد جهان منتشر می ســازد. در میانِ  این گزارش ها، 
گزارش های چشــم انداز بلندمدتِ رشد اقتصادی جهان 
کاربردِ موثری در تصمیم گیریِ سیاســت گذاران اقتصاد 
جهان و مدیرانِ شرکت ها و موسساتِ بزرگ بین المللی 
دارد. گزارشِ پیشِ رو به بررسی روندهایِ مختلف و سِیر 

رشد اقتصاد جهان در نیم قرنِ آینده می پردازد.
انتظار می رود تولید ناخالص داخلی جهان در پنجاه 
سال آینده سالانه 3 درصد رشد کند، اما چشم انداز رشد 
در میانِ کشورها و مناطقِ مختلف جهان تفاوت های بسیار 
دارد. کشورهایِ نوظهور جهان که با سرعتِ زیادی رشد 
می کنند محرّک اصلی چشم انداز بلندمدت خواهند بود. 
نرخ های رشــد کشورهای نوظهور سرانجام کند خواهند 
بود، و به رشدِ انتظاری منطقه سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی متمایل خواهد شد. رشد و استانداردهای زندگی 
از سوی اجرایِ فعال اصلاحاتِ مالی و ساختاری حمایت 
می شود. به موازات، بزرگیِ نسبی اقتصادها در پنجاه سالِ 
آینده تغییرِ فاحشی خواهد داشت. تولیدِ ناخالص داخلیِ 
مجموع چین و هند بــه زودی از مجموع تولید ناخالص 
داخلــی اقتصادهای گروه جی۷ فراتــر خواهد رفت و تا 
ســال 2۰۶۰ از کلِ اعضای ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی بیش تر خواهد بود. نرخ پس انداز جهانی تا سال 
2۰3۰ تقریباً ثابت خواهد ماند. وزنِ فزاینده کشــورهای 
پرپس انداز، به ویژه چین و هند، موجبِ سیر نزولیِ نرخ های 
پس انداز خصوصی در تک تک کشــورها خواهد بود، که 

عمدتاً به سبب پیر شدنِ جمعیت است.
علی رغم رشد سریع در کشورهای کم درآمد و نوظهور، 
تفاوت های عظیمِ بین کشــوری در زمینه استانداردهای 
زندگی در سال 2۰۶۰ پابرجا خواهد ماند. درآمدِ سرانه در 
فقیرترین اقتصادها تا سال 2۰۶۰ بیش از چهار برابر خواهد 
شد، و چین و هند افزایشــی بیش از ۷ برابری را تجربه 
خواهند کرد، اما استانداردهای زندگی در این کشورها و 
برخی کشــورهای نوظهورِ دیگر هنوز فقط یک چهارم تا 
۶۰ درصدِ سطحِ کشورهای پیشرو در 2۰۶۰ خواهد بود.

اصلاحاتِ جسورانه ترِ ساختاری و سیاستِ بلندپروازانه ترِ 
پولی می تواند استانداردهای زندگیِ بلندمدت را با متوسطِ 
1۶ درصد در مقایســه با ســناریویِ اساسیِ بهبودهایِ 
میانه رویِ سیاست ها رشد دهد. اصلاحات بلندپروازانه بازار 
تولید، که رشد بهره وری را افزایش می دهد، می تواند تولید 
ناخالص داخلی را به طور متوســط 1۰ درصد رشد دهد. 
سیاست هایِ معطوف به مشارکتِ بهتر و بیش تر نیروی 
کار می توانند تولید ناخالص داخلی را به طور متوســط تا 
۶ درصد افزایش دهند.ناموازنه های جهانی ممکن است تا 
سال 2۰3۰ ادامه یابند و تعمیق شوند، و حتی به سطحِ 
پیش از بحران برســند، اما اصلاحات مالی و ساختاریِ 

اقتصاد جهان
در سال 2060
گزارش سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی
 (OECD)

 ترجمه بابک واحدی
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عمیق تر و ســریع تر می تواند تــا آن زمان  یک چهارم از 
ناموازنه ها بکاهد.

اقتصاد جهان
 با چالش های متعددِ کوتاه و بلندمدت روبه رو است

اقتصــاد جهان در حال حاضر بــا چالش های جدی 
روبه رو است و باید اقداماتِ قاطعی در قالب سیاست های 
اقتصادی انجام شود تا اعتماد ازدست رفته بازیابد و احیاء 
اقتصادی در مســیر رشــد پایدار قرار گیرد. بسیاری از 
کشورها با دوره ای طولانی از تعدیل برای مقابله با میراثِ 
بحران، به ویژه به شــکلِ بیکاریِ شدید، ظرفیتِ مازاد و 
ناموازنه هــای بزرگ مالی، روبه رو هســتند. هرچه پیش 
می رویم، تغییراتِ جمعیتی، از جمله پیر شدنِ جمعیت، 

و هم گرایی اقتصادی تغییراتِ عظیمی در ترکیبِ تولید 
ناخالص داخلی جهان پدید خواهد آورد. در ســناریویی 
که در این جا ارائه شده اســت، کشــورها با این چالش ها 
روبه رو می شــوند و و واکنش های سیاســتیِ مناسب و 
اصلاحات ســاختاری به منظور حصول اطمینان از قرار 
داشتنِ بازده های رشد در مسیری پایدار اتخاذ می شوند. 
بنابراین، این ســناریو شــاملِ بهبودهایِ  پایدار، البته نه 
بزرگ، در سیاست ها، هم در کشورهای پیشرفته و هم در 
اقتصادهای نوظهور، در زمینه هایی چون بازارهای نیروی 
کار و تولید، انسجامِ مالی و اصلاحات در سیاست های رفاه 
و سیاست های مالی، خواهد بود. فرضیه زیرینِ این نوشتار 
این است که بحران فقط سطحِ روندِ تولید ناخالص داخلی 
را، در حال حاضر و در چند سالِ آینده، کاسته است و هیچ 

تأثیرِ پایایی بر نرخ های رشــد ندارد. افزون بر این، وقتی 
به بلندمدت می نگریــم، عواقب و پس زدن هایِ متحملِ 
برون دادِ روند دوره طولانی شــده تقاضــایِ فروکاهیده 
نادیده گرفته شده اند. بنابراین، سناریویِ بلندمدتِ حاصل 
چشــم اندازِ بلندمدتِ نسبتاً خوش چهره ای برای اقتصاد 
جهان به دســت می دهد. در واقع، تعدادی از عوامل هم 
نادیده گرفته شده اند، از جمله امکانِ نکول هایِ نامنظمِ 
بدهی، اختلالات در تجارت و تنگناهای ممکن در مسیر 
رشد به سبب استفاده ناپایدار از منابعِ طبیعی و خدماتِ 

محیط زیست.
در نیم قرنِ آینده انتظار بر این است که اقتصاد جهان 
به طور متوسط با نرخ سالانه ای حدود 3 درصد رشد کند. 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای سازمان 
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چین هند OECD باقیِ کشورهای غیر

ژاپن چین هند جهان

سهم در پس انداز جهانی، به درصد نرخ های پس انداز ملی به صورتِ درصدِ تولید ناخالص داخلی
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توســعه و همکاری اقتصادی هم طبق انتظارات تا سال 
2۰۶۰ سالانه 2 درصد خواهد بود، که در برخی کشورها 
پس از گذار از دورانِ احیاء از بحرانِ کنونی روندی کاهشی 
خواهد داشــت. اما رشــد جهانی ثابت و استوار خواهد 
ماند زیرا کشــورهایی که رشد نسبتاً سریعی دارند سهمِ 
بیش تری از تولیدِ جهانی را به خود اختصاص خواهند داد. 
در واقع، رشد در کشورهای غیر عضو در سازمان توسعه  
و همکاری اقتصادی همچنان از متوسطِ کشورهای عضو 
این سازمان سریع تر خواهد بود، اگرچه در دهه های آینده 
این اختلاف در سرعت رشد کاهش خواهد یافت. از بیش 
از ۷ درصدِ سالانه دهه گذشته، رشدِ کشورهای غیرعضو 
سازمان توســعه و همکاری اقتصادی در دهه 2۰2۰ به 
حــدود ۵ درصد کاهش خواهد یافــت و تا دهه 2۰۵۰ 
به حدود نصف خواهد رســید )جدولِ انتهایِ گزارش را 
ببینید.( تا سال 2۰2۰، چین بالاترین نرخِ رشد را نسبت 
به هر کشور دیگر جهان خواهد داشت، اما آن زمان است 

که هند و اندونزی هر دو از این کشور جلو خواهند زد.
پیر شدن جمعیت در بسیاری از کشورها ترمزی بر رشدِ 
اقتصاد خواهد زد، اگرچه بهبودِ نظام آموزش آن را کنترل 
خواهد کرد. روندهایِ ذکرشــده در رشد تولید ناخالص 
داخلی به سبب پیر شدنِ  جمعیت رخ می دهند، که فشاری 
رو به پایین بر ورودیِ نیروی کار خواهد گذاشــت، و نیز 
بر توســعه بهره وری که از کشوری به کشور دیگر تفاوتِ 
بسیار دارد. پیر شدنِ جمعیت، به سبب افُت نرخ زادو ولد و 
پیشرفت های عمومی در افزایش طول عمر، تأثیری منفی 
بر مشارکتِ نیروی کار خواهد داشت. انتظاراتِ جمعیتیِ 
آینده نشــان می دهند که در ۵۰ ســالِ آینده پیر شدنِ 
جمعیت به ویژه در آسیا، شرق اروپا و جنوبِ اروپا سرعتِ 
بسیار خواهد داشت، و نسبتِ وابستگیِ کهن سالی در این 
مناطق بیش از دو برابر خواهد شد، و حتی در چین چهار 
برابر می شود. در واقع، پیر شدنِ  سریع تر جمعیت در این 
کشــور تا حدی توضیح می دهد که چرا هند و اندونزی 
در کم تر از یک دهه در نرخِ رشد اقتصاد از چین سبقت 
خواهند گرفت. با در نظر گرفتن توســعه تمام گروه های 
سنی، طبق تخمین ها کل جمعیتِ جهان در پنجاه سال 
آینده با نرخ رشد ســالانه ۰/31درصدی افزایش خواهد 
یافت. با فرضِ ثابت ماندنِ  تمام عوامل دیگر، رشدِ نسبتاً 
بالایِ کل جمعیت ترمزی بر رشــد سرانه تولید ناخالص 

داخلیِ برخی کشورها )کشورهای انگلیسی زبان و برخی 
اقتصادهــای نوظهور( خواهد بــود )ر.ک. جدول انتهای 
گزارش.( طبق این سناریو، کاهشِ سهم جمعیتِ سنِ کار 
به طور کامل به مشارکتِ کم تر نیروی کار ترجمه نمی شود. 
برعکس، فرض بر این است که سنِ قانونی بازنشستگی با 
افزایشِ طول عمر تعدیل می شود تا سهمِ ثابتی از طول 
عمرِ اختصاص یافته به کار حفظ شود. علاوه براین، روندِ 
بلندمدت بسطِ آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت و با 
مشارکتِ بالا همراه خواهد شد. از این رو، در این سناریو نرخ 
مشارکتِ نیروی کار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
)در میانِ  جمعیتِ  بالای 1۵ سال( در نیم قرنِ آینده در 
سطحِ ۶۰ درصدِ کنونی ثابت خواهد ماند. بااین حال، هنوز 
کشورهایی هستند که در آن ها افُت مشارکتِ نیروی کار 
رشــد را مختل خواهد کرد )مثل لهستان، کره، پرتغال، 
ژاپن، اســلوونی و چین( به طریق مشابه روند بیکاری در 
کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آرام آرام 
به سطحِ پیش از بحران خود باز خواهد گشت، و ورودیِ 
نیروی کار را ثبات خواهد بخشــید. ورودیِ کلیِ نیروی 
کار به جز در چند کشور چندان به رشد کمک نمی کند 
)افریقای جنوبی، مکزیک، ترکیه، عربســتان سعودی و 
هند( )نمودار 1( علاوه براین، با ثباتِ  تدریجیِ نسبت های 
سرمایه-به-تولید در بیش ترِ کشورها، تعمیقِ سرمایه هم 

محرّک مهمی برای رشد نخواهد بود.

پس انداز جهانی با تثبیتِ مالی
 و خیزشِ چین و هند ثبات خواهد یافت

پس انداز، وقتی به انباشــتِ سرمایه ترجمه می شود، 
محرّکِ رشد است. نرخ های پس انداز خصوصی در پنجاه 
سال آینده در بیش ترِ کشورها افُت خواهد کرد، که عمدتاً 
به سبب پیر شدنِ جمعیت است. اما نرخ پس انداز جهانی 
تا حدود سال 2۰3۰ نسبتاً ثابت خواهد ماند )نمودارهای 
2( این به خاطرِ افزایشِ ســهمِ مرکّب هند و چینِ نسبتاً 
پرپس انداز در درآمدِ جهانی است، که سیرِ نزولی نرخ های 
پس انداز را جبران می کند. عاملِ دیگرِ سبب ســازِ ثبات 
پس انداز جهانی افزایش پس انداز عمومی در کشورهای 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است؛ پس اندازی که 
برای تثبیتِ بدهی های دولتی در میان مدت ضروری است، 
و در برخی موارد نیازمندِ انقباضِ مالی )مثل موردِ ژاپن و 

امریکا( این امر بخشِ بزرگی از افُتِ پس انداز خصوصی در 
دهه آینده را، به ویژه در ژاپن و امریکا، جبران خواهد کرد. 
پس از سال 2۰3۰، تحولاتِ جمعیتی، به ویژه پیر شدنِ 
سریع جمعیت در چین، و رشدِ کُند اقتصادهای نوظهور 
فرمانِ اقتصاد را در دست خواهد گرفت، و به تدریج از نرخ 

پس انداز جهانی خواهد کاست.

نرخ های بهره ممکن است به تدریج افزایش یابند
افُتِ پس انــداز جهانی پس از 2۰3۰، اگرچه تخمین 
و گمانه زنی است، می تواند فشــاری روبه بالا بر نرخ های 
بهره بگذارد. علاوه براین، از آن جا که نســبت های بدهیِ 
عمومی عموماً در سطوحِ بالای سناریویِ حداقلی به ثبات 
می رسند، ریســک مالی در برخی از کشورهای سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی افزایش خواهد یافت، که خبر 
از نرخ هایِ بهره واقعیِ بالاتری در آینده نسبت به نرخ های 
بهره دهه گذشته می دهد. در میان مدت، نرخ ها به سببِ 
معکوس شدنِ نرخ های پایینِ سیاست پولی، که از زمانِ 
آغــاز بحران ثابت باقی مانده بودند، هم بالا خواهد رفت؛ 
نرخ های پایینی که نرخ های بهره بلندمدت را پایین نگه 

داشته اند.

ناموازنه حساب جاری
 در دو دهه آینده افزایش خواهد یافت

انتظار می رود ناموازنه های حساب جاری جهانی، که 
بازتابِ تفاوت های میان کشــورها در تحولات و توسعه 
پس انــداز اســت، در دو دهه آینده عمیق تر شــود و تا 
2۰3۰ به ســطوحِ پیش از بحران برسد، اما بعد از آن از 
این ناموازنه ها کاسته خواهد شد )نمودار 3( در کوتاه مدت، 
تعمیقِ شکافِ ناموازنه های حساب جاری عمدتاً واکنشی 
چرخه ای است، چون بیش ترِ کشورهایی که پیش از بحران 
کســری های بودجه بزرگی داشتند )مثل امریکا( عموماً 
نســبت به آن هایی که مازادِ بودجه داشتند )مثل چین( 
سیرِ نزولیِ شــدیدتری را تجربه کرده اند. در بلندمدت، 
اثرِ معکوس پیر شــدن جمعیت بر پس انداز اصلی ترین 
عامل منجر به کاهش ناموازنه حساب جاری در بیش تر 
کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خواهد بود. 
مازاد حســاب جاری چین تا حدود سال 2۰3۰ افزایش 
خواهد یافت، زیرا که نرخ سرمایه گذاری بسیار سریع تر از 

نمودار 4: درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر حسب برابریِ قدرت خرید 2005
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پانوشت: تولید ناخالص جهان از مجموعِ تولید ناخاص داخلیِ 34 کشور سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و 8 
کشورِ جی20 غیرعضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به دست آمده است
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نرخِ پس انداز رشد می کند، و این به سبب کُند شدنِ رشد 
اقتصادی اســت. بااین حال، این انتظارات و پیش بینی ها 
با شــک و تردیدهایِ بسیاری همراه هستند و اصلاحاتِ 
سیاستی در برخی حوزه ها )مالی، رفاه و اصلاحاتِ پولی( 

می توانند تغییرِ اساسی در این پیش بینی ها وارد سازند.

بزرگیِ نسبیِ اقتصادها در نیم قرنِ آینده
 تغییرِ فاحشی خواهد داشت

در پنجاه ســالِ آینده شاهد تغییراتِ چشم گیری در 
سهمِ کشورها از تولید ناخالص داخلیِ جهان خواهیم بود 
)نمودار ۴( بر اســاسِ برابریِ قدرت خرید سال 2۰۰۵، 
انتظار می رود چین به زودی حوزه یورو را کنار بزند و چند 
سال پس از آن هم از امریکا سبقت بگیرد، تا بزرگ ترین 
اقتصاد جهان شــود، و هند هم که اخیراً از ژاپن جلو زده 
تا 2۰ سالِ آینده از حوزه یورو سبقت خواهد گرفت. نرخِ 
رشد ســریع تر چین و هند بیان گرِ آن است که مجموع 
تولید ناخالــص داخلیِ این دو تا حدود ســال 2۰2۵ از 
مجموعِ هفت کشورِ بزرگ ســازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی )جی۷( بیش تر خواهد شــد و تا 2۰۶۰ یک و 
نیم برابرِ آن خواهد بود. در نظر بگیرید که در سال 2۰1۰ 
چین و هند کم تر از نیمی از تولید ناخالص داخلیِ جی ۷ 
را در اختیار دارنــد. حیرت انگیزتر آن که مجموعِ تولید 
ناخالص داخلیِ این دو کشــور در سال 2۰۶۰ از مجموعِ 
تولید ناخالص داخلی کل حوزه سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی بیش تر خواهد بود؛ بااین که در حال حاضر کم تر 

از یک سومِ آن مقدار است.

شکافِ سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد 
یافت اما تفاوت  میان کشورها برجای خواهد ماند

 تغییراتِ این چنین در ســهم تولید ناخالص داخلی 
جهان با سیری در سرانه تولید ناخالص داخلی به سمتِ 
هم گرایی میان کشورهای پیشرفته و نوظهور همراه خواهد 
شــد، اگرچه شکاف های عمیق در استانداردهای زندگی 
باقی خواهند ماند )نمودار ۵( پیش بینی می شود که در نیم 
قرنِ آینده، متوسطِ ناموزونِ سرانه تولید ناخالص داخلی 
)برحســب برابری قدرت خرید 2۰۰۵( سالانه حدود 3 
درصد در کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی رشد کند، در مقایسه با 1.۷ درصد رشد سالانه 

در حوزه کشــورهای عضو این سازمان. در نتیجه، سرانه 
تولید ناخالص داخلی در فقیرترین اقتصادها )در ســال 
2۰11( بیش از چهار برابر می شود )برحسب برابری قدرت 
خرید 2۰۰۵(، درحالی که در ثروتمندترین اقتصادها فقط 
دو برابر خواهد شــد. چین و هند افزایشی بیش از هفت 
برابری را در ســرانه درآمدشان تا 2۰۶۰ تجربه خواهند 
کرد. میزانِ سیرِ رسیدن به کشورهای ثروت مند در چین 
طنین بیش تری دارد، که نشان از رشدِ قدرتمندِ بهره وری 
و افزایش چگالی ســرمایه در یک دهه گذشته دارد. این 
امر چین را به دست کم 2۵ درصد بالاتر از سطحِ درآمدی 
امریکا خواهد رساند، درحالی که سرانه درآمد در هند فقط 

به نصفِ سطحِ کنونیِ امریکا خواهد رسید.

اصلاحات ساختاری به همراهِ تثبیت بلندپروازانه مالی 
می تواند استانداردهای زندگی را بالا ببرد

اجرایِ سیاســت های ســاختاری، بودجــه ای و مالیِ 

جسورانه تر از ســناریوی پایه، همچون سیاست هایی که 
در بســترِ ارزیابیِ متقابلِ گروه جی 2۰ گنجانده شده اند، 
می تواند چشم انداز بلندمدت جهانی را به نحو چشم گیری 
بهبود بخشــد. در نیم قرنِ آینده، این امر به کاستنِ بیش 
از پیش از شــکاف هایِ میان کشــورها در استانداردهای 
زندگی کمک خواهد کرد، از بین بردنِ ناموازنه های جهانی 
را آســان تر خواهد کرد و پتانسیلِ رشد جهانی را افزایش 
خواهد داد: اصلاحاتِ این چنین در مجموع می تواند رشد 
ســالانه تولید ناخالص جهان را به متوسطِ ۰.3 درصد در 
پنجاه سال آینده برساند، )نمودار ۶( که نشان می دهد سرانه 
تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2۰۶۰ به طور متوسط 
1۶ درصد افزایش خواهد یافت. بیش ترین سود از اصلاحاتِ 
جسورانه تر ســاختاری نصیبِ کشورهایی خواهد شد که 
در آن ها شرایطِ کنونی سیاست ها و قوانین و قواعد بسیار 
عقب تر از قوانین بازار و عملکردِ بازار کار قرار دارد؛ همچون 
کشورهای شرق و جنوبِ اروپا و اقتصادهای نوظهور جهان.
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شكاف هایِ درحال کاهش درآمد

شكاف های درحال افزایش درآمد

سرانه تولید ناخالص داخلی به صورتِ درصدی از تولید ناخالص داخلی امریكا، 2011
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هنر کارآفرین
مدیریت منابع است

گفت وگو با مهندس خسرو سلجوقی
 کارآفرین نمونه و سلطان کِرم ایران

شرایطزندگیشماوخانوادهچگونهبود؟
من از کودکی چون فرزند اول بودم همیشــه تمام 
کارهای خانواده بر دوشم بود. از ۴، ۵ سالگی علاوه بر اینکه 
خرید خانه را انجام می دادم، در باقی کارها اعم از نگهداری 
بچه های کوچک تر از خودم، پخت وپز و شست وشــو 
مشارکت داشتم. زندگی ما آن زمان در شرایط سختی 
می گذشــت. محله مان آب، برق و تلفن نداشت. تأمین 
نور خانه از طریق گردسوز امکان پذیر می شد و گرمای 
خانه با کرسی و ذغال. آبی که برای شست وشو استفاده 
می کردیم جوی آبی بود که از میانۀ محل می گذشت و 
توســط میراب به طور نوبتی توزیع می شد و آب انباری 
داشــتیم که هر 1۵ روز یک بار آن را پر می کردیم. آب 
شربمان هم از شــیرهای آب شربی بود که به آن »شیر 
فشاری« می گفتند. یادم هست حتی آن زمان یخچالی 
هم نبود و وقتی از ده برایمان گوســفند می فرستادند، 
گوشتش را قورمه می کردیم و برای استفاده درازمدت 
در خانه آویزان بود. همه این ها سبب شد که من از همان 
کودکی با کسب وکار و داشتن درآمد آشنا شوم. نخستین 
دستمزدی که می گرفتم به خاطر همین مشارکت در 
کارهای منزل بود که مادرم هفته ای دو ریال به من پاداش 
می داد. جالب آنکه مادرمان آخر ماه چرتکه می انداخت و 
اگر پولی کم می آوردیم از همان دو ریال ها پس می گرفت. 
این بود که من از همان زمان برای نگهداری حســاب 
پول هایم، مجبور بودم نوعی حسابداری ساده را بیاموزم 

تا زیاد متضرر نشوم! 
یعنیازهمانکودکینوعیمدیریتمنابعرا

آموختيد...
بله. نــوع تربیت خانوادگی ما به این شــکل بود که 
به صورت غیرمستقیم مدیریت منابع را آموزش دیدیم. 
همین باعث شد من ارزش پول را بفهمم و در پس انداز 
پول و نگهداشت پول دقت کنم. کمی که بزرگ تر شدم 
تابستان ها برای کار می رفتم مدتی پادویی کردم، مدتی 
هم به عنوان شــاگرد در نجاری کارکردم. شاید برایتان 
جالب باشــد که با اولین حقوقی که گرفتم برای مادرم 
گردنبند و برای پدرم ساعت خریدم. از همان زمان عرقِ 
»من هم می توانم« داشتم و این ریشه در تربیت مادرم 
داشت. همزمان در مدرسه هم کسب وکاری برای خودم 
داشتم و فروشگاه و تعاونی مدرســه را اداره می کردم. 
هم در دوره ابتدایی و هم دبیرستان مبادرت به این کار 
می کردم و باعث شد خرید کالا، توزیع کالا، فروش کالا و 
خیلی چیزهای دیگر را یاد بگیرم. دانش آموزان زیادی در 
مدرسه بودند اما کمتر کسی حاضر بود این کار را انجام 
دهد؛ اما من از همان کودکی کار کردن را دوست داشتم. 

کیوارددانشــگاهشدیدوچهرشتهایرا
برایتحصيلانتخابکردید؟

سال 13۵۶ بود که به دانشکده افسری رفتم. شاید 
به خاطر علاقه شدیدی که به نظم، انضباط و دیسیپلین 
داشــتم و تصور می کــردم رفتن به نظام پاســخگوی 
خواسته ام خواهد بود. در خانواده پدرم جز خود او که از 
ارتش منزجر بود، چهار عمویم همگی نظامی بودند. پدرم 
مخالفتی نکرد اما موافق هم نبود. به دانشکده افسری 
رفتم اما به ماجراهای انقلاب برخورد کرد و باعث شــد 

 امید ایران مهر
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بیرون بیایم. فضای انقلابی بر فعالیت نیروهای مسلح هم 
تأثیر گذاشته بود، بنابراین صلاح دیدم نمانم. همان زمان 
از یک دانشکده آمریکایی در کالیفرنیا برای تحصیل در 
رشته الکترونیک پذیرش گرفتم اما پدرم با رفتن به امریکا 
مخالفت کرد. همزمان در رشته ریاضی محض دانشگاه 
تربیت معلم پذیرفته شدم و تحصیل را آغاز کردم. کمتر 
از دو ســال بعد ماجراهای انقلاب فرهنگی و تعطیلی 
دانشگاه ها پیش آمد. باوجوداینکه تحصیلم متوقف شده 
بود اما بیکار نماندم. همان زمان به عنوان نیروی جهادی 

وارد جهاد دانشگاهی شدم. 
درجهاددانشگاهیکارتانچهبود؟

در آنجا کارم جوشکاری موتورهای کوره های آجرپزی 
بود. خاطرم هست شخصی ارمنی موتوری برای کوره های 
روستایی طراحی کرده بود که ما در جهاد دانشگاهی بر 
اساس آن طرح، موتورها را جوش می دادیم و به روستاها 
می فرســتادیم. همان زمان به خاطــر علاقه ای که به 
تحصیل داشتم وقتی شنیدم مدرسه عالی شهید مطهری 
دوره هایی با عنوان اندیشه شناسی ایجاد کرده، ثبت نام 
کردم و به عنوان طلبه مشغول تحصیل شدم. جز این ها 
به عنوان معلم هم وارد آموزش وپرورش شدم. با تدریس 
ریاضی شروع کردم و بعدها با جبران جای خالی معلمان 
دروس تربیتی مثل دینی، قــرآن، عربی و ادبیات ادامه 

دادم. مدتی هم ناظم و مدیر مدرسه بودم. 
دانشگاهرادرچهسالیتمامکردید؟

سال 13۶۴ فارغ التحصیل شــدم و در امور تربیتی 
آموزش وپرورش مشغول به کار شدم. در آن زمان طی 
هفته با چهار معاون وزیر کار می کردم. یک روز با دکتر 
حداد عادل در معاونت تألیف کتب درسی، دو روز با دکتر 
فانی در معاونت برنامه ریزی، دو روز با آقای دکتر زرهانی 
در بخش مسابقات فرهنگی و هنری و یک روز در هفته 
هم با آقای کتیرایــی در معاونت جنگ. این فعالیت ها 
ادامه پیدا کرد تا ســال 13۶۷ که در رشته کارشناسی 
ارشد بورسیه ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
پذیرفته شدم. ابتدا در رشته مهندسی صنایع دانشگاه 
تربیت مدرس پذیرفته شدم اما بعد از مدتی که دیدم باید 
2۸ واحد علوم تربیتی بگذرانم قیدش را زدم. به نظرم کار 
بیهوده ای می آمد که در رشته مهندسی چنین دروسی 
بخوانم. این بود که با تغییر رشته و دانشگاه تحصیل در 
رشته مدیریت دانشگاه تهران را در مقطع کارشناسی 
ارشد آغاز کردم. گرایشــی که انتخاب کردم مدیریت 
سامانه ها و روش ها بود که بانظم و انضباط سازمانی پیوند 
محکمی داشت و با علایقی که از دوران جوانی داشتم 
جور بود. تا پایان تحصیل یعنی سال 13۷۰ در سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور بودم و در این مدت روی 
طرح های زیــادی مطالعه کردیــم. ازجمله طرح های 
سمبلیکی مثل صدور یک روزه گذرنامه، صدور یک ساعته 
گواهینامه و تغییر ساعت در شش ماه سال و امثالهم. من 
خاطرم هست آنجا که بودم ســال 13۶9 روی طرحی 
با عنوان »تحلیل و بررسی مشکلات اجرایی طرح های 
عمرانی کشــور« هم کارکردم که هنوز جزو طرح های 
قابل استناد و قابل رجوع است. ازجمله اخیراً گروهی از 
مرکز پژوهش های مجلس به اینجا آمده بودند و دربارۀ 

این طرح و نسبت آن با شرایط فعلی گفت وگو کردیم و 
نتیجه اینکه ۷۰، ۸۰ درصد مباحثی که آن زمان مطرح 

کرده بودیم هنوز هم مسائل روز است. 
بعدازسازماناموراداریواستخدامیکشور

بازهمبهمعلمیادامهدادید؟
به آموزش وپرورش بازگشــتم اما این بار در بخش 
دیگری از ساختار. من در آن سال به سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور رفتم. مقوله ساخت وساز 
مدارس، مراکز تربیت معلم، اردوگاه های دانش آموزی، 
خوابگاه ها و به طورکلی هرآن چه در حوزه ساخت وساز 
در وزارت آموزش وپرورش جریان داشــت زیر نظر این 
سازمان بود. من در آنجا مدیرکل برنامه، بودجه و خدمات 
ماشینی بودم تا ســال 13۷۷ که اخراج شدم.  رییس 
جدیدی به سازمان آمد و تشخیص داد که با افراد دیگری 
که با ایشان هماهنگ تر هستند کار کند. سال 13۷۷ به 
سازمان برنامه وبودجه کشور رفتم و به عنوان مشاور امور 
پژوهشی معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان 
و مدتی در سمت سرپرست دفتر امور پژوهشی سازمان 
برنامه وبودجه مشغول به کار شدم. آن زمان دکتر نجفی 
ریاست سازمان را بر عهده داشتند. در برنامه وبودجه بودم 
تا اینکه در ســال 13۸۰ به عنوان معاون فنی دبیرخانه 
شورای عالی اطلاع رسانی کشور منصوب شدم. در آنجا 
بود که ما برای نخستین بار طرح توسعه کاربری فناوری 
اطلاعات ایران را مطرح کردیم که بعدها به برنامه »تکفا« 
مشهور شد. طرحی که اجرای آن باعث شد بسیاری بعدها 
از آن دوره به عنوان دوره طلایی فناوری اطلاعات در ایران 
یاد کنند. البته به نظر من آن زمان فناوری اطلاعات مثل 
فنری جمع شده بود که تنها به تلنگری احتیاج داشت تا 
باز شود و ما تنها کاری که کردیم این تلنگر را زدیم. این 
طرح مبتنی بر یکسری پژوهش هایی بود که پیش از ما 
در شورای پژوهش های علمی کشور به ریاست مرحوم 
دکتر حسن حبیبی انجام شده بود. در آنجا 12 کمیسیون 
داشتیم که یک کمیسیون هم کمیسیون اطلاع رسانی 
به ریاست دکتر معتمدی بود. تجربیات دکتر معتمدی 
و جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد که آن زمان در 
معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به 
کار بودند، درنهایت برنامه ای شــد با عنوان تکفا که در 
دولت دوم آقای خاتمی به نوشته شدن تبصره ای با عنوان 
»توسعه فناوری اطلاعات کشور« منجر شد و توسعه در 

این بخش را بنیان گذاشت. 
کاررادرهمانشوراادامهدادید؟

تا سال 13۸۵ بله اما در همان سال بود که به عنوان 
مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینی به وزارت کار رفتم و 
دو سال بعد در سال 13۸۷ خودم را بازنشسته کردم. البته 
بعد از بازنشستگی هم به عنوان مشاور شرکت خدمات 

انفورماتیک بانک مرکزی فعالیت کردم. 
وبازنشســتگیآغازحضــوردربخش

خصوصیوکارآفرینیدرعرصهعملشد.
به نوعی بله. من بعد از بازنشستگی دو کار را به صورت 
همزمان آغاز کردم. یکی فرآوری زباله در مبدأ با کرم و 

دیگری بازچرخانی فاضلاب در مبدأ با باکتری. 
مزیتکاریکهشماآغازکردیددرچيست؟

ببینید بشر از ابتدا همواره با دو معضل زیست محیطی 
روبرو بوده است یکی پســماند و دیگری پساب. ما در 
طرحی که ترویج می کنیم، اعلام کردیم که برای رفع 
این معضلات، راهکارهای علمی و طبیعی وجود دارد و 
مقابله با این دو معضل هزینه ای نمی خواهد، تنها مدیریت 
درست می خواهد. امســال به نام اقتصاد و فرهنگ، با 
عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاری شده است و این 
طرح ها هم جز عزم ملی و مدیریت جهادی پیش شرط 
دیگری ندارد و به ارزان ترین قیمت و سهل ترین روش 

قابل اجرا است. 
چطورشــدبهسراغبازیافتزبالهدرمبدأ

رفتيد؟
از کودکی همیشه علاقه داشتم از قابلیت چیزهای 
دورریختنی اســتفاده کنم. خاطرم هست همان موقع 
از مقداری کاغذ باطله و چوب کبریت چیزهایی درست 
کرده بودم ازجمله یک نورافشــان )لوستر( و نمونکی 
)ماکتی( کامل از مزرعه چاپارل. بعدها مدیر مدرســه 
هم که شدم از دانش آموزان خواستم از خانواده ها اجازه 
بگیرند و وسایل دورریختنی را از انبار خانه ها بیاورند. از 

همین ها یک آزمایشگاه و کارگاه درست کردیم. 
چطورازوجودکرمآشغالخوارآگاهشدید؟

به صورت کاملاً اتفاقی. سال 13۸۷ بود که برای بازدید 
از یک گاوداری به ملارد کرج رفته بودم و آنجا بود که برای 
نخستین بار با این کرم آشنا شدم که از پهن گاو تغذیه 
می کرد. آن ها یک تن کرم قرمز خاکی حلقوی از آرژانتین 
وارد ایران کرده بودند و ضمن اینکه برای خرید این کرم ها 
۵۰ میلیون تومان پرداخت شده بود، از یک کار شناس هم 
خواسته بودند بر اساس یک قرارداد کاری یک ساله در 
اجرای طرح همکاری داشــته باشد و او هم ۵۰ میلیون 

تومان حق مشاوره دریافت کند. 
آنهاازاینکرمچهاستفادهایمیکردند؟

با استفاده از آن پروتئین تولید می کردند. همان جا 
به ذهنم رســید که اگر این کــرم می تواند از فضولات 
دامی تغذیه کند آیا ممکن است بتواند زباله هم بخورد؟ 
خاطرم هست یک مشت از این کرم ها را گرفتم و به خانه 
آوردم. دو سطل آشغال از همســرم گرفتم در محیط 
خانه این کرم ها را آزمایش کردم و بعد هم با جست وجو 
در اینترنت متوجه شــدم که ما تا آن روز خواب بودیم 
و در بسیاری دیگر از کشــورها پرورش کرم تبدیل به 
یک صنعت پول ساز شده است؛ مثلًا من متوجه شدم 
خریدوفروش ظروفی که این کــرم را در آن ها پرورش 
می دهند و تبدیل به پروتئین می کنند به نام BIN که ما 
در ایران به »رآکتور« ترجمه کردیم، به یک کسب وکار 
پرسود تبدیل شده است و در این کشورها از 29 دلار تا 
1۵۰۰ دلار قیمت گذاری می شود. وقتی وارد این قضیه 
شدم مرتب جست وجو کردم و چند مشاوره دادم. تصمیم 
گرفتم به جای کســب وکار، ترویج این کار را به صورت 
یک وظیفه اجتماعی پیگیری کنم. در جست وجوهایم 
بیش از 12۰ گیک اطلاعات دربارۀ این کرم به دســت 
آوردم و در تمــام این مدت تلاش کردم این اطلاعات را 
در قالب کتاب، جزوه، بروشور و سی دی های آموزشی 
که با کســب مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد 

نوع تربیت 
خانوادگی ما به 
این شکل بود 
که به صورت 
غیرمستقیم 

مدیریت منابع را 
آموزش دیدیم. 

همین باعث شد 
من ارزش پول 
را بفهمم و در 

پس انداز پول و 
نگهداشت پول 

دقت کنم.
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اسلامی و آموزش وپرورش تهیه کرده ایم، در اختیار افراد 
علاقه مند قرار دهم. 

تاکنونچهتعدادیازافرادوارداینصنعت
شدهاندواکنوندرچهشرایطیبهسرمیبرند؟

من برای گســترش این صنعت از انواع شبکه های 
اجتماعی و رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب اعم 
از صداوسیما و مجلات و روزنامه ها و در صدر همه آن ها 
اینترنت به معنای واقعی کلمه بهره بردم. در یک قلم به 
شما بگویم که در فهرست ارسال رایانامه من اکنون ۵۰۰۰ 
نام وجود دارد که از این تعداد حدود 3۰۰ نفر به صورت 
جدی در این موضوع فعالیت می کنند و جز این ها آماری 
که ما داریم در سراسر کشور در حدود ۷۷۰۰ نفر در این 
صنعت شاغل اند. از سال 9۰ احســاس کردم ما با یک 
خلأ مواجهیم و باید افرادی که وارد این کارشده اند را به 
شکلی دورهم جمع کنیم و اینجا بود که انجمنی با عنوان 
»انجمن کودهای آلی و زیستی« تأسیس کردیم که افراد 
شاغل در این کسب وکار را متشکل کند. از سال گذشته 
هم به تشکیل یک تعاونی با عنوان »خوشه زمین سالم« 
مبادرت کردیم. چون من خودم چگونگی تأسیس نوعی 
از شرکت ها به عنوان شرکت های خوشه ای را تدریس 
می کنم، با این کار به دنبال این هستم که همه ذی نفعان 

و ذی اثران این رشته را دورهم جمع کنیم. 
باتوجهبهاینکهترویجاینرشتهرابهصورت
رایگانانجاممیدهيد،هدفشماازگسترشاین

موضوعچيست؟
من از کودکی در رؤیاهایم همیشه تصور می کردم یک 
روز کاری انجام می دهم که دنیا را نجات می دهم. وقتی با 
کرم آشغال خوار مواجه شدم به ذهنم آمد که این همان 
چیزی است که در رؤیاهایم می دیدم و می تواند دنیا را 
نجات دهد. برداشــت خودم این است که هرچه بتوانم 
تعداد بیشتری از افراد را در این قضیه درگیر کنم، لذت 

بیشتری خواهم برد. 
یکیازشعارهایشما»کرمکوچک،پولساز

بزرگ«است.مزیتنسبیطرحشماچيست؟
ما دو صنعت داریم به اسامی ورمی  کالچر 
و ورمی کمپوست؛ که من خودم در سال های 
اول این دو را باهم اشــتباه گرفته بودم. من 
ورمی کمپوســت را ترویج می کردم. شــما 
گاو را برای خــودش ترویج می کنید یا برای 
فضولاتش؟ خب مسلم است که برای خودش. 
ورمی کمپوست بخشی از فضولات این کرم 
اســت، ورمی کالچر صنعت پرورش این کرم 
اســت؛ یعنی ما مثل مرغــداری و گاوداری 
صنعتی داریم به اسم کرم داری. شغلی است 
که در امریکا ۵۰۰ هزار نفر در آن شــاغل اند. 
گوگل چندی پیش یک مســابقه ای برگزار 
کرد با عنوان 1۰X1۰۰ ایده ای که می تواند 
جهان را متحول کند. 1۶3 هزار ایده در این 
مسابقه شرکت کردند که ایدۀ ما در میان 1۰۰ 

ایدۀ برتر قرار گرفت. 
درحقيقتبایداینطوربپرسمکهاین

کرمچهویژگیوفوایدیدارد؟

خداوند بیش از ۴۴۰۰ گونه کرم خاکی آفریده است. 
یکی از وظایف اصلی این کرم ها شخم زدن زمین است، 
سالی یک بار تولیدمثل می کنند و برای خاک ضروری 
هستند اما متأسفانه مصرف کودهای شیمیایی و سموم 
موجب از بین رفتن این کرم ها می شود. از ۴۴۰۰ گونه 
کرم مذکور، تعداد محدودی از این کرم ها ویژگی های 
خاصی دارند که این کرم یکی از آن هاســت. تفاوتش 
این است که هر هفته تولیدمثل می کند. این کرم ها 
تخم گذارند و هر هفته به 11 کرم تبدیل می شــوند. 
۷۰ درصد پروتئین دارند. برای اینکه بدانیم یعنی چه 
برایتان بگویم که گوشت قرمز 22 درصد پروتئین دارد! 
امگا 3 دارد که در فرآیند درمان بیماری های قلبی مؤثر 
است. کرم قرمز حلقوی هرمافرودیت یا دوجنسیتی 
است، اما برای باردارشــدن باید حتماً دو کرم داشته 
باشیم که یکی از آن ها نقش ماده و دیگری نقش نر را 
ایفاء می کند. بعد از یک هفته از دو کرم 2۴ کرم داریم 
و جالب آنکه کرم های تازه متولدشــده پس از 3۵ تا 
۴۵ روز خودشان قدرت باروری پیدا می کنند. ویژگی 
منحصربه فرد این کرم ها داشتن پنج قلب است. نوعی 
از این کرم که با بوم ایران سازگار است »آیزینیا فوتیدا« 
نام دارد. این کرم قرمز حلقوی خاکی نخستین بار در 
دره کالیفرنیا شناسایی شد و به همین دلیل کرم قرمز 
کالیفرنیایی یا کادیلاک آمریکایی هم نامیده می شود. 
نوع بومــی ایرانی آن در مقایســه، جثه کوچک تری 
دارد که هم در ایران دیده می شود و هم از کشورهای 
انگلیس، آرژانتین، هند و ارمنســتان وارد ایران شده 
است. نوع دیگر این کرم ها »لومبریکوس روبولوس« 
است که با آب وهوای مناطق گرمسیر آفریقایی سازگار 
است. نوعی که بومی ایران است تقریباً با همه مناطق 
کشور سازگاری دارد و در این زمینه هیچ محدودیتی 
وجود ندارد. در بدن این کــرم ۵ نوع آنزیم وجود دارد 
که برای از بین بردن آلودگی های مناطق آغشــته به 
مواد نفتی کاربرد دارد. خود این کرم مثل نوعی فیلتر 

عمل می کند. 

پسلابدازبدناینکرممحصولاتزیادی
توليدمیشود.

بله. بیش ازآنچه تصــورش را بکنید. از این آنزیم ها 
برای ساخت شــامپو، خمیردندان، مواد شوینده، مواد 
ضدعفونی کننده در بیمارستان ها و... تولید می کنند. 
بشــر در تمام عالم تا امروز 21 نوع اسیدآمینه کشف 
کرده است. اسیدآمینه یعنی آجرهای تشکیل دهنده 
سلول های موجودات زنده. 1۸ نوع از این اسیدهای آمینه 
در این کرم وجود دارد. به همین دلیل خود کرم خوراک 
دام،  طیور و آبزیان اســت. چه خوراکی از این ارزان تر؟ 
جالب اینکه در تحقیقی ثابت شــده که با مصرف یک 
درصد کرم خاکی در جیره غذایی مرغ، تولید تخم مرغ، 
وزن و پروتئین بدن مرغ به ترتیب به میزان 2۵، 22 و ۷ 
درصد افزایش پیداکرده است. با این کرم شما می توانید 
در طی یک سال 1 کیلوگرم گوشت را به 1۰۰۰ کیلوگرم 
گوشت تبدیل کنید. مصرف دیگر این کرم در صنایع 
تولید لوازم آرایشی و بهداشــتی است. در سال 19۸۵ 
شرکت DOVE برای اولین بار اســتفاده از این کرم را 
در محصولات خود آغاز کرد و اولین سری محصولاتش 
را با عنوان جوان کننده های پوســت در سال 19۸۷ به 
بازار فرســتاد. حالا هم بیشتر شرکت های پیشتاز این 
صنعت در تولید انواع شامپو، صابون، کرم، انواع پودرهای 
روشن کننده، تقویتی و... از این کرم استفاده می کنند. 
این کرم در صنایع داروسازی هم کاربرد دارد چنانکه در 
برخی کشورها به صورت قرص و آمپول در کمک به بهبود 
انواع بیماری ها و نارسائی های مختلف مورداستفاده قرار 
می گیرد. مثل کمک در تقویت افراد شــیمی درمانی 
شده و جراحی های ســنگین و... حتی در چین داروی 
ضدویروس، سرم ضد تومور )E۷۶( و پمادهای جلدی 
تحت نام Kinjanin pHu به منظــور درمان اگزما و 

تب خال و... با استفاده از این کرم تولید می شود. 
گفتيدازفضولاتاینکرمهماســتفاده

میشود.اینفضولاتچهاستفادهایدارد؟
کودی که از این طریق به دست می آید در کشاورزی 
معجزه می کند. چنانکــه مطابق تحقیقات 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی، استفاده از 
این نوع کود کیفیت محصولات کشاورزی 
را نسبت به کود شــیمیایی عملاً حدود ۵۰ 
درصد و کمیت )تعداد در واحد سطح( آن ها 
را نیز چیزی در حدود 3۰ تا ۷۰ درصد افزایش 
می دهد. حتی با استفاده از این کود می توان 
زمین های شوره زار و کوهپایه را قابل کشت 
کرد. از طرف دیگر محصولی که با اســتفاده 
از این کود به دست می آید، محصولی کاملًا 

ارگانیک است. 
چگونــهمیتوانایــنکرمرا
پــرورشداد؟بهعبارتیســرمایه
موردنيازبرایپرورشکرمچيست؟

پایه اصلــی این پروژه قبــل از آنکه پول 
باشد دانش است. ما معتقدیم که هرچند در 
نگاه اول شاید کار ساده ای به نظر برسد ولی 
دانش در این صنعت حــرف اول را می زند. 

کارآفرینی در مدرسه
کارافرینیمنازهمانزمانتحصيلشروعشد!ازطریقبچههاو
اوليایشانبهصورترایگانتعدادیازتجهيزاتآموزشیموردنياز
مدرسهراساختيم.بهاینشــکلکهازدانشآموزانپرسيدمپدر
کدامتاننجاراست؟گفتمن،گفتمبگوازچوببهاندازهتختهسياه
برایماببرد.پرسيدمپدرچهکسینقاشاست؟گفتمن،گفتمبگو
اینتختهرارنگکند.پدرچهکسیآهنگراست؟باميلگرددایرههایی
بهاندازههایمختلفبسازد،پدرچهکسیابزارفروشاست؟تعدادی
ميخبياور.باهمينامکاناتخُرد،کاریکردیمکهدانشآموزاندر
عينمشارکتجمعیدرپيشبردکلاسریاضی،همبهشغلپدرو
مادرشانافتخارکنندوهماینکهوسيلهایدرستکنندکهآموزش
ریاضیومفاهيمدایرههایمتداخل،متخارجومماسسادهترصورت
گيرد.همينباعثشدکلاسریاضیمندرمدرسهشيخالریيسبه
شکلیدربيایدکهوقتیزنگتفریحمیخوردبهزوردانشآموزانرابه
استراحتمیفرستادمتابتوانمیکاستکانچایبخورم،درحالیکه
اگردیدهباشيدکلاسهایریاضیمعمولاًپيشازاینکهزنگتفریح

بخورد،خالیمیشوند.

بشر از ابتدا 
همواره با 
دو معضل 
زیست محیطی 
روبرو بوده است 
یکی پسماند و 
دیگری پساب. 
ما در طرحی که 
ترویج می کنیم، 
اعلام کردیم 
که برای رفع 
این معضلات، 
راهکارهای 
علمی و طبیعی 
وجود دارد و 
مقابله با این دو 
معضل هزینه ای 
نمی خواهد.
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در خیلی از برنامه های آموزشــی و 
دوره هایی که برگزارشده  است، بار ها 
عنوان کرده ایم شروع این پروژه با ۵۰ 
هزار تومان پول یک کیلوگرم کرم 
امکان پذیر است اما تداوم آن بستگی 

به دانش و علاقه فرد دارد. 
چهموانعیدرراهتوسعهاین

صنعتوجوددارد؟
مهم ترین مشــکل درراه توسعه 
این صنعت مشکل فرهنگی و عدم 
آگاهی جامعه از مزایای اجرای این 
طرح اســت. بالاخــره بزرگ ترین 
مشکل کارآفرین ها بازاریابی و بازار 
ســازی اســت. این ها سختی های 
خاص خودشــان رادارند. ما تقریباً 

این مسیر ها را طی کرده ایم. تا یک سری از این موانع را 
برداریم. محاسبات نشان می دهد اگر ما تمام زباله های 
ایران را بتوانیم به کود فراوری کنیم این کمتر از 3 الی 
۴ درصد بازار ایران را جواب می دهد و ما حتی باید زباله 
وارد کنیم. همان طور که چین و هندوستان دارند زباله 
وارد می کنند؛ بنابراین نیاز کشــور بیش از آن چیزی 
هست که الآن در کشور تولید می شود؛ اما نکته مهم این 
هست که آیا بازار نسبت به محصول ما شناخت دارد تا 
که استفاده کند؛ و این دو مقوله جدا از هم است. هنوز 
ما معتقد هستیم که بازار شناخت کافی برای استفاده 
کامل از این محصول را ندارد. برای شناساندن محصول 
به مردم یک بخش این هست ما دهان به دهان، رودررو 
و از طریق رسانه های دیداری، شنیداری افراد را نسبت 
به مزایای استفاده از این کود آگاه کنیم تا میزان استفاده 
بالا برود. یکی از مهم ترین مصرف کنندگان این محصول 
کشاورز، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده آبزیان، فعالان 
صنعت لوازم دارویی و آرایشــی هستند که متأسفانه 
هیچ یک چنان که بایدوشــاید از وجــود این محصول 
آگاهی ندارند. گروه دیگری از مصرف کنندگان خود من 
و شما هستیم که به عنوان مصرف کننده نهایی بین میوه 
ارگانیک و غیر ارگانیک تفاوتی قائل نیستیم و گروه سوم 
مسئولان دولتی هستند که باید از گسترش این طرح 

پشتیبانی کنند. 
آیاتاکنونبرایگفتوگوبامقاماتاقدام

کردهاید؟چهنتيجهایدرپیداشتهاست؟
بله. من در اردیبهشت 13۸۷ در دیداری رودررو با 
رییس جمهوری وقت طرح هــا را ارائه کردم، قول های 
زیادی هم داده شــد و به وزیر وقت جهاد کشــاورزی، 
وزیر وقت راه و شهرسازی و معاون اول رییس جمهور 
دســتوراتی دادند اما درنهایت به نتیجه ای نرسید. در 
بخش کشــاورزی یکی از مهم ترین مشکلات توزیع 
کود شــیمیایی رایگان یا با یارانه در میان کشاورزان 
است. کاری که از سوی دولت و مجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی انجام می شود و از گسترش فرهنگ استفاده 
از این نوع کود جلوگیری می کند. حرف ما این است که 
دولت بیاید و یارانه کود شیمیایی را قطع کند، اگر هم 
دلیل پرداخت این یارانه حمایت از کشــاورزان است و 

قرار اســت یارانه ای به کود شیمیایی داده شود، به این 
نوع کود هم تعلق بگیرد تا فرصت رقابت ایجاد شود. از 
سال 13۸۸ هیئت دولت پرداخت یارانه به کودهای آلی 
و زیستی را نیز علاوه بر کود شیمیایی تصویب کرد اما 
متأسفانه در عمل از سوی جهاد کشاورزی پرداخت نشد. 
ما خوشبختانه در قوانین بالادستی مثل قانون برنامه 
پنجم توســعه برخی حمایت های قانونی از گسترش 
صنعت کرم داری و کود ورمی کمپوست راداریم. ازجمله 
در ماده 193 این قانون که با تلاش نمایندگان مجلس 
افزوده شــد و تأکید می کند که: »شهرداری شهرهای 
بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و 
شهرهای حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت 
پسماند شهری موظف اند تا پایان سال چهارم برنامه، 
پســماندهای خود را با روش های نوین و فناوری های 
جدید با اولویــت روش های آلــی )ارگانیک( از قبیل 
کرم پوسال )ورمی کمپوســت( بازیافت کنند. از سال 
پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماند ها در این گونه شهر ها 
مطلقاً ممنوع است.« و یا ماده 1۴3 همین قانون که بر 
»ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی )ارگانیک( در 
سطح مزارع و باغ های کشور حداقل در سقف یارانه سال 
آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها 
به 3۵ درصد کل کودهای مصرفــی در پایان برنامه« 

تصریح کرده است. 
درنهایتفکرمیکنيدچهراهیپيشروی
شماســتتابتوانيداینصنعترابيشازپيش

گسترشدهيد؟
به نظــر من ســرمایه گذاری گســترده در صنایع 
بالادستی ازجمله صنایع تولید کالاهای بهداشتی مثل 
صابون، شامپو، خوراک دام، طیور و آبزیان و... برقراری 
ارتباط میان این بخش که به نوعی مواد اولیه چند صنعت 
را تولید می کند به بازارهای هدف و کارخانه ها، می تواند 
به صورت مســتقیم برافزایش سطح تولید این صنعت 
تأثیرگذار شود. از طرف دیگر گسترش فرهنگ استفاده 
از کودهای آلی و محصولات ارگانیک می تواند در میان 
مردم بازار فروش محصولات حاصــل از این فرآیند را 

تقویت کند. 
آقایمهندس،هرچندشمادرموضوعکرم

بهترویجوتدریسمشغوليدو
ازســویبرخــیبهعنوان
ناميده ایران« کرم »سلطان
شدهایداماهمانطورکهگفتيد
بهعنوانیککارآفرینومدیر
موفقدرآمدتــانراازطرق
دیگریبهدســتمیآورید.
چنانکهمیدانيمشــماجز
تعاونی هيئتمدیره ریاست
خوشهزمينسالم،مدیرعامل
شرکتفناوریاطلاعاتناواکو
هستيد.وقتیبهاینجاآمدیدبا

چهشرایطیمواجهشدید؟
مــن ســال ها در شــورای 
اطلاع رسانی کشــور فعالیت کردم 
و با مقوله فناوری اطلاعات مأنوس بودم اما دو ســال 
قبل که به این شرکت آمدم، متأسفانه ناواکو با 9۴ نفر 
کارکنان، با یک میلیارد و شش صد میلیون تومان ضرر 
در سال مالی مواجه بود و نمی توانست حقوق کارکنانش 
را پرداخت کند. خوشبختانه در دو سال حتی با توجه به 
شرایط اقتصادی نامناسب کشور توانستیم با همکاری و 
هماهنگی همان کارکنان، مدیران و مشتریان شرکت، 
مجموعه را به جایی برسانیم که نه تنها حقوق به موقع 
پرداخت می شود و ضرری در کار نیست، بلکه با افزایش 
تعــداد کارکنان به 2۰۰ نفر و در ســال مالی اخیر 11 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان ســود، در رتبه بندی 

انفورماتیک کشور نیز در چند رشته رتبه اول بگیریم. 
مهمترینبحرانیکهدرهنگامورودبهاین
شــرکتباآنمواجهبودیدچــهبودوچطور

توانستيدبرآنفائقبيایيد؟
مهم ترین بحــران همان بحــران پرداخت حقوق 
بود. خوشبختانه با بهره گرفتن از سرمایه اعتباری که 
در ایران کمتر به آن توجه می شــود، توانستیم ضمن 
تسویه حساب ها شرکت را از حالت بحرانی خارج کنیم 
و با بالا بردن حجــم کار و درگیر کردن خود بچه ها در 

پروژه های تازه شرکت را به شرایط امروز برسانیم. 
فکرمیکنيدرمزموفقيتیککارآفرین
برایعبورازبحرانورسيدنبهساحلآرامشی

کهامروزدرآنقرارداریدچيست؟
به نظر من مهم ترین موضوع این است ما روش کار 
کردن با افراد و نیروی انســانی مان را بیاموزیم. تجهیز 
و مدیریت مناسب منابع در چنین شرایطی مهم ترین 
اولویت ماست. منابع تنها پول نیست. نیروی انسانی و 
انگیزه ها و اســتعدادهای تک تک کارکنان است که ما 
را در عبور از شرایط سخت کمک می کند. ما باید هنر 
استفاده حداکثری از منابع را داشته باشیم. برداشت من 
این است که ما با استفاده درست از منابع و ایجاد نوعی 
انگیزه و تعهد جمعی بود که توانستیم از آن مرحله عبور 
کنیم. این موضوعی است که متأسفانه در ایران کمتر به 
آن توجه شده است. ما در ایران کار کردن با همدیگر را 
تمرین نکرده ایم؛ اینکه باهم رشد کنیم، باهم ثروتمند 

شویم و باهم پیش برویم.

سلجوقی در حال دریافت جایزه از شهردارتهران و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به خاطر ایده برتر سال از نگاه شهروندان

من از کودکی در 
رؤیاهایم همیشه 

تصور می کردم 
یک روز کاری 
انجام می دهم 

که دنیا را نجات 
می دهم. وقتی با 
کرم آشغال خوار 
مواجه شدم به 

ذهنم آمد که 
این همان چیزی 

است که در 
رؤیاهایم می دیدم 

و می تواند دنیا را 
نجات دهد.
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چه رمز و رازی در پس محصــولات موفق وجود 
دارد؟چرا مردم بــرای خریدن بــی ام دبلیو بیش از 
شورلت پول می دهند. چرا  آی فون اپل می تواند علیرغم 
ســهم تک رقمی  در بازار موبایل بیش از نیمی 
 از ســود این بازار را نصیب خود 
کند؟ اینها سوالاتی است که 
ارتباط مستقیمی با کیفیت 
یک محصول دارد. محصولی 
که مطلوب ماست باید از لحاظ 
مولفه هــای کیفــی تمام عیار و 
بی نظیر باشد.یک محصول تمام عیار 
می تواند برای همه باشــد. سازندگان 
آن رشد می کنند و ثروتمند می شوند و 
استفاده کنندگان نیز خوشحال خواهند 
بود، زیرا زندگی شان پیشرفت می کند. توزیع 
کنندگان از تقاضا برای محصول سرمســت 
می شوند و رســانه نیز از اثرات مثبت و آشکار 
آن بهره مند می شود. با افزایش روزافزون قدرت 
و شــدت رقابت، کیفیت محصول تبدیل به عامل 
شماره یک در موفقیت شرکت ها شده است. از این رو در 
بازار امروز تقاضایی ثابت و همیشگی برای محصولات 
با کیفیت وجود دارد. اینها مسایلی است که جیمز آل 
ادامز استاد دانشگاه استنفورد در کتابش با مخاطبان 
در میان نهاده اســت. »محصول خوب،محصول بد« 
در واقع درس گفتارهایی است که این استاد طراحی و 
خلاقیت به دانشجویانش در دوره های آموزشی دانشگاه 
استنفورد در مورد کیفیت محصولات ارایه داده است. 

 مسئله اصلی جیمز ادامز شــرحِ ابعاد مختلف و 
متفاوت کیفیت بــه عنوان یک مولفــه چند بعدی 
اســت. به عقیده آدامز اکثر آنهایــی که محصولی را 
می خرند درگیر فعالیت روزمره شــان هســتند و بر 
موضوعاتی متمرکز هســتند که نیاز به توجه  فوری 
دارند. موضوعاتی که ممکن است کیفیت همه جانبه 
محصولی را که خریداری می کنیم را شامل نشود.در 
واقع ما  معمولا زمانی بر کیفیت متمرکز می شویم که 
محصول باعث نارضایتی ما شود. اکثر ما معمولا تشکی 
را می خریم که  دوســتانمان آن را توصیه کرده اند یا 
اینکه تولید کننده آن تشک قدیمی در آن حوزه است. 
یا فروشنده رفتار مناسبی دارد یا  تحت تاثیر تبلیغات 
تلویزیونی قرار گرفته ایم یا اینکه قیمت آن خیلی پایین 
اســت. ما زمانی در مورد کیفیت تشک به طور  جدی 

فکر می کنیم که بعد از چند هفته از استفاده هر روز با 
کمردرد از خواب بر می خیزیم.  از سوی دیگر اگر ما در 
یک شرکت تولیدکننده محصول مشغول به کار باشیم 
ملاحظات بسیاری ذهن ما را به خود  مشغول می سازد: 
برنامه زمانی، سود کوتاه مدت، بودجه، بازنگری، شغل، 
تجهیزات، روحیه، رقابت و مسافرت و.. این اهداف آن 
قدر  جاه طلبانه هســتند که توجه ما را از کیفیت دور 

می کنند.  
باید توجه داشت که کیفیت یک موضوع چند بعدی 
و پیچیده است هیچ راه ساده ای برای کمی کردن آن 
وجود ندارد. و زمانی که  در مورد آن صحبت می کنیم 
و معنــای آن را با هم در میان می گذاریــم زبان ما را 
تنها می گذارد. ما کیفیت همه جانبه یک  محصول را 
با ترکیبی از تفکر منطقی و واکنش های احساســی 

ارزش یابی می کنیم.  
ما در دوره ای زندگی می کنیم که تمایلات مادی 
قدرتمند و سرمایه داری گسترده در جهان رواج دارد.

پس امکان این که تولید یک محصول نه چندان خوب 
باعث خودستایی فوری شــود وجود دارد. به ویژه اگر 
برای آن تبلیغات زیادی صورت بگیرد و با قیمت اندکی 
فروخته شود. با وجود این، در نهایت تجربه نشان داده  
که کیفیت همه جانبه بالا، ارزش افزوده بالا و سودآوری 

بالایی را خلق می کند. 
نویسنده کتاب هفت حیطه را برای راستی آزمایی 
کیفیت یک محصول در نظر می گیرد و با شــرح هر 
کدام از این حیطه ها، نحوه ارتباط آن با تولید و فروش 
و استفاده از محصول را واکاوی می کند. حیطه هایی که 
شاید در نگاه اول نقشی در خوب یا بد بودن یک محصول 
برای ما نداشته باشد اما اگر کمی در موضوع عمیق شویم 

به نتایج دیگری خواهیم رسید. 

عملکرد و هزینه
ســاده ترین عوامل در مورد یک محصول خوب یا 
بد به این مولفه ها باز می گردد. یعنی وقتی به کیفیت 
یک محصول فکر می کنید. این ســه عامل را در نظر 
می آورید: عملکرد آن محصول، هزینه تولید محصول 
و از همه مهم تر قیمت آن. این سه عامل معمولا رابطه 
عمیقی با هم دارند. معمولا مصرف کنندگان به جای 
اینکه بگویند این قهوه ساز خوب است می گویند این 
قهوه ساز با توجه به قیمت 3۰ پوندی اش خوب است. 
مشتریان دوست دارند قیمت پایین باشد و عملکرد آن 

انه
بخ

محصولخوبچيست؟کتا
محصولبدکداماست؟

در معرفی کتاب »محصول خوب محصول بد«: عوامل بنیادین در دستیابی به کیفیت بی نظیر

 علی ملیحی

محصول خوب محصول بد
جیمز ال آدامز
ترجمه شهرام خلیل نژاد
انتشارات دنیای اقتصاد
232صفحه
دوازده هزار تومان
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بالا و به احتمال زیاد تولید کننده هم دوست دارد هزینه 
تولید پایین، قیمت بالا و عملکرد تا حد برتری بر سایر 
رقبا باشد. عملکرد یک محصول باید علاوه بر مولفه های 
کمی شامل موارد مهمی چون اتکاپذیری، دوام پذیری، 
تعمیر پذیری و حفاظت پذیری نیز باشــد. همچنین 
قابلیت های اضافی یک محصول لزوما به معنی بهتر 
بودن آن نیست. بسیاری از مردم از این گله دارند که 
اصلا ویژگی های چندین منظوره نرم افزارها، مایکروفر 
خانگی و سیستم پخش صوتی ای را که خریده اند به 
خاطر نمی آورند. هزینه و قیمت عامل هایی هستند 
که بایســتی آنها را در طول عمر محصول مدنظر قرار 
داد. هزینه واقعی محصول البته شامل هزینه تعمیر و 
نگهداری آن نیز می شود. از سوی دیگر هزینه و عملکرد 
ارتباط عجیبی دارند. کسی که یک دستگاه ماشین 
فراری می خرد و یا نظامی که یک اســلحه پیشرفته 
خریداری می کند با جوانی که با ناامیدی در پی خرید 
یک ماشین قسطی است وضعیت متفاوتی در تشخیص 

محصول خوب یا بد دارد. 
اما ویژگی های دیگــری نیز در مورد یک محصول 
خوب مهم است. به محصولات لوکس نگاه کنید ممکن 
اســت که ما عملکرد این محصــولات گران قیمت را 
متناسب با قیمت بالای آن ندانیم اما واقعیت این است 
که بسیاری از مردم این کالاهای لوکس را می خرند. 
قسمت بزرگی از ارزش این محصولات در ویژگی های 

نا محسوس آنها قرار گرفته است. 

تناسب انسانی
 آیا محصولات موجود با انســان تناســب دارند؟ 
از  آن جا که محصــولات صنعتی بــه دنبال خدمت 
به انســان ها هســتند، تناســب بین محصولات و 
انســان ها موضوعــی با اهمیــت  اســت. تمایل به 
 چنین تناســبی به طور حتم امر جدیدی نیســت. 

نویسنده کتاب معتقد است که جهان پر از محصولاتی 
است که از ما می خواهند برای تعامل با آنها آسایش را 
از خودمان دور کنیم. قســمت بد ماجرا آنجاست که 
طراحان این محصولات، پیش از تولید این محصولات 
بیش از هرکس دیگری از عدم تناسب آن ها با انسان خبر 
دارند. محصول با کیفیت باید با حواس پنجگانه انسان 
تناسب داشته باشــد. حساسیت تولید کننده نسبت 
به تاثیر صدا و نور و نحوه جابجایی محصول بر انسان 
می تواند نقش بزرگــی در کیفیت خوب آن محصول 
ایفا کند. محصولات پیچیده امروزی بخش بیشتری 
از حواس عصبی انســان ها را درگیر خود می کنند. به 
عقیده استاد دانشگاه استانفورد این درست است که 
مشــتری ها به نوآوری هایی که در محصولات جدید 
گنجانده شــده علاقه دارند اما آن ها علاقه چندانی به 
صرف وقت فراوان برای یادگیری نحوه کار با محصولات 

را ندارند. 

استادکاری
منظور از استادکاری غرق شدن در جزییات، عشق 
ورزیدن به محصول و متناسب پردازش کردن آن است. 

زمانی که اجســام و محصولات همه با دست درست 
شده بود. صحبت از استادکاری آسان بود اما آیا امروز 
هم استادکاری در محصولات مدرن اهمیت دارد؟ بله! 
به نظر نویســنده کتاب نمونه برجسته تناسب کاری 
و پرداخت را باید در خودورهای ژاپنی تولید شــده در 
دهه 19۸۰ میلادی دید. زمانــی همه معتقد بودند 
که محصولات خودروی ژاپنی ها نســخه بی کیفیت 
محصولات غربی اســت اما اســتادکاری ژاپنی ها در 
تولیداتشــان در دهه 19۸۰ میلادی این انگاره را از 
بین برد. توصیه کتاب به تولید کنندگان این است که 
در محصولات مدرن باید اســتادکاری را تقویت کرد 
و در میان کارمندان شرکت تولید کننده و همچنین 
مصرف کنندگان غرور ناشی از استادکاری و پرداخت 

بجا و ظریف کاری را تقویت ساخت. 

احساسات و نیازها
احساســات چگونه در کیفیت محصول نقش ایفا 
می کنند؟ ظاهــر اپل را در نظر بگیرید، قســمتی از 
موفقیت اپل در این اســت که مردم صرفا ظاهر آن را 
دوست دارند و به محصولات این شرکت بدون توجه به 
کارکرد آن علاقه دارند. منطق اغلب پشت سر احساس 
قرار می گیرد و موفقیت بســیاری از برندها ناشی از 
کارکرد آن ها نیست. اگر کاربری یک محصول خاص 
را دوست داشته باشــد آن محصول برایش سرتاسر 
منفعت است و اگر از آن متنفر باشد برعکس.البته در 
کنار احساسات، نیازهای ما نیز نقش فراوانی در انتخاب 
یک محصول دارند. نیازهایی چون نیاز به بقا و نیازهای 

اجتماعی و فکری- معنوی.

زیبا، بی نظیر و ظریف
زیبایی شناسی چه نقشی در انتخاب یک محصول 
خوب دارد؟ اکثر انسان های دخیل در طراحی و تولید 
محصولات صنعتی برای درک و شناخت ملاحظات 
زیبایی شــناختی وقت چندانی صــرف نمی کنند. 
باید بدانیــم که تصمیمات زیبایی شــناختی خوب 
در فرایند طراحی و تولید مســتلزم تمرین و تجربه و 
حساسیت هستند. زیبایی یک محصول صنعتی به 
ده ها عامل بســتگی دارد که شکل و رنگ و وزن تنها 
سه مورد آن است. از این رو طراحی صنعتی یک هنر 
محسوب می شود.البته ظرافت نه تنها نیازمند مداقه در 
محصولات خود است بلکه مستلزم بررسی محصولات 
رقبا نیز می باشد. ویژگی های زیبایی شناختی فراوانی 
وجود دارد که از یک محصول زیبا یک محصول بی نظیر 
می ســازند. از این رو است که می توانیم وقتی در یک 
فروشگاه قدم می زنیم محصولات را به سه بخش زشت، 

زیبا و بی نظیر تقسیم بندی کنیم. 

نمادها و ارزش های فرهنگی
محصولاتی که ما می خریم نمادی از فرهنگ های ما 
هستند. نمونه هایی از نماد ها را می توان صورت کبوتر 
سفید و یک کلمه نوشته شــده  دانست. محصولات 
صنعتی نیز نمادین  هســتند و درســت یا نادرست 

پیغامــی را در مــورد مالک آن منتقــل می کنند. 
 محصولات نه تنها نماد ما به عنوان یک فرد هستند 
بلکه نماد گروه هایی هســتند که ما با آن ها همذات 
پنداری می کنیم. گروه هایی که رســوم، نگرش ها، 
رفتارها، نهادها و دستاوردهای مشخصی دارند و در 
یک کلام فرهنگ مشترک دارند. آیا محصولاتی وجود 
دارند که برای همه انسان ها نمادین باشند؟ تلفن و 
اینترنت در همه جا فراگیر و نمادین شده است. با این 
حال نسبت محصولات با فرهنگ ملی و یا منطقه ای 
بسیار در هم تنیده است. اگرچه جهانی شدن بر این 
موضوع تاثیر فراوان نهاده اما هنوز بسیاری از فرهنگ 
ها هستند که بی همتایی خود را حفظ کرده اند. هند 
نمونه مهمی از این فرهنگ هاست. محصولاتی که 
تولید می شــوند نمادی برای ما و خرده فرهنگ ما 
هستند. با خود فکر کنید که محصولی که استفاده 
می کنید نماد شماست؟ یا نشان می دهد شما جزو 

یک خرده فرهنگ هستید؟

محدودیت های جهانی
فرض کنید که زندگی روی کره زمین برای ما باید 
طوری تغییر یابد که مراقبت از منابع و محیط زیست 
اهمیت درجه اول پیدا کند. آیا می توانید در مورد تغییر 

در محصولاتی که قرار است هم زمان هم به 
حفظ محیط زیست کمک کنند هم پایداری 
بلند مدت را محقق کنند و هم زندگی شما را 
بهبود دهند فکر کنید؟ مسافرت، مخابرات 
و خانه داری و سلامت باید چگونه  باشد تا 
محیط زیست ما کم ترین آسیب ببیند؟ 
این موضوع تعریــف محصول با کیفیت 
و مرغوب را از اســاس دگرگون می کند 
و جواب ســاده ای برای آن می ســازد: 

محصول خوب محصولی اســت که 
کم تر به محیط زیست ضربه بزند. 

حال به کمک این مولفه ها می توان 
به یک محصول خــوب نمره داد. اگر 

محصولی کــه می خواهید بخرید 
و یا استفاده می کنید را بر اساس 
این مولفه ها ارزش یابی کنید نمره 
کیفیت آن را خواهید یافت. نمره ای 
که می تواند به شما در انتخاب های 

بعدی تان کمک فراوانی کند. 

1 نمره

مولفه کیفیت
عملكرد و هزینه
تناسب انسانی

استادکاری
جاذبه احساسی

بی همتایی و ظرافت
نماد و ارزش های فرهنگی

تناسب جهانی

خوببد
2345

نویسنده معتقد 
است جهان پر از 
محصولاتی است 

که از ما می خواهند 
برای تعامل با 

آنها آسایش را 
از خودمان دور 

کنیم. قسمت بد 
ماجرا آنجاست 
که طراحان این 

محصولات، پیش 
از تولید این 

محصولات بیش از 
هرکس دیگری از 
عدم تناسب آن ها 
با انسان خبر دارند.
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پرسش شماره 2

کارکردن
برایآدمیمثلمن
چهحسیدارد؟

رابرتساتنِ
 استاد رشتۀ مدیریت در دانشگاه استنفورد

پرسش شماره 5

اگرانرژیرایگانبودکدامکارهاراجور
دیگریانجاممیدادیم؟ 

Zoppos تونیهِسيه،مدیر ارشد اجرایی در

هِســیه توضیح می دهــد که »این آزمایشــی 
فکری ســت برای اینکه ببینیم اگر منابع متفاوتی 
در دسترس داشتیم یا می دانستیم که روزی منابع 
متفاوتی در دســترس خواهد بــود چگونه مجددا 
کسب و کارمان را سازماندهی می کردیم. سوال دیگر 
شــاید این باشد که چه می شد اگر انبار کردن کالا 
مجاز بود؟ یا چه می شد اگر حقوق کارمندان دوبرابر 

یا نصف مقدار فعلی می بود؟«

پرسش شماره 6

میخواهيمازکدامجنبهبرجستهباشيم؟ 
مارسیماسورا،بازاریاب بازار دیجیتال

ماســورا توضیح می دهد که هر کسب و کاری از 
جنبه ای خاص به موفقیت می رسد. برای شما توسعۀ 

کسب و کارتان مهم است؟ یا سوددهی یا ثبات؟

اگرجدالیوجودمیداشتبرسراینکهپرسشهابرایبرانگيختنخلاقيتموثرترندیاپاسخها،
قطعاپرسشهابرندۀميدانبودند.پرســشهاخلاقيترابهکارمیاندازند،ازبحرانهایتجاری
کمرشکنپيشگيریمیکنندومسيرهایینامنتظربهسویاهدافیروشنترپيشپایمامیگشایند.
جيمکالينز،مارشالگلداســميتومتفکرانیدیگرپرسشهاییازگنجينةپرسشهایشانگرد
آوردهاندکهمعتقدندتماممدیرانوکارمندانقطعابایدازخودبپرســند.اگرپرسشهایدرستی
طرحکنيدخودراازانفعالنجاتدادهاید.پاسخبهاینپرسشهانيازمندتأملوکنشِتوأماناست.
وارنبرگر،مولفکتاب»پرسشیزیباتر«،قابليتپرسشگریدربرانگيختنتفکرراتحسينمیکند،
درایننوعتفکربهصورتهمزمانراهحلهاییمتعددگاهباراهکارهایینهچندانروشنبراییک
مشکلواحدسراغمیشوند.برگرمیگویدطرحپرسشهایخوبواستمراردرپرسشگریدرهایی

از»ایدههاوامکانهایجدیدبهرویمردممیگشاید«.
برایفراهمآوردنچنينمجموعهایازسوالاتِالهامبخشکهبهکارصاحبانکسبوکاربيایدمابه
سراغکارآفرینانومتفکرانعلممدیریترفتيم،اینترنترازیروروکردیموکتابهایمحبوبمانرا
دوبارهورقزدیم.بسيارخوبخواهدبوداگرشماهمپرسشخودتانرادرذهنبياورید.جزماندیشی

چيزخطرناکیست!اميدواریمآنچهدرپیمیآیدبهپویاییذهنیِشماکمککند.

پرسش شماره 2

چطورمیتوانيمتبدیلبهشرکتیشویمکه
حتیخودمانراازميدانبهدرکنيم؟

 Union دنیمهیر،مدیر ارشد اجرایی در 
Square Hospitality Group

پرسش شماره 3

آیاوجودمالازماست؟آیاپنجسالدیگرهم
وجودمالازماست؟دهسالبعدچطور؟ 

دبراکِی،مشاور ابتکارات و نویسنده

سردمدارن تجارت
در این باره گفته اند که
چه سوالی از خود بپرسیم
تا شرکتمان پیشرفت کند؟

35سوال بزرگ
 ترجمه علیرضا اکبری

پرسش شماره 1

اگرماازقبلدراینکسبوکارنبودیم
آیاامروزبهآنواردمیشدیم؟

اگرجوابمنفیستدراینموردچهبایدکرد؟
 پيتردراکر، نویسنده و کارشناس مدیریت

دراکرکهحالادرگذشــتهاســت،دردهة1980چنينپرسشــیراباجکولش،مدیراجراییارشدجنرال
الکتریک،هممطرحکردکهنتيجةآناتخاذسياست»ترميمکن،بفروشیاتعطيلشکن«درکمپانیجنرالالکتریک

بودکهبرایکسبوکارهایتثبيتشدهیادرحالتغييرساختاریبهکارگرفتهشدکهدیگرسوددهینداشتند.
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پرسش شماره 13

حسابِکجایکاررانکردهایم؟
چيپکانلْی

مدیر  گلوبال هاسپیتالیتی
کانلیتوضيحمیدهدکه»درهرکســبوکاریماجریاننقدینگی،سودآوریوتعدادیازمولفههای
کليدیدیگررااندازهگيریمیکنيم،اماسوالاینجاستکهچهمولفههایمحسوسوغيرمحسوسدیگری
هستندکهمامترومعياریبرایاندازهگيریشاننداریمولیبرکسبوکارماتأثيرمستقيمدارند؟چيزهایی
مثلحسنشهرتشرکت،ميزانهمدلیکارکنانبااهدافشرکتوشدتحسانگيزیِعاطفیکالایمادر

ميانکسانیکهدرونوبيرونِکسبوکارمانهستندمیتوانندجزواینمولفههاباشند«

پرسش شماره 7

آیاسودِبدهمداریم؟
 جاناتانبرِنزْ

نویسنده و استادیار در دانشگاه ام.آی.تی

برنز توضیح می دهد»برخی ســرمایه گذاری ها 
به ظاهر جذاب به نظر می رسند اما سرمایۀ شرکت 
را تلف می کنند آن را از مســیر اصلی اش منحرف 

می کنند «

پرسش شماره 8

درچندماهگذشتهچهتغييرکوچکیایجاد
کردهایمکهنتایجمثبتبزرگیداشتهاست؟
چهچيزیباعثشدهچنينتغييرکوچکی

نتایجیچنينبزرگداشتهباشد؟
رابرتسيالدینی،نویسنده و استاد برجستۀ 
بازاریابی و روانشناسی در دانشگاه ایالتی آریزونا

پرسش شماره 9

چهچيزیمنراازگرفتنتصميماتیکه
میدانمباعثموثرترشدنمدیریتام

میشود،بازمیدارد؟ 
مارشالگلداسميت،نویسنده و مدرس مدیریت 

پرسش شماره 10

پيامدهایپنهاناینتصميم10دقيقه،10ماه
و10سالبعدچهخواهدبود؟

سوزی وِلش،نویسنده

پرسش شماره 11

آیامنهميشهارتباطچشمیبادیگران
برقرارمیکنم؟ 

تامپيترز، نویسنده و کارشناس مدیریت

پرسش شماره 12

کوچکترینبخشِمشکلکهمیتوانيمآنرا
بهنحوموثریحلوفصلکنيمچيست؟ 
پلگراهام،از پایه گذارانِ شرکت آر.کامبینیتور

پرسش شماره 14

آیامابههمانسرعتیتغييرمیکنيمکه
دنيایدوروبرماندرحالتغييراست؟ 

گریهمِل،نویسنده و مشاور مدیریت

پرسش شماره 15

اگرهرگزکسیازدستاوردهایمندرمقام
مدیرباخبرنمیشدچهتغييریدرنحوۀ

مدیریتمنپيشمیآمد؟ 
آدامگرنت، نویسنده و استاد دانشگاه وارتون

پرسش شماره 16

کداممشتریهابهدليلنداشتنمهارت،
ثروتیادسترسی،دربازارمابهقدرکافی

مشارکتندارند؟
کليتونکریستِنسن

نویسنده، استاد مدرسۀ بازرگانی هاروارد

پرسش شماره 18

چهکسانیمصرفکنندۀتوليداتماهستند
کهماحتیتصورشراهمنمیتوانيمبکنيم؟ 

کوینپی.کوینوشانپی.کوین
نویسنده و مشاور استراتژی

پرسش شماره 19

چقدراحتمالداردکهیکیازمشتریانمان
خریدکالاهایمارابهدوستیاهمکارش

توصيهکند؟
اندروتيلر، رئیس هیئت مدیرۀ هولدینگ اینترپرایز

پرسش شماره 20

چهکسیدرميانهيئتمدیره
یاتيماجراییاخيرابایکیازمشتریان

صحبتکردهاست؟ 
جيمزچمپی

نویسنده و کارشناس مدیریت

پرسش شماره 17

آیامابهشرکاییکهشرکتمانبرایموفقيتبه
آنهانيازمنداستتوجهکافیداریم؟

رانادنرِ، نویسندۀ و استاد مدرسۀ بازرگانی تاک
ادنر توضیح می دهد »حتی شــرکت هایی که در کار تولید خوب عمل می کنند نســبت به اشــتباهات 

شر کت های تأمین کنندۀ مواد اولیه، پخش کنندگان و دیگر شرکایشان آسیب پذیرند«
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پرسش شماره 22

مشکلرابایدباتحليلحلکردیابراساس
شمّتجاری؟ 

تامداونپورت، نویسنده و استاد بابسِن کالج

داونپورت توضیح می دهد که »اگر تصمیم برای 
حل مشکلی ست که مهم، تکرارشونده و قابل مهار 
اســت، می شــود بر اســاس جمع آوری داده ها و 
تحلیل و بررسی عوامل شکست، عمل کرد اما اگر 
تصمیمی ست که قرار است فقط یک بار گرفته شود، 
یا امکان جمع آوری داده برای آن وجود ندارد یا به 
دلایل دیگری امــکان اجرای فرایندهای لازم برای 
تصمیم گیری وجود ندارد می توانید بر اساس شمّ و 

تجربۀ شخصی خودتان تصمیم بگیرید«

پرسش شماره 23

آیاامروزکارمندانمنپيشرفتیکردند؟
ترزاآمابایل

نویسنده و استاد مدرسۀ بازرگانی هاروارد

آمابایل توضیح می دهد»حرکت رو به جلو در کار 
بزرگ ترین تاثیر مثبت را بر روی انگیزش کارمندان 

دارد« 

پرسش شماره 24

چهکاریرابایدمتوقفکنيم؟
پيتردراکر

نویسنده و کارشناس مدیریت

پرسش شماره 21

میخواهيمکارمندان،مشتریانوشرکایمان،ما
راباکدامواژهتوصيفکنند؟

متيومِی، تحلیگر مدیریتی و مشاور ابتکارات

مِیتوضيحمیدهد»اینسوالکهسادهگیِاغواکنندهایدارددردرونوبيرونهرشرکتیشفافيتی
مطلقایجادمیکند.حتیدربالاترینســطوحهمپاسخبهاینسوالواجماعنظردرموردآنبرایافراد
خيلیدشواراست.چندمثالعبارتنداز:اپل=متفاوت،تویوتا=کيفيت،گوگل=جستوجو.برایمنسه

سالزمانبردتابایکیازمراجعانمبرسریکواژهبهتوافقبرسيم:اعتماد«

پرسش شماره 25

آیابهطولمسيریکهمشتریبرایارتباطباما
طیمیکنداهميتکافیمیدهيم؟

متدیکسِن، نویسنده و مدیر اجرایی بخش تحقیقات در شرکت سی.ای.بی

دیکسِــنتوضيحمیدهد»گاهیکمپانیهاازدرککليتتجربةمشتریهادرارتباطبرقرارکردنباآنها
وتعدادمســيرهایناموفقیکهمشتریهاممکناستطیکنندعاجزند.آنهانمیفهمندکهمشتریاولبه
وبسایتشرکتمراجعهمیکند.کمیدروبسایتمیگرددولیجوابسوالشرانمییابد،بعدسعیمیکندبا
یکیازکارمندانچتکندکهمعمولابهخاطرتأخيردرپاسخگوییسرخوردهمیشود.فقطدراینزماناست
کهآنهابهبخش“ارتباطباما”دروبسایتمیروندوبهشرکتتلفنمیزنند.ازنظرشرکتاینتماستلفنی

اولينتلاشمشتریستامامشتریباخودشمیگویدشماتابهحال15دقيقهازوقتمنراتلفکردهاید«

پرسش شماره 26

ضعفهایدانشوتجربةمندرکجاست؟
چارلزهندی،نویسنده و کارشناس مدیریت

پرسش شماره 27

میخواهمچهچيزیرابهخودماثباتکنم
واینچطورمیتواندزندگیوموفقيت

تجاریامرابهباددهد؟
بابروزن،نویسنده و مدرس مدیریت اجرایی

پرسش شماره 28

اگرمناخراجشوموهيئتمدیرهمدیرارشد
اجراییجدیدیاستخدامکنداوچطورعمل

خواهدکرد؟ 
اندیگراو، مدیر ارشد اجرایی سابق اینتل 

در سال 19۸۵ که بازار تراشه های حافظۀ شرکت 
اینتل در محاصرۀ رقبا قرار گرفته بود گراو با طرح 
این پرسش باعث شد که گوردون مور از بنیان گذاران 
اینتلفناوری تراشۀ حافظه را کنار بگذارد و شرکت را 

به سمت فناوری ریزپردازنده سوق دهد.

پرسش شماره 29

اگرمجبوربودمبراییکسالازشرکتدور
باشموتنهاارتباطمباکارکناندراینیک
سالدرحدیکپارگرافمیتوانستباشد

آنپاراگرافچهبود؟
پتلنسيونی، نویسنده و موسس گروه تیبل

تعیین مضمون این پاراگراف شما را وادار می کند 
که ارزش ها و اســتراتژی های بنیادین شــرکت را 
تعریف و ارزش ها و استراتژی هایی را که احتمالا از 

قلم افتاده اند مشخص کنید.

پرسش شماره 30

ازحيثتاریخیهویتمابهعنوانیک
شرکتدردوراناوجمانچهبودهاست؟

کيتیاماشيتا، نویسنده و بنیان گذار اس.وای پارتنرز

ان
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پرسش شماره 31

چهچيزیرامیخواهيمبهدستآوریمواز
چهچيزیمیخواهيمپرهيزکنيم؟

اسکاتگودسِن
از بنیان گذاران استرابری فراگ

پرسش شماره 32

آیادليلیوجودداردکه
بهچيزیمعتقدشومکهدرستبرخلاف

اعتقادمدرحالحاضراست؟
چيپودنهيث

 اساتید دانشگاه های دوک و استنفورد

پرسش شماره 33

ازبينکارمندان
برجستةماکدامشان
برایسهسالآینده
خودرادرشرکت
ماندگارمیبينند؟

کدامشانحاضراست
برای10درصدافزایش
حقوقبهشرکت
دیگریبرود؟

جاناتانروزنبرگ، مشاور مدیریتِ گوگل

پرسش شماره 34

دربدتریناستخدامیکهانجامدادهایمچه
نکتهایرادرمصاحبةاستخدامازنظردور

داشتهایم؟ 
آلبرتوپرلمن

مدیر ارشد اجراییِ زومبو فیتنس

پرسش شماره 35

آیامجموعهکارکنانکارآمدیراگرد
آوردهایم؟
جيمکالينز

 نویسنده و مشاور مدیریت

غروب شرکت های سهامی عام
تا سال 2۰39 ما به این سوال خواهیم رسید که اصلا چرا فکر می کردیم 

شرکت های سهامی عام نهادهای تجاری برتر هستند

مایکل جنسِن در مقاله اش در سال 19۸9 در »هاروارد بیزنس ریویو« با نام غروب شرکت های سهامی عام 
که حالا دیگر به مقاله ای کلاسیک تبدیل شده به تحلیل شرکت های مالکیت هرمی )LBO( اولیه پرداخت و 
ماهیت آن ها را تعریف کرد. او معتقد بود این نوع شرکت ها از انواع سنتی شرکت های عمومی کارآمدتر خواهند 
بود. زیرا میزان دستمزد در این شرکت ها بر اساس میزان کارایی کارمندان تنظیم می شد،میزان مالکیت مدیران 
بر شرکت مساوی بود و همچنین روش عقد قرارداد با سهام داران و بستانکاران از سوبسیددهی متقابل بین 
واحدهای مختلف شرکت و هدر رفتن جریان آزاد نقدینگی پیشگیری می کرد. در نظر جنسِن مزایای ذاتی این 
ساختار جدید برای شرکت ها آن قدر واضح بود که به ناچار این ساختار به زودی تبدیل به ساختاری استاندارد 
می شــد. اما حالا که 2۵ سال از آن زمان گذشته همچنان شرکت های سهامی عام شکل غالب شرکت های 
تجاری را تشکیل می دهند. در جهانی که به ظاهر با سرعتی بی سابقه در حال تغییر است چطور چنین چیزی 

ممکن شده است؟
کاملا درست است که تغییرات بزرگ در درازمدت شکل می گیرند. در سال 19۵9 بود که پیتر دراکر به دنیا 
اعلام کرد که کارمندانی که به »دانش« خود متکی هستند به زودی کارمندانی که به دستان خود متکی اند 
را از صحنه به در خواهند کرد و چنین کارمندانی به سرمایۀ انسانی اصلی در تجارت مدرن بدل خواهند شد 
و همۀ شرکت ها و کسب و کارها بهتر است سازماندهی کاملا جدیدی برای خود تدارک ببیند. پیش بینی او 
درست از آب درآمد، اما نیم قرن طول کشید تا غروبی که او از آن دم می زد اتفاق بیفتد.من باور دارم که انتقاد 
جنسِن معتبر است. ضعف هایی که او در شرکت های سهامی عام در سال 19۸9 می دید امروز بیشتر به چشم 
می آیند.ظهور صندوق های تأمین  سرمایه گذاریِ غارتگر، قدرت رو به فزونی کارشناسان برآورد ارزش مالی و 
حجم بالای معاملات از نشانه های این ضعف هستند. مدیران اجرایی، بیشتر برنامه های درازمدت کمپانی هاشان 

را فدا می کنند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای کوتاه مدت بازارهای مالی باشند. 
دلیل اینکه آیندۀ مورد نظر جنسِــن هنوز شــکل واقعیت به خود نگرفته وجود نوعی تضاد ساختاری در 
مدل شرکت های مالکیت هرمی)LBO( است که به اعتقاد او قرار بود جای شرکت های سهامی عام را بگیرند. 
شرکت های مالکیت هرمی بر اساس استقراض از شرکایی محدود با سررسید بازپرداخت پنج تا هفت ساله بنا 
شــده اند، اما برای بازپرداخت این مبالغ شرکت های مالکیت هرمی مجبورند دوباره سرمایه ای را که از طریق 
خصوصی ســازی به دست آورده اند به بازار سهام عام وارد کنند. پس چنین شرکت هایی به سختی می توانند 
غروب شرکت های سهامی عام را رقم بزنند زیرا برای این که کارایی داشته باشند باید از بازار مردمیِ قدرتمندی 
برخوردار باشند.  اما الگوی مالکیت هرمی تنها راه خصوصی سازی شرکت ها نیست. سازمان های سرمایه گذاری 
جمعی/ نهادی)institutional investors( به شکلی فزاینده از خرید شرکت های سهامی عامِ غول آسا به 
عنوان یک استراتژی جدید استفاده می کنند. یکی از نخستین مثال ها در این مورد تلاش شرکت »اونتاریو« 
برای مالکیت و خصوصی سازی شرکت مخابراتی »بل« بود که در سال2۰۰۷ قرار بود در ازای مبلغی معادل 
۵2 میلیارد دلار صورت پذیرد. این بنیاد نمی خواست وجهۀ عام شرکت را حفظ کند بلکه در عوض می خواست 

سرمایۀ آن را برای درازمدت خصوصی نگه دارد. 
با اینکه سهام دارن شرکت »بل«  از این معامله جلوگیری کردند اما این معاملۀ ناکام زمینه را برای تملک و 
خصوصی سازی شرکت »بورلینگتون« توسط شرکت »هاثاوی«  در سال 2۰۰9 فراهم کرد. این نخستین بار 
نبود که وارن بافتِ، سرمایه دار معروف، کل یک شرکت راخریداری می کرد اما ۴۴ میلیارد دلاری که او بابت 
این خرید پرداخت دو برابر بِیشترین مبلغی بود که او پیش از این برای خرید یک کمپانی پرداخت کرده بود. 
بافتِ به هیچ وجه قصد نداشت برای سود بیشتر، این شرکت را دوباره وارد بازار سهامِ عام کند. او به علت جریان 
نقدینگیِ »بورلینگتون« قصد داشت ادارۀ آن را به عهده بگیرد. در سال 2۰13 بافتِ دوباره دست به کار شد و 
شرکت »اچ.جی.هنز« را در ازای 2۸ میلیارد دلار خرید و خصوصی کرد. و کمی بعد از او مایکل دِل شرکت 
»دل« را با پرداخت 2۵ میلیون دلار خصوصی کرد. اگر چه در این معاملات چند شریک خصوصی هم دخیل 

بودند اما منطق پشت این معاملات بازگرداندن این شرکت ها به بازار سهام عام نبود. 
بنابراین حقانیت جنسِن اثبات خواهد شد اما این پیش بینی پس از ۵۰ سال تحقق خواهد یافت. سرمایه گذاران 
نهــادیِ باذکاوت مثل بافتِ و مایکل دِل پیروی از این جریان را ادامه می دهند و کم کم سرمایه هاشــان را از 
شرکت های سهامی عام بیرون خواهند کشید و تا سال 2۰39 ما به این سوال خواهیم رسید که اصلا چرا فکر 

می کردیم شرکت های سهامی عام نهادهای تجاری برتر هستند.   
منبع:
Harvard Bussiness Review 

 راجر ال. مارتین
صاحب کرسی ارشد 

تحقیقات در تولید 
و رقابت در مدرسة 
مدیریت راتمن   و 

یكی از مولفان کتاب 
»بازی برای پیروزی«

در سال 1959 
بود که پیتر دراکر 
به دنیا اعلام کرد 
که کارمندانی که 
به »دانش« خود 
متکی هستند به 
زودی کارمندانی 

که به دستان خود 
متکی اند را از صحنه 

به در خواهند کرد 
و چنین کارمندانی 
به سرمایة انسانی 

اصلی در تجارت 
مدرن بدل 
خواهند شد.
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کت
جوزف ابود: کت شطرنجی جوان تر 
نشان اش می دهد و با شلوار خاکی 

رنگ بسیار عالی شده است. 

لباس
جوزف ابود: با این کت بدقواره 

و پیراهن اتو نكشیده شبیه یک 
دانشجوی کالج به نظر می رسد که به 

اجبار کت پوشیده است. این اصلًا 
 ظاهر مناسبی برای او نیست. 

شلوار
جوزف ابود: شلوار کتان خاکی 

رنگ مناسب همه  جوان ها است. 
پوشیدن آن به همراه کمربند 

حرف ندارد. 

به نو شدن ظاهر برخیزید
توصیه هایی برای ظاهر مدیران

کتی آیرلند: خیاطی کت زیبا است. 
اندازه  آستین ها به خوبی مناسب 

اندازه ی دستان او است. 

کت
کتی آیرلند: آستین کت بسیار بلند 

و شانه هایش آویزان است. 

پیراهن 
کتی آیرلند: پیراهن آبی رنگی که بر 

تن دارد واقعاً باید اتو شود. 

کتی آیرلند: این پیراهن که زیر 
شلوار گذاشته است خیلی بهتر 

است و همچنان ظاهری غیر رسمی 
و راحت دارد.

قبل بعد
داوری: 

کتی آیرلند: ظاهر جدید او به زیبایی 
قدرتمند نشان اش می دهد

جوزف ابود: ما نمی خواهیم از او مردی 
کراواتی بسازیم، تنها می خواهیم کمی 

مرتب باشد تا جوان تر به نظر برسد. 

جوزف ابود: این طراحِ برند و کارآفرین، پیش از انجام فعالیت به عنوان مدیر 
طراحی پوشاک مردانه در شرکت »رالف  لارن« کار خود را در فروشگاه لباس 
»لوییس بوستون« آغاز کرد. او در سال 1987 تولیداتش را با نام تجاری همنام 
 Men›s  خود وارد بازار کرد و هم اکنون مدیر ارشد هنری فروشگاه لباس مردانه 
Wearhouse  در امریكا است. 

کتی ایرلند: این بانوی سرشناس مدیر اجرایی و 
طراح ارشد شرکت پرآوازه طراحی و تجاری »کتی 
ایرلند« است که  در سال 1993 تأسیس شد. نام 
وی در میان 50 نفر مهم و تأثیرگذار در صنعت مد و 
لباس ثبت شده است. 

پالمرلاکی :   بنیانگذار اوکولوس وی.آر
او با فیسبوک معامله ای 2 میلیارد دلاری انجام داد

درست است که مدیران میانی مسئول انگیزش، ایده پردازی و سوق دادن کارکنانِ 
دون پایه به مســیر موفقیت شرکت هســتند. اما این بدان معنی نیست که مدیریت 
ارشد در این موارد به همین اندازه )یا حتی بیشتر( مسئولیت ندارد. شکست مدیران 
میانی نشانۀ شکست مدیران ارشد است همچنان که مدیران ارشد هم نمی توانند تمام 
موفقیت های شــرکت را به نفع خودشان مصادره کنند. بین این بخش ها نوعی رابطۀ 
همزیستی برقرار است. همۀ کارکنان اجرایی باید وظایفی منحصربه فرد و مختص به 
خود داشته باشند و به قدر کافی از خودمختاری در انجام این وظایف برخوردار باشند تا 
بتوانند در مسئولیت هایی که دلیل استخدام شان بوده موفق عمل کنند. اما بسیار مهم 
است که مسئولیت ویژۀ کسانی را که در سطوح بالای مدیریت هستند از یاد نبریم. اگر 
می خواهید کسب و کاری راه بیندازید، باید به جز شرکت تان آدمها را هم در تمام سطوح 
شرکت تان مدیریت کنید و در ضمن بر اساس استراتژی معینی عمل کنید. اگر شما 
مدیر میانیِ پرشوری هستید که می خواهد ترقی کند باید به یاد داشته باشید هر پله ای 
که به سمت موفقیت می پیمایید همچنان که قدرت و اختیارات بیشتری را برای تان به 
ارمغان می آورد مسئولیت شما را هم دوچندان می کند. از نظر من اهمیتی ندارد که هرم 
قدرت در شرکت شما از بالا به پایین است یا از پایین به بالا. اگر جایگاه شما در قسمت 

باریک هرم است پس مسئول رهبری، آموزش و هدایت شرکت هستید. 
این نکتۀ کلیدی در رهبری هر مجموعه ای  است. مدیران ارشد اجرایی معمولا بخش 
مربوط به مدیریت را از میان مسئولیت های رهبری فراموش می کنند. البته این خطا 
قابل اغماض است. مدیران ارشد اجرایی وقت زیادی را صرف سامان دادن روابط شرکت 

با مشتریان عمده می کنند. آنها علاقه مندند که در مقام معماری ارشد در شرکت هاشان 
انجام وظیفه کنند. فلسفۀ وجودی آنها فروش خدمات و کالاهای تولیدی شرکت شان 
اســت. تمام این دغدغه ها آنها را بر سر این کار نشانده. اما این رهبریِ واقعی نیست. 
رهبری واقعی نشــان دادن راه به دیگران اســت، رهبری واقعی آموزش، ایده دادن و 
هدایت زیردستان تان است به شکلی که آنها هم بتوانند زیردستان شان را بهتر رهبری 
کنند. بخش مدیریت ارشــد در کنار تمام مسئولیت های دیگر فرهنگِ کار را در کل 
مجموعه به وجود می آورد، استراتژی کلی مدیریت را در کل مجموعه تعیین می کند و 

کارکنان را برای رشد در سلسله مراتب شرکت مهیا می کند.
گاهی انجام این وظایف مستلزم اخراج کارکنان است. گاهی هم مستلزم جا به جا 
کردنِ هر از گاهیِ کارکنان در میان بخش هاست. اما در عین حال باید تعادل ظریفی را 
رعایت کنید تا دچار آسیب مدیریت جزء نگر نشوید. مدیریت به معنای ساختن محیطی 
برای موفقیت همه ـ از تاز ه کارترین کارکنان گرفته تا مدیر عملیاتی ارشــد شرکت ـ 
است. اما اعمال این مدیریت بر همه ممکن نیست. گاهی برای آموزش و هدایت افراد 
برای شغلی جدید باید تنها بهترین گزینۀ موجود را انتخاب کرد. بنابراین دفعۀ بعدی که 
متوجه شدید دارید از یکی از کارکنان تان شکایت و گله می کنید از خودتان بپرسید که 
شما چه کاری می توانید برای هدایت بهتر و سوق دادن کارمندان تان به سمت موفقیت 
بردارید. همیشه کسانی هستند که کم کاری می کنند و کاری هم نمی شود در موردشان 
کرد اما اگر گله و شــکایت شما از بخش بزرگی از کامندان شرکت تان است احتمال 

زیادی وجود دارد که مقصر اصلی ماجرا شما باشید نه آنها.

مشکل:ضعفمدیرانميانیراه حل:هدایتزیردستان
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مدیریت منابع نفتی
پژوهشي از اکبر ترکان

چگونه اخراج نکردم؟
دیوید کوت، مدیرعامل هانی ول از چگونگی مقابله اش  با اخراج 
کارگران در شرایط بحران اقتصادي می گوید

برای ثبت اتاق 
ایران و آمریکا نبایدعجله کرد
گفت وگو  با اسدالله عسگراولادی
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